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کتاب الامثله 
بسم الله الرحمن الرحیم- 


بدانکه مصدر اصل کلام است- و از وی نه وجه باز می گردد- ماضی 


و از ماضی چهارده وجه باز می گردد- شش مغایب را بود و شش مخاطب 
را و دو حکایت نفس متکلم را بود و آن شش که مغایب را بود" سه 
مذکر را بود و سه موّنث را ان سه که مذکر را بود ضرب ضربا ضربوا- و 
ان سه که موّنت را بود ضربت ضربتا ضربن- و ان شش که مخاطب را 
بو سه مذکر را بود و سه موّنث را- آن سه که مذکر را بود ضربت 
ضربتما ضربتم- و آن سه که موّنث را بود- ضربت ضربتما ضربتن- و آن 
دو که حکایت نفس متکلم را بود ضربت ضربنا- 

و از مستقبل نیز چهارده وجه باز می گردد- شش مغایب را بود و شش 
مخاطب را- و دو حکایت نفس متکلم را- ان شش که مغایب را بود- سه 
مذکر را بود و سه موّنت ر ان سه که مذکر را بود یضرب یضربان 
یضربون- و آن سه که موّنث را بود تضرب تضربان یضرین- و آن شش که 
اس وا یت 
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سه مذکر را بود و سه موّنث را- آن سه که مذکر را بود تضرب تضربان 
تضریون و آن اه کم مخ رابود تضریین ترا رم تراک و ان نو که 


و از اسم فاعل شش وجه باز می گردد- سه مذکر را بود و سه مونث ر|- 
ان سه که مذکر را بود ضارب ضاربان ضاربون- و ان سه که مونث را بود 


و از اسم مفعول نیز شش وجه باز می گردد- سه مذکر را بود و سه 
مونث را- ان سه که مذکر را بود مضروب مضروبان مضروبون- و ان سه 
که مونث را بود مضروبه مضروبتان مضروبات- 


و از فعل امر نیز چهارده وجه باز می گردد- شش مغایب را بود و شش 
مخاطب را- و دو حکایت نفس متکلم را ان شش که مغایب را بود سه 
مذکر را بود و سه موّنث را- آن سه که مذکر را بود لیضرب لیضربا 
لیضربوا- و ان سه که موّنث را بود لتضرب لتضربا لیضرین- و آن شش که 
مخاطب را بود- سه مذکر را بود و سه مونث را- ان سه که مذکر را بود 
اضرب اضربا اضربوا- و آن سه که مونث را بود اضربی اضربا اضرین- و 
ان دو که حکایت نفس متکلم را بود لاضرب لنضرب- 


و از نهی نیز چهارده وجه باز می گردد- شش مغایب را بود و شش 
را ام اه بو" سه 
مذکر را بود و سه موّنث را- آن سه که مذکر را بود لا پضرب لا یضربا لا 
یضربوا- و آن سه که موّنث را بود لا تضرب لا تضربا لا پضرین- و آن شش 
که مخاطب را بود- سه مذکر را بود و سه مونت ر(- ان سه که مذکر را 
تضربا لا تضربن- و آن 
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و از جحد نیز چهارده وجه باز می گرد شش مغایب را بود و شش 
مخاطب را- و دو حکایت نفس متکلم را ان شش که مغایب را بود" سه 
مذکر را بود و سه موّنث را- آن سه که مذکر را بود لم یضرب لم یضربا لم 
یضربوا- و آن سه که موّنث را بود لم تضرب لم تضربا لم یضربن- و ان 
شش که مخاطب را بودت سه مذکر را بود و سه موشت را ان سه که 
مذکر را بود لم تضرب لم تضربا لم تضربوا- و ان سه که موّنث را بود لم 
تضربی لم تضربا لم تضرین- و آن دو که حکایت نفس متکلم را بود لم 
اضرب لم نضرب- 


و از نفی نیز چهارده وجه باز می گردد- شش مغایب را بود و شش 
مخاطب را- و دو حکایت نفس متکلم را ان شش که مغایب را بود" سه 
شش که مخاطب را بود- سه مذکر را بود و سه موّنت را- آن سه که 
مذکر را بود لا تضرب لا تضربان لا تضربون< و آن سه که مونت را بود لا 
اضرب لا نضرب- 


و از استفهام نیز چهارده وجه باز می گردد- شش مغایب را بود و شش 
مخاطب ر1- و دو حکایت نفس متکلم را- ان شش که مفایب را بود- سه 
مذکر را بود و سه مونث را- آن سه که مذکر را بود هل یضرب هل 
یضربان هل یضربون- و آن سه که موّنث را بود هل تضرب هل تضربان هل 
پضرین -" و آن شش که مخاطب را بود- سه مذکر را بود و سه موّنث را- 
آن سه که مذکر را بود- هل تضرب هل تضربان هل تضریون- و آن سه که 
مونث را بودت هل 
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تضر ین هل تضظربان هل تضر بو آن.ده که حکایت تفس کلم را بوختهل 
اضرب هل نضرب 


کاب شرخ الایطاد 

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین- 

قال ؟النبی ص *- اول العلم معرفه الجبار- و آخر العلم تفویض الامر الیه 
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بدانکه هر آوازی که بوده باشد آن را عرب صوت خواند- و هر چه از دهن 
بیرون اید و معتمد بر مخرح فم بوده باشد ان را لفظ خوانند- و لفظ بر دو 
قسم است مهمل و مستعمل- مهمل آن است که آن را معنی نباشد چون 
لفظ دیز مقلوب زید- و مستعمل آن است که آن را معنی باشد- چون زید 
و ضرب و سوف- و لفظ مستعمل را کلمه گویند- و کلمه بر سه قسم 
است- اسم است و فعل است و حرف- و اسم بر دو قسم است مصدر و 
غیر مصدر- مصدر آن است که در اخر 
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وی به فارسی تا و نون يا دال و نون باشد- چون القتل کشتن و الضرب 
زدن-" و بدانکه مصدر اصل کلام است- و از وی به وجه باز می گردر- 
فاضی تفیل آاشسم فاعل اش مععول-< آمر نمی خحد وه استهمات 


مصدر در لغت بازگشتن گاه ابل و غنم را گویند- و در اصطلاح المصدر ما 
پصدر عنه الفعل او شبهه - یعنی مصدر چیزی است که صادر گردیده شود 
از او فعل- چون ضرب و یضرب و نحوهما- يا شبه فعل چون ضارب و 
مضروب و نحوهما- 


اصل در لغت بیخ چیزی را گویند- و در اصطلاح الاصل ما یبنی علیه شیء 
غیرو که بفیین اضل جبری اشت: کدد سا تهاده می-شهه بر آو عبزی غیر انح 
جون پایه دیوا ر که بنا می شود بر او دیوار- 
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کلام در لغت سخن گفتن را گویند- و در اصطلاح الکلام ما افاد المستمع 
فائده تمه بصح السکوت علیها یعنی کلام چیزی است که فایده بدهد 
شنونده را- فائده تامی که صحیح باشد سکوت بر او - چون زید قائم یعنی 
شتا ات 


صاضتی در لفغت ده را گویزر و در اصطلاح الماضی ما مضی وقته و 
لزم اجله- یعنی ماضی چیزی است که گذشته باشد وقت او و نت آمده 
باشد اجل او مثل ضرب یعنی بزد یک مرد 


مستقبل در لفت آینده را گویند- و در اصطلاح المستقبل ما پنتظر وقوعه و 
لم یقع"" بعنی مستقبل در اصطلاح چیزی است که- انتظار کشیده شود 
واقع شدن ان و هنوز واقع نشده باشد - مثل یضرب یعنی می زند یک 
ِن 


ان ای بر ات کی ی هن اس شاخ سا سین 
پا میا ات ها سا ای لس ات 


ص‌ :20 


یک مرد زننده-" 


اسم مفعول در لغت کرده شده را گویند و در اصطلاح المفعول ما وقع 
علیه الفعل- یعنی مفعول چیزی است که واقع بشود بر او فعل - چون 
مضروب یعنی یک مرد زده شده- 


امر در لغت فرمودن را گویند- و در اصطلاح الامر طلب الفعل ممن هو 
تنم سل الط عیام مت عون فعل ارت اه کرفد 
که پست تر است از او بر سبیل طلب بلندی - چون اضرب یعنی بزن تو 
یک مرد حاضر- 


ی گنه لف افیا تون اسفظلاه المی ظلب خرک: الففا: 
ممن هو دونه- علی سبیل الاستعلاء- یعنی نهی طلب نمودن ترک فعل 
استت ان کسی کم پشت تر است از ایو سین طلب: اند یت جهن لا 
تاریزعت بای ند ایک موه اون 


ججد در لفت انکارکردن را گویزد و در اصطلاح الجحد هو الاخبار بعدم 
وقوع الفعل- فی الزمان الماضی بلفظ المستقبل- یعنی جحجد خبر دادن 
بواقع نشدن فعل است- در زمان ماضی بلفظ مستقبل < چون لم یضرب 
یعنی نزده 
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نفی در لغت برطرف کردن و نیست کردن را گویند- و در اصطلاح النفی 
هو الاخبار بعدم وفوع: القعل- فی آلزمان المستقبل بافظ الخستقبل بعتی 
نفی خبر دادن بواقع نشدن فعل است- در زمان مستقبل بلفظ مستقبل - 
چون لا یضرب یعنی نمی زند او 


استفهام در لغت طلب فهم کردن را گویند و در اصطلاح الاستفهام هو 
طلب المتکلم- من المخاطب فهم الفعل- یعنی استفهام طلب کردن 
متکلم است- از مخاطب فهمیدن فعل را - چون هل یضرب یعنی ایا می 
زند او 

و از ماضی چهارده وجه باز می گردد- شش مغایب را بود و شش مخاطب 
را- و دو حکایت نفس متکلم را- آن شش که مغایب را بود سه مذکر را 
بود و سه موّنث ر|- ان تخت که مد کر زا دود ای ریا ری آت 


ضرب یعنی زد او یک مرد غایب در زمان گذشته- صیفه مفرد مذکر غایب 
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است-- از فعل ماضی صحیح و ثلائی و مجرد و معلوم- ضرب در اصل 
الضرب بود- مصدر بود خواستیم که فعل بنا کنیم- الف و لام مصدری از 
اولش انداختیم- و راء و باء را فتحه دادیم ضرب شد بر وزن فعل- ضاد 
فاء الفعل راء عین الفعل باء لام الفعل- ضمیر هو در او مستتر است 
باستتار جایزی- محلا مرفوع است تا فاعاش بوده باشد 


ضربا یعنی بزدند ایشان دو مرد غایب در زمان گذشته- صیفغه تثنیه مذکر 
غایب است- از فعل ماضی صحیح و ثلائی و مجرد و معلوم- ضربا در اصل 
ضرب بود- مفرد بود خواستیم تثنیه بنا کنیم- چون به تثنیه رسیدیم- دو بار 
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می بایست گفت ضرب ضرب- زاید بر یکی را حذف نمودیم- عوض از 
محذوف الف که علامت تثنیه بود- در آاخرش در اوردیم- ضربا شد بر وزن 
قعلاک ضاد فاع الفعل, ناع عس الحفل باعلام الفغل- الفاقلامت ده و سر 
ضمیر فاعل< ضميیر منفصلاش هما است- 


ضر وا یعنی بزدند ایشان- گروه مردان غایب در زمان گذشته- صیغه جمع 
مذکر مفایب است از فعل ماضی- صحیح و ثلانی و مجرد و معلوم- ضر وا 
در اصل ضرب بود- واحد بود خواستیم جمع بنا کنیم- چون بجمع رسیدیم 
سه بار يا بیشتر- می بایست گفت ضرب ضرب ضرب- زاید بر یکی را 
حذف کردیم- عو ض از محذوف وا و که علامت جمع بود- در ار در 
اوردیم ضر وا شد- فتحه لام الفعل را بمناسبت واو بدل بضمه نمودیم- 
ضربوا شد.بر وزن, فعلول ضاذ فاء الفعل راء عین. الفعل باء لام الفعل- واه 


و آن سه که موّنث را بود ضربت ضربتا ضربن ضربت یعنی بزد او یک زن 
غائبه در زمان گذشته- صیفه واحده غاثبه مونث است از فعل ماضی- 
صحیح و ثلائی و مجرد و معلوم- ضربت در اصل ضرب بود- مفرد مذکر 
غایب بود- خواستیم مفرده مغایبه موّنث بنا کنیم- تاء ساکنه که علامت 
مونث بود در آخرش دراوردیم- ضربت شد بر وزن فعلت- ضاد فاء الفعل 
ای ال الا ای ام شا که ات ماه مه من وی 
در او مستتر است باستتار جایزی- محلا مرفوع است تا فاعاش بوده 
باشد- 
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ضربتا یعنی بزدند ایشان دو زنان غائبه در زمان گذشته- صیفه تثنیه 
مونث غایبه است- از فعل ماضی صحیح و ثلائی و مجرد و معلوم- ضربتا 
در اصل ضربت بود- مفرد بود خواستیم که تثنیه بنا کنیم- چون به تثنیه 
رسیدیم دو بار می بایست- گفت ضربت ضربت- زاید بر یکی را حذف 
کردیم- عو ض از محذوف الف که علامت تثنیه بود- در آخرش در موی 
ضربتا شد بر وزن فعلت ضاد فاء الفعل راء عین الفعل باء لام الفعل- الف 


ضربن یعنی بزدند ایشان گروه زنان غائبه- در زمان گذشته- صیغه جمع 
موشت غایبه است- از فعل تا صحیح و تلائی و مجرد و معلوم- ضربن 
در اصل 
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ضربت بود مفرد بود- خواستیم جمع بنا کنیم- چون بجمع رسیدیم دیدیم 
سه بار می بایست گفت ضربت ضربت ضربت- زاید بر یکی را حذف 
کردیم- عو ض از محذوف- نون که علامت جمع مونت بود در آخرش 
دراوردیم- ضربتن شد- تاء دلالت می کرد بر تأنیث نون دلالت می کرد 
هم بر جمع و هم بر تانیت- با وجود نون از تا مستغنی شدیم- و تاء را 
حذف کردیم ضربن شد- توالی اربع حرکات شد- و آن در کلام عرب 
سنگین بود- لهذا باء را ساکن کردیم ضربن شد بر وزن فعلن- ضاد فاء 
التعل زاین ال سا ام ال ین علاست حمع عوت دح 


و آن شش که مخاطب را بود- سه مذکر را نود وه هو رات آرن, زره 
که مذکر را بود ضربت ضربتما ضربتم- 


ضربت یعنی بزدی تو یک مرد حاضر در زمان گذشته صیغه مفرد مذکر 
حاضر است از فعل ماضی- صحیح و ثلائی و مجرد و معلوم- ضربت در 
کنیم- تاء مفتوحه که علامت مفرد مخاطب بورس باو ملحق ساختیم- و لام 
ال ای ی سوت و سا اه ها ال را 
القعل باه اافعل ی واع علاست مر مدز ایس شم سر فا عل 


ضربتما یعنی بزدید شما دو مردان حاضر-- در زمان گذشته- صیفه تثنیه 
مذکر 
ص‌ +26 


حاضر است- از فعل ماضی صحیح و ثلائی و مجرد و معلوم- ضربتما در 
اصل ضربت بود- واحد بود خواستیم که تثنیه بنا کنیم<- چون به تثنیه 
رسیدیم- دو بار می بایست گفت ضربت ضربت- زاید بر یکی را حذف 
کردیم- عو ض از محذوف- الف که علامت تثنیه بود در آخرتتن درآوردیم 
ضربتا شد- الف تثنیه مشتبه شد بالف اشباع- در انجا که شاعر شئّت را 
شتا خوانده مثل- تحکم یا الهی کیف شتا فانی قد رضیت بما رضیتا یعنی 
حکم بفرما ای پروردگار من- به هر قسمی که اراده و خواهش تو است- 
بسبب اینکه بتحقیق راضیم- به آنچه که رضای تو است- 


از برای رفع اشتباه میمی فیما بین الف ما ور اف دیدرت و ما قبل میم را 
بجهت مناسبه میم ضمه دادیم ضربتما شد بر وزن فعلتما- ضاد فاء الفعل 
راء عین الفعل باء لام الفعل- و تما علامت تثنیه مخاطب مذکر و هم ضمیر 
فاعل- و ضمیر منفصاش انتما است- 


ص‌‌ :27 


ضربتم یعنی بزدید شما گروه مردان حاضر- در زمان گذشته- صیغه جمع 
ی ی ی ی مه 
ضربتم در اصل ضربت بود- مفرد بود خواستیم جمع بنا کنیم- چون بجمع 
رسیدیم سه بار يا بیشتر می بایست گفت- ضربت صضربت صضربت"" زاید بر 
یکی را حذف کردیم- عوض از محذوف واو که علامت جمع بود باو ملحق 
کردیم- ضر بتو| شد- و ما قبل واو را بجهه مناسبت با واو ضمه دادیم 
ضربتوا شد- واو جمع مشتبه شد بواو اشباع- در آنجا که شاعر در شعر 
خود- دنوت را دنوتو خوانده مثل- يا قوم قد حوقلت او دنوتو و بعد حیقال 
الرجال موتوا 


ص‌ :29 


بعنی ای قوم من بتحقیق که پیر شدم- یا نزدیک است که پیر شوم- و بعد 
از پیرشدن مردمان مرگ است- 


لهذا از برای رفع اشتباه- میمی را به او ملحق کردیم ضربتوم شد- التقاء 
ساکنین شد میان واو و میم- خواستیم که واو را حذف کنیم علامت جمع 
بود- خواستیم که میم را حذف کنیم- خلاف مقصود حاصل می شد- چون 
ما یدل علی الواو که ضمه باشد در کلام بود- لهذا واو را حذف کردیم- 
ضربتم شد بر وزن فعلتم- ضاد فاء الفعل راء عین الفعل باء لام الفعل- و 
منفصلاش انتم است- 


و ان سه که موّنث را بود ضربت ضربتما ضربتن- 


ضربت یعنی زدی تو یک زن حاضره در زمان گذشته- صیفغه مفرده موّنث 
حاضره 


ص‌ :2۹ 


است-- از فعل ماضی صحیح و لاثی و مجرد و معلوم- ضربت در اصل 
ضرب بود مفرد مذکر غایب بود- خواستیم مفرده موّنث حاضره بنا کنیم- 
تاء مکسوره را که علامت مفرده حاضره مونث بود- در اخرش دراوردیم- 
و ما قبل تاء را بجهه شدت اتصال ضمیر بفعل- ساکن کردیم- ضربت شد 
بر وزن فعلت- ضاد فاء الفعل راء عین الفعل باء لام الفعل- تاء مکسور 
علامت مفرده مخاطبه مونث- و هم ضمیر فاعل است- و ضمیر منفصلاش 
انت است ضربتما یعنی بزدید شما دو زنان حاضره- در زمان گذشته 
صیفغه تثنیه مونث حاضره است- از فعل ماضی صحیح و ثلائی و مجرد و 
معلوم- ضربتما در اصل ضربت بو مفرر و 
چون به تثنیه رسیدیم- دو بار می بایست گفت ضربت ضربت "" زاید بر 
یکی را حذف کردیم- و عوض از محذوف الف که علامت تثنیه بود- در 
آخرش درآورذیمت و ما قبل الف را فتحه دادیم ضربتا رزررس الف تثنیه 
مشتبه شد بالف اشباع- در آنجا که شاعر در شعر خود- شئت را شئنتا 
خوانده مثل- تحکم يا الهی کیف شنتا فانی قد رضیت بما رضیتا از برای 
رفع اشتباه- میمی فیما بین تاء و الف دراوردیم- و ما قبل میم را ضمه 
دادیم- ضربتما شد بر وزن فعلتما- ضاد فاء الفعل راء عین الفعل باء لام 
الفعل- و تما نشانه تثنیه مخاطبه منت است- و هم ضمیر فاعل و ضمیر 
منفصلاش انتما است- 


ص‌‌ :30 


ی ی ی و رم 
ضربتن در اصل ضربت بود- مفرد بود خواستیم جمع , بنا کنیم- چون بجمع 
رسیدیم سه بار یا زیادتر می بایست گفت- ضربت صربت ضربت"" زاید بر 
یکی را حذف کردیم- عوض از محذوف نون که علامت جمع مخاطبه موّنت 
بودت در آخرش دراوردیم- ضربتن شد- چون در جمع مذکر مخاطب که 
بل بود میم دراوردیم- در این جمع موّنث که فرع است- نیز میم 
مناسبت میم ضمه دادیم ضربتمن شد- میم و نون قریب المخرج بودند 
میم را قلب بنون و نون را در نون ادغام کردیم- ضربتن شد بر وزن 
فعلتن- ضاد فاء الفعل راء عین الفعل باء لام الفعل- و تن علامت جمع 


و آن دو که حکایت نفس متکلم را بود ضربت ضربنا- ضربت یعنی بزدم من 
یک مرد يا یک زن- در زمان گذشته- صیفه متکلم وحده است- از فعل 
ماضی صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم- ضربت در اصل ضرب بود- مفرد 
مذکر غایب بود- خواستیم متکلم وحده بنا کنیم- تاء مضمومه که علامت 
متکلم وحده بود- در آخرش دراوردیم- و لام الفعل را- از برای شدت 
اتصال ضميیر بفعل ساکن کردیم- ضربت شد بر وزن فعلت- ضاد فاء 
الفعل راء عین الفعل باء لام الفعل- و تاء مضمومه علامت متکلم وحده- 
هم ضمیر فاعل است و ضمیر منفصلش انا است- 


ضربنا یعنی بزدیم ما دو مردان یا دو زنان- يا گروه مردان يا گروه زنان در 
زمان 


ص‌‌ :31 


یکاش چم لیر اسعت اه فلاخم ی من کرو 
و معلوم- ضربنا در اصل ضرب بود- مفرد مغایب مذکر بود خواستیم- 
متکلم. مع:الفیر تا کنیمت با که علامت؛هتکلم. مع: الغیرت و هم ضمیر فاغل 
بود در اخرش دراوردیم- و لام الفعل را از برای شدت اتصال ضمیر بفعل 
ساکن کردیم- ضربنا شد بر وزن فعلنا- ضاد فاء الفعل راء عین الفعل باء 
لام الک باعلا مت کلم لیر هه سیر تداع آشت< و مین 
منفصلاش نحن است- 


و از مستقبل نیز چهارده وجه باز می گردد- شش مغایب را بود و شش 
مخاطب را- و دو حکایت نفس متکلم را ان شش که مغایب را بود" سه 
مذکر را بود و سه مونشت ر ان سه که مذکر را بود بیضرب یضربان 
یطربون-" 


یضرب یعنی می زند او یک مرد غایب در زمان آینده- صیفه مفرد مذکر 
غایب است- از فعل مستقبل صحیح و ثلائی و مجرد و معلوم- یضرب در 
اصل ضرب بود- مفرد مذکر غایب بود از فعل ماضی- خواستیم مفرد 
مذکر غایب بنا نماییم از فعل مضارع- یاء که علامت و حرف استقبال بود 
در اولش دراوردیم- فاء الفعل را ساکن و عین الفعل را مکسور- و لام 
الفعل را مضموم کردیم- یضرب شد بر وزن یفعل- ضاد فاء الفعل راء 
عین الفعل باء لام الفعل- و یاء علامت غیبت و حرف استقبال است- و 
ضميیر هو در او مستتر است باستتار جایزی- محلا مرفوع است تا فاعاش 
بوده باشد 


ص‌‌ حا 


یضربان یعنی میزنند ایشان دو مردان غایب- در زمان آینده- صیغه تثنیه 
مذکر غایب است- از فعل مضارع صحیح و ثلائی و مجرد و معلوم- 
یضربان در اصل یضرب بود- مفرد بود خواستیم تثنیه بنا کنیم- الف که 
علامت تثنیه و ضمیر فاعل بود- با نون عوض رفع در اخرش دراوردیم- 
یضربان شد بر وزن یفعلان- یاء حرف استقبال ضاد فاء الفعل- راء عین 
الفعل باء لام الفعل- الف علامت تثنیه و هم ضمیر فاعل- و ضمیر 
منفصلاش هما است- و نون عوض رفعی است که در واحد بودوس 


یضربون یعنی می زنند ایشان گروه مردان غایب- در زمان آینده- صیفه 
جمع مذکر غایب است- از فعل مستقبل صحیح و ثلائی و مجرد و معلوم- 
کنیم- واو که علامت جمع مذکر و هم ضمیر فاعل بود- با نون عوض رفع 
در آاخرش دراوردیم- یضربون شد بر وزن یفعلون- یاء حرف استقبال ضاد 
فاء الفعل- راء عین الفعل باء لام الفعل- واو علامت جمع مذکر و هم 
که در واحد بودمت 


و آن شسه که مَوَنت را بود تضرب تضربان یضربن< تضرب یعنی می زند او 
یک زن غایبه در زمان اینده- صیغه مفرده غایبه موّنث است- از فعل 
مضارع صحیح و ثلائی و مجرد و معلوم- تضرب در اصل ضرب بود- مفرد 
مذکر بود از فعل ماضی- خواستیم مفرده مونت بنا کنیم از فعل مضارع- 
تاء که علامت استقبال بود در اولش دراوردیمه- فاء الفعل را ساکن و عین 
الفعل را 


ص‌‌ و3 


فاء الفعل راء عین الفعل باء لام الفعل- و ضمیر هی در وی مستتر است 
باستتار جایزی< محلا مرفوع است تا فاعلش بوده باشدتضربان یعنی می 
زنند ایشان دو زنان غایره- در زمان ایند صیغه تثنیه مونت غایبه است- 
از فعل مضارع صحیح و ثلائی و مجرد و معلوم- تضربان در اصل تضرب 
بود-- واحده مفایبه مونت بو ۵ خواستیم تثنیه بنا کنیم- ‏ الف که علامت تثنیه 
و هم ضمیر فاعل بود- با نون عوض رفع در آخرش درآوردیم- تضربان شد 
بر وزن تفعلان<- ضاد فاء الفعل راء عین الفعل باء لام الفعل- و الف 
علامت تثنیه و هم ضمیر فاعل- و نون عوض رفعی است که در واحد 
بوده- و ضمیر منفصلاش هما است- 


بضیر نز نعتی: قت ند یشان روم نان ایب :در شمان ایتذمجد صیغه جمع 
مونث غایبه است- از فعل مستقبل صحیح و ثلائی و مجرد و معلوم- 
یضرین در اصل تضرب بود- مفرد بود خواستیم که جمع مغایبه موّنت بنا 
کنیم- نون که علامت جمع موّنث و هم ضمير فاعل بود- در آخرش 
درآوردیم و لام الفعل را ساکن کردیم- تضربن شد مشتبه شد بجمع 
مخاطبه مونث- از جهه رفع اشتباه و مناسبت یاء با غایب- تاء را بدل 
کردیم بیاء یضربن شد بر وزن یفعلن- ضاد فاء الفعل راء عین الفعل باء لام 
الفعل- نون علامت جمع موّنت و هم ضميیر فاعل- ضمیر منفصاش هن 


ارست-- 


و آن شش که مخاطب را بو سه مذکر را بود و سه موّنث را- آن سه 
که مذکر را بود تضرب تضربان تضربون- 


ص‌‌ :34 


تضرب یعنی می زنی تو یک مرد حاضر- در زمان آینده- صیفه واحد مذکر 
مخاطب است- از فعل مضارع صحیح ثلائی مجرد و معلوم- تضرب در 
اصل ضرب بود- مفرد مذکر مغایب بود از فعل ماضی- خواستیم مفرد 
مذکر مخاطب بنا کنیم از فعل مستقبل- تاء که علامت استقبال بود در 
ارفا اف ا ای اه ی ار ال 
زا موم کرونگ ای ور مر هرت ضای هام القعل ی ان 
الق باه ها شم سای ناکت یی مت ات 
باستتار واجبی- محلا مرفوع است تا فاعلش بوده باشد- 


تضربان یعنی می زنید شما دو مردان حاضر- در زمان آینده- صیغه تثنیه 
مذکر حاضر است- از مضارع صحیح و ثلائی و مجرد و معلوم- تضربان در 
اصل تبضرب بود- مفرد بود خواستیم تثنیه بنا کنیم- الف که علامت تثنیه و 
هم ضمیر فاعل بود- با نون عوض رفع در آخرش درآوردیم- تضربان شد 
ند هن تفعلانک اد فاء اف را کی ال ساء لام لفات م الم 
علامت تثنیه و هم ضمير فاعل- و نون عوض رفعی 2 در واحد 
بوده" و ضمیر منفصلاش انتما است-- 


تضربون یعنی می زنید شما گروه مردان حاضر-- در زمان ایند صیعه 
خ رات اتب ار سرخ کی وی مسر سا 
تضربون در اصل تضرب بود- واحد بود خواستیم که جمع بنا کنیم- واو که 
علامت جمع مذکر و ضمیر فاعل بود- با نون عوض رفع در آخرش 
دراوردیم- تضربون شد بر وزن تفعلون- ضاد فاء الفعل راء عین الفعل باء 
لام الفعل- واو علامت جمع و هم ضمیر فاعل- و نون عوض رفعی است 
که در واحد بوده- و ضمیر منفصلاش انتم است- 


ص‌‌ ۵ هد 


و ان سه که موّنث را بود تضربین تضربان تضرین- تضربین یعنی می زنی 
تو یک زن حاضره- در زمان ایند صیعه واحده مخاطبه موشت است- از 
فعل مضارع صحیح و ثلائی مجرد و معلوم- تضربین در اصل تضرب بود- 
واحد مذکر مخاطب بود- خواستیم مفرده مخاطبه مونث بنا کنیم- یاء 
ساکنه که علامت واحده مخاطبه موّنث بود- با نون عوض رفع در اخرش 
دراوردیم- و ما قبل باء را از برای مناسبت یاء کسره دادیم- تضربین شد 
بر وزن تفعلین- ضاد فاء الفعل راء عین الفعل باء لام الفعل- یاء ساکنه 
علامت مخاطبه موّنث و هم ضمیر فاعل- و نون عوض رفع واحد- و ضمیر 
منفصلاش انت است- 


تضربان یعنی می زنید شما دو زن حاضره- در زمان آینده- صیغه تثنیه 
مخاطبه موشت است- از فعل مضارع صحیح و ثلائی و مجرد و معلوم- 
علامت تثنیه و ضمیر فاعل است- قبل از یاء دراوردیم- التقاء ساکنین شد 
میان یاء و الف- یاء بالتقاء ساکنین بیفتاد تضربان شد- فتحه نون را بدل 
بکسره کردیم- تضربان شد بر وزن تفعلان- ضاد فاء الفعل راء عین الفعل 
باء لام الفعل- و ضمیر منفصاش انتما است- 


تنضرین بر یعنی می زنید شما گروه زنان حاضره- در زمان آینده- صیفغه جمع 
موشت حاضره است- از فعل مضارع صحیحم و ثلائی و مجرد و معلوم- 
تضربن در اصل تضربین بودره واحد بود خواستیم جمع بنا کنیم- نون که 
علامت جمع مونث و 


ص‌‌ :+30 


ضمیر فاعل بود- در اخرش دراوردیم تضربینن شد- اجتماع نونین شد- 
نون اول نون اعراب و نون ثانی نون بنا- اجتماع اعراب و بنا در کلمه 
واحده جایز نبود- لهذا نون اعرابی را حذف کردیم تضربین شد- مشتبه شد 
بمفرد خودش- از برای رفع اشتباه یاء را حذف کردیم- و لام الفعل را 
ساکن کردیم- تضربن شد بر وزن تفعلن- ضاد فاء الفعل راء عين الفعل 
باء لام الفعل< نون علامت جمع موّنث و هم ضمیر فاعل است- و ضمیر 


من یک مرد پا یک زن- در زمان اینده- صیغه متکلم وحده است از فعل 
مضارع صحیح- و ثلاثی و مجرد و معلوم- اضرب در اصل ضرب بود- مفرد 
مذکر غایب بود- از فعل ماضی خواستیم متکلم وحده بنا کنیم- از فعل 
مستقبل همزه مفتوحه- که حرف استقبال و علامت متکلم وحده بود- در 
اولش دراوردیم- و فاء الفعل را ساکن و عین الفعل را مکسور و لام 
الصصل زا حصمی کرش ارت ور رن افعل اه حاه المع را 
فی الا ال ال خی من متا اس مور مس سر 
لاحم سا موف است سا اش توف انش وی 
می زنیم ما دو مردان يا دو زنان- يا گروه مردان يا گروه زنان در زمان 
اینده- صیفه متعلم مع الفیر است از فعل مضارع صحیح- و ثلائی و مجرد 
و معلوم- نضرب در اصل ضرب بود- مفرد مذکر غایب بود از فعل ماضی- 
خواتسیم: که میکلم مع العیر بنا کتیم از فعل مصارع نون که. علاست 
تیال و اه ما اه اس ور رو فا ال سا سا 
و عین الفعل را کسره- 
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و لام الفعل را ضمه دادیم نضرب شد بر وزن نفعل- نون حرف استقبال 
و افش گام یم الفرت ههار ماع ال را عفن الفعل باغ لام ااصعانت م 
نحن در او مستتر است باستتار واجبی- محلا مرفوع است تا فاعلش بوده 


و از اسم فاعل شش وجه باز می گردد- سه مذکر را بود و سه مونث ر|- 
آن سه که مذکر را بود ضارب ضاربان ضاربون ضارب یعنی یک مرد زننده- 
صیغه مفرد مذکر است از اسم فاعل- ضارب در اصل یضرب بود- مفرد 
مذکر غایب بود از فعل مضارع- خواستیم مفرد مذکر بنا کنیم از اسم 
فاعل- یاء که حرف استقبال بود از اولش انداختیم- و الف که علامت اسم 
فاعل بود" در میانه فاء الفعل و عین الفعل دراوردیم- و تنوین که از 
خواص اسم بود به او ملحق نمودیم- ضارب شد- و ان یک لفظ است 
بجای سه معنی- چنان که گوئی هو ضارب- یعنی او است یک مرد زننده- 
و انا ضارب یعنی منم یک مرد زنندهت و انت ضارب یعنی توثی یک مرد 
زننده- و ضارب بر وزن فاعل- ضاد فاء الفعل الف علامت اسم فاعل راء 
عین الفعل- باء لام الفعل 
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ار شم اک ی 
باستتار جایزی- محلا مرفوع است تا فاعاش بوده باشد 


ضاربان یعنی دو مردان زننده- صیغه تثنیه مذکر است از اسم فاعل- در 
رسیدیم" دو بار می باٍیست گفت ضارب ضارب- زاید بر یکی را حذف 
کردیم- و عوض از محذوف الف که علامت تثنیه بود- با نون عوض تنوین 
در اخرش دراوردیم- ضاربان شد بر وزن فاعلان- ضاد فاء الفعل راء عین 
الفعل باء لام الفعل- الف اول علامت اسم فاعل- الف دوم علامت تثنیه 
نون عوض تنوین< ضمیر هما پا انتما يا نحن- در او مستتر است باستتار 
جایزی- محلا مرفوع است تا فاعلاش بوده باشد- و او یک لفظ است بجای 
سه معلی-- چنانکه گوئی هما ضاربان- بعنلی ایشانند دو مردان زنسنده" و 
انتما ضاربان یعنی شمائید دو مردان زننده- و نحن ضاربان یعنی ماییم دو 
مردان زننده 
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ضاربون یعنی گروه مردان زننده صیفغه جمع مذکر است- از اسم فاعل 
صحیح و مجرد و معلوم- ضاربون در اصل ضارب بود- مفرد بود خواستیم 
که جمع بنا کنیم- چون به جمع رسیدیم"" دیدیم سه بار یا زیادتر می بایست 
گفت- ضارب ضارب ضارب-- زاید بر تفن را حذف کردیم- و عوض از 
محذوف واو که علامت جمع بود- با نون عوض تنوین در اخرش دراوردیم- 
ضاربون شد بر وزن فاعلون- ضاد فاء الفعل الف علامت اسم فاعل- راء 
عین الفعل باء لام الفعل- واو علامت جمع نون عوض تنوین- و ضاربون نیز 
یک لفظ است از برای سه معنی- چنانکه گوثی هم ضاربون- یعنی ایشانند 
گروه مردان ژزننده- و انتم ضاربون یعنی شمائید گروه مردان زننده" و 
223 فان اه که هوشته زا ابو 


ضاربه یعنی یک زن زننده صیغه مفرده مونث است- از اسم فاعل صحیح و 
مجرد و معلوم- ضاربه در اصل ضارب بورس واحد مذکر بود خواستیم واحده 
منت نا کنیم- تاء منوثه که. علامت واحده مونت بوذ در آخرش در آور دیس 
و ما قبل تاء را فتحه دادیم ضاربه شد بر وزن فاعله- ضاد فاء الفعل الف 
علامت اسم فاعل- راء عین الفعل باء لام الفعل- تاء منونه از جمله خواص 
اسم- و ضاربه نیز یک لفظ است بجای سه معنی- چنانکه گوئی هی ضاربه 
یعنی او است یک زن زننده- و انت ضاربه یعنی توئی یک زن زننده- و آنا 
ضاربه یعنی منم یک زن زننده- 

ضاربتان یعنی دو زنان زننده- صیفه تلثنیه موشت است- از اسم فاعل 


ودسر و موم ضاربتان در اصل ضاربه بود- مفرد بود خواستیم 
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الف که علامت تثنیه بود- با نون عوض تنوین در اخرش دراوردیم- ضاربتان 
شد بر وزن فاعلتان< ضاد فاء الفعل الف علامت اسم فاعل- راء عین 
الفعل باء لام الفعل- الف ثانی علامت تثنیه- نون عوض تنوین که در واحده 
بوده- و ضاربتان یک لفظ است بجای سه معنی- چنانکه گوثی هما 
ضاربتان< یعنی ایشانند دو زنان زننده- و انتما ضارتان عنی. شا نید دو 
زنان زننده- و نحن ضاربتان یعنی ماییم دو زنان زننده- 


ضاربات یعنی گروه زنان زنده صیغه جمع مونت است- از اسم فاعل 
صحیح و مجرد و معلوم- ضاربات در اصل ضاربه بود- مفرد بود خواستیم 
جمع بنا کنیم- الف و تاء که علامت جمع مونثت بود" در آخرش درآوردیم- 
ضاربتات شد تاء اول دلالت می کرد بر تانیثت- و الف و تاء دوم دلالت می 
کرد هم بر جمع و هم بر تانیث- با وجود الف و تاء ثانی از تاء اول مستغنی 
شده- و او را حذف کردیم ضاربات شد بر وزن فاعلات- ضاد فاء الفعل 
الف اولی علامت اسم فاعل- و راء عین الفعل باء لام الفعل الف ثانی- و 
تاء علامت جمع موّنث است- و آن نیز یک لفظ است بجای سه معنی- 
چنانکه گوئی هن ضاربات- و آنتن ضاربات و نحن ضاربات- بعنی ایشانند 
گروه زنان زننده- و شمائید گروه زنان زننده- و ماییم گروه زنان زننده- 


و از اسم مفعول نیز شش وجه باز می گردد- سه مذکر و سه مونت- آن 
سه که مذکر را بود مضروب مضروبان مضروبون مضروب یعنی یک مرد 
زده شده- صیغه مفرد مذکر است از اسم مفعول- مضروب در اصل 
انداختیم- و بجای او میم مضموم دراوردیم- و تنوین که از 
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جمله خواص اسم بود- باو ملحق نمودیم مضرب شد- مشتبه شد باسم 
مفعول پاب افعال بر وزن مکرم- از برای رفع اشتباه- ضعه میم را بدل 
کردیم بفتحه مضرب شد- اشتباه شد بر اسم زمان و مکان بر وزن مقتل- 
وزن مفعل- و آن در کلام عرب بدون واو و تاء یافت نمی شد- بنابر این 
ضمه را اشباع کردیم- واو از اشباع ضمه تولد یافت- مضروب شد بر وزن 
یعنی او است یک مرد زده شده- و انت مضروب یعنی توئی یک مرد زده 
شده- و آنا مضروب یعنی منم یک مرد زده شده- 


مضروبان یعنی دو مرد زده شده اصلاش مضروب بورت واحد بود خواستیم 
که 
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تثنیه بنا کنیم- الف که علامت تثنیه بود- با نون عوض تنوین در آخرش 
درآوردیم مضروبان شد- و آن یک لفظ است بجای سه معنی- چنانکه 
گوئی هما مضروبان- و انتما مضروبان و نحن مضروبان- نفنت: ایشا نند وو 
مردان زده شده- و شمائید دو مردان زده شده- و ماییم دو مردان زده 
شدوت 


مضروبون یعنی گروه مردان زده شدم اصلاش مضروب بود خواستیم که 
جمع بنا کنیم- واو که علامت جمع مذکر بود- با نون عوض تنوین در آاخرش 
دراوردیم- مضروبون شد- و آن نیز یک لفظ است بجای سه معنی- چنانکه 
گوئی هم مضروبون- و انتم مضروبون و نحن مضروبون- یعنی ایشان و 
شمائید گروه مردان زده شده- و ماییم گروه مردان زده شده- 


و ان سه که مونث را بود- مضروبه مضروبتان مضروبات- 


مضروبه یعنی یک زن زده شده- در اصل مضروب بود مفرد مذکر بودرت 
خواستیم مفرده مونث بنا کنیمه تاء منونه که علامت تانبیث اسم بود در 
آخرش درآوردیم- و ما قبل تاء را فتحه دادیم مضروبه شد- و آن یک لفظ 
است بجای سه معنی- چنانکه گوئی هی مضروبره- و انت مضروبه و انا 
مضروبه- یعنی او است یک زن زده شده- و توئی یک زن زده شده و منم 
یک زن زده شدم- 


مضروبتان یعنی دو زن زده شده- صیغه تثنیه موّنث است از اسم مفعول- 


بود- با نون عوض تنوین در آخریس ۰ مضروبتان شد- و آن یک لفظ 


است بجای سه معنی- چنا چنا نکه گوثی هما مضروبتان- و انتما مضروبتان و 
نحن مضروبتان- بعتی آنشانتد دم ان ره مت و شمائید دو زنان زده 
شده- و 
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ماییم دو زنان زده رزرر وس 


مضروبات یعنی گروه زنان زده شده- در اصل مضروبه بود" مفرد بود 
خواستیم جمع بنا کنیم- الف و تاء که علامت جمع موّنث بود در اخرش 
دراوردیم- مضروبتات شد- تاء اول دلالت می کرد بر تانیث- و تاء ثانی هم 
دلالت می کرد بر جمع و هم بر تانیت- بنابر این از تاء اول مستغنی شده- 
و انرا حذف کردیم مضروبات شد- و ان یک لفظ است بجای سه معنی-- 
چنانکه گوثی هن مضروبات- یعنی ایشانند گروه زنان زده شده- و آنتن 
مضروبات یعنی شمائید گروه زنان زده شده- 1 ۳ 
گروه زنان زده شده- 


و از امر نیز چهارده وجه باز می گردد- شش مفغایب و شش مخاطب- و 
دو حکایت نفس متکلم را- ان شش که مغایب را بود سه مذکر را بود و 


و رات ان مه مد کر ی ارت ایض ا ارو 1 


لیضرب یعنی باید بزند او یک مرد غایب- در زمان حال یا زمان آینده- 
صیغه مفرد مذکر غایب است- از فعل امر صحیح و مجرد و معلوم- 
لیضرب در اصل یضرب بود- لام امر در سرش دراوردیم و اخرش را وقف 
کردیم- لیضرب شد بر وزن لیفعل- لام لام امر یاء حرف استقبال- ضاد 
فاء الفعل راء عین الفعل 
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باء لام الفعل- لام امر غایب در سرش دو عمل کرد لفظا و معنا- لفظا 
حرکت آخرش را بجزمی ساقط کرده- و معنی خبر را بدل بانشاء کرد 


لیضربا یعنی باید بزنند ایشان دو مردان غایب- در زمان حال يا زمان 
اینده- صیفغه تثنیه مغایب مذکر است- از فعل امر صحیح و مجرد و 
فاء الفعل راء عین الفعل- باء لام الفعل الف علامت تثنیه و هم ضمیر 
فاعل- لیضربا در اصل یضربان بود- تثنیه مذکر غایب بود از فعل مضارع- 
خواستیم تثنیه مذکر غایب بنا کنیم- از فعل امر غایب- لام امر غایب را در 
سرش دراوردیم- دو عمل کرد لفظا و معنی- لفظا نون اعرابی را بجزمی 
ساقط کرد و معنی خبر را بدل بانشاء کرد لیضربا شد 


لیضربوا یعنی باید بزنند ایشان گروه مردان غایب- در زمان حال يا زمان 
اینده- صیفه جمع مذکر غایب است- از فعل امر صحیح و مجرد و معلوم- 
لیضربوا بر وزن لیفعلوا- لام لام امر غایب یاء حرف استقبال- ضاد فاء 
الفعل راء عین الفعل باء لام الفعل- و واو علامت جمع مذکر و ضمیر 
امر بر سرش دراوردیم- دو عمل کرد لفظا و معنی- لفظا نون اعرابی را 
بجزمی ساقط کرد- و معنی خبر را بدل بانشاء نمود لیضربوا شد- 


و آن سه که موّنث را بود لتضرب لتضربا لیضربن- 


لتضرب یعنی باید بزند او یک زن غایبه- در زمان حال یا زمان آینده- صیغه 


مفرده مونت غایبه است- از فعل امر غایب صحیح و مچجرد و معلوم بر 
وزن لتفعل- 
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لام لام امر غایب تاء علامت استقبال- ضاد فاء الفعل راء عین الفعل باء لام 
الفعل- لتضرب در اصل تضرب بور- واحده موشت غایبه بود از فعل 
مضارع- خواستیم مفرده موّنث بنا کنیم از فعل امر غایب- لام امر بر 
سرش دراوردیم- دو عمل کرد لفظا و معنی- لفظا حرکت اخر را بجزمی 
ساقط کرد- و معنی خبر را بدل بانشاء کرد لتضرب شدلتضربا یعنی باید 
بزنند ایشان دو زنان غایبه- در زمان حال يا زمان اینده- صیغه تثنیه موّنث 
غایبه است- از فعل امر غایب صحیح و مجرد و معلوم بر وزن لتفعلا- لام 
لام امر غایب تاء علامت استقبال- ضاد فاء الفعل راء عین الفعل- باء لام 
الفعل الف علامت تثنیه- در اصل تضربان بود- تثنیه مونث غایبه بود از 
فعل مضارع- خواستیم تثنیه موّنث بنا کنیم از فعل امر غایب- لام امر در 
سرش دراوردیم- دو عمل کرد لفظا و معنی- لفظا عمل کرد نون عوض 
رفع را بجزمی ساقط کرد معنی عمل کرد خبر را بدل به انشاء کرد 
لتضربا شد 


لیضرین یعنی باید بز نند ایشان گروه زنان غایره- در زمان حال پا زمان 
آبنده- صیفه جمع موّنث غایبه ارست- از فعل امر غایب صحیح و مجرد و 

معلوم- لیضرین بر وزن لیفعلن- لام لام امر غایب یاء حرف استقبال- ضاد 
فاء الفعل راء عین الفعل- باء لام الفعل< نون علامت جمع موّنث و ضمیر 
فاعل- در اصل یضربن بود- جمع مونث غایبه بود از فعل مضارع- 
خواستیم جمع مغایبه موّنث بنا کنیم- از فعل امر غایب- لام امر غایب بر 
سرش دراوردیم- لفظا عمل نکرد- زیرا که نون علامت جمع است نه 
عوض رفع- و معنی عمل نموده و خبر را بدل به انشاء کرده لیضرین 


رزررت 


۳ 
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آن سه که مذکر را بود اضرب اضربا اضربو 


اضرب یعنی بزن تو یک مرد حاضر- در زمان حال يا در زمان آینده- صیفه 
مفرد مذکر حاضر است- از فعل امر حاضر صحیح و مجرد و معلوم- 
اضرب بر وزن افعل همزه علامت امر حاضر- ضاد فاء الفعل راء عین 
العسل ال الشت ارام ات ار اه که هر مارم 
همزه وصل شدیم- نظر کردیم به عین الفعلش مکسور بود- همزه وصل 
مکسور بر سرش دراوردیم- و اخرش را وقف کردیم- حرکت اخر بوقفی 


اضربا یعنی بزنید شما دو مردان حاضر- در زمان حال یا زمان آینده- صیفغه 
تثنیه مذکر است- از فعل امر حاضر صحیح و مجرد و معلوم- اضربا بر 
وزن افعلا- همزه علامت امر حاضر- ضاد فاء الفعل راء عین الفعل باء لام 
ااتقات اه سس یز فاعل ات ار اعد اسهم ار 
ساکن- و ابتداء به ساکن محال بود- محتاج شدیم به همزه وصل- به عین 
الفعلش نظر کردیم مکسور بود" همزه وصل مکسوره در اولش 


آز نه | ,یی با نیو ما حروه فردان حخاضیت دی دنمان خال سا مان ارتدهت 


صیعه 


ص‌‌ :47 


جمع مذکر است- از فعل امر حاضر صحیح و مجرد و معلوم- اضربوا بر 
اه ای اس ها سا ها 
ام کر ایا ار ات 
تضربون"- تاء که حرف مضارع بود از اولش برداشتیم- ما بعد تاء ساکن و 
ابتداء به ساکن محال بور- محتاح شدیم به همزه وصل- و نظر به عین 
الفعل او کردیم مکسور بود- همزه وصل مکسوره در سرش دراوردیم- و 


و ان سه که مونت را بود اضربی اضربا اضربن- اضربی یعنی بزن تو یک 
زن حاضره- در این زمان پا زمان ایندم- صیفغه مفرده مونت است- از 
فعل امر حاضر صحیح و مجرد و معلوم- اضربی بر وزن افعلی همزه 
علامت امر حاضر- ضاد فاء الفعل راء عین الفعل باء لام الفعل- یاء علامت 
حرف استقبال است از اولش انداختیم- ما بعد تاء ساکن ابتداء به ساکن 
محال بود- محتاج شدیم به همزه وصل- نظر به عين الفعل او کردیم 
مکسور بود- همزه وصل مکسوره در اولش دراوردیم- و آخر را وقف 
نمودیم- نون اعرابی بوقفی بیفتاد اضربی شد- 


ابا بعتی, بر نید شها اجه بان اضر مک دز زعان ها ل ربا شمان ایند ضریه 
تثنیه مخاطبه مونت است- از فعل امر حاضر صحیح و مجرد و معلوم- 
اضربا بر وزن افعلا- همزه علامت امر حاضر ضاد فاء الفعل راء عین 
الفعل- باء لام الفعل الف علامت تثنیه و ضمیر فاعل- اضربا امر است از 
تضربان- تاء که حرف استقبال بود از اولش برداشتیم- ما بعد حرف 
مضارع ساکن ابتداء به ساکن محال بود 


ص‌ +418 


محتاح شدیم به همزه وصل- نظر به عین الفعل او کردیم مکسور بود- 
همزه وصل مکسوره در اولش دراوردیم- و اخرش را وقف کردیم- نون 


اضربن یعنی بزنید شما گروه زنان حاضر- در زمان حال يا زمان آینده- 
صیفه جمع موّنث حاضره است- از فعل امر صحیح و مجرد و معلوم- 
اضربن بر وزن افعلن< همزه علامت امر حاضر- ضاد فاء الفعل راء عین 
الفعل باء لام الفعل- نون علامت جمع مونث و هم ضمیر فاعل است- 
اضربن در اصل تضربن بود- جمع مونت بود از فعل مضارع- خواستیم که 
جمع موّنت بنا کنیم از فعل امر حاضر- تاء که حرف استقبال بود از اولش 
برداشتیم- ما بعد آن ساکن بو ابتداء به ساکن محال بود؟ همزه وصل 
مکسور در اولش درآوردیم- و آخرش را وقف نکردیم- و نون را بر حال 
خود گذاشتیم- ری از از 
تغیر و لا تحذف- یعنی علامت تغییر داده و حذف کرده نمی شود- اضربن 


رزررت 


تر کر یگ سردا کرت بر وفانسال باشمان ال یه ام 
وحده است- از فعل امر صحیح و مجرد و معلوم- لاضرب بر وزن لافعل- 
اج لام امرغات مره طلافت مش وخر یت ضار قاء الفرر ان ااعل 
باء لام الفعل- لاضرب در اصل اضرب بود- متکلم وحده بود از فعل 
متخاس تم مها کم از حعل اتوح لام ام ات را بر 
سرش دراوردیم- دو عمل کرد لفظا و معنی- لفظا عمل کرد حرکت اخر 
زا ری ماقط کریحاصتی عم کرت اتلد اشفا کرد لاعر 


رز رس 


ص‌ 419۰ 


لنضرب یعنی باید بزنیم ما دو مردان یا دو زنان- یا گروه مردان یا گروه 
زنان- در زمان حال یا زمان اینده- صیغه متکلم مع الغیر است- از فعل 
امر صحیح و مجرد و معلوم- لنضرب بر وزن لنفعل- لام لام امر غایب و 
تون علامت متکلم کم الفرح‌ضاهها الیل ر این اتف نیا بسا لا 
لنضرب در اصل نضرب بود- متکلم مع الغیر بود از فعل مضارع- خواستیم 
متکلم مع الغیر بنا نماییم از فعل امر- لام امر غائب بر سرش دراوردیم- 
دو عمل کرد لفظا و معنی- لفظا عمل کرد حرکت اخر را بجزمی ساقط 
کر وهی عفل کرد خورا پدلبه انشاء کرد لنضری شدو از نمی تیر 
چهارده وجه باز می گردد- شش مغایب را بود و شش مخاطب را- و دو 
حکایت نفس متکلم را- ان شش که مفغایب را بود- سه مذکر را بود و سه 


لا بضرب یعنی باید نزد او یک مرد غایب- در زمان حال یا زمان آینده- 
صیغه واحد مذکر غایب است- از فعل نهی صحیح و مجرد و معلوم- لا 
یضرب در اصل یضرب بود- واحد مذکر مغایب بود از فعل مضارع- 
خواستیم واحد مذکر غایب بنا کنیم از فعل نهی- لاء ناهیه بر سرش 
دراوردیم- دو عمل کرد لفظا و معنی- لفظا عمل کرد حرکت اخر را 
بجزمی ساقط کرد و معنی عمل کرد خبر را بدل بانشاء نمود لا یضرب 


لنند- 


ص‌‌ :50 


لا یضربا یعنی باید نزنند ایشان دو مردان غایب- در این زمان یا در زمان 
اینده- صیغه تثنیه مذکر غایب است- از فعل نهی صحیح و مجرد و معلوم- 
لا یضربا در اصل یضربان بود- تثنیه مذکر مغایب بود از فعل مضارع- 
خواستیم تثنیه مذکر مغایب بنا کنیم از فعل نهی- لاء ناهیه بر سرش 
دراوردیم- دو عمل کرد لفظا و معنی- لفظا عمل کرد نون عوض رفع را 
بجزمی ساقط کرد- معنی عمل کرد خبر را بدل بانشاء کرد لا یضربا شد 


لا یضربوا یعنی باید نزنند ایشان گروه مردان غایب- در زمان حال یا زمان 
اینده- صیغه جمع مذکر غایب است- از فعل نهی صحیح و مجرد و معلوم- 
لا یضربوا در اصل یضریون بود- جمع مذکر غایب بود از فعل مضارع- 
خواستیم جمع عذکر کات با کم از فدل نمی ۴اه بر رن 
دراوردیم- دو عمل کرد لفظا و معنی- لفظا عمل کرد نون عوض رفع را 
بجزمی ساقط کرد و معنی عمل کرد خبر را بدل بانشاء نمود- لا یضربوا| 


لم لد 


۵ آنعشته که عونت را نود لا نرب لا خر با لا بر رت 


لا تضرب یعنی باید نزند او یک زن غایبه- در زمان حال یا زمان آینده- 
صیغه واحده مونث غایبه است- از فعل نهی صحیح و مجرد و معلوم- لا 
تضرب در اصل تضرب بودت- مفرده مونت غایبه بود از فعل مضارع- 
خواستیم مفرده مونث مغایبه بنا کنیم از فعل نهی- لاء ناهیه بر سرش 
اوردیم- دو عمل کرد لفظا و معنی- لفظا حرکت آخر را بجزمی ساقط 
کرد و معنی عمل کرد خبر را بدل بانشاء کرد- لا تضرب شد 


ص‌‌ :51 


لا تضربا یعنی باید نزنند ایشان دو زنان غایبه- در این زمان يا زمان آینده- 
صیغه تثنیه مونت غایبه است- از فعل نهی صحیح و مجرد و معلوم- لا 
تضربا در اصل تضربان بود- تثلیه مونت غایبه بود از فعل مضارع- خواستیم 
تثنیه موّنث غایبه بنا کنیم از فعل نهی- لاء ناهیه بر سرش درآوزذنمت دو 
کم کرد لقظا ۵ سلطا سل کون افرایی. را تحرفی فاقط 
کرد- معنی عمل کرد خبر را بدل بانشاء کرد لا تضربا شد 


لا یضرین یعنی باید نزنند ایشان گروه زنان غایبه- در زمان حال یا آینده- 
صیغه جمع مونث غایبه است- از فعل نهی صحیح و مجرد و معلوم- لا 
یضرین در اصل یضرین بود- جمع موّنث غایبه بود از فعل مضارع- 
خواستیم جمع موّنث غایبه بنا کنیم از فعل نهی- لاء ناهیه بر سرش 
دراوردیم- لفظا عمل نکرد- زیرا که نون علامت جمع است نه عوض رفع- 
و لکن معنی عمل کرد خبر را بدل کرد بانشاء- لا یضرین شد- 


ون شش که مخاطب را بود- سه مذکر را و سه مونث را بود- آن سه 


لا تضرب یعنی باید نزنی تو یک مرد حاضر- در زمان حال یا زمان آینده- 
صیغه مفرد مذکر مخاطب است- از فعل نهی صحیح و مجرد و معلوم- لا 
تضرب در اصل تضرب بود- مفرد مذکر حاضر بود از فعل مضارع- 
خواستیم مفرد مذکر حاضر بنا کنیم از فعل نهی- لاء ناهیه بر سرش 
دراوردیم- دو عمل کرد لفظا و معنی- لفظا عمل کرد حرکت اخر را 
بجزمی ساقط کرد و معنی عمل کرد خبر را بدل بانشاء نمود- لا تضرب 


رزررت 


ص‌‌ :52 


لا ریا یی بای تیه ها ده ردان ای ین شمان ,ال با آرتودگ 

صیفغه تثنیه مذکر حاضر است- از فعل نهی صحیح و مجرد و معلوم- لا 
تضربا در اصل تضربان بود- تثنیه مذکر مخاطب بود از فعل مضارع- 
خواستیم تثنیه مخاطب مذکر بنا کنیم از فعل نهی- لاء ناهیه در سرش 
دراوردیم- دو عمل کرد لفظا و معنی- لفظا عمل کرد نون اعرابی را 
بجزمی ساقط کرد و معنی عمل کرد خبر را بدل بانشاء کرد لا تضربا 
شدلا تضربوا یعنی باید نزنید شما گروه مردان حاضر- در زمان حال پا 
زمان آینده- صیغه جمع مذکر حاضر است- از فعل نهی صحیح و مجرد و 

معلوم- لا تضربوا در اصل تضربون بود- جمع مذکر مخاطب بود 1 
مضارع- خواستیم جمع مذکر حاضر بنا کنیم از فعل نهی- لاء ناهیه بر 
سرش دراوردیم- دو عمل کرد لفظا و معنی- لفظا عمل کرد نون اعرابی 
را بجزمی ساقط کرد و معنی عمل کرد خبر را بدل بانشاء کرد لا تضر بوا 


رزرر 


و ان سه که موّنت را بود لا تضربی لا تضربا لا تضربن- لا تضربی یعنی باید 
نزنی تو یک زن حاضره- در این زمان يا زمان اینده- صیغه مفرده مونت 
مخاطبه است- از فعل نهی صحیح و مجرد و معلوم- لا تضربی در اصل 
تضربین بود- مفرد مخاطبه مونث بود از فعل مستقبل- خواستیم مفرده 
مخاطبه موّنث بنا نماییم از فعل بهی- لاء ناهیه بر سرش ور آ وراد بجابت دو 
عمل کرد لفظا و معنی- لفظا عمل کرد نون اعرابی را بجزمی ساقط 
کرد- و معنی عمل کرد خبر را بدل بانشاء کرد- لا تضربی شد 


ص‌‌ بح 


لا تضربا یعنی باید نزنید شما دو زنان حاضره- در زمان حال يا زمان آینده- 
صیغه تثنیه موّنث حاضره است- از فعل نهی صحیح و مجرد و معلوم- لا 
تضربا در اصل تضربان بود- تثنیه حاضره موّنث بود از فعل مضارع- 
خواستیم تثنیه حاضره موّنث بنا کنیم از فعل نهی- لاء ناهیه بر سرش 
دراوردیم- دو عمل کرد لفظا و معنی- لفظا عمل کرد نون اعرابی را 
بجزمی ساقط کرد- و معنی عمل کرد خبر را بدل کرد بانشاء- لا تضربا 


لنند- 


لا تضرین یعنی باید نزنید شما گروه زنان حاضره- در زمان حال يا زمان 
اینده<- صیفغه جمع مونت حاضره است- از فعل نهی صحیح و مجرد و 
معلوم- لا تضرین در اصل تضرین بود- جمع مخاطبه مونث بود از فعل 
مضارع- خواستیم جمع مخاطبه موّنث بنا کنیم از فعل نهی- لاء ناهیه بر 
عوض رفع- و معنی عمل کرد خبر را بدل بانشاء نمود لا تضرین شد 


باید نزنم من یک مرد يا یک زن- در اين زمان يا زمان اینده- صیغه متکلم 
وحده است- از فعل نهی صحیح و مجرد و معلوم- لا اضرب در اصل 
اضرب بود- متکلم وحده بود از فعل مضارع- خواستیم متکلم وحده بنا 
کنیم از فعل نهی- لاء ناهیه بر سرش دراوردیم- دو عمل کرد لفظا و 
معنی- لفظا عمل کرد حرکت اخر را بجزمی ساقط کرد و معنی عمل 
کر هرا کت ارت ی 


ص‌‌ :54 


لا نضرب یعنی باید نزنیم ما دو مردان و يا دو زنان- و یا گروه مردان و یا 
گروه زنان- در این زمان و يا زمان آینده- صیغه متکلم مع الغیر است- از 
فعل نهی صحیح و مجرد و معلوم- لا نضرب در اصل نضرب بود- متکلم مع 
الغیر بود از فعل مضارع- خواستیم متکلم مع الغیر بنا کنیم از فعل نهی- 
لاء ناهیه بر سرش دراوردیم- دو عمل کرد لفظا و معنی- لفظا عمل کرد 
حرکت آخر را بجزمی ساقط کرد و معنی عمل کرد خبر را بدل کرد 


و از جحد نیز چهارده وجه باز می گردد- شش مغایب را و شش مخاطب 
را و دو حکایت نفس متکلم را و ان شش که مغایب را بود- سه مذکر 
را بود و سه موّنث را- ان سه که مذکر را بود- لم یضرب لم یضربا لم 
یضربوا- 


لم یضرب یعنی نزده است او یک مرد غایب- در زمان گذشته- صیغه مفرد 
مذکر غایب است- از فعل جحد صحیح و مجرد و معلوم- لم یضرب در 
مذکر غایب بنا کنیم از فعل جحد- لم جازمه بر سرش دراوردیم- دو عمل 
کرد لفظا و معنی- لفظا حرکت اخر را بجزمی ساقط کرد- و معنی نقل 
نمود معنای مضارع را بسوی ماضی- و نفی در ماضی کرد لم یضرب شد- 


پر تیانج مودآن ات وان کر 


مذکر غایب است- از فعل جحد صحیح و مجرد و معلوم- لم یضربا در اصل 
غایب بنا کنیم از 


ص‌‌ بر مج 


فعل جحد- لم جازمه در سرش دراوردیم- دو عمل کرد لفظا و معنی- 
لفظا نون عوض رفع را بجزمی ساقط کرد- و معنی نقل کرد معنی مضارع 
را بسوی ماضی- و نفی در ماضی کرد لم یضربا شدلم یضربوا یعنی نزده 
اند ایشان گروه مردان غایب- در زمان گذشته- صیفغه جمع مذکر غایب 
است-- از فعل جحد صحیح و مجرد و معلوم- لم یضربوا در اصل یضربون 
بود- جمع مذکر غایب بود از فعل مضارع- خواستیم جمع مذکر غایب بنا 
کنیم از فعل جحد- لم جازمه بر سرش دراوردیم- دو عمل کرد لفظا و 
معنی- لفظا نون عوض رفع را بجزمی ساقط کرد- و معنی نقل کرد معنی 
مضارع را بسوی ماضی- و نفی در ماضی نمود لم یضربوا شد- 


و آن سه که مونث را بود- لم تضرب لم تضربا لم یضرین- لم تضرب یعنی 
نزده است او یک رن غایره- در زمان گذشته- صیعه مفرده مونث غایبه 
2 لم تضرب در اصل تضرب 

<- مفرده موشت غایبه بود از فعل مضارع خواستیم واحده مونت غایبه 
27 ۱۵ بر سرش درآوردیم- دو عمل کرد لفظا و 
معنی- لفظا حرکت آخر را بجزمی ساقط گردانید- و معنی نقل کرد معنای 
مضارع را بسوی ماضی- و نفی در ماضی کرد لم تضرب شد- 


لم تضربا یعنی نزده اند ایشان دو زنان غائبه- در زمان گذشته- تثنیه مونث 
غایبه است- از فعل جحد صحیح و مجرد و معلوم لم تضربا در اصل 
تضربان بود- تثنیه موّنث غایبه بود از فعل مضارع- خواستیم تثنیه موّنت 
غایبه بنا کنیم از فعل جحد- لم جازمه بر سرش دراوردیم- دو عمل کرد 
لفظا و معنی- لفظا نون اعرابی را 
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بجزمی ساقط کرد- و معنا نقل کرد معنای مضارع را بسوی ماضی- و در 
ماضی نفی کرد لم تضربا شد- 


لم یضرین یعنی نزده اند ایشان گروه زنان غایبه- در زمان گذشته- صیغه 
جمع موّنث غایبه است- از فعل جحد صحیح و مجرد و معلوم- لم یضرین 
در اصل یضربن بود- جمع موّنث غایبه بود از فعل مستقبل- خواستیم جمع 
مونث غایبه بنا کنیم از فعل جحد- لم جازمه بر سرش دراوردیم- لفظا 
عمل نکرد- زیرا که نون علامت جمع مونث است نه عوض رفع- و العلامه 
لا تغیر و لا تحذف- و لکن معنی عمل کرد معنی مضارع را نقل بسوی 
ماضی- و نفی در ماضی نمود لم یضرین شد- 


وان شتتن. که مخاظت را بویت سه هد کر را بودو مه وت را آن تسه 
که مذکر را بود- لم تضرب لم تضربا لم تضربوا- لم تضرب یعنی نزدی تو 
یک مرد حاضر در زمان گذشته- صیفه مفرد مذکر حاضر است- از فعل 
جحد صحیح و مجرد و معلوم- لم تضرب در اصل تضرب بود- مفرد مذکر 
مخاطب بود از فعل مضارع- خواستیم مفرد مذکر حاضر بنا کنیم از فعل 
جحد- لم جازمه بر سرش دراوردیم- دو عمل کرد لفظا و معنی- لفظا 
عمل کرد حرکت اخر را بجزمی ساقط کرد معنی عمل کرد نقل کرد 


لم تضربا یعنی نزده اید شما دو مردان حاضر- در زمان گذشته- صیفه 
تثنیه مذکر حاضر است- از فعل جحد صحیح و مجرد و معلوم- لم تضربا در 
اصل تضربان بود- تثنیه مذکر مخاطب بود از فعل مضارع- خوا ستیم تثنیه 
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از فعل جحد- لم جازمه بر سرش درآوردیم- دو عمل کرد لفظا و معنی- 
لفظا کون اغرایی زا یبحم سافط کرت مصفتی فان کرد فخنای مضارع را 
بسوی ماضی- و نفی در ماضی کرد لم تضربا شد 


لم تضربوا یعنی نزده اید شما گروه مردان حاضر- در زمان گذشته- صیغه 
جمع مذکر حاضر است- از فعل جحد صحیح و مجرد و معلوم- لم تضربوا 
در اصل تضربون بود" جمع مذکر حاضر بود از فعل مستقبل- خواستیم 
جمع مذکر حاضر بنا کنیم از فعل جحد- لم جازمه بر سرش درآوردیم- دو 
خل کرد ای مفیت انطا نیا عراشت انصرمن صافظ رای ی ها 
ی ار را وی ما و نفی در ماضی کرد لم تضربوا 


رزررت 


نزده 0 0 گذشته- صیعه 7 ۰ 
است- از فعل جحد صحیح و مجرد و معلوم- لم تضربی در اصل تضربین 
بود< مفرده موثت حاضره بود از فعل مضارع- خواستیم مفرده مونت 
خاضره.بنا. کنیم از فعل.خجدع: لچ از قه بر شون در آوردیرت دو عمل کرد 
لفظا و معنی- لفظا نون اعرابی را بجزمی ساقط کرد و معنی نقل کرد 
معنی مضارع را بسوی ماضی- و نفی در ماضی کرد لم تضربی شد 


لم تضربا یعنی نزده اید شما دو زنان حاضره- در زمان گذشته- صیغه تثنیه 
موّنث حاضره است- از فعل جحد صحیح و مجرد و معلوم- لم تضربا در 
اصل تضربان بود- تثنیه موّنث مخاطبه بود از فعل مضارع- خواستیم تثنیه 
موّنث حاضره بنا کنیم از فعل جحد- لم جازمه بر سرش دراوردیم- دو 
عم کرد لفظا و معنی"-" لفظا 
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بسوی ماضی- و نفی در ماضی کرد لم تضربا شد 


لم تضربن یعنی نزده اید شما گروه زنان حاضره- در زمان گذشته- صیفه 
جمع موّنث حاضره است- از فعل جحد صحیح و مجرد و معلوم- لم تضربن 
در اصل تضرین بود- جمع مونت مخاطبه بود از فعل مضارع- خواستیم 
جمع موّنث حاضره بنا کنیم از فعل جحد- لم جازمه در سرش دراوردیم- 
لفظا عمل نکرد- زیرا نون علامت جمع موّنث است نه عوض رفع- و معنی 
عمل کرد نقل نمود معنی مضارع را بسوی ماضی- و نفی در ماضی کرد 
لم تضرین شد- 


و آن دو که حکایت نفس متکلم را بود- لم اضرب لم نضرب- لم اضرب 
یعنی نزده ام من یک مرد يا یک زن- در زمان گذشته- صیفغه متکلم وحده 
است-- از فعل جحد صحیح و مجرد و معلوم- لم اضرب در اصل اضرب 
بود- متکلم وحده بود از فعل مضارع- خواستیم متکلم وحده بنا نماییم از 
فعل جحد- لم جازمه بر سرش دراوردیم- دو عمل کرد لفظا و معنی- 
لفظا حرکت اخر را بجزمی ساقط کرد- و معنی نقل کرد معنی مضارع را 
بسوی ماضی- و در ماضی نفی کرد لم اضرب شدلم نضرب یعنی نزده ایم 
ما دو مردان يا دو زنان- يا گروه مردان يا گروه زنان- در زمان گذشته- 
صیغه متکلم مع الغیر است- از فعل جحد صحیح و مجرد و معلوم- لم 
نضرب در اصل نضرب بود- متکلم مع الغیر بود از فعل مضارع- خواستیم 
متکلم مع الغیر بنا کنیم از فعل جحد- لم جازمه بر سرش دراوردیم- دو 
عملکرد لفظا و معنی- لفظا حرکت اخر را بجزمی ساقط نمود- و معنا 
نقل کرد معنی 
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و از نفی نیز چهارده وجه باز می گرد شش مغایب را بود و شش 
مخاطب را و دو حکایت نفس متکلم را و ان شش که مفایب را بود- 
سه مذکر را بود و سه مونث را- ان سه که مذکر را بود- لا یضرب لا 
یضربان لا یضربون- 


لا یضرب یعنی نمی زند او یک مرد غایب در زمان آینده- صیغه واحد مذکر 
غایب است- از فعل نفی صحیح و مجرد و معلوم- لا پضرب در اصل 
غایب بنا کنیم از فعل نفی- لاء نافیه بر سرش دراوردیم- مضارع مثبت را 
منفی کرد لا پضرب شد- 


لا یضربان یعنی نمی زنند ایشان دو مردان غایب- در زمان آینده- صیفه 
تثنیه مذکر غایب است- از فعل نفی صحیح و مجرد و معلوم- لا یضربان در 
اصل یضربان بود- تثنیه مذکر غایب بود از فعل مضارع- خواستیم تثنیه 
هگن ایب سا مامیه ان فعل- فیک لاه تافیه ین رن دراه روصت مضارع 
مثبت را منفی کرد لا یضربان شد 
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لا یضربون یعنی نمی زنند ایشان گروه مردان غایب- در زمان آینده- صیفه 
جمع مذکر غایب است- از فعل نفی صحیح و مجرد و معلوم- لا یضربون 
در اصل یضربون بود> جمع مذکر غایب بود از فعل مضارع- خواستیم که 
جمع مذکر غایب بنا کنیم از فعل نفی- لاء نافیه بر سرش دراوردیم- 


و آن سه که موّنت را بود- لا تضرب لا تضربان لا یضربن- لا تضرب یعنی 
نمی زند او یک زن غایره- در زمان ایند صیغه مفرده مونت غایبه است- 
از فعل نفی صحیح و مجرد و معلوم- لا تضرب در اصل تضرب بود- مفرده 
موّنت غایبه بود از فعل مضارع- خواستیم مفرده مونت غایبه بنا نماییم از 
فعل نفی- لاء نافیه بر سرش دراوردیم- مضارع مثبت را منفی کرد لا 
تضرب شد-. 


لا تضربان یعنی نمی زنند ایشان دو زنان غایبه- در زمان آبنده‌ج ره نید 
مونت غایبه است- از فعل نفی صحیح و مجرد و معلوم- تضربان در 


لا یضرین یعنی نمی زنند ایشان گروه زنان غایبه در زمان آینده- صیغه 
جمع مونث غایبه است- از فعل نفی صحیح و مجرد و معلوم- لا یضربن در 
اصل یضربن بودت جمع مونت غایبه بود از فعل مضارع- خواستیم جمع 
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و ان شش که مخاطب را بود- سه مذکر را بود و سه مونث ر- ان سه 
که مذکر را بود لا تضرب لا تضربان لا تضربون- لا تضرب یعنی نمی زنی تو 
یک مرد حاضر- در زمان اینده- صیغه مفرد مذکر حاضر است- از فعل 
نفی صحیح و مجرد و معلوم- لا تضرب در اصل تضرب بود- مفرد مذکر 
حاضر بود از فعل مضارع- خواستیم مفرد مذکر حاضر بنا کنیم از فعل 
نفی- لاء نافیه بر سرش دراوردیم- مضارع مثبت را منفی کرد لا تضرب 


لنند- 


لا تضربان یعنی نمی زنید شما دو مردان حاضر- در زمان آینده- صیغه 
تثنیه مذکر مخاطب است- از فعل نفی صحیح و مجرد و معلوم- لا تضربان 
اصلش تضربان بود- تثنیه مذکر حاضر بود از فعل مضارع- خواستیم تثنیه 
مذکر مخاطب بنا کنیم از فعل نفی- لاء نافیه بر سرش دراوردیم- مضارع 
مثبت را منفی کرد لا تضربان شدلا تضربون یعنی نمی زنید شما گروه 
مردان حاضر- در زمان اینده- صیفه جمع مذکر حاضر است- از فعل نفی 
صحیح و مجرد و معلوم- لا تضربون اصلش تضربون بودح جمع مذکر 
مخاطب بود از فعل مضارع- خواستیم جمع مذکر مخاطب بنا نماییم از 
فعل نفی- لاء نافیه بر سرش دراوردیم- مضارع مثبت را منفی کرد لا 
تضربون شد 


و ان سه که مونث را بود- لا تضربین لا تضربان لا تضربن- 


لا تضربین یعنی نمی زنی تو یک زن حاضره- در زمان آیند- صیفه واحده 
موشت 
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حاضره است- از فعل نفی صحیح و مجرد و معلوم- لا تضربین در اصل 
تضربین بود- واحده موشت حاضره بود از فعل مضارع- خواستیم که واحده 
مونثت حاضره بنا کنیم از فغل نفی- لاء نافیه بر سرش درآوردیمت مضارء 
مثبت را منفی کرد لا تضربین رترر 


لا تضربان یعنی نمی زنید شما دو زنان حاضره- در زمان آینده- صیغه تثنیه 
موّنث حاضره است- از فعل نفی صحیح و مجرد و معلوم- لا تضربان 
اصلش تضربان بود- تثنیه منت مخاطبه بود از فعل مستقبل- خواستیم 
تثنیه موّنث حاضره بنا کنیم از فعل نفی- لاء نافیه بر سرش دراوردیم- 
مضارع مثبت را منفی کرد لا تضربان شد 


لا نزن بعتی نف زا نید ما . حرمه زنان ات ود شمان ارزوهت صیعه 
جمع موّنث حاضره است- از فعل نفی صحیح و مجرد و معلوم- لا تضربن 
اصاش تضرین بود- جمع مونث حاضره بود از فعل مضارع- خواستیم جمع 
موّنث حاضره بنا نماییم از فعل نفی- لاء نافیه بر سرش دراوردیم- مضارء 
:1 


و آن دو که حکایت نفس متکلم را بود لا اضرب لا نضرب-- 


لا اضرب یعنی نمی زنم من یک مرد يا یک زن- در زمان آینده- صیفه 
متکلم وحده است- از فعل نفی صحیح و مجرد و معلوم- لا اضرب در اصل 
اضرب بود- متکلم وحده بود از فعل مضارع- خواستیم متکلم وحده بنا 
کنیم از فعل نفی- لاء نافیه بر سرش دراوردیم- مضارع مثبت را منفی 
کرد لا اضرب شدت 
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لا نضرب یعنی نمی زنیم ما دو مردان يا دو زنان- یا گروه مردان يا گروه 
زنان در زمان ایند صیغه متکلم مع الغیر است- از فعل نفی صحیح و 
مجرد و معلوم- لا نضرب اصلش نضرب بود- متکلم مع الغیر بود از فعل 
مضارع- خواستیم متکلم مع الغیر بنا نماییم از فعل نفی- لاء نافیه بر 
سرش دراوردیم- مضارع مثبت را منفی کرد لا نضرب شد- 


و از استفهام نیز چهارده وجه باز می گردد- شش مغایب را بود و شش 
مخاطب را و دو حکایت نفس متکلم را- و ان شش که مفایب را بورس 


سه مذکر را بود و سه موّنت ر|- 
ان سه که مذکر را بود- هل یضرب هل یضربان هل یضربون- 


هل یضرب یعنی آیا می زند او یک مرد غایب- در زمان آینده- صیعه واحد 
مذکر غایب است- از فعل استفهام صحیح و مجرد و معلوم- هل یضرب در 
مذکر غایب بنا کنیم از فعل استفهام- هل استفهامیه بر سرش دراوردیم- 
خبر را بدل بانشاء کرد هل یضرب رزرر 


هل یضربان یعنی آیا می زنند ایشان دو مردان غایب- در زمان آینده- 
صیغه تثنیه مذکر غایب است- از فعل استفهام صحیح و مجرد و معلوم- 
هل یضربان در اصل یضربان بود- تثنیه مذکر غایب بود از فعل مضارع- 
خواستیم تثنیه مذکر غایب بنا کنیم از فعل استفهام- هل استفهامیه بر 
سرش دراوردیم- خبر را بدل بانشاء کرد 
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هل یضربان شد- 


هل یضربون یعنی آیا می زنند ایشان گروه مردان غایب- در زمان آینده- 
صیغه جمع مذکر غایب است- از فعل استفهام صحیح و مجرد و معلوم- 
هل یضربون در اصل یضربون بود- جمع مذکر مغایب بود از فعل مضارع- 
خواستیم جمع مذکر غایب بنا کنیم از فعل استفهام- هل استفهامیه بر 


سرش دراوردیم- خبر را بدل بانشاء نمود هل ٍ یضربون شدت 
و ان سه که مونث را بود- هل تضرب هل تضربان هل یضربن- 


هل تضرب یعنی آیا می زند او یک زن غایبه- در زمان آینده- صیغه مفرده 
مونث غایبه است- از فعل استفهام صحیح و مجرد و معلوم- هل تضرب در 
اصل تضرب بود- مفرده مونث غایبه بود از فعل مضارع- خواستیم که 
مفرده مونت غایبه بنا کنیم- از فعل استفهام- هل استفهامیه بر سرش 
دراوردیم- خبر را بدل بانشاء کرد هل تضرب شدهل تضربان یعنی ایا می 
زنند ایشان دو زنان غایبه- در زمان اینده- صیغه تثنیه مونث غایبه است- 
از فعل استفهام صحیح و مجرد و معلوم- هل تضربان در اصل تضربان 
بود- تثنیه مونث غایبه بود از فعل مستقبل- خواستیم تثنیه موّنث غایبه بنا 
نماییم از فعل استفهام- هل استفهامیه بر سرش دراوردیم- خبر را بدل 
بانشاء کرد هل تضربان شد- 


هل یضربن یعنی آیا می زنند ایشان گروه زنان غایبه- در زمان آینده- 
صیغه جمع مونث غایبه است- از فعل استفهام صحیح و مجرد و معلوم- 
هل یضرین اصلاش 
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غایبه بنا کنیم از فعل استفهام- هل استفهامیه بر سرش دراوردیم- خبر را 
بدل بانشاء کرد هل یضرین شد- 


وان نت کم. متا یا توت ههد کر را وود وه موز رات ان ره 
که مذکر را بو هل تضرب هل تضربان هل تضربون- 


هل تضرب یعنی ایا می زنی تو یک مرد حاضر- در زمان اینده- صیغه مفرد 
مذکر حاضر است- از فعل استفهام صحیح و مجرد و معلوم- هل تضرب 
در اصل تضرب بود- مفرد مذکر مخاطب بود از فعل مستقبل- خواستیم 
مفرد مذکر حاضر بنا کنیم از فعل استفهام- هل استفهامیه بر سرش 
دراوردیم- خبر را بدل بانشاء کرد هل تضرب شد- 


هل تضربان یعنی آبا می زنید شما دو مردان حاضر- در زمان آینده- صیفغه 
تثنیه مذکر مخاطب است- از فعل استفهام صحیح و مجرد و معلوم- هل 
تضربان در اصل تضربان بود- تثنیه مذکر حاضر بود از فعل مضارع- 
خواستیم تثنیه مذکر مخاطب بنا کنیم- از فعل استفهام- هل استفهامیه بر 
سرش دراوردیم- خبر را بدل بانشاء کرد هل تضربان شد- 

هل تضربون یعنی آیا می زنید شما گروه مردان حاضر- در زمان آینده- 
صیغه جمع مذکر مخاطب است- از فعل استفهام صحیح و مجرد و معلوم- 
هل تضربون در اصل تضربون بود- جمع مذکر حاضر بود از فعل مضارع- 
خواستیم جمع مذکر حاضر بنا نماییم- از فعل استفهام- هل استفهامیه بر 
سرش دراوردیم- خبر را بدل بانشاء کرد هل تضربون شد- 
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هل تضربین یعنی ایا می زنی تو یک زن حاضره- در زمان اینده- صیغه 
واحده مخاطبه مونث است- از فعل استفهام صحیح و مجرد و معلوم- هل 
تضربین در اصل تضربین بود- مفرده مونث حاضره بود از فعل مضارع- 
خواستیم مفرده موّنث حاضره بنا نماییم- از فعل استفهام- هل استفهامیه 
بر سرش دراوردیم- خبر را بدل کرد بانشاء هل تضربین شد- 


هل تضربان یعنی آبا می زنید شما دو زنان حاضره- در زمان آبندم- صیغه 
تثنیه مخاطبه موشت است- از فعل ۱ ستفهام صحیح و مجرد و معلوم- هل 
تضربان در اصل تضربان بود- تثنیه مونث مخاطبه بود از فعل مضارع- 
خواستیم تثنیه موّنث مخاطبه بنا کنیم- از فعل استفهام- هل استفهامیه بر 
سرش دراوردیم- خبر را بدل بانشاء کرد هل تضربان شد- 

هل تضربن یعنی آبا می زنید شماأ گروه زنان حاضره- در زمان آینده- 
صیفه جمع موّنث مخاطبه است- از فعل استفهام صحیح و مجرد و معلوم- 
خواستیم جمع موّنث حاضره بنا کنیم- از فعل استفهام- هل استفهامیه بر 
سرش دراوردیم- خبر را بدل بانشاء کرد هل تضرین شد- 

و آن ده که حکایت تفتین فتکلم را بود هل اضرب هل نضرب- 


هل اضرب یعنی آیا می زنم من یک مرد يا یک زن- در زمان آینده- صیفه 
متکلم وحده است- از فعل استفهام صحیح و مجرد و معلوم- هل اضرب 
در اصل اضرب بود-- 
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متکلم وحده بود از فعل مضارع- خواستیم متکلم وحده بنا کنیم از فعل 
استفهام- هل استفهامیه بر سرش دراوردیم- خبر را بدل بانشاء کرد هل 


هل نضرب یعنی آیا می زنیم ما دو مردان يا دو زنان- يا گروه مردان یا 
گروه زنان در زمان ایند صیغه متکلم مع الغیر است- از فعل استفهام 
صحیح و مجرد و معلوم- هل نضرب در اصل نضرب بود- متکلم مع الغیر از 
فعل مضارع- خواستیم متکلم مع الغیر بنا نماییم- از فعل استفهام- هل 
استفهامیه بر سرش دراوردیم- خبر را بدل بانشاء کرد هل نضرب شد- 
هل عری اس ماه مس ات فل ما تداع ال راغ خن 
الفعل باء لام الفعل 
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ضص 


609: 


ضص 


70: 


کتاب صرف میر 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم- بدان ایدک الله تعالی فی الدارین- که کلمات 
لغت عرب بر سه گونه است- 
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ضص 


72: 


اسم است و فعل است و حرف- اسم چون رجل و علم- فعل چون ضرب 
و دحرج- حرف چون من و الی- و تصریف در لغت گردانیدن چیزی است- 
أ 
ز‌ 
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جائی به جائی و از حالی به حالی- و در اصطلاح علماء عبارت است از 
گردانیدن یک لفظ بسوی صیفغهای مختلفه- تا حاصل شود از ان معنیهای 
متفاوته - و تصریف در اسم کمتر باشد- چون رجل رجلان رجال و رجیل- 
و تصریف در فعل بیشتر باشد- چون ضرب ضربا ضربوا ضربت- ضربتا 
چون یضرب یضربان یضربون تضرب- تضربان یضربن تضرب تضربان- 
تبون رین تضربان: تسایر و یف در حرقت 
نباشد- زیرا که در حرف تصرف نیست 
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فصل :اسم را سه بنا است- 


ثلائی و رباعی و خماسی- و هر یک از این سه بنا بر دو وجه است- یکی 
مجرد یعنی که همه حروف وی اصلی باشد - و دیگری 
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مزید فیه یعنی در او حرف زاید باشد - و فعل را دو بنا است ثلائی و 
رباعی- و هر یک از این دو بنا بر دو وجه است- مجرد و مزید فیه- چنانکه 
در اسم گفته شد 


فصل:میزان در شناختن حروف اصلی- 


از حروف زواید- فاء و عين و لام است- پس هر حرفی که در مقابل یکی 
از این حروف ثلاثه باشد- اصلی بود چون رجل که بر وزن فعل است- و 
نصر که بر وزن فعل است- و هر حرفی که در مقابل این حروف نباشد- 
زاید بود چون ضارب و ناصر- که بر وزن فاعل است- و ینصر و یطلب 

بر وزن یفعل است- و در بنای رباعی- اسم و فعل لام یک بار مکرر 
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می شود و در خماسی اسم لام دو بار مکرر می شود- چنانچه معلوم 
گردد ان شاء الله تعالی 


فصل:اسم ثلائی مجرد را ده صیفه است- 


اسم تلائی بسیار است- و اسم رباعی مجرد را یدج صیغه است- چون 
جعفر درهم زبرج برثن قمطر- و مزید فیه وی اندک است- و اسم 
خماسی مجرد را چهار صیفه است- چون سفرجل قذعمل 
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جحمرش قرطعب- و مزید فیه وی بغایت اندکی است- و فعل ثلائی مجرد 
را سه صیفه است- چون نصر علم شرف- و مزید فیه وی بسیار است 
چنانکه می اید- و فعل رباعی مجرد را یک بنا است- چون دحرج که بر 


فصل: [در صحیح و غیر صحیح ] 


هر اسمی و فعلی که در حروف اصول وی همزه و تضعیف و حرف عله 
نباشد آن را صحیح و سالم خوانند - چون رجل و نصر- و هر چه در وی 
همزه باشد آن را مهموز خوانند - چون امر و امر- و هر چه در وی تضعیف 
باشد- یعنی دو حرف اصلی وی از یک جنس بوده باشد- آن را مضاعف 
خوانند چون مد و مد- و هر چه در وی حرف عله باشد- که ان واو و یاء و 
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پس اگر حرف عله بجای فاء بود- آن را معتل الفاء و مثال خوانند - چون 
وعد و وعد- و اگر بجای عین بود آن را معتل العین و اجوف خوانند - چون 
قول و قال- و اگر بجای لام بود آن را معتل اللام و ناقص خوانند - چون 


رمی و زرمی هرگاه در معتل دو حرف عله باشد آن را لفیف خوانند پس 
اگر حرف عله 
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بجای فاء و لام باشد- ان را لفیف مفروق خوانند - چون وقی و وقی- و 
اگر بجای عین و لام باشد آن را لفیف مقرون خوانند - چون طی و طوی- 
پس مجموع اسماء و افعال بر هفت نوع بود- صحیح است و مثال است و 
مضاعف لفیف و ناقص و مهموز و اجوف و احوال هر یک از اینها- در این 
کتاب روشن کر در ان شاء الله تعالی 


فصل : دانسته شد که فعل ثلائی مجرد را سه صیفه است- 


فعل چون نصر و فعل چون علم و فعل چون شرف- و این هر سه فعل 
ای 
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زمان گذشته- و هر یکی را مستقبلی است- که دلالت می کند بر زمان 
اینده- و مستقبل فعل سه است- فعل یفعل چون نصر ینصر- و فعل بفعل 
چون ضرب یضرب- و فعل یفعل چون منع یمنع- و مستقبل فعل دو است- 
فعل یفعل چون علم یعلم- و 
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فعل یفعل چون حسب یحسب- و مستقبل فعل یکی است- فعل یفعل 
چون شرف پشرف- پس مجموع ابواب تلانی- که ماضی وی مجرد است- 
از حروف زواید شش است- فعل یفعل چون نصر ینصر- و فعل یفعل 
چون ضرب یضرب- و فعل یفعل چون علم یعلم- و این سه باب را اصول 
خوانند- زیرا که حرکت عین ماضی- مخالف حرکت عین مستقبل است- و 
فعل یفعل چون منع یمنع- و فعل یفعل چون حسب یحسب- و فعل یفعل 


چون شرف یشرف- و این سه باب را فروع خوانند- زیرا 
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فصل:فعل ثلائی مزید فیه را ده باب مشهور است- 


باب افعال افعل یفعل افعالا چون اکرم یکرم اکراما- باب تفعیل فعل 
یفعل تفعیلا- چون صرف یصرف تصریفا- باب مفاعله فاعل یفاعل مفاعله 
و فعالا و فیعالا- چون ضارب یضارب مضاربه و 
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ضرابا و ضیرابا- و در ماضی هر یک از اين سه باب یک حرف زاید است- 
باب افتعال افتعل یفتعل افتعالاح چون اکتسب یکتسب اکتسابات باب 
انفعال انفعل ینفعل انفعالا- چون انصرف ینصرف انصرافا- باب تفعل 
تفعل یتفعل تفعلا- چون تصرف بتصرف تصرفا- باب تفاعل تفاعل یتفاعل 
تفاعلا- چون تضارب بتضارب تضاربا- باب افعلال افعل یفعل افعلالا- چون 
احمر یحمر احمرارا- و در ماضی هر یک از این پنج باب دو حرف زاید 
است- باب استفعال استفعل یستفعل استفعالا- چون استخرج یستخرج 
استخراجا- باب افعیلال افعال یفعال افعیلالا- چون احمار یحمار احمیرار | 
و در ماضی هر 
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یک از این دو باب سه حرف زاید است 
فصل: فعل رباعی مجرد را یک بنا است چنانکه مذکور شد 


۵ سل ام کی ات ی فعال ال فعلای و فا تون من 
یدحرج دحرجه و دحراجا- و مزید فیه وی سه باب است- 


باب تفعلل تفعلل یتفعلل تفعللا- چون تدحرج یتدحرج تدحرجا- و در ماضی 
این باب یک حرف زاید است- 


باب افعنلال افعنلل یفعنلل افعنلالا- چون احرنجم یحرنجم احرنجاما- 


باب افعلال افعلل یفعلل افعللالا- چون اقشعر یقشعر اقشعرار(- و در 
ماضی هر یک از این دو باب دو حرف زاید است 


فصل:بدان که اسم بر دو قسم است مصدر و غیر مصدر- 
مصدر ان است که در اخر 
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معنی فارسی- وی تا و نون يا دال و نون باشد - مثل القتل به معنی 
کشتن و الضرب به معنی زدن< و فعل ماضی و مضارع و امر و نهی- و 
اسم فاعل و اسم مفعول- و اسم اله و اسم زمان و مکان همه از مصدر 


ص‌‌ :896 


فصل:باب فعل یفعل النصر یاری کردن- 


ماضی وی چهارده مثال بودت شش مغایب و مغایبه را بودت و شش 
مخاطب و مخاطبه را و دو حکایت نفس متکلم را- ان شش که مغایب را 
بو سه مذکر را بود و سه مونت را- آن سه که مذکر را بود چون نصر 
نصرا نصروا- و ان سه که مونت را بود چون نصرت نصرتا نصرن- و ان 
شش که مخاطب را بود سه مذکر را بود و سه موّنت را- آن سه که 
مذکر را بود چون نصرت نصرتما نصرتم- و ان سه که موّنث را بود چون 
نصرت نصرتما نصرتن- و آن دو که حکایت نفس متکلم را بود- چون 
نصرت نصرنا- و مستقبل را نیز چهارده مثال است- بر ان قیاس که 
دانسته شد در ماضی- چون ینصر ینصران ینصرون- تنصر تنصران ینصرن 
9 تنصران تنصرون- ننصرین تنصران تنصرن انصر ننصر- و دیگر ابواب 

گانه نیز بر اين قیاس بود- چون ضرب ضربا ضریوا الی آخره- و علم 
یم تفا اک و خی سا هر 
شرفا شرفوا الخ- و مستقبل چون یضرب یضربان یضربون الخ- و یعلم 
یعلمان یعلمون |27 و یمنع یمنعان یمنعون الخ- و یحسب یحسبان 
یحسبون الخْ- و یشرف یشرفان یشرفون الخ 


ف تفیل تین رال قیال سای ینود 
به زیادتی یک حرف از حروف اتین- 
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که در اول وی درآورند و آخرش را مضموم نمایند- و این حروف را زواید 
ار بعه خوانندس و این حروف مفتوح بارشندس الا در چهار باب افعل و فعل و 
حال و استقبال اید- چنانکه 
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گوئی انصر یعنی یاری کنم و یاری می کنم- و هر گاه در وی لام مفتوحه 
وان ها ی ۱ 
باشد- چون سینصر و سوف ینصر 


قفل ال مر یر خاش یه گرب یر خاعل اتیعت 


و واو در نصروا علامت جمع مذکر- و ضمیر فاعل است- و ضمه از جهه 
است- و تاء مکسوره در لصرت علامت واحده مخاطره- و فاعل فعل 
مونث مخاطبه است- و فاعل فعل است- و تم در نصرتم ضمیر جمع 
مذکر مخاطب- و فاعل فعل است- و تن در نصرتن ضمیر جمع مونت 
مخاطبه- و فاعل فعل است- و تاء مضمومه در نصرت ضمیر واحد متکلم 
اس ای سار و ها سم با ففر اتکه ور ۳ 
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فعل است- خواه تثنیه باشد و خواه جمع- و خواه مذکر باشد و خواه 
مونت- و فاعل نصر و نصرت شاید که ظاهر باشد- چون نصر زید و 


فصل:یاء در ینصر و یضرب علامت غیبرت- 


و حرف استقبال است- و الف در ینصران و یضربان- علامت تثنیه مذکر و 
ضمیر فاعل است- و نون عو ض رفع است که در واحد بوده- و یاء در 
ینصرون و یضربون< هم چنان علامت غیبت و حرف استقبال است- و واو 
علامت جمع مذکر و فاعل فعل است- و نون عوض رفع است که در واحد 
بوده- و این ضمه برای مناسبت واو است- و تاء در للصر و لصضرب و 
تنصران و تضربان- علامت غاثبه مونت است- و الف علامت تتنیه- و هم 
ضمیر فاعل و نون عوض رفع است که در واحد بوده- و یاء در ینصرن و 
ضمیر فاعل است- و تاء در تلصر و تضرب علامت خطاب- و حرف 
استقبال است- و انت در وی مستتر است دائما که فاعل فعل است- و 
واحد بوده " و تاء در تلصرون و تضر‌بون علامت خطانی- و حرف استقبال 
است- و واو ضمیر جمع مذکر است و نون عوض رفع است- که در واحد 
و یاء ضمیر واحد مونث و فاعل فعل است- و 
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نون عوض رفع است- که در واحد مذکر بوده است- و تاء در تنصران و 
ایا ی را مسرت اسان اش ما ات مه مر 
ضمیر فاعل است- و نون عو ض رفع است که در واحد بوده- و تاء در 
تنصرن و تضربن علامت خطاب- و حرف | ستقبال است- و نون ضمیر جمع 
مونث و فاعل فعل است- و همزه در انصر و اضرب علامت متکلم وحده- 
علامت متکلم مع الفیر است- و نحن در وی مستتر است دائما که فاعل 
فعل است- و فاعل ینصر و تنصر شاید که ظاهر باشد- چون ینصر زید و 
تنصر هند- و شاید که ضمیر مستتر باشد- چون زید ینصر ای هو و هند 
تنصر ای هی 


فصل:چون بر فعل مستقبل حروف ناصبه درآید 
یعنی آن و لن و کی و اذن 
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منصوب گردد- چون ان اطلب و لن اطلب و کی اطلب و اذن اطلب- و 
نونهایی که عوض رفع بودند بنصبی ساقط شوند- چون لن یطلبا و لن 
یطلبوا- و لن تطلبا و لن تطلیوا و لن تطلبی- و نون یطلبن و تطلبن بحال 
خود باشد- و چون در فعل مستقبل حروف جازمه درآید- حرکت آخر در 
پنج لفظ که آن 
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یطلب غایب مذکر است- و تطلب غایبه مونث و هم مخاطب مذکر است- 
و اطلب و نطلب- که دو حکایت نفس متکلم است بجزمی بیفتد- و حروف 
جازمه پنج است لم و لما و لام امر و لاء نهی- ان شرطیهچتنکه گویی 
ار و و 
ینصروا تا آخر- و نونهایی که عوض رفع بودند ساقط شوند بجزمی- و لام 
امر در شش غایب و غایبه داخل شود- چنانکه گوئی لینصر لینصرا لینصروا- 
لتنصر لتنصرا لینصرن- و اين را امر غایب خوانند- و در دو صیغه متکلم نیز 
داخل شود چون لانصر لننصر 

ال خر برقع صقان سای ی توب 

ره ات کت سرت متل را کي ام اس از جح 
بیندازند- اگر ما بعد حرف مضارع متحرک باشد- احتیاج به همزه نباشد- و 
بهمان حرکه امر بنا کنند- و حرکت آخر و نون عوض رفع بیفتد بوقفی- 
پس در باب تفعیل امر مخاطب بر این وجه باشد- صرف صر فا صر فوا| 


صرفی صر فا صرفن- و در باب 1 گویی- ضارب ضاربا ضار بوا ضاربی 
ضاربا ضاربن- 
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و در باب فعلل گوئی دحرج دحرجا دحرجوا دحرجی دحرجا دحرجن- و اگر 
ما بعد حرف استقبال ساکن باشد- احتیاح بهمزه وصل افتد و اگر ما بعد 
آن ساکن ضمه باشد- همزه را مضموم گردانند- و حرکت آخر و نون 
انصرن- وا کر ماه جری ساکن نف اس با کسه همزه را مکسور 
کرداننیک و.اخر زا ضوقوف. سار نوک جون: اعلم اغلها اعلهوا اغلمی. اغلما 
اعلمن- 9 اضریا اضریوا اضربی اضریا اضرین- و چون همزه وصل 
ار 
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ابا شدجر عبا رون فاطالب نم اقالی 
فصل: مجموع افعال بر دو نوع بود لازم و متعدی- 


لازم ان است که فعل از فاعل تجاوز نکند- و به مفعول به نرسد - چون 
ذهب زید و قعد عمرو- و متعدی آن است که فعل از فاعل تجاوز کند- و 
به مفعول به برسد - چون ضرب زید عمروا- و لازم را به همزه باب 
افعال- و تضعیف عین باب تفعیل- و باء حرف جر متعدی سازند- چون 
اذهبت زیدا و فرحته و ذهبت به 


فصل:بدان که فعل بر دو نوع بود معلوم و مجهول- 


معلوم آن است که از برای فاعل بنا کنند چون نصر زید- و مجهول آن 
است که از برای مفعول بنا کنند چون نصر زید- و چون فعل را از برای 
فاعل بنا کنند- در ماضی ثلائی مجرد- فاء الفعل و لام الفعل را بدل به 
فتحه کنند- چون نصر نصرا نصروا تا اخر- و ضرب ضربا ضربوا تا اخر- و 
ی ۱ و وا و ار مس ات۳ 
آخر- و شرف شرفا شرفوا تا آخر- و چون فعل را از برای مفعول بنا 
کنند- د ر ماضی ثلائی مجرد فتحه فاء الفعل را بدل به ضمه کنند و عین 
الفعل یوج هیقر تشر نصروا تا آخر- و بر این قیاس بود 
باقی ابواب پنجگانه چون ضرب ضربا ضربوا تا آخر- و علم علما علموا تا 
آخر- و منع منعا منعوا تا آخر- و حسب حسبا حسبوا تا اخر- و شرف شرفا 
شرفوا تا آخر 

و در باب افعال همزه را مضموم کنند- و عین الفعل را مکسور- چون 
اکرم اکرما اکرموا تا اخر- و در باب تفعیل فاء الفعل را مضموم کنند- و 
عین الفعل را 
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ضص 
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و ی هو هفاضا با ای شور بای تاهاب ال را 
مضموم کنند- و عین الفعل را مکسور- لکن چون فاء مضموم شود الف 
منقلب گردد به واو حور ظور ب طور با اضهر بو فا اخرت ودر یاب تفع و 
تفاعل تاء و فاء مضموم شوند- و عین مکسور- چون تعهد تعهدا تعهدوا تا 
آخر- و در باب تفاعل الف منقلب گردد به واو چون تنعوهد تعوهدا| 
تعو‌هدوا تا اخر ود ناب افتغال همرزه. باء مصفوم شوک و عیق الفعل 
مکسور- چون اکتسب اکتسبا اکتسبوا تا آخر- و در باب انفعال همزه و فاء 
مضموم شوند- و عین مکسور چون انصرف انصر فا انصر فوا تا اخر- و در 
باب افعلال همزه و عین مضموم شوند- و لام اول مکسور- چون احمر 
احمرا احمروا تا اخر- و در باب استفعال همزه و تاء مضموم شوند- و عین 
مکسور- چون استخرح استخرجا استخر جوا تا اخر- و در باب افعیلال همزه 
و عین 
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مضموم شوند- و لام اول مکسور و الف منقلب گردد به واو- چون احمور 
اعو اعوی ار وو ریات فلا یی شیر لد ال ۱[ 
مکسور- چون دحرج دحرجا دحرجوا تا اخر- و در باب تفعلل تاء و فاء 
مضموم شوند- و لام اول مکسور- چون تدحرج تدحرجا تدحرجوا الخْ- و در 
باب افعنلال همزه و عین مضموم شوند- و لام اول مکسور- چون احرنجم 
احرنجما احرنجموا تا اخر- و در باب افعلال نیز همزه و عین مضموم 
شونر و لام اول مکسور- چون اقشعر اقشعرا| اقشع وا ۳ اخر 
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اج اما تیان با اه سای تفای تا توت 


اگر مفتوح بی ی 3 
و یکرم و یصرف و یضارب و یکتسب- و پتضارب و یتصرف و یحمر و ,ٍ 

و یستخرج- و در رباعی لام اول را مفتوح کنند بجای عین<- چون ۳ 
پیتدحرج و یحرنجم و یقشعر 


فص تیتانن که آمر حاضن در فعل هجهوان بظریق آشر غایب بایشیت 


چون لتضرب لتضربا لتضربوا لتضربی لتضربا لتضربن- و بر این قیاس بود- 


امر مجهول مجموع ثلائی مجرد و مزید فیه- و رباعی مجرد و مزید فیه 


فصل:یدان که خون نون تاکید تقیله در آیذ در آمر حاضر معلومت 


گوئی اطلین اطلبان اطلبن اطلبن اطلبان اطلبنان- و در امر حاضر مجهول 
گوئی- لتطلبن 
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بای او لو نایم لاله موی آمس ای ماس کی 
لیضرین لیضربان لیضرین لتضرین لتضربان لیضربنان- و در امر غایب 
مجهول گوئی- لیضربن لیضربان لیضرین لتضرین لتضربان لیضربنان- و بر 
این قیاس بود در معلوم و مجهول نهی- چون لا یضربن لا یضربان لا یضرین 
لا تضربن- لا تضربان لا یضربنان- و چون لا یضرین لا یضربان لا یضرین- لا 
تضربن لا تضربان لا یضربنان تا اخر- بدان که بعد از دخول نون تاکید 
تقیلم واه در جمع؛ مد کر بفتت زیرا که التفاغ ساکنین, علی غیر حده لارم 
می اید و ضمه دلالت می کند بر حذف واو و باء در مخاطبه مونت 
بیفتوه زیرا که .التقاء سا کنین لازم.می ایب و کسره دلالث می کید بر حاف 
یاء- و در جمع مونث الف دراورند- تا فاصله شود میانه نون و ضمیر و نون 
تاکید ثقیله 


بدان که بهر جا که نون ثقیله درآید نون خفیفه ور | رد الا در تثنیه مذکر 
و 
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منت و جمع مونث- چون اطلبن اطلبن اطلبن و لا تطلبن لا تطلبن لا 


فصل:اسم فاعل از ثلائی مجرد بر وزن فاعل آید- 


چون طالب طالبان طالبون طلبه و طلاب و طلب- طالبه طالبتان طالبات و 
طوالب- و گاه باشد که بر وزن فعیل اید- چون شرف یشرف فهو 
شریف- و بر وزن فعل اید چون حسن یحسن فهو 
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حسن- و بر وزن فعال و فعل و فعل و فعول و فعال نیز آید- چون جبان و 
خشن و صعب و ذلول و شجاع- و هر چه بر اين اوزان اید ان را صفه 
مشبهه خوانند 


قضا فرواق که شیب قفال سا سرا عرش خاتج 


چون رجل ضراب و امرثئه ضراب- مذکر و موّنث یکسان بود- و فعول نیز 
مبالغه را بود- چون رجل طلوب و امرثه طلوب- و گاه باشد که تاء را زیاد 
کنند برای زیادتی مبالفه- چون رجل علامه و امرثئه علامه و رجل فروقه و 
امرثه فروقه- و مفعال و مفعیل و فعیل نیز مبالغه را بود- مذکر و مونث 
در انها یکسان بود- چون رجل مفضال و امرثه مفضال- و رجل منطیق و 
امرثه منطیق- و رجل شریر و امرثه شریر- و فعال نیز مبالفه را بود- 
مذکر و موّنث در آن یکسان بود- چون رجل طوال و امرثه طوال 


قمال سم فان دز فان تین یره بر سای ان رد 


ِِ مضروب مضروبان مضروبون- مضروبه مضروبتان مضروبات و 
ماز تب 
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فصل:اسم فاعل از فعل ثلائی مزید فیه 


و فعل رباعی مجرد و مزید فیه- چون فعل مستقبل معلوم آن باب باشد- 
چنانچه میم مضمومه بجای حرف استقبال نهاده شود- و ما قبل حرف اخر 
مکسور گردد اگر مکسور نباشد- چون مکرم و منطلق و مستخرج و 
مدحرج و متدحرح- و مجموع اینها دانسته می شود ان شاء الله تعالی 


فصل:اسم مفعول از ثلائی مزید فیه و رباعی مجرد و مزید فیه 

استقبال نهاده شود- و ما قبل حرف اخر مفتوح گردد اگر مفتوح نباشد 
چون مکرم و منطلق و مدحرح و متدحرج- و مجموع اینها دانسته می شود 
ان شاء الله تعالی 
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فصل:بدان که معتل الفاء از باب فعل یفعل نیامده است- 


در لغه فصیحه- مثال واوی از باب فعل یفعل الوعد وعده کردن- ماضی 
معلوم وعد وعدا| وعدوا تا آخر- همچنانکه در صحیح دانسته شد- پس از 
این جهه او را مثال گویند که مثل صحیع است- در احتمال حرکات ثلثه- و 
مستقبل معلوم یعد یعدان یعدون تا اخر- اصل يیعد یوعد بود- واو واقع 
شده بود ميانه باء مفتوحه و کسره لازمه- ثقیل بود انداختند بعد شد- و با 
تاء و نون و همزه نیز انداختند برای موافقت باب- امر حاضر عد عدا عدوا 
عدی عدا عدن- چون نون تاکید ثقیله درآی گویی عدن عدان 
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عدن عدن عدان عدنان- و با نون تاکید خفیفه گویی عدن عدن عدن- امر 
کیت له لها تعدوا له لعرا ارجصی عوی تاکید سس وه بر 
فان کت ی لا یمد اعد تیدا با اک مور بای دراه یی 
فا ات موش ال ال لا مان ات کر 
صحیح دانسته شد و با حروف ناصبه گوئی ان یعد ان یعدا ان یعدوا| الخ- 
ماضی مجهول وعد وعدا| وعدوا| ۳ اخر- مستقبل مجهول یوعد یوعدان 
یوعدون تا اخر واو محذوفه بجای خود ارت زیرا که کسره عین زایل 
رزررس اسم فاعل واعد واعدان واعدون ۳ آخر- اسم مفعول موعود 
موعودان موعودون تا اخر- 
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ی ی ربج 


امر حاضر ایسر ایسر| ایس وا ایسری ایسر| ایسرن- نون تاکید ثقیله 
ایسرن ایسران ایسرن ایسرن ایسران ایسرنان- نون تاکید خفیفه ایسرن 
ایسرن ایسرن- امر غائب لییسر لییسرا لییسروا تا اخر- و نون تاکید ثقیله 
و خفیفه بر قیاس صحیح بود- 


و چون ماضی مجهول بنا کنی گوئی- یسر بهذا پسر بهذین یسر بهغلا>- 
یسر 
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بهاتا سر بهاتین یسر بهوْلاء- پسر بک سر بکما یسر بکم- یسر بک یسر 
بکما یسر بکن- سر بی یسر بنا- و چون مضارع مجهول بنا کنی- گوئی 
و بهذا یوسر بهذین پوسر بهولاء تا آخر- در فعل مضارع مجهول یاء 

لت رده هه دای اس ها میک م ام قاط ار اسان 
تانتر ده باسری بارعا باشرانت. و بهاشرت ور اس صععول موز به 
میسور بهما میسور بهم- میسور بها میسور بهما میسور بهن- 
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متال واوی از باب فعل بفعل: الوحل پرسیدرت معلوم ان« وجل یوخل ام 
ایجل ایجلا ایجلوا تا آخر- فهو واجل و ذاک موجول تا آخر- نهی لا یوجل لا 
تلا ایا نا صرح 


صال فایی ارات فا رف [ ای اسان اههد سول 
معلوم یضع فهو واضع و ذاک موضوع- لام امر لیضع امر حاضر ضع نهی لا 
یضع-- مستقبل مجهول یوضع اصل یضع بوضع بود واو را انداختند چنانکه 
در یعد- پس کسره عین الفعل را به فتحه بدل کردند- بجهه تثاقل حرف 
حلق, مفال واوق از باب فعل یفعل الورم آماش کردن:- ماضی معلوم ورم 
ورما ورموا تا اخر- مستقبل معلوم یرم مجهول ان ورم یورم تا اخر- فهو 
وارم و ذاک موروم- امر حاضر رم رما رموا چون عد- امر غایب لیرم چون 


مثال واوی از باب فعل یفعل الوسم داغ نهادن- ماضی معلوم وسم 
مستقبل معلوم یوسم مجهول ان وسم یوسم- امر حاضر اوسم فهو واسم 
و ذاک موسوم - 


اجوف واوی از باب فعل یفعل القول گفتن- ماضی معلوم قال قالا قالوا 
قالت 
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الق تفا ناخ ال فا ول وا موه ی تک ها فا ی 
را قلب به الف کردند قال شد- و همچنین است حال تا قلن- اما قلن در 
اصل قولن بود چون واو منقلب به الف رزررس و الف بالتقاء ساکنین بیفتاد 
قلن شد- فتحه قاف را بل روتوم رگ تا دلالت کند- بر آنکه عین 
الفعل که از اینجا افتاده است- واو بوده نه یاء- و همچنین است حال تا 
اخر- مستقبل معلوم یقول یقولان یقولون تا اخر- یقول در اصل یقول بود- 
ضمه بر واو ثقیل بود بما قبل دادند یقول شد- و در یقلن و 
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تفن واه ققاه با کی ها وتان که یی سای رتیه توب 


از طاشن فان فقو قیقر قلود اعل رل افعال رتاش ارت 
تقول- چون تاء را انداختند ما بعد ان ساکن بود" همزه مضمومه به 
متابعت عین در اولش دراوردند- و اخرش را وقف کردند اقول شد- ضمه 
بر واو ثقیل بود نقل کردند بما قباش- پس واو بالتقاء ساکنین افتاد اقل 
شد- با وجود حرکه قاف از همزه مستغنی شدند- همزه را نیز انداختند قل 
شد- و تو را رسد که گوثی قل ماخوذ است از تقول- چون تاء را انداختند 


امر غایب لیقل لیقولا لیقولوا تا آخر- نهی لا یقل لا یقولا لا یقولوا تا آخر 
نون تاکید ثقیله در امر حاضر- قولن قولان قولن قولن قولان قلنان- و نون 
تاکید خفیفه فولن قولن قولن- و در آمر غائب لیقولن لیقولان لیقولن تا 
آخر 

نهی لا یقولن ال و در قولن و لیقولن و لا یقولن- واو باز پس آمد زیرا که 
ااشاستا سس بات محفول مان فیل فیلا. فیلها فیلی لا وا 
قیل- در اصل قول بود کسره بر واو ثقیل بود بما قبل دادند- بعد از سلب 
تا دلالت کند بر ایزکه- عین الفعل که افتاده است واو بود نه یایب و صوره 
معلوم و مجهول و امر در جمع مونت یکسان شد- و در تقدیر مختلف-- 
اصل قلن معلوم قولن- 
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و اصل قلن مجهول قولن و اصل قلن امر اقولن است- مستقبل مجهول 
یقال یقالان یقالون تا اخر- اصل یقال یقول بود- واو حرف عله متحرک ما 
قباش حرف صحیع و ساکن- فتحه واو را بما قبل دادزر واو در موضع 
حرکت بود ما قباش مفتوح- قلب به الف کردند بقال شد- و همچنین 
است حال دیگر الفاظ و در بقلن 
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فان ال اس کیی اضات مایت هون ال لیا مان 
آخر- نهی مجهول لا یقل لا بقالا لا بقالوا تا آخر- اسم فاعل قائل قائلان 
قائلون تا آخر- قائل اصلاش قاول بود واو واقع شده بود" بعد از الف زایده 
منقلب شد به همزه قائل رشرب 

اسم مفعول مقول مقولان مقولون- مقوله مقولتان مقولات و مقائل- اصل 
مقول مقوول بود- ضمه بر واو ثقیل بود بما قبل دادنده یک واو بالتقاء 
ساکنین بیفتاد نزد بعضی- واو اصلی بیفتاد مقول شد بر وزن مفول- و نزد 
بعضی واو زاید افتاد مقول شد بر وزن مفعل- 
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توف کان اای ف بقا ان عویین ورس راهن سای اه 
باعا باعوا باعت باعتا بعن تا اخر- اصل باع بیع بود- یاء حرف عله متحرک 
ما قبل مفتوح- قلب به الف کردند باع شد- و همچنین است حال تا بعن- 
رن اه الف بالتقاء ساکنین بیفتاد- فتحه باء را بدل کردند به 
کسره تا دلالت کند بر اینکه- عین الفعل که افتاده است باء بوده است نه 
واو- مستقبل معلوم یبیع یبیعان یبیعون تا اخر- اصل یبیع یبیع بود- کسره 
بر یاء ثقیل بود بما قبل دادند پبیع شد- و در پبعن و تبعن یاء بالتقاء ساکنین 
بیفتاد- و در امر حاضر گوئی بع بیعا بیعوا تا آخر- بر آن قیاس است که در 
قل گفته شد- نون تاکید ثقبله بیعن بیعان 
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بیعن بیعن بیعان بعنان<- نون تاکید خفیفه بیعن بیعن بیعن- امر غائب لیبع 
لیبیعا لیبیعوا- لتبع لتبیعا لیبعن لابع لنبع نون تاکید ثقیله لیبیعن لیبیعان 
لیبیعن تا آخر- نون تاکید خفیفه لیبیعن لیبیعن لیبیعن- نهی لا یبع لا یبیعا لا 
یبیعوا تا آخر- نون تاکید ثقیله لایبیعن تا آخر- ماضی مجهول بیع بیعا بیعوا 
بیعت بیعتا بعن تا آخر- اصل بیع بیع بود کسره بر یاء ثقیل بود بما قبل 
دادند- بعد از سلب حرکه ما قبل بیع شد- و در بعن تا اخر باء بالتقاء 
ساکنین بیفتاد- و صورت معلوم و مجهول و امر یکسان بود- و در اصل 
مختلف اصل بعن معلوم بیعن- و اصل بعن مجهول بیعن- و اصل بعن امر 
اه ات سل لا با او 
ده ال لماع سین مت بر کیان عال او ووی از یات فمل 
یفعل الخوف ترسیدن- ماضی معلوم خاف خافا خافوا خافت خافتا خفن تا 
الف کردند- خاف شد.- و همچنین است حال تا خفن و اصل خفن خوفن 
بود- کسره بر واو ثقیل بود به ما قبل دادند- بعد از سلب حرکه- ما قبل 
واو بالتقاء ساکنین بیفتاد خفن شد- و در این موضع بناء باب را رعایت 
کردند- که اصلش فعل است نه دلالت بر محذوف- چنانکه در قلن کردند- 
مستقبل معلوم یخاف یخافان یخافون تا اخر- اصل 9 یخوف بود- واو 
دادند- واو در موضع جر کی قبل صفتوج را قلب به الف کزدند بخاف 
بت قاصی. مجهول, خیت:« مق -خبت. متهما خیف: ملهمت احیف میا خبت 
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اصل خیف خوف بود- کسره بر واو ثقیل بود بما قبل دادند- بعد از سلب 
مستقبل مجهول یخاف منه تا آخر- امر حاضر خف خافا خافوا خافی خافا 
خفن- امر غایب لیخف نهی لا یخف- نون تاکید ثقیله و خفیفه بر آن قیاس 
بود که گذشت- 


بدان که اجوف از این سه باب اصول آنخه است- و اسم فاعل از باع یبیع 
بائع بائعان بائعون تا اخر- بطریق قائل اسم مفعول مبیع مبیعان مبیعون تا 
اخرحاصا: 
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مبیع مبیوع بود- ضمه بر باء ثقیل بود بما قبل دادند- پیش بعضی باء افتاد 
مبوع شد- واو را قلب به یاء کردند و ما قبل یاء را مکسور کردند- تا 
مشتبه نشود به اجوف واوی- پس مبیع شد بر وزن مفیل- و پیش بعضی 
واو زاید افتاد- ضمه باء را بدل به کسره کردند- مبیع شد بر وزن مفعل- 
اسم فاعل از خاف یخاف خائف خائفان خائفون- خائفه خائفتان خائفات و 
خوائف- اعلالش بطریق اعلال قائل است اسم مفعول مخوف- تا آخر بر 
قیاس مقول- 


ناقص واوی از باب فعل یفعل الدعاء و الدعوه خواندن- ماضی معلوم دعا 
دعوا دعوا دعت دعتا دعون تا اخر- اصل دعا دعو بود- واو حرف عله 
متحرک ما قبل مفتوح را قلب به الف کردند- دعا شد- اصل دعوا دعووا| 
بود- واو حرف عله متحرک ما قبل مفتوح را- قلب به الف کردند- و الف 
بالتقاء ساکنین بیفتاد دعوا شد بر وزن فعوا- و اصل دعت دعوت بود- چون 
واو منقلب به الف شد- و الف بالتقاء ساکنین بیفتاد- دعت شد بر وزن 
فعت- و اصل دعتا دعوتا بود واو منقلب به الف شد- و الف 
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بالتقاء ساکنین بیفتاد دعتا شد- زیرا که حرکه تاء اصلی نیست که در واحد 
ساکن بوده- و دعون بر اصل خود است بر وزن فعلن- و هم چنین باقی 
الفاظ تا اخر بر اصل خودند- مستقبل معلوم یدعو یدعوان یدعون تا اخر- 


اصل یدعو یدعو بود ضمه بر واو ثقیل بود- انداختند یدعو شد- و همچنین 
است حال تدعو و ادعو و ندعو- و اصل یدعون جمع مذکر یدعوون بور 
ضمه بر واو ثقیل بود انداختند- واو که لام الفعل بود بالتقاء ساکنین بیفتاد 
یدعون شد بر وزن یفعون و یدعون<- جمع موّنث بر حال خود است بر وزن 
یفعلن- و تدعین واحده مخاطبه موشت در اصل تدعوین بود کسره بر واو 
ثقیل بود به ما قبل دادند- بعد از سلب حرکه ما قبل واو بالتقاء ساکنین 
بیفتادس تدعین شد بر وزن تف نفعین< و چون حروف ناصبه دراید- گوثی لن 
یدعو لن یدعوا لن یدعوا تا اخر- و نونهایی که عوض رفعند در پنج لفظ 
بیفتند بلصبی- و نون ضمیر بر حال خود باقی می ماند 


و چون حروف جازمه دراید- گوئی لم یدع لم یدعوا لم یدعوا تا آخر- واو 
در پنچ لفظ بیفتد بجزمی- و نون ضمیر بر حال خود باقی باشد" و نونهای 
عوض رفع بجزمی بیفتند- امر حاضر ادع ادعوا ادعوا تا اخر- نون تاکید 
ثقیله ادعون ادعوان- ادعن ادعن ادعوان ادعونان- نون تاکید خفیفه 
ادعون ادعن ادعن- 
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ماضی مجهول دعی دعیا دعوا تا آخر- اصل دعی دعو بوره واو برای کسره 
ما قبل به یاء شد دعی شد- و همچنین است اصل دعیا دعوا بود- واو 
منقلب شد به پاء دعیا شد و دعوا در اصل دعووا| بود- واو برای کسره ما 
قبل قلب به یاء شد دعیوا شد- ضمه بر یاء ثقیل بود بما قبل دادند- بعد از 
سلب حر که ما قبل یاء بالتقاء ساکنین افتاد- دعوا شد بر وزن فعوا- 


مستقبل مجهول یدعی یدعیان یدعون- تدعی تدعیان یدعین تا آخر- اصل 
یدعی یدعو بود- واو در مرتبه چهارم بود ما قبلش مضموم نبود- قلب به 
یاء شد- یاء متحرک ما قبل مفتوح را قلب , به الف کردند- یدعی شد- و 
همچنین است حال تدعی و ادعی و ندعی- و یدعیان و تدعیان در اصل 
یدعوان و تدعوان بودند- واو در مر نبه چهارم بود-- ما قبل وی ضمه نبود 
قلب به پاء شد- پدعیان و تدعیان شد-- و یدعون و تدعون در اصل بدعوون 
و تدعوون بوده واو در مرتبه چهارم بود- ما قباش ضمه نبود قلب به پاء 
شد- یدعیون و تدعیون شرت پاء لام الفعل منقلب , به الف شد و بالتقاء 
ساکنین بیفتاد- یدعون و تدعون شد بر وزن یفعون و تفعون- و یدعین و 
تدعین جمع موّنث- در اصل یدعون و تدعون بودند- واو در مرتبه چهارم 
بود ما قباش ضمه نبود- قلب به یاء شد- یبدعین و تدعین شد بر وزن 
یفعلن تفعلن- و تدعین واحده مخاطبه مونث در اصل تدعوین بود- واو در 
مرتبه چهارم بود- ما قباش ضمه نبود قلب به یاء شد- یاء متحرک ما قبل 
مفتوح را قلب به الف کردند- تدعاین شد- الف بالتقاء ساکنین بیفتاد 
تدعین شد بر وزن تفعین- 
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اسم فاعل داع داعیان داعون دعاه و دعاه و دعی- داعیه داعیتان داعیات و 
دواع- اصل داع داعو بود- واو در مرتبه چهارم بود- ما قبلش ضمه نبود 
قلب به یاء شد- داعی شد ضمه بر باء ثقیل بود بیفتاد- پس التقاء ساکنین 
شد میانه یاء و تنوین- یاء نیز بالتقاء ساکنین بیفتاد داع شد بر وزن فاع- 
چون الف و لام دراوردند- یاء باقی ماند و تنوین بیفتاد مانند الداعی- و 
داعیان در اصل داعوان بود- واو در مرتبه چهارم بور- ما قبل وی ضمه 
نبود قلب به یاء شد داعیان رژرر اصل داعون داعوون بورس واو منقلب به 
یاء شد داعیون شد- ضمه بر یاء ثقیل بود بما قبل دادند- بعد از سلب 
حرکت ما قبل- باء بالتقاء ساکنین بیفتاد داعون شد بر وزن فاعون- داعیه 
در اصل داعوه بود- واو در مرتبه چهارم بود- ما قبلش ضمه نبود قلب به 
یاء شد داعیه شد- و همچنین است حال تا اخر- اسم مفعول مدعو 
مدعوان مدعوون-< مدعوه مدعوتان 
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مدعوات و مداع ناقص یائی از باب فعل یفعل- الرمی تیرانداختن و دشنام 
دادن- ماضی معلوم رمی رمیا رموا رمت رمتا رمین تا اخر- رمی در اصل 
رمی بود- یاء حرف متحرک ما قبلش مفتوح قلب به الف کردند- رمی شد 
بر قیاس دعی- ماضی مجهول رمی رمیا رموا تا آخر- مستقبل معلوم 
یرمی یرمیان یرمون< ترمی ترمیان برمین تا اخر- واحده موّنث مخاطبه و 
جمع وی در صورت یکسان بود- و لکن جمع بر اصل خود است بر وزن 
تفعلن- و واحده مونت در اصل ترمیین بود- کسره بر یاء ثقیل بود حذف 
کردند- پس یائی که لام الفعل بود به التقاء ساکنین افتاد- ترمین شد بر 
وزن تفعین- چون ناصبه درآید- گوئی لن یرمی لن یرمیا لن یرموا تا آخر 
و چون جازمه درآید- گوئی لم یرم لم یرمیا لم یرموا تا آخر- یاء بچزمی 
بیفتد مثل لم یدع که واو 
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بیفتاد- امر حاضر ارم ارمیا ارموا ارمی ارمیا ارمین- نون تاکید ثقیله- 
ارمین ارمیان ارمن ارمن ارمیان ارمینان- نون تاکید خفیفه ارمین ارمن 
ارمن< مستقبل مجهول برمی یرمیان یرمون بر قیاس یدعی- اسم فاعل 
رام رامیان رامون رماه و رماء و رمی- رامیه رامیتان رامیات و روام- 
اسم مفعول مرمی مرمیان مرمیون تا اخر- مرمی در اصل مرموی بود بر 
وزن مفعول- واو و یاء در یک کلمه جمع شده بودند- سابق ایشان ساکن 
بود واو را قلب به یاء کردند- و یاء را بر یاء ادغام نمودند مرمی شد- ضمه 
میم را برای مناسبت یاء بدل به کسره کردند- مرمی شد- و همچنین در 
باقی الفا ل- 
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ناقص واوی از باب فعل یفعل- الرضا و الرضوان خوشنودشدن- ماضی 
معلوم رضی رضیا رضوا تا اخر- اصل رضی رضو بود- واو در طرف بود ما 
قبل مکسور قلب به باء رزرر رضی رز رس رضوا در اصل رضیوا بود> ضمه 
بر یاء ثقیل بود بما قبل دادند- 
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توافت ها نا کت هام ها نوم وه 
فعوا- ماضی مجهول رضی رضیا رضوا بر قیاس رمی- مستقبل معلوم 
یرضی یرضیان یرضون تا آخر- واحده موّنث مخاطبه با جمع موّنث 
مخاطبه- اینجا نیز در صورت موافقند و در تقدیر مخالف- زیرا که ترضین 
جمع بر وزن تفعلن است- و ترضین واحده در اصل ترضیین بوده است- بر 
وزن تین ۰ هنطر وا ی و زار ۱ اک 
وزن تفعین- مستقبل مجهول برضی یرضیان یرضون تا اخر- 


ناقص یائی از باب فعل یفعل- الخشیه و الخشی ترسیدن- ماضی معلوم 
٩۳ 7 ۳ ۱0 ۱۱ ۱ ۱‏ 16۱۳۵۷ 
همچون رضی یپرضی.. 


تاقض ,اوق ان فعل فعل الزخوه: مت دنک بای مغلوم رو رخا 
رخوا تا آخر- مستقبل معلوم برخو یرخوان پرخون تا آخر- ماضی مجهول 
رخی رخیا رخوا تا آخر- مستقبل مجهول برخی برخیان یرخون- 
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ناقص یائی از باب فعل یفعل الرعی چریدن و چرانیدن- ماضی معلوم 
رعی رعیا رعوا تا آخر- مستقبل معلوم يرعي یرعیان یرعون تا آخر- امر 
حاضر از رضی یرضی ارض ارضیا ارضوا تا آخر و بر همین قیاس 3۳ 
اخش و ارع- و امر حاضر از رخو پرخو ارخ ارخوا ارخوا تا اخر- اسم فاعل 
راض و خاش و راع و راخ- اسم مفعول مرضی مرخو و مخشی و مرعی- 
نافقص از باب فعل یفعل نیامده است- 


بدان که لفیف مفروق از سه باب آمده اول از باب فعل یفعل الوقی نگاه 
داشتن- ماضی معلوم وقی وقیا وقوا تا اخر بر قیاس رمی- ماضی مجهول 
وقی بر قیاس رمی- مستقبل معلوم یقی یقیان یقون تا اخر- اصل یقی 
یوقی بود واو افتاد چنانکه در یعد گفته شد- پس حکم واوی وی حکم مثال 
است- و حکم یائی وی حکم یائی ناقص است- و چون حروف ناصبه 
درآید- گوئی لن یقی لن یقیا لن یقوا تا آخر- و چون جازمه درآید گوئی لم 
یق لم یقیا لم یقوا تا آخر- اسم فاعل واق واقیان واقون تا آخر- اسم 
مفعول موقی موقیان موقیون تا آخر- امر حاضر ق قیا قوا قی قیا قین- 
نون تاکید ثفیله قين قیان قن قن 
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قیان قینان- نون تاکید خفیفه قین قن قن- 


دوم از باب فعل یفعل الوجی سوده شدن سم ستور- ماضی معلوم وجی 
وجیا وجوا تا اخر بر قیاس رضی- ای هخهدن وخم فا اخره متیر[ 
معلوم یوجی یوجیان یوجون تا آخر- مجهول یوجی بر قیاس یرضی امر 
حاضر ایچ چون ارض- نون تاکید ثقیله ايجین چون ارضین- نون خفیفه 
ایجین ایجون ایجین- اسم فاعل واج چون رام- اسم مفعول موجی چون 


مرمی 


سوم از باب فعل یفعل- الولی دوست داشتن و نزدیک شدن- ماضی 
معلوم ولی ولیا ولوا تا اخر چون رضی- مستقبل معلوم یلی چون یقی- 
مجهولان ولی یولی امر حاضر ل لیا لوا تا اخر- نون ثقیله لین ليان لن تا 
اخر خفیفه لین لن لن- اسم فاعل وال اسم مفعول مولی چون موقی- 
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ار اسان ی اع ام ات اف تاره 
درنوردیدن- ماضی معلوم طوی طویا طووا تا آخر چون رضی- مستقبل 
معلوم یطوی چون یرضی- مجهولان طوی یطوی- امر حاضر اطو اطوبا 
اطووا اطوی اطویا اطوین- نون تاکید ثقیله و خقیقه در اینجا بر آن قاس 
اش و اس تس ارفا اه طاان ای ۲ ارت اس 
مفعول ماو چون مرمی- 


دوم از باب فعل یفعل الشی بریان کردن- ماضی معلوم شوی چون رمی- 
4 ۰ ماضی مجهول شوی مستقبل مجهول 
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فصل: مهموز الفاء صحیح از باب فعل یفعل الامر فرمودن- 


فاضی ففلوم. آفر افرا افروا نا اخر‌تستفل موم نامر ال عتانکه :ور 
صحیم داتس شت ماضی محغول امو آمرا آمرها تا خر متعل,مخهول 
یومر یومران یومرون تا اخر- امر حاضر اومر اومرا اومروا تا اخر- اصل 
اومر اءمر بود- دو همزه جمع شده بودند اول مضموم و تانی ساکن- همزه 
ثانی منقلب به واو شد اومر شدت و اگر همزه اول مکسور باشد ثانی 
هنم ای سا ار ار ماس ام ای او مس اد که اسان 
از 

درر 
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بود- و اگر همزه اول مفتوح باشد دوم منقلب به الف شود- چنانکه فن ات 
که اصلاش اعمن بورس 


مهموز العین صحیح الزعر آوازکردن شیر در بیشه- زار یزار زارا چون منع 
یمنع منعا و زار یزار زارا چون علم یعلم علما- 

مهموز اللام صحیح از باب فعل یفعل- الهناء گواراشدن طعام- هنا بهنا هنا 
چون منع یمنع منعا- و هنا یهنا چون ضرب یضرب- 

مهموز العین مثال از باب فعل یفعل- الوءد زنده درگورکردن- واد یاد چون 


وعد یعدر- 


مهموز اللام اجوف از باب فعل یفعل المجیء آمدن- ماضی معلوم جاء 
مستق,| معلوم یجی ۶ امر حاضر جی7۶ نهی ۷ یجی ۶ اسم فاعل جاء اسم 
مفعول مجی ۶" 
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تون لتامعص ساب کل بععلتانی زانی حون رنی سص و فز اسر 
حاضر گوتئی ایت اصلش انئّت بود- همزه برای کسره ما قبل قلب به یاء 


شد ات رزررت 


مهموز العین لفیف مفروق از باب فعل یفعل- الوءی وعده کردن- وای یای 
چون وقی یقی امر حاضر | ایا او ای ایا اين- چون ق اسم فاعل واء اسم 
مفعول موتی- 

مهموز الفاء لفیف مقرون از باب فعل یفعل- الای جاگرفتن- اوی یاوی 
چون طوی بطوی- امر حاضر ایو تا اخر اسم فاعل او اسم مفعول ماوی- 
مهموز الفاء مضاعف هم از باب فعل یفعل- حکم مضاعف دارد- چون الاز 
بند دست از جای بیرون رفتن- از یاز چون ضرب یضرب- پس حکم مهموز 
هر باب حکم صحیح ان باب دارد 

مضاعف از باب فعل یفعل المد کشیدن- ماضی معلوم مد مدا مدوا تا 
اخر- اصل مد مدد بود- اجتماع دو حرف اصلی در یک کلمه از یک جنس 
ثقیل بود- اول را 


1915: 


ساکن کردند و در ثانی ادغام نمودند مد شد- و در مددن و ما بعد او چون 
دال دوم ساکن بود بسکون لازم- ادغام ممکن نبود از اين جهه بر حال خود 
ماندند- مستقبل معلوم یمد یمدان یمدون تا اخر- اصل یمد یمدد بود 
حرکه دال اول را به میم دادند- و در دال ثانی ادغام نمودند یمد شد- و در 
یمددن و تمددن ادغام ممکن نبود- چنانکه در مددن معلوم شد- ماضی 
مجهول مد مدا مدوا تا آخرس مس مجهول یمد یمدان یمدون تا آخر 
امر حاضر را در مفرد مذکر چهار وجه جایز است- 
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مد مد مد امدد بفک ادغام- و در باقی یک وجه چون مدا مدوا مدی مدا 


امددن< و در مفرد امر غایب نیز خواه مذکر و خواه موّنث باشد- همین 
چهار وجه جایز است- چون لیمد لیمد لیمد لیمدد بفک ادغام- و بر این 


قیاس است حال بهی- چون لا بمد لا بمد لا بمد لا یمدد "و حال حجحجد چون 


لم یمد لم یمد لم یمد لم یمدد- 


ماع از مات سین مان کم ما اه فد از رون تفر 
مستقبل یفر- و از باب فعل یفعل البر نیکویی کردن- ماضی بر مستقبل 
یبر- و از باب فعل یفعل چنانکه گذشت در مد یمد و در امر حاضر و 
اخوات وی- از این دو باب سه وجه جایز است- زیرا که ضمه از برای 


مدان مدن مدن مدان امددنان- خفیفه مدن مدن مدن- اسم 
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فاعل ماد مادان مادون- ماده مادتان مادات و موادت اسم مفعول ممدود 
ممدودان ممدودون تا اخر 


فصل: مصدر میمی و اسم زمان و اسم مکان- 


در فعل تلائی مجرد از یفعل بر وزن مفعل اید- چون مشرب به معنی 
اشامیدن< و زمان اشامیدن و مکان اشامیدن- و از یفعل نیز همچنین اید 
چون قتل یقتل مقتل بمعنی کشتن- و زمان کشتن و مکان کشتن- و در 
چند کلمه اسم زمان و مکان بر وزن مفعل اید- بکسر عین بخلاف قاعده و 
قیاس- چون مطلع و مشرق و مغرب و مسجد و مسقط- و منبت و مفرق 
و منسک و مجزر- و در این همه فتحه هم جایز است- و از یفعل مصدر 
نا 
مجلس- و از مثال مطلقا خواه مضموم العین- و خواه مکسور العین و 
خواه مفتوح العین- همه بر وزن مفعل اید بکسر عین- چون موعد و موضع 
و موجل و موسم و میسر- و از ناقص مطلقا بر وزن مفعل اید بفتح عین- 
چون مرمی و مرضی و مرخی- و از لفیف مفروق و مقرون و اجوف و 
مضاعف- اسم زمان و مکان و مصدر میمی بر قیاس صحیح است- 
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و بدان که مفعال و مفعل و مفعله برای اله بود- چون مخیط و مفتاح و 
مفرقه و فعله- بفتح فاء از ثلاثی مجرد برای مره بود- چون ضربته ضربه 
بمعنی یک بار زدن است- و فعله بکسر فاء برای هیثه و چگونگی فعل 
بود- چون جلست جلسه که بمعنی یک نوع نشستن است- و فعله بضم فاء 
برای مقدار بود- چون اکلت لقمه و فعاله- برای چیزی بود که از فعل 
ساقط شود جنانکه کنانسته و قلا یو 


و بدان که از فعل ثلائی مزید فیه- و رباعی مجرد و مزید فیه- مصدر 
میمی و اسم زمان و اسم مکان- بر وزن اسم مفعول ان باب باشد 


فان که فل قعل ترا اس به فک 


عین الفعل يا لام الفعل او حرفی باشد از حروف حلق- و آن شش است 
همزه و هاء و عین و غین و حاء و خاء- و واو در مثال این باب چون وضع 
یضع- بیفتد در مستقبلاش- زیرا که در اصل یوضع بود واو افتاد چنانکه در 
یعد- بعد از ان کسره را بدل به فتحه کردند- از جهه تثاقل حرف حلق- 
بخلاف وجل یوجل که واو باقی است بحال خود 
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قصل تیاب اقعالن از سیخ گرم کر اک انا 


اصل یکرم یاکرم بود همزه را انداختند- زیرا که در ءاکرم متعلم وحده دو 
همزه جمع شده بو" یکی ی ۱ ۱9 و ۰ 
آن‌ تاکز اه ۳ 
است- چون متصل گردد به ما قبل خود ساقط نگردد- چون فاکرم ثم 
اکرم- و حکم نون تاکید ثقیله و خفیفه- به طریقی است که دانسته شد 
اسم فاعل مکرم اسم مفعول مکرم- و غالب همزه باب افعال- از برای 
تعدبه ثلائی مجرد لا زم باشردس چون اذهبت زیدا فقذهب و اجلسته فجلس- و 
شاید که بمعنی دخول در وقت باشد- چون اصبح زید و امسی زید- یعنی 
داخل شد زید 
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به صباح و مسا و شاید که برای رسیدن چیزی باشد به هنگام- چون 
احصد الزرع و اصرم النخل- یعنی وقت دروکردن غله و بریدن خرما 
ره ای کی کر ات هی ار سل اع سار ی اور 
و الخیر- و شاید که بمعنی یافتن چیزی بر صفتی باشد- چون احمدت زیدا 
ای وجدته محمودا- یعنی او را پسندیده یافتم- 


فان ان اسات ال ساسا کرو یی تون ای شا 
بود- واو ساکن را برای کسره ما قبل قلب به یاء کردند- ایعاد شد ماضی 
معلوم اوعد اوعدا| اوعدوا تا آخر- مستقبل بوعد ۳ آخر ماضی مجهول- 
اوعد مستقبل مجهول یوعد أ مر حاضر اوعد مثل اکرم- اسم فاعل موعد 
اسم مفعول موعدر 

مثال یائی الایسار توانگرشدن- ماضی معلوم ایسر مستقبل معلوم یوسر- 
اسم فاعل موسر اسم مفعول موسر- اصل انها میسر و میسر بود- یاء 


اخوفت وافی الاقامه بیاد ارت ماشن سوه افام افاما آقامداتا آخرت اضا: 
اقام 


13 


اقوم بود- واو مفتوح ما قبل وی حرف صحیح و ساکن بود- فتحه واو را به 
ما قبل دادند- واو در موضع حرکت بود- ما قبل مفتوح قلب به الف کردند 
اقام شد- و در اقمن تا اخر الف بالتقاء ساکنین بیفتاد- ماضی مجهول اقیم 
اقیما اقیموا تا اخر- اصل اقیم .اقوم بود کسره واو را به ما قبل دادند- و 
واو را قلب به پاء کردند اقیم شد- و در اقمن تا اخر پاء بالتقاء ساکنین 
بیفتاد- مستقبل معلوم یقیم یقیمان یقیمون تا اخر- اصل یقیم یقوم بود 
کسره واو را به ما قبل دادند- واو برای کسره ما قبل منقلب به یاء شد 
یقیم شد- و در یقمن و تقمن یاء بالتقاء ساکنین بیفتاد- مستقبل مجهول 
عامیتایان امین تا ات اصل ام قوم بو عم وا ادها ول 
دادند- واو را قلب به الف کردند یقام شد- و در یقمن و تقمن الف بالتقاء 
ساکنین بیفتاد- امر حاضر اقم اقیما اقیموا اقیمی اقیما اقمن- نون تاکید 
له انس نامرد افعی اسان اتمای ینف آعمن 
اقیمن اقیمن- اسم فاعل مقیم تا آخر 
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اصل مقیم مقوم بود اعلالش بر قیاس یقیم- اسم مفعول مقام اصل مقام 
مقوم بود اعلالش بر قیاس یقوم- نهی لا یقم لا یقیما لا یقیموا تا اخر- جحد 
لیقع کف لا یم ایام هی ۲ اوه افامة در ال اخا ای 
فص ال رو هیا ال ماه خر ال الم 
قلب به الف کردند- التقاء ساکنین شد- الف به التقاء ساکنین بیفتاد اقاما 


شد- عوض محذوف تأء مصدریه در اخرش دراوردند اقامه شد 


اطر- نهی لا یطر اسم فاعل مطیر اسم مفعول مطار- 


ناقص واوی الارضاء خوشنود گردانیدن- ارضی یرضی ارضاء المرضی 
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المرضی- ارض لا ترض نون ثقیله ارضین نون خفیفه ارض ضین- ارضاء در 
اصل ارضاوا بود- واو واقع شده بود در آخر- بعد از الف زایده منقلب 
گشت به همزم- و همچنین است حال هر واو و یا که در آخر بعد از الف 
زایده باشد- چون کساء و رداء که اصل کساو و رداو بور 


لفیف مفروق الایجاء سوده کردن سم ستوران- اوجی یوجی ایجاء الموجی 
الموجی اوج لا توج- 

لفیف مقرون الاهواء قصدکردن- اهوی یهوی اهواء المهوی المهوی اهو لا 
تهو 

مضاعف الاحباب دوست داشتن- احب پحب احبابا المحب المحب- احب 


مهموز الفاء الایمان بگرویدن- آمن یوّمن ایماناس اصل ایمانا اءمانا بود دو 
همزه جمع شدند در یک کلمه- دوم ساکن اول مکسور بورس قلب به پاء 
که 
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و در آمن قلب : به الف کردند و در اومن قلب به واو کردند- چنانچه در ما 
0 و در یوّمن ی ی 


باب تفعیل این باب برای تکثیر بود- چون فتح الباب و فتحت الابواب- و 
مات ال سوت ال و ار راخ سا بر اد ون رو و 
صرح نیک هویدا شد- و از برای تعدیه اید چون فرح زید و فرحته- و از 
برای نسبت اید چون فسقته و کفرته- یعنی او را نسبت دادم به فسق و 
نسبت دادم به کفر- و مصدر این باب بر وزن تفعیل اید- و بر وزن فعال 
بر ای ها ایا کاا وسرمس ساف ال مت اس 
تبصره و سلاما ک 0 ۱ 
باب بر یک قیاس است- 
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نافقص یائی از باب تفعیل ثنی یثنی- تثنیه المثنی المثنی ثن لا تثن- و مصدر 
وی دائما بر وزن تفعله آید- و گاه باشد که بر وزن تفعیل آید بجهه ضروره 
چون شعر- فهی تنزی دلوها تنزیا کما تنزی شهله صبیا و مهموز هر باب 
همچو صحیح آن باب باشد- چنانکه دانسته شد- و لفیف مفروق و مقرون 
حکم ناقص دارد- چون وصی یوصی توصیه و طوی یطوی تطوبه- 


باب مفاعله اصل این باب آن است که- در میان دو کس باشد- یعنی هر 
یک به دیگری آن کند- که دیگری با وی همچنین کند- لکن یکی در لفظ 
فاعل و دیگری مفعول باشد- چون ضارب زید عمروا- و شاید که بین آثنین 
نباشد جون سافرت دهرا و عاقبت اللص- و مصدر این باب بر وزن 
مفاعله و فعالا و فیعالا آید- چون قاتل یقاتل مقاتله قتالا و قیتالا و صحیح 
و مثال و 0 ۷ باب بر یک قیاس آید- چون ضارب و 7 و قاول- 


کی و میم وا رانا اسآ 
المرامی رام لا یرام و لفیف و ناقص و مهموز هر باب همچون صحیح ان 


ص :142 


3 مضاعف المحابه و الحباب با یکدیگر دوستی کردن- حاب یحاب 
مجهول آن حجوب یحاب اصل معلوم پحابی- و اصل مجهول یحابب بود" بعد 
از ادغام هر دو یکسان شد زر محر در جمع مونت غایب و خطانی-- جون 
یحاببن و تحابین- و همچنین اسم فاعل و مفعول بر یک صورتند در لفظ- 
چون محاب- لکن در تقدیر مختلفند- اصل فاعل محابب و اصل مفعول 
محابب بود- امر حاضر حاب حاب حابب- نهی لا یحاب لا یحاب لا یحابب- 


9 از 
کند- و ممتنع نشود- چون کسرت الکوز فانکسر- یعنی شکستم من کوزه 
را پس او قبول شکستن کرد- و شاید که بین آثنین باشد چون باب تفاعل- 
چون اختصم زید و عمرو- و بمعنی فعل باشد چون جذب فاجتذب- 
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مثال واوی الاتهاب قبول هبه کردن- اتهب ید بتهب اتهابا المتهب المتهب اتهب 
/ تتهب- اصل اوتهب پوتهب اوتهابا بور-" ۳ قلب به تاء کردند و تأء در 
تاء ادغام نمودند- و گاه باشد که گویند ایتعد یاتعد ایتعادا- 


ابو بای ات فا کرو او اسابسسات اع اس فا و 
اسم مفعول مجتاب- لکن اسم فاعل در اصل مجتوب بود- و اسم مفعول 
مجتوب بود- امر حاضر اجتب اجتابا اجتابوا- لفظ ماضی و امر بهم مشتبه 
شدند در تثنیه و جمع- لکن اصل ماضی اجتوبا اجتوبوا- و اصل امر اجتوبا 
اجتوبوا- ماضی مجهول اجتیب اصل اجتوب بود- کسره واو را به ما قبل 
دادند- بعد از حذف حر که ما قبل واو قلب به یاء شد- 


و در اجوف یائی گوثی الاختیار برگزیدن- ماضی معلوم اختار الخ- مستقبل 
زا ال 
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دادند- بعد از سلب حرکه ما قبل اختیر شد- امر حاضر اختر اختارا اختاروا 
تا آخر- نهی لا یختر اسم فاعل و مفعول مختار بر قیاس مجتاب- 


ناقص یائی الاجتباء برگزیدن- اجتبی یجتبی اجتباء- المجتبی المجتبی اجتب 


لا یجتب- 


مضاعف الامتداد کشیدن- امتد یمتد اسم فاعل و مفعول ممتد- لکن اصل 
فاعل ممتدد و اصل مفعول ممتدد است- امر حاضر امتد امتد امتدد- نهی 
ادا نود[ معد اط اصی و درآ ات دم تکار 


باب انفعال این باب متعدی نباشد- از برای مطاوعه فعل باشد چون 
کسرت الکوز فانکسر- و شاید که مطاوعه افعل باشد- چون ازعجته 
فانزعج- و بنا نمی شود این باب مکر از خبری کمن آن,علاح: و تانتری 
باشد- یعنی گفته نمی شود مثلا انکرم و انعدم و غیر اینها زیرا که 
صرفیون چون مختص ساختند این باب را بمطاوعه- پس پس التزام نمودند که 
بنا نهاده شود این باب از چیزهایی که 
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انرش ظاهر باشدس از جهه تقویه این معنی که ذکر کرده شد و معنی 
مطاوعه ظاهر بودن حصول اثر است- 


اجوف واوی الانقیاد رام شدن- ماضی معلوم انقاد تا آخر- و مجهول انقید 
که اصل انقود بود- کسره بر واو ثقیل بود به ما قبل دادند- بعد از سلب 
حرکه ما قبل- واو ساکن ما قبل مکسور را قلب به یاء کردند انقید شر- 
مستقبل معلوم ینقاد تا آخر و مجهول بنقاد اسم فاعل و مفعول منقاد 
امر حاضر انقد نهی لا بنقد جحد لم ینقد- نفی لا ینقاد استفهام هل ینقاد- 


ناقص یائی الانمحاء سوده شدن- انمحی ینمحی انمحاء المنحمی 
ینزوی فهو منزو و ذاک منزوی انزو لا ینزو 
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ینصبب" 


اس انوا ای ای ارس یاهع 
۳ 
ال و و و او ای و 
باشد یعنی استکبر و استعظم- 


یستوجب استیجابا- فهو مستوجب و ذاک مستوجب- استوجب لا پستوجب 
بر قیاس صحیح- 
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اجوف واوی الاستقامه راست شدن-ت استقام بیستقفیم استقامه المستقیم 


نافقص یائی الاستخباء خیمه زدن-< استخبی یستخبی استخباء- المستخبی 


لفیف مقفرون الاستحیاء شرم داشتن- استحیی یستحیی استحیاء- فهو 
مستحی و ذاک مستحیا استحی لا بستحی- و شاید که گویند استحی 
یستحی استحاء- فهو مستح و ذاک مستحی- امر استح نهی لا یستح- و در 
حیی جایز است که ادغام کنند- و گویند حی حیا حیوا تا آخر 


قیاس 
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است امر غایب و نهی و جحد- 


باب تفعل این باب مطاوعه فعل باشد- چون قطعته فتقطع- و بمعنی 
تکلف و تشبه نیز آید- چون تجلم و تزهده و بمعتی مهلت آید خون تجرع- 
و چون در مستقبل- باب تفعل و تفاعل و تفعلل دو تاء جمع شود- جایز 
باشد که یکی را بیندازند- چون تنزل الملائکه و تزاور عن کهفهم و تصدی- 


ناقص یائی تمنی یتمنی تمنیا- اصل مصدر تمنیا بود- ضمه را بجهه یاء بدل 
ی متمنی- امر 


تحبب لا یتحبب بر قیاس صحیح- 
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باب تفاعل اصل این باب آن است که در میان دو کس باشد- همچنانکه در 
باب مفاعله- لکن اینجا مجموع بحسب صوره فاعل باشند- چون تضارب 
۳ و در مفاعله بحسب صوره یکی فاعل باشد- و دیگری 
مفعول- و شاید که بمعنی اظهار چیزی باشد- که آن چیز حاصل نباشد- 
چون تجاهل زید و تمارض عمرو- یعنی جهل و بیماری را آشکار کرد- و 
حال آنکه جاهل و بیمار نبودند- اه که ی ال ین اف اد 
اسقط- کقوله تعالی تسناقط علبی *طبا جنر ای تسقط 
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ات مان الصا تم ات کرو انا سا تصاسات هد در 


ناقص یائی الترامی با یکدیگر تیر انداختن- ترامی یترامی ترامیا بر قیاس 


بی 


متحاب- امر حاضر تحاب تحاب تحابب- نهی لا یتحاب لا یتحاب لا یتحابب- 
و بر اين قیاس بود جحد و امر غایب- و در این باب ماضی و امر یک 
صورتند- لکن فرق قراین است 

قفل بیان که قاع تال ور باب ار و قفاب 


هر گاه نی از یازده حرف باشد- که تاء و ثاء و دال و ذال و زا و سین و 
شین- و صاد و ضاد و طا و ظا است- روا باشد که تاء را از جنس فاء 
کنند- و ساکن نمایند و در فاء ادغام کنند- و هر جا که اول ساکن باشد 
همزه وصل دراورند- پس در تطهر یتطهر تطهرا فهو متطهر و ذاک 
متطهر- گویی اطهر یطهر اطهرا فهو مطهر و ذاک مطهر- و 0در تدارک 
یتدارک تدارکا- فهو متدارک و ذاک متدارک- کونت ادارک یدارک ۳ 
فهو مدارک و اک مدارک- و در قرآن مجید آمده است- ال و الق 

و اریتَت قا ارم م فیها - و بر این قیاس بود- آترب یترب اتربا- فهو مترب 
و ذاک مترب- و اتابع یتابع اتابعا و اثبت یثبت اثبتا و اثاقل یثاقل اثاقلا- و 
ادثر یدثر ادثرا و ادارکی چنانکه گذشت- و اذکر پذکر اذکرا و اذابح پذایح 
اذابحا- و ازمل یزمل و ازملا- و ازاور یزاور ازاورا- و اسرع یسرع 
اسرعا- و اسارع بسارع اسارعا- و اشجع یشجع اشجعا- و اشاعر یشاعر 
اشاعرا- و اصعد یصعد اصعدا- و اصاعد یصاعد اصاعدا- و اضرع یضرع 
اضرعا- و اضارع یضارع اضارعا و اطهر 
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چنانکه گذشت- و اطابق بطابق اطابقا و اطرق یطرق اطرقا- و اظهر 
یظهر اظهرا و اظاهر یظاهر اظاهرا 

فصل:بدان که عین الفعل در باب افتعال- 

جون. یکی از این بازده حروف: باشدت روا بود. که تا افتغال را ساکن 
سازند- و در عین ادغام کنند- پس دو ساکن جمع شوند فاء و تاء- بعضی 
حرکه تاء را بر فاء دهند- و در اختصم یختصم اختصاما- چنین گویند خصم 
یخصم خصاما- فهو مخصم و ذاک مخصم امر حاضر خصم- و بعضی فاء را 
حرکه بکسره می دهند- گویند خصم یخصم خصاما- 


باب افعلال الاحمرار سرج شدن- احمر , یحمر احمرارا فهو و ذاک محم ر . 
ماضی: 
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مجهول احمر مستقبل مجهول یحمر- امر حاضر احمر احمر احمرر- و نهی 
و جحد بر این قیاس است- 


اب یار تاه فا سا ات اش یل 


باب فعلل دحرج یدحرج دحرجه و دحراجا- فهو مدحرج و ذاک مدحرج- امر 
دحرج نهی لا یدحرج- 


باب تفعلل تدحرج یتدحرج تدحرجا- فهو متدحرج و ذاک متدحرج- امر 
تدحرج نهی لا بتدحرج- 


باب افعنلال احرنجم یحرنجم احرنجاما- فهو محرنجم و ذاک محرنجم- امر 
حاضر احرنجم نهی لا یحرنجم- 
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باب افعللال اقشعر بقشعر اقشعرارا- فهو مقشعر و ذای مقشعر- امر 
حا اس اف اس بت 


بدان که باب افعنلال در ثلائی مزید فیه آفده ست- چون اقعنسس 


ص‌‌ 1 


اقعنسارا- که حروف اصولش قعس است- و افعول نیز آمده است چون 


اجلوز یجلوز اجلوازا 


افعیعال نیز آمده است- چون اعشوشب یعشوشب اعشیشابا- و افعنلی 
نیز امده است- جون اسلنقی بسلنقی اسلنقاء- 
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بدان که مجموع همزه ها که- در اول ماضی ثلائی مزید فیه و رباعی مزید 
فیه است- همزه وصل است که در درج کلام بیفتد- و هم چنین همزه هائی 
که در اول مصدر ها و امرهای این ابواب است- الا همزه باب افعال که 
همزه قطع است- و ساقط نمی شود در درج کلام- نه در ماضی و نه در 
امر و نه در مصدر 

فصل:بدان که ذهب را چون به باء متعدی کنیم- 

چنان گوئی ذهب به ذهب بهما ذهب بهم- ذهب بها ذهب بهما ذهب بهن- 
ذهب بک ذهب بکما ذهب بکم- ذهب بک ذهب بکما ذهب بکن< ذهب بی 
ذهب بنا و در اسم مفعول گوئی- مذهوب به مذهوب بهما مذهوب بهم تا 
آخر 

بدان که الف فاعل و سین استفعال- گاه باشد که لا زم را متعدی کززر- 
چون سار زید و سایرته و خرج زید و استخرجته 
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طان: [ ریت 

رازم 

شالت امن السستی ای ان ااکست نی النه ااتسک و نی 
ااختاعه عفل الاضل الماعد الب امله مات معا تعصو و تحص 
الا ها 
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نم الفعل اما ثلائی و اما رباعی- و کل واحد منهما اما مجرد او مزید فرن- 
و کل واحد منها اما سالم او غیر سالم- و نعنی بالسالم ما سلمت حروفه 
الاصلیه- التی تقابل بالفاء و العین و اللام- من حروف العله و الهمزه و 


اما الثلائی المجرد- فان کان ماضیه علی فعل مفتوح العین- فمضارعه 
یفعل بضم العین او یفعل بکسرها- نحو نصر ینصر و ضرب یضرب- و قد 
الحلق- و هی سته احرف- الهمزه و الهاء و العین و الحاء و الغین و الخاء- 
نحو سئل یسئل و منع یمنع- 
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و ابی یابی شاذ- و ان کان ماضیه علی فعل مکسور العین- فمضارعه علی 
یفعل بفتح العین- نحو علم یعلم الا ما شذ من نحو حسب یحسب و اخواته- 
العین نحو حسن یحسن- 

و اما الرباعی المجرد- فهو فعلل کدحرج دحرجه و دحراجا 

و اما الثلائی المزید فیه فهو علی ثلاثه اقسام- الاول ما کان ماضیه علی 
اربعه احرف- کافعل نحو اکرم یکرم اکراما- و فعل نحو فرح یفرح تفریحا- 
و فاعل نحو قاتل بقاتل مقاتله و قتالا و قیتالا 

الثانی ما کان ماضیه علی خمسه احرف- اما اوله التاء مثل تفعل- نحو 
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تکسر یتکسر تکسرا- و تفاعل نحو تباعد یتباعد تباعدا- و اما اوله الهمزه 
مثل انفعل- نحو انقطع ینقطع انقطاعا- و افتعل نحو اجتمع یجتمع 
الثالث ما کان ماضیه علی سته احرف- مثل استفعل نحو استخرج یستخرج 
استخراجا- و افعال نحو احمار یحمار احمیرارا- و افعوعل نحو اعشوشب 
یعشوشب اعشیشابا- و افعول نحو اجلوز یجلوز اجلوازا- و افعنلل نحو 
اقعنسس اقعنساسا- و افعنلی نحو اسلنقی اسلنقاء- 

و اما الرباعی المزید فیه- فامثلته تفعلل کتدحرج تدحرجا- و افعنلل نحو 
احرنجم احرنجاما- و افعلل نحو اقشعر اقشعرار|- 


تنبیه الفعل اما متعد و هو الفعل الذی یتعدی من الفاعل الی المفعول به - 
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کقولک ضربت زیدا و یسمی ایضا واقعا و مجاوزا- و اما غیر متعد و هو 
الفعل الذی لم یتجاوز الفاعل - نحو حسن زید و یسمی لازما و غیر واقع- 
و تعدیته فی الثلائی المجرد بتضعیف العین- او بالهمزه- کقولک فرحت 


فصل فی امثله تصریف هذه الافعال 

اما الماضی فهو الفعل- الذی دل علی معنی وجد فی الزمان الماضی - 
تالصتی تاماغل مسا کان اوله مفتوع او کان ادل مفح رک مه مهو ات 
نحو نصر نصرا نصروا الی اخره- و قس علی هذه المذکوره- افعل و فاعل 
و فعلل و تفعلل و افتعل و انفعل- و استفعل و افعلل و افعوعل و کذا 
البواقی- و لا تعتبر حرکات الالفات فی الاوائل- 
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فانها زائده تثبت فی الابتداء و تسقط فی الدرج- و المبنی للمفعول منه- و 
هو الفعل الذی لم یسم فاعله- ما کان اوله مضموما- کفعل و فعلل و 
افعل و فعل و فوعل- و تفعل و تفوعل و تفعلل- او کان اول متحرک منه 
مضموما- نحو افتعل و استفعل- و همزه الوصل تتبع هذا المضموم فی 
الضم و ما قبل آخره- یکون مکسورا ابدا تقول نصر زید و استخرج المال- 


و اما المضارع فهو ما اوله احدی الزواید الاربع < و هی الهمزه و النون و 
الباه ای را اس اما ام ارس اش ار تم ال 
شا ارم ی وال سا یا سس اس ات ی 
کان او مونتا و للغایبه المفرده و لمثنا ها و الیاء للغایب المذکر مفر دا او 
ار وا ات یت لاش اه تاعال مایا 
تقول یفعل الان و یسمی حالا و حاضرا- و یفعل غدا و یسمی مستقبلا- 
فا ادحت سس امس امس ایا ای 
بان ااسفاب ها ات سا لام 
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المفتوحه- اختص بزمان الحال کقولک لیفعل- و فی التنزیل ای لیجْژئثنی 


آن تَدْهَبُوا به - 

و المبنی للفاعل منه- ما کان حرف المضارعه منه مفتوحا- الا ما کان 
ماضیه علی اربعه احرف- فان حرف المضارعه منه یکون مضموما ابدا- 
نحو یدحرج و یکرم و فرح و یقاتل- و علامه بناء هذه الاربعه للفاعل- کون 
الحرف الذی قبل اخره مکسورا ابدا- مثاله من یفعل ینصر ینصران 
ینصرون الی آخر و قس علی هذا یضرب و یعلم و یدحرج- و یکرم و 
یقاتل و یفرح و یتکسر و یتباعد- و ینقطع و یجتمع و یحمر و یحمار- و 
یستخرح و یعشوشب و یقعنسس- و یسلنقی و یتدحرج و یحرنجم و 


و المبنی للمفعول منه ما کان حرف المضارعه منه مضموما- و ما قبل 
اخره مفتوحا- نحو ینصر و یدحرح و یکرم و یقاتل و یفرح و یستخرح- 


الم انت بان ی المع اتمضار سا لازنا انا ور ان یت 
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تقول لا ینصر لا پنصران لا ینصرون الی آخره- و کذا ما ینصر ما ینصران ما 
ترفن لس اه کل هام مرف متسر کال ای ون اه 
الم اس ره الراخته الساطات و لا مق ی ما رالات نات 
خفیر الاو فی هم ال فشت لت کل: عال» تعول اي تضر ام 
ینصرا لم ینصروا الی آخره- 


و یدخل الناصب فیبدل من الضمه فتحه- و یسقط النونات سوی نون 
جماعه الموّنث- فتقول لن ینصر لن ینصرا لن ینصروا الی آخره- 


و من الجوازم لام الامر فتقول فی امر الغایب- لینصر لینصرا لینص وا 
لتنصر لتنصرا لینصرن- و کذلک لیضرب و لیعلم و لیدحرج و غیرها- 

و منها لاء الناهیه فتقول فی نهی الغایب- لا پنصر لا ینصرا لا ینصروا- لا 
تنصر لا تنصرا لا ینصرن- و فی نهی الحاضر لا تنصر لا تنصرا لا تنصروا الی 
آخره- و کذا قیاس سایر الامتله 
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اس ای اه فیم اند ادن شمسا لافطا ارم 
المحتتمت نان کان ها مد رف لحضادعم متخ کات فسقط بت حری 
الما رت سای وی لیاف رواد ول و امن مس کت مد 
دحرج دحرجا دحرجوا- دحرجی دحرجا دحرجن- و هکذا فرح و قاتل و تکسر 
و تباعد و تدحرح الی اخره 


فا رماع شرفت ااهضا ییا ات و هعرق | احضا دقع 
تا تفع بصوره الباقی مجز وم مزیدا| فی اوله همزه وصل مکسوره- الا ان 
یکون عین 


ص‌‌ :169 


المضارع منه مضموما- فتضمها و تقول انصر انصرا انصروا الی اخر- و 
کذلک اضرب اضربا اضربوا الی اخره- و اعلم و انقطع و اجتمع و استخرح- 
و فتحوا همزه اکرم بناء علی الاصل المرفوض- فان اصل تکرم تاکرم- 

و اعلم انه اذا اجتمع تاءان< فی اول مضارع تفعل و تفاعل و تفعلل- فیجوز 
اثباتهما نحو تتجنب و تتقاتل و تتدجرج- و یجوز حذف احدیهما کما ورد فی 
التزیلت فانت. له تیه ار | نلظی ول الملازکفت 
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و متی کان فاء افتعل صادا او ضادا او طاء او ظاء قلبت تاه طا تقول 
عی افل مق الصله اضطاه و سم لوب ا ارب مق ال هار نت و 
فن الظلی اصطاع ۵ کفلی,شمیم تصتا وت صط نهه مصطلح و 
دای مضطاک اضطاح لا راک 


ی ار تا ای امه نو ال ول فیس ال 
من الدرء و من الذکر و من الزجر- ادرء و اذکر و ازدجر- 


و تلحق الفعل غیر الماضی و الحال نونان للتاکید- خفیفه ساکنه و ثقیله 
مکسوره فیهما اردا فتقول اذهبان للائنین و اذهبنان للنسوح- و تدخل الفا 
هن تلاصا سس لمات ها ایا ات 
بسا انا لیر حور 
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فان التقاء الساکنین انما یجوز- اذا کان الاول حرف مد- و الثانی مدغما 
فیه نحو دابه- و یحذف من الفعل معهما النون فی الامثله الخمسه- و هی 
یفعلان و تفعلان و یفعلون و تفعلون و تفعلین- و یحذف واو یفعلون و 
تفعلون و یاء تفعلین- الا اذا انفتح ما قبلهما- نحو لا تخشون و لا تخشین و 
لتبلون و اما ترین- و یفتح معهما آخر الفعل اذا کان فعل الواحد و الواحده 
الغایبه- و یضم اذا کان فعل جماعه 
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اتکی وا اتف ازفاسنی اک ی تولف ا خاش 
موّکدا بالنون الثقیله- لینصرن لینصران لینصرن- لتنصرن لتنصران 
لینصرنان- و بالخفیفه لینصرن لینصرن لتنصرن- 


انصرنان- و بالخفیفه انصرن انصرن انصرن- و قس علی هذا نظائره- 


الفاعل منه علی فاعل- تقول ناصر ناصران ناصرون- ناصره ناصرتان 
ناصرات و نواصر- و اسم المفعول منه علی مفعول- تقول منصور 
منصوران منصورون- منصوره منصورتان منصورات و مناصر- و تقول 
ممرور به ممرور بهما ممرور بهم- ممرور بها ممرور بهما ممرور بهن- 
المفعول- 

و فعیل قد یجیء بمعنی الفاعل کالرحیم بمعنی الراحم- و بمعنی المفعول 
کالقتیل بمعنی المقتول- و اما ما زاد علی الثلثه فالضابطه فیه- ان تضع 
فی مضارعه المیم المضمومه موضع حرف المضارعه- و تکسر ما قبل 
اخره فی اسم الفاعل- و تفتحه فی اسم المفعول- نحو مکرم و مکرم و 
مدحرح و مدحرح- و مستخرج و مستخرح- و قد 
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ی ظفل صقن مسعمالعواعت کاب ,مات 
مختار و مضطر و معتد- و منصب و منصب فیه و منجاب و منجاب عنه- و 


فصل:المضاعف و یقال له الاصم- 


هو من الثلائی المجرد و المزید فیه- ما کان عینه و لامه من جنس واحد 
کرد و اعد- فان اصلهما ردد و اعدد- و هو من الرباعی- ما کان فائه و لامه 
الاولی من جنس واحد- و کذلک عینه و لامه الثانیه< و یقال له المطابق 
ایضا نحو زلزل زلزله و زلزالا- 


و انما الحق المضاعف بالمعتلات- لان حرف التضعیف بلحقه الابدال- 
کقولمم احلیت ععتن, امالت‌ت و باحفه الحذف کقولهم میت و طات هد 
الفاء و کسرها- و احست ای مسست و ظللت و احسست- و المضاعف 
بلخقه: الاذغامت و هه ان.کسکن. الاول و تدرع فی الناتنت: و پسمی الاول 
مدغما و الثانی مدغما فرن- 
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و ذلک واجب فی نحو مد یمد و اعد بعد- و انقد ینقد و اعتد یعتد و اسود 
یسود- و استعد یستعد و اطمان یطمان و تماد یتماد- و کذا هذه الافعال 
اذا بنیتها للمفعول- نحو مد یمد و اعد یعد و انقد ینقد و کذا نظائرها- و فی 
نحو مد مصدر[- و کذلک آذا اتصل بالفعل الف الضمیر- او واو الضمیر او 
یائه نحو مدا مدوا مدی- و ممتنع فی نحو مددت و مددنا و مددن- الی 
مددتن و یمددن- و تمددن و امددن و لا تمددن- و جایز اذا دخل الجازم 


علب مفل اواحخان کان مر آافین کف آی‌مصیحته ور 
10 


فتقول لم یفر و لم یعض بکسر اللام و فتحها- و لم یفرر و لم یعضض بفک 
هو ی هی واه اه بت 
فا انا 
ی انار 


و هکذا حکم الامر فتقول فر و عض بکسر اللام و فتحها- و افرر و اعضض 
و مد بحرکات الدال و امدد- و تقول فی اسم الفاعل- ماد مادان مادون 
ماده مادتان مادات و موادت و المفعول ممد ود کمنصور 


قلخ الم مها کای جر ایو ام تج ق غلیس ی لاه ناغم الالف تب 


و تسمی حروف المد و اللین- و الالف حینتذ تکون منقلبه عن واو او یا و 
انواعه سرعهت 


الاول المعتل الفاء و یقال له المثال- لمماثلته الصحیح فی احتمال 
ات ایا یاه خی فه ال اتسارشت نی تس هی حول 
بکسر العین- و من مصدره الذی علی فعله- و تسلم فی سائر تصاریفه- 
تقول وعد یعد عده و وعدا فهو واعد و ذاک موعود و عد لا یعدرس و کذلک 
و۱۱ ات رصان لمحصر و خآ 
یوعد- و تثبت فی یفعل بالفتح کوجل یوجل ایجل- 
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قلبت الواو یاء لسکونها و انکسار ما قبلها- فان انضم ما قبلها اعیدت الواو 
فتقول يا زید ایجل- تلفظ بالواو و تکتب بالیاعء و تثبت فی یفعل بضم 
العین<- کوجه یوجه اوجه لا توجه- و حذفت الواو من یطا و یضع و یسع و 
یقع و یدع- لانها فی الاصل یفعل بالکسر- ففتح العین لحروف الحلق- و 
من یذر لکونه بمعنی یدع و اماتوا ماضی یدع و پذر- و حذف الفاء دلیل 


ملیف انه واو 


و اما الیاء فتثبت علی کل حال- نحو یمن ییمن و پسر پیسر و ینس پیئس- 
و تقول فی افعل من الیاء ایسر یوسر ایسارا- فهو موسر- تقلب الیاء 
فیهما واوا لسکونها و انضمام ما قبلها- و فی افتعل منهما تقلبان تاء و 
تدغمان فی التاء- نحو اتعد یتعد فهو متعد- و اتسر ینسر اتسارا فهو 
متسر- و بقال ایتعد یاتعد فهو موتعد و ذاک موتعد- و ایتسر یاتسر فهو 
موتسر"- و هذا مکان موتسر فیه- و حکم ود یود کحکم عض یعض- 
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و تقول ایدد کاعضض- 


الثانی المعتل العین و یقال له الاجوف و ذو الثلثه- لکون ماضیه علی ثلاثه 
اجری ار اکست ن کت الیو غاب عتهفی الا ی اقا واه 
کان واوا او یاء- لتحرکهما و انفتاح ما قبلهما- نحو صان و باع- فان اتصل 
میو ااصکاه مالسا ای اه حمم المنت الماک ل فس الوا 
الی فعل و من الیائی الی فعل- دلاله علیهما- و لم یغیر فعل و لا فعل اذا 
کانا اصلیین- و نقلت الضمه و الکسره الی الفا و حذف العین لالتقاء 
الساکنین< فتقول صان صانا صانوا صانت صانتا صن<- صنت صنتما صنتم 
صیت صها س رع صت فا م وا ماع سا ایا سم 
بعت بعتما بعتم بعت بعتما بعتن بعت بعنا- و اذا بنیته للمفعول کسرت الفاء 
الخصف فعاس ی ور اعار له باعل ی لفات وش ال بات 
و تقول فی المضارع یصون و یبیع- و اعتلالهما بالنقل- و یخاف و یهاب و 
اعالشا ال »فلت ول لماش سعفظ الفن ادا سکن ما تفت 


ص :178 


اذا تحرک- تقول لم یصن لم یصونا لم یصونوا- لم تصن لم تصونا لم یصن 
الی اخره- و کذا قیاس لم یبع لم یبیعا لم یبیعوا- و لم یخف لم یخافا لم 
یخافوا و قس علیه الامر- نحو صن صونا صونوا صونی صونا صن- و 
بالتاکید صونن صونان صونن صونن صونان صنان- و بع بیعا بیعوا بیعی بیعا 
هت و اه ها اف ها ها سا 


و مزید الثلائی لا یعتل منه الا اربعه ابنیه- و هی اجاب یجیب اجابه- و 
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اتتقاف پعتفيم آستعاستت ما نفام‌شفاد انقیادا مان بعتان اختا اه ها 


بنیتها للمفعول- قلت اجیب یجاب و استقیم و یستقام- و انقید ینقاد و اختیر 
بحبار 


لام متا آت اضا ‏ ارات ی ام اشتهها شاه فاد سا 


اختارا- و یصح نحو قول و قاول و تقول و تقاول- و زین و تزین و سایر و 
تسایر و اسود و اسواد- و ابیض و ابیاض و کذا ساير تصاریفها- 


و اسم الفاعل من الثلائی المجرد یعتل بالهمزه- کصائن و بائع- و من 
المزید فیه یعتل بما اعتل به المضارع- کمجیب و مستقیم و منقاد و مختار 


ها نی اک ی اف لس موه ی 
مبیع و المحذوف واو مفعول عند ؟سیبویه 7 و عین الفعل عند ؟ابی 
الحسن الاخفش"- و ؟بنو تمیم " یثبتون الیاء- فیقولون مبیوع- و من المزید 
فیه یعتل بالنقل و القلب- ان اعتل فعله کمجاب و مستقام و منقاد و مختار 
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لت ان الا ماه ناف موم لسع کون ماه فان دید 
احرف- اذا اخبرت عن نفسک نحو غزوت و رمیت- فالمجرد تقلب فیه 
الواو و الیاء الفا اذ| تحرکتا و انفتح ما قبلهما- کفزی با 
یا اس 

کی ایت التی کاله واه اصهصی ۱ 
۱ 
متحدق. اللام منه .فی. متال»فعلوا مطافا وه فی منال ففلت و فغلنا ادا 
انفتح ما قبلها- و تثبت فی غیرها- فتقول غزا غزوا غزوا غزت غرتا غزون 
الما وی سا سای اخ مهس سا از ارت 
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و کذلک سرو سروا سر وا الی اخره- و انما فتحت ما قبل واو الضمیر فی 
غز وا و رموا و ضمت فی رضوا و سر وا لان واو الضمیر اذا اتصلت 
اتف الادست هسفق اللات فان ات ها فا انس علی سره 
ان انضم او انکسر ضم- و اصل رضوا رضیوا فنقلت ضمه الیاء الی الضاد- 
مخ مت یلاع اسا ست 


الجزم- و تفتح الواو و الیاء فی النصب- و تثبت الالف و یسقط الجازم و 
الاب لیات الا ای ال و ری ری ای ات 
و لم یرم و لم یرمیا لم پرموا- و لم یرض لم یرضیا لم یرضوا- و لن یغزو و 
اس و ام ال ی فا ما ال 
و ی را مها تفیل الا اس ای فحول ور 
یغزوان یغزون تغزو تغزوان یغزون- تغزو تغزوان تغزون تغزین تغزوان 
تغزون- اغزو نغزو- و یستوی فیه لفظ جماعه الذکور و للاناث- فی 
الخطاب و الفیبه- و یختلف فی التقدیر- فوزن المذکر یفعون و تفعون- و 
وزن الموّنث یفعلن 
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و تفعلن- و تقول یرمی یرمیان یرمون ترمی ترمیان برمین- ترمی ترمیان 
ترمون ترمین ترمیان ترمین- ارمی نرمی- و اصل یرمون یرمیون ففعل به 
ما فعل برضوا- و هکذا حکم ما کان قبل لامه مکسورا- کیهدی و یناجی و 
یرتجی و ینبری< و یستدعی و یرعوی و یعروری- و تقول یرضی برضیان 
یرضون- ترضی ترضیان یرضین- ترضی ترضیان ترضون- ترضین ترضیان 
ترضین آارضی نرضی-- 

و هکذا قیاس کل ما کان قبل لامه مفتوحا- نحو یتمطی و یتصابی یتقلسی- 
و لا ال احن المعش دی الخظات که کلقظا انعم موه سای ری ده 
برضی و التقدیر مختلف فوزن الواحده تفعین و تفعین- و وزن الجمع 


تفعلن و تفعلن- 


و الامر منها اغز اغزوا اغزوا اغزی اغزوا اغزون- و ارم ارمیا ارموا ارمی 
نون التا کید اعیدت اللام المحذوفه- فتقول اغزون اغزوان و ارمین و 
ارضین- و اسم الفاعل منها 
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غاز غازیان غازون غازیه غازیتان غازیات و غواز- و کذلک رام و راض و 
اصل غاز و غازو- فقلبت الواو باء لتطرفها و انکسار ما قبلها- کما قلبت 
فی غزی- ثم قالوا غازیه- لان الموّنث فرع المذکر و التاء طاربه- 


و تقول فی المفعول من الواوی مغزو- و من الیائی مرمی تقلب الواو یاء و 
ما اه تا ی یه ای ال 
من الواوی عدو و من الیائی بغی- و فی فعیل من الواوی صبی و من 
الیائی شری- و المزید فیه تقلب واوه یا لان کل واو وقعت رابعه 
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فتقول اعطی یعطی و اعتدی یعتدی- و استرشی پسترشی- و تقول مع 
الضمیر اعطیت و اعتدیت و استرشیت- و کذلک تغازینا و تراجینا 


الرابع المعتل العین و اللام- و بقال له اللفیف المقرون- فتقول شوی 
یشوی شیا مثل رمی یرمی رمیا- و قوی یقوی قوه و روی یروی ریا- مثل 
رضی پرضی رضیا فهو ریان و امراه ریی- مثل عطشان و عطشی- و 
اروی کاعطی و حیی کرضی و حی یحیی حیوه- فهو حی و حیا و حییا فهما 
حیان< و حیوا و حییوا فهم احیاء- و یجوز حیوا بالتخفیف کرضوا- و الامر 
احی کارض و احیی یحیی کاعطی یعطی- و حایا یحائی محایاه و استحیا 
یستحیی استحیاء- و منهم من یقول استحی یستحی استحاء- و ذلک لکثره 
الاستعمال- کما قالوا لا ادر فی لا ادری الخامس المعتل الفاء و اللام- و 
یقال له اللفیف المفروق- فتقول وقی کرمی یقی یقیان یقون الی آخره- 


تقول فی 


ص‌‌ :195 


التاکید قين قیان قن قن قیان قینان- و بالخفیفه قين قن قن- و تقول فی 
وجی و یوجی کرضی یرضی ایج کارض- 


السادس المعتل الفاء و العین<- کیین فی اسم مکان و یوم و ویل و لا یبنی 
منه فعل- 


السابع المعتل الفاء و العین و اللام- و ذلک واو و یاء لاسمی الحرفین 
فصل:حکم المهموز فی تصاریف فعله کحکم الصحیح- 


لان الهمزه حرف صحیح- لکنها قد تخفف اذا وقعت غير اول- لانها حرف 
شدید من اقصی الحلق- فتقول 


ص‌ :196 


امل یامل کنصر ینصر اومل بقلب الهمزه واوا- لان الهمزتین اذا التقتا فی 
کلمه واحده- ثانیهما ساکنه- وجب قلبها بح رکه ما قبلها کامن و اومن و 
ایمانا- فان کانت الاولی همزه وصل- تعود الثانیه عند الوصل آذا انفتح ما 
قبلها- و حذفوا الهمزه فی خذ و کل و مر علی غیر القیاس- لکثره 
الاستعمال- و قد یجیء اومر علی الاصل عند الوصل- کقوله تعالی و مر 
اهلک بالصّلاه - و ازر یازر و هنا یهنا کضرب یضرب ایزر- و ادب یادب 
ککرم یکرم اودب- و سثل یسئل کمنع یمنع اسثل- و یجوز سال یسال سل 


و اب یوب اب- و ساء یسوء سو کصان یصون صن- 


ص :187 


و جاء یجیء جیء- ککال یکیل کل فهو ساء و جاء- و اسا یاسو کدعایدعو- 
و اتی یاتی کرمی پرمی ایت- و منهم من یقول ت تشبیها له بخذ و وای 
یای- کوقی یقی و اوی یاوی ایا کشوی یشوی شیا ایو کاشو- و نای ینای 
کرعی یرعی- و کذا قیاس رای یرای- لکن العرب قد اجتمعت- علی حذف 
الهمزه من مضارعه- فقالوا یری یریان یرون تری تریان یرین الخْ- و اتفق 
مب الخطات العش لفط داح ص ال اک ون الا ند 
الح نها امه فلت عای الاح ان کادع صفلی الحذف رد 
یلزمه الهاء فی الوقف- نحو ره ریا روا ری ریا رین- 


ص‌‌ :199 


و بالتاکید رین ریان رون رین ریان رینان- فهو راء رائیان راون کراع راعیان 
راعون- و ذاک مرتی کمرعی- و بناء افعل منه مخالف لاخواته ایضا 
فتقول اری یری اراء و ارائه و ارایه- فهو مر و ذاک مری مریان مرون 


و الامر منه ار اریا اروا اری اریا ارین- و بالتاکید ارین اریان ارن ارن اریان 
ارینان< و فی النهی لا یر لا یریا لا یروا الخ- و بالتاکید لا یرین لا پریان لا 
یرن- لا ترین لا تریان لا یرینان- و تقول فی افتعل من مهموز الفاء ایتال- 
فصل:فی بناء اسمی الزمان و المکان- 

المبیت- و من یفعل بفتح العین و ضمها- علی مفعل مفتوح العین- 
کالمذهب و المقتل و المشرق و المقام- و شذ المسجد و المشرق و 
المغرب 

ص‌‌ :199 


و المطلع- و المجزر و المرفق و المسکن- و المنسک و المنبت و 
المشات اه کت ال قم یت راخ ال فا کلم ها کان 
الق صحیم لقاع اللامر اما مره ماس الا خی کی انوا 
کنیع میسن اللام سح انوا کالضر یت السا مب و 
قد تدخل علی بعضها تاء التانیث- کالمظنه و المقبره و المشرقه- و شذ 
العشزه ق الصترعت الضیت ها وان کی الا کاس اات رب 
کا اد تایه ی الا وت مین کم سفواه مد 
الثلائی المجرد- فیقال ارض مسبعه و ماسده و مذئبه و مبطخه و مقناه 


فا اش لاله فیوا اه یه انتاغر. العتارت فصو ار ال 
فیجی ء علی 


ص‌‌ :190 


محلب و مکسحه و مفتاح و مصفاه < و قالوا مرقاه علی هذا- و من فتح 
0 و شذ مدهن و مسعط و مدق و منخل- و مکحله و 
محرضه مضمومه المیم و العین- و جاء مدق و مدقه علی القیاس- 

تنبیه المره من مصدر الثلائی المجرد علی فعله بالفتح- تقول ضربت ضربه 
و قمت قومه- و مما زاد بزیاده الهاء کالاعطائه و الانطلاقه- الا ما فیه تاء 
التانیث منهما- فالوصف بالواحده- کقولک رحمته رحمه واحده- و دحرجته 


دحرجه واحده- 
بدا شاه اکن تم قاطا ها خرس 
ص :191 


ص :192 


ص‌‌ :193 


ص :194 


کتاب شرح التصریف 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم- آن اروی زهر تخرح فی ریاض الکلام من 
الاکمام- و آبهی حبر تحاک ببنان 


ص‌‌ :195 


البیان "و اسنان الاقلامت‌حنمد الله تعالی:سیجانب علی. تواتر تعماته الز اهره 
الظاهره- 


ص‌‌ :16 


تراد آلانه الوافنه الستکاترق ‏ الضلوم علی نییبت ممیت. غیت 
من اتف عراییم الا لت له و اضحانه امه الاو ارم 
الاتا مت 


ص :197 


اما بعد فیقول الحقیر الفقیر الی الله- ؟المسعود بن عمر القاضی 
التفتازانی *<- بیض 


ص‌‌ :199 


ال غوی آخوله افری اعصان امالفت سا رات مفیو ترش رنه 


صعه 


ص‌‌ :199 


الامام الفاضل العالم الکامل- قدوه المحققین عز المله و الدین- ؟عبد 
الوهاب بن ابراهیم الزنجانی" رحمه الله- مختصرا ینطوی علی مباحث 
شریفه- و یحتوی علی قواعد لطیفه- سنح لی ان اشرحه شرحا- یذلل من 
اللفظ صعابه- و یکشف عن وجوه 


ص‌‌ :200 


المعانی نقاره- و پستکشف مظنون غوامضه- و یستخرج سر حلوه و 
الفاتر و نظری القاصر- بعون الله الملک القادر- و المرجو ممن اطلع فیه 
قلی رت اوه العه انس اه ال اه 


ص :201 


غالب الترتیب و الترضیف>*.مختضرا فی هدا المختضر ما قرانه فی, علم 
التضریف وشن الله الاتفانه م ال الر اف مه خسن یله ای 
کفیت- فها انا اشرغ:فی الخقصدد یعون الحلک المعیون فاقول لما کان هن 
الواخت. علیه کل طالب لشیع ان تصفر نلک الشیء۶ اولا لیکهن غلی 
بصیره فی طلبه و آن یتصور غایته- لانه هو 


ص :202 


السبب الحامل علی الشروع فی طلبه- بدء المصنف بتعریف التصریفی- 
علی وجه یتضمن فائدته- متعرضا لمعناه اللغوی- اشعارا بالمناسبه بین 
المعیه فعال مخاطیا تالخظانی: العامه. اقلم ان التضربی*-* هه تفعیل 
فرن الصرف للمبالقه:ه النکتیرت فف اللعه التغییر حشقول صرفت. الشی ۱۶ 
غیرته- یعنی آن للتصریف معنیین لفوی- و هو ما وضعه له واضع لغه 
العرب- و اللغه هی الالفاظ الموضوعه 


ص‌ :203 


من لغی بالکسر- یلفی لفی آذا لهج بالکلام- و اصلها لغی او لغو- و الهاء 
عوض عنهما- 
ص :204 


و جمعها لغی مثل بره و بری- و قد جاء اللفات ایضا- و صناعی و هو ما 
وضعه له اهل هذه الصناعه- و الیه اشار بقوله و فی الصناعه بکسر الصاد- 
و هی العلم الحاصل من التمرن علی العمل- و المراد هیهنا صناعه 
النتصریف- ای التصریف فی الاصطلاح- تحویل الاصل الواحد ای تغییره - و 
الاصل ما یبنی علیه شی:- و المراد هیهنا المصدر الی امثله ای ابنیه و 
صیغ و هی الکلم باعتبار هیثات- تعرض لها من الحرکات و السکنات- و 
تقدیم بعض الحروف علی بعض و تاخیره عنه- مختلفه باختلاف الهیئه- نحو 
ا 1 


ص‌‌ :205 


اللف ات تصرف حول ال ان ا نوت یهلا حل حصول سقان 
ص نصا ی لاس با اش مه ااسام رفن هرا اللاه 
یی لیم آن ها الم ماه الک ی السرف سه الاصل. الاح 
فتحویله الی ضرب و بصضرب و غیر هم لنتحصیل المعانی المقصوده- من 
لت ات نی اسان الماصی اوالحال ام ات 


ص‌‌ :206 


هو التصریف فی الاصطلاح و المناسبه بینهما ظاهره- 


و المراد بالتصریف هیهنا- غیر علم التصریف الذی هو معرفه احوال الابنیه- 
و اختار التحویل علی التغییر- لما فی التحویل من معنی النقل- قال فی ؟ 
المترت یل عل السی من موص‌الی موضع ارو فا نی 
الصتام له السول هل اشیع من موم الم موصعم اعر قول حرات 
فتحول و حول ایضا- یتعدی بنفسه و لا یتعدی و الاسم منه الحول- قال الله 
تعالی لایبْعونَ عَنْها جوّلا - فهو اخص من 


ص :207 


التفییر- و لا یخفی انک تنقل حروف الضرب- الی ضرب و یضرب و 
غیرهما- فیکون التحویل اولی من التغییر و لا یجوز ان یفسر التصریف لغفه 
بالتحویل- لانه اخص من التصریف- ثم التعریف یشتمل علی العلل الاربع- 
قیل التحویل هی 


ص‌‌ :20 


ا لصو و الا اش هی الفاع و هو هت و الا را خی 
المادم- و حصول المعانی المقصوده هی الفاره- فان قلت المحول هو 
الواض آم ری صلیم. الظاهر انم کم فاحل ی فمم الم گرا 
تفا فقو العر قرف الاک وی اه هی رای اه هه 
الدی حول الاصل الواحد الی الاطله و ائما قلنا انه خول الاضل الواخد الی 
الاسلت ام ای اه و لش حعل کلام الاسنات یه هه و 
ترا ها اوح کی التاشته. ی افرته ال ای و اعار الا 
الماک ی العضفت هه غلی ال هسب هام الکوفسی لین 
الحضوض مفتطا مه التطلت فا اضر 


ص‌‌ :2009 


لاه دهم هی ا هشب | قاطا آن الحضیی مل باعل 
القخلک نمی فرع افو آشیت یه انم لا ری فوسعفی: ات 
فرعیته فی الاشتقاق- کما 


ض: :210 


ان نحو تعد و اعد و نعد فرع یعد فی الاعلال- مع انه لیس بمشتق منه- و 
تاخر الفعل عن نفس المصدر فی الاشتقاق- لا پنافی کون اعلال المصدر- 
متاخرا عن اعلال الفعل فتامل- 

و اعلم آن مرادنا بالمصدر هو المصدر المجرد- لان المزید فیه مشتق منه 
لموافقته ایاه بحروفه و معناه- فان قلت نحن نجد بعض للامئله- مشتقا 
من الفعل کالامر- و اسم 


فر 12 1 2 


فا اه الم تم ات فا سا اسان الم الک 
تما سا اه با مافط ی یز ان ات اضار الخسی اضر 
ااماصو ی لس اکن آعشین اسر عیو سل کی صول 
الاسم- الی المثنی و المجموع و المصفر و المنسوب و نحو ذلک- و هذا 
اقرب الی الضبط- فان قلت لم اختار التصریف علی الصرف- مع انه 
تحصامت فلت ان اف هو العلم تصرعات کر مت فان اعظ مد علی 
ااسالته ارت ما وان رکه ال ال سوت حعول موه ان 
عفر مان تمه الا لدم الا فوتار 


فقال ثم الفعل بکسر الفاء لانه اسم لکلمه مخصوصه- و اما بالفتح 
فمصدر فعل یفعل- اما ثلائی و اما رباعی - لانه لا یخلو من ان یکون 
خرویة الاصلید انم آن 


زر 2125 


اریفتت:قالامل. آلتلاتن نف العای الرباعیک ان لم سین منت الخمایستت و لا 
الثنائی بشهاده التتبع و الاستقراء- و للمحافظه علی الاعتدال- لثلا یودی 
الخماسی ال النعل و ای الن الضعید عن فیجلن .ها تطرق. الیه من 
التفییزات. الکتیرمت و لم چمتع. الخماسیفی: الامنم حطا لزتته الفعل عون 
رتبته- و لکونه اثقل من الاسم- لدلالته علی الحدث و الزمان و الفاعل- لا 
یقال هذا التقسیم- تقسیم الشیء الی نفسه و الی غیره- لان مورد 
القسمه فعل- و کل فعل اما ثلائی و اما رباعی- فمورد القسمه ایضا 
احدهما- و ایا ما 


و 15 2 


کات کین تفه ای تلا ملاسما للشی ال تفس ال 
روک لا تعول الفعل ال همه ااعسست اعه مو یناعم 
فان الفر اب فطای امن عسن ی ال که غلیه انم احرف:1 
ارت کف تفنو اف 


و تحقیق ذلک ان مورد القسمه هو مفهوم الفعل- لا ما صدق علیه مفهوم 
الفعل- و المحکوم علیه فی قولنا کل فعل اما ثلائی و اما رباعی- ما 
یصدق علیه مفهوم الفعل لا نفس مفهومه- فلا یلزم النتیجه- و کل واحد 
مها ات متالاای مالماعید انا مرها نی مس ریما نحل آبا 
ارفا یتح عفه الاصانه اولت فالاول المحره 


ص :214 


و الثانی المزید فیه- و کل واحد منها ای من هذه الاربعه- اما سالم او غیر 
سالم - لانه ان خلت اصوله- عن حروف العله و الهمزه و التضعیف- 
فسالم و الا فغیر سالم- فصارت الاقسام ثمانیه- و الامثله نصر و وعد و 
اکرم و اوعد و دحرج و زلزل و تدحرج و تزلزل- و نعنی فی صناعه 
التصریف بالسالم- ما سلمت حروفه الاصلیه- التی تقابل بالفاء و العین و 
اللام من حروف العله - و هی الواو و الیاء و الالف- و الهمزه و التضعیف و 
انما قید الحروف بالاصلیه- لیخرج عنه نحو مست و ظلت- بحذف احد 
حرفی 


ص :215 


التضمت فا تغطیر سال آوخود التضعیی فی الاضاتن کدا نی فل و رو 
امثال ذلک- و لیدخل فیه نحو اکرم و اعشوشب و احمار- فانها من السالم 
لاه اضه لیا عما وی 0 


و کذا ما ابدل عن احد حروفه الصحیحه حروف العله- مما هو مذکور فی 


ص :216 


اه ای مش مالسا ناوات الخیت لاف یه 
الاک سار وله النی تفای ال ال عشتند الحرخهت: لاه( 
تبعی آن یی البانه التضعیی هقرج اه لالهاق بعمخلیت- ای 
ان ال ان هو الفا ه العسن و الا اعی سل لاه اغم اافعال مت 
لا الک مه ی الفعلت نی الق من 


217 


جعل لخفته- و لمجیء جعل لمعنی آخر مثل خلق و صیر- و لما فیه من 
حروف ات ال سبط و ااحله ی التااس اش هه الاصل ات مر 
ال وایتت و لکمت غلی اند آحری قلندا فویه 


ض. :216 


و قال اما الثلائی المجرد و فی بعض النسخ السالم- و ینافیه التمثیل بسئل 
یسئل- و لا یخلو من آن یکون ماضیه علی وزن فعل مفتوح العین- او فعل 
مکسور العین او فعل مضمومها- لان الفاء لا یکون الا مفتوحا- لرفضهم 
الانقاء اساگه هم کوی اجه اکف وال همم آها فعت میالع زا 
یکون الا متحرکا- لثّلا یلزم التقاء الساکنین فی نحو ضربت و ضربن- و 
الحر اه رم ی اس الکو ااصست اما ماع هن و عفر 
شهد- بفتح الفاء و کسرها مع سکون العین- فمزال عن الاصل- لضرب من 
اش ال فلس اس فقو ارف اخات کس فاد 


ص :219 


سکون العین و کسرها- و فتح الفاء مع سکون العین و کسرها- و هذه 
القاعده جاریه فی کل اسم و فعل- علی وزن فعل مکسور العین و عینه 


ص :220 


فان کان ماضیه علی وزن فعل مفتوح العین- فمضارعه یفعل بضم العین او 
یفعل بکسرهاد نحو نصر ینصر مثال لضم العین- یقال نصره ای اعانه و 
نصر الغیث الارض اي اعانها- قال ؟ابو عبیده" فی قوله تعالی- من کان 
ار اه ات انا ای وی وت ال سر 
العین- یقال ضربته بالسوط او غیره- و ضرب فی الارض ای سار- و ضرب 
مثلا کذا ای بین- و قد یجیء مضارع فعل مفتوح العین- علی وزن یفعل 
و ی اما را ها و 
تا ای ها دا ای اه 
العین- فان حروف الحلق انقل الحروف- و لا یشکل 


ص :221 


ما ذکرناه- بمثل دخل یدخل و نحت ینحت- و جاء یجیء و ما اشبه ذلک مما 
تا ی فان ول ام ال ها ال ام 
الا ای ال ها ود ها السات ی ان 
یکون علی یفعل بالفتح- اذ لایلزم من وجود الشرط وجود المشروط- 


و هی آی حروف الحلق سته- الهمزه و الهاء و العین و الحاء المهملتان- و 
الغین و الخاء المعجمتان<- نحو سئل یسئل و منع یمنع - قدم الهمزه لان 


ضر 222 


مخرجها من اقصی الحلق- ثم الهاء لان مخرجها اعلی من مخرج الهمزه- و 
البواقی علی هذا الترتیب- ثم استشعر اعتراضا- بان ابی یابی جاء علی 
فل بتعل اش ی انباه الهر ط فاماب رات یی بای فا 
ای مخالف للقیاس فلا یعتد به- فلا یرد نقضا- فان قبل کیف یکون شاذا و 
هو وارد فی افصح الکلام- قال الله تعالی چ یابی اللهة الا آن یت تور - 
قلت کونه شاذا لا ینافی وقوعه فی الکلام الفصیح- فانهم قالوا الشاذ علی 


223 


و قسم مخالف للاستعمال دون القیاس- و کلاهما مقبولان- و قسم مخالف 
لاس الصا مسم وا ال ان اس بان لاه حری ات 
اه ای ی روم ال و لا و ها 
حروف الحلق- و لن سلمنا انها من حروف الحلق- لکن لا یجوز ان یکون 
الفتح لاجلها للزوم الدور- لان وجود الالف موقوف علی الفتح- لانه فی 
الاصل یا قلبت الفا لتحرکها و انفتاح ما قبلها- 


هر :22115 


فلو کان الفتح بسببها لزم الدور- لتوقف الفتح علیها و توقفها علیه- فهو 
مفندح آلعن فی الاصل> فاهدا لیکو العف الالت من عروف الهای* 
اذ هی لا نکون هبنا الا منلبه من الواو او الیع- و غرضه بیان حروف بفتج 


سا ی وی لقاع نی اس دی القصیه لکد فی الست ار ععیم 
اقا سقی سفت قلید. کیت الاصل کسید آلفن فف. لماع فعایوها 
که لام الفاحفهات مدا ماس رود هرت آشا رگن رک مس 
داخل لافس او اه سا مت بات بر سس ب عای علی فاد 
القا هی الامل هال شا من تایه ان کان 


ص :225 


میتی و فراعت فا رم ان ]اه ند سا 
فیهما- و قل ذلک فی الصحیح- نحو حسب یحسب و نعم ینعم و کثر فی 
المعتل نحو ورت یرت و ورع یرع- و ورم یرم و ومق یمق و ینس ییئس- و 
وسع یسع و اخواتها- و اما فضل یفضل و نعم ینعم و میت یموت- بکسر 
الفن فی.اساضی فتصییا قی سای فمنم ندال لاس ها حانت 
من باب علم یعلم و نصر ینصر- فاخذ الماضی من الاول و المضارع من 
الثانی-- 

و آن کان ماضیه علی وزن فعل مضموم العین< فمضارعه علی وزن یفعل 
بضم العین- نحو حسن یحسن و اخواته نجو کرم یکرم- لان هذا الباب 
موضوع للصفات 

22 0 


ارام فاتیر ااماصی هماع الا ما الا اه 8 رک 
تایه اسب بش لاله ماما ویو مر افعال الظیانت ااع 
و الکرم و القبح و نحوهأ و لا یکون الا لاز ما نحو رحبتک الدار و الاصل 


رحتت رک اادا - 


22 7 


ق ره دازرهش هت 
بفتح الفاء و اللامین و سکون العین< کدحرج فلان الشی ء ای دوره دحرجه و 
را ان ای ای د ماه ال ی لا 
سکون اللام الاولی- لالتقاء الساکنین فی نحو دحرجت و دحرجن- فحر کوها 
اه یا سس ی اه ره رها ات 
فی کلمه واحده- و یلحق به نجو جورب و جلبب- و بیطر و بیقر و هرول و 
شریف- و دلیل الالحاق اتحاد المصدرین- 


ص :228 


ها اللاتی المزید فیه فقو فلی لاتم اقسامرت لالز ام قه اما خرف 
ماحد اه اسان ام تلاعمک لا انم مد الفرععلی ااصلت بو اعلم آن 
الخروف التی تزا لا ایکون الا من حرف سلتمونهات الا فی الالعاق, و 
التضعیف- فانه تزاد فیهما ای 


ص :229 


شاف کات العشم الیل من الاقفام اللاتتها کان ماه علن اعد 
حرف هی ما یی اناد یه ها اخوات مهو لاه اس کافعار 
بزیاده الهمزه نحو اکرم یکرم اکراما - و هو للتعدیه غالبا نحو اکرمته- و 
اضیروره السی ها الم ها اتکقسه اععل کسعو او الیعیر ای ار 


ذاغده- و منه اصبحنا ای 


ص‌‌ :230 


دخلنا فی الصبح- لانه بمنزله صرنا ذوی صباح- و لوجود الشیء علی صفه 
نجو احمدته- ای وجدته محمودا- و للسلب نجو اعجمت الکتاب ای ازلت 
عجمته- و للزیاده فی 


ص :231 


یه ای [ تعرس الا رباع آلسایید آه خض 
للبیع- 


شا ان هل الشیع انس امه یر لاتوت و لکش که 
ار ال که اي الفاه علی وه فاکیت و قوخه‌ ای تعرس 
قال ؟الزوزنی" و لا ثالث لهما فیما سمعنا و فعل بتکریر العین نحو فرح 
یفرح تفریحا - و اختلف فی آن 


ص :232 


الزاید هو الاولی ام الثانیه- فقیل الاولی- لان الحکم بزیاده الساکن اولی 
من المتحری- ذلک عند ؟الخلیل "- و قیل الثانیه لان الزیاده بالاخر اولی- و 
الیحیان کار ان عنه سوک ی ی الا کی ال نی طرد عم 
جولت- او فی الفاعل نحو موتت الابال- او فی المفعول نحو غلقت 
الابواب- و لنسبه المفعول الی اصل الفعل نحو فسقته- ای نسبته الی 
الفسق- و للتعدیه نحو فرحته- و للسلب نحو جلدت البعیر ای ازلت جلدم- 
و لغفیر ذلک نحو قدم بمعنی تقدم و فاعل بزیاده الالف- نحو قاتل یقاتل 


ص‌‌ :233 


کذب کذابا قال قاتل قیتالا- و روی ماریته مراء و قاتلته قتالا- و تاسیسه 
علی ان یکون بین آثنین فصاعدا- یفعل احدهما بصاحبه ما فعل الصاحب 
به- نحو ضارب زید عمرا- و قد یکون بمعنی فعل ای للتکثیر نحو ضاعفته و 
ضعفته- و بمعنی افعل نحو 


ص :234 


کان ماضیه علی خمسه احرف - و هو ما یکون الزاید فیه حرفین و هو 
شعان و المع کففته آماتک ها ایله الب صل تفمل‌عزاه الاو 
ار اعع وی را همطاف نحو کسرته 
کتک و القطا وش حصیل. الانک نک علی اافعل ادخ نی لت 
فای ادا فلت کت هقعاص له التستو ال کاف س هد له احسلض 
یواح اد 
وسادم- 


ص‌‌ :235 


ی هر تاکن اس الا تسه آمحاه آلوت و 
الدله یضاق مر هرهاق و 
بعد جرعه- و للطلب نحو تعبر ای طلب ان یکون کیبیر |- 


و تفاعل بزیاده التاء و الالف- نحو تباعد یتباعد تباعدا - و هو لما یصدر من 
اثنین فصاعدا- فان کان من فاعل المتعدی الی مفعولین- یکون متعدیا الی 
مفعول واحد- نحو نازعته الحدیث فتنازعناه- و علی هذا القیاس- و ذلک 
لان وضع فاعل لنسبه 


ص‌‌ 236 


اافعانت ال لماع لا هوک مه ان افو اضا فراع 
وضع له القعلن ای متسر کف فک مغر فد ای ها خلت ده 
الفعل‌ک تحطاهعه فا عل نی 


ص :237 


هه اد اعیت ی مایت ان آق اظفر الیل من یی ندال 
ات اسر ور ام و سس ای او 


و اما اوله الهمزه مثل انفعل بزیاده الهمزه و النون< نحو انقطع ینقطع 
انقطاعا و هو لمطاوعه فعل- نحو قطعته فانقطع- فلهذا لا یکون الا لاز ما 
و مجیثه لمطاوعه افعل- نحو اسقفت الباب ای رددته فانسفق- و ازعجته 
ای ابعدته فانزعح- من الشواذ و لا یبنی 


ص‌‌ 23 


الا مما فیه علاح و تاثیر- فلا بقال انکرم و انعدم و نحوهما- لانهم لما خصوه 
بالمطاوعه- التزموا ان یکون امره مما یظهر اثرم- و هو علاح تقویه 
للمعنی الذی ذکر- من آن المطاوعه هی حصول الاثر- 

و افتعل بزیاده الهمزه و التاء نحو اجتمع اجتماعا- و هو لمطاوعه فعل نحو 
جمعته فاجتمع- و للاتخاذ نحو اختبر ای اخذ الخبر- و لزیاده المبالفه فی 
المعنی نحو 

ص‌‌ + 3 2 


اکتسب ای بالغ- و اضطرب فی الکسب- و یکون بمعنی فعل نحو جدب و 
و اللام الاولی او الثانیه نجو احمر یحمر احمر ارا| و هو للمبالفه- و لا یکون 


هت تال الاقصام ات سا ها یه ای هه ری که وه 
ما کان الرائة فیه علی لاتم اجر ف‌خمفل. اشتفعل تیاده المفزهو الشین و 
النا ن اسر سره ارم راما مسوهد ات امک سوه ارت 
اخاات سر تناها به ای 


ص :240 


علی صفه- نحو استعظمته ای وجدته عظیما- و للتحول نحو استحجر 
این ان یل ال ار مینست تفیل و فراست> ول 
انه للطلب کانه یطلب القرار من نفسه- 


فان ای اه ملاع اکاه ایا را مکی کم 
ایکا آن السالفه قیه تاد 


و افعوعل بزیاده الهمزه و الواو و احدی العینین- نحو اعشوشب الارض 
اعشیشابا - ای کثر عشبها و هو للمبالغه و فی بعض النسخ- و افعول نحو 
اجلوز اجلوازا و هو بزیاده الهمزه و الواوین- 

و افعنلل بزیاده الهمزه و النون و احدی اللامین- نحو اقعنسس اقعنساسا 
اسف سم فال اه رت اه فا و 
فقدم بطنه و اخر صدره-" 


و اففتلی انم مه و التون و الالی‌ک نی ا ای الفاء آ نام غلی 
ص :241 


مرن و موه ای الق هلان الاکران من اتخفات:« رات یت فا 
هه لا فرصانی لها خفرک ه کدا خفعلی ام تال من اسلحفات 
بتدحرج- و المصنف لم یفرق بین ذلک- 


ص :242 


و اما الرباعی المزید فیه فامتلته - ای ابنیته بحکم الاستقراء نلائه- تفعلل 
بزیاده التاء کتدحرج تدحرجا - و یلحق به نحو تجلبب ای لبس الجلباب- و 
تجورب ای لبس الجورب و تفیهق ای اکثر فی کلامه- و ترهوک ای تبختر 
فی المشی- و تمسکن ای اظهر الذل و المسکنه- 

و افعنلل بزیاده الهمزه و النون- کاحرنجم ای ازدحم احرنجاما - و یقال 
حرجمت الابل فاحرنجمت- ای رددت بعضها الی بعض فارتددت- و یلحق 
به نحو اقعنسس و اسلنقی- و لا یجوز الادغام و الاعلال فی الملحق- لانه 
یجب آن یکون الملحق مثل 


ص :243 


اه هه اه اک ماس ای مات ری ان 
الاول تکریر اللام دون الثانی- 


و افعلل بزیاده الهمزه و اللام- و هو بسکون الفاء و فتح العین- و فتح اللام 
الاولی مخففه- و الثانیه مشدده کاقشعر جلده اقشعرارا - ای آخذته 
قشعربرم- 

تنبیه الفعل اما متعد و هو الفعل الذی یتعدی بنفسه- من الفاعل ای یتجاوز 
الی المفعول به- کقولک ضربت زیدا - فان الفعل الذی هو الضرب قد جاوز 
من الفاعل الی زید- فالدور مدفوع- فان المراد بقوله یتعدی معناه 
اللغوی- و انما 


ص :244 


قید المفعول بقوله به- لان المتعدی و غیره متساویان< فی نصب ما عدی 
المفعول به- نحو اجتمع القوم و الامیر فی السوق- یوم الجمعه اجتماعا 
تادیبا لزید و نحو ذلک- و لا یعترض بنحو ما ضربت زیدا- لان الفعل الذی 
هو ضربت قد یتعدی الی المفعول به- فی نحو ضربت زیدا- و ان ارید به 
لفظ الفاغل و المفعول. بهت* قید | مد قرغ بلا جهاع- 


ص :245 


و یسمی ایضا المتعدی واقعا لوقوعه علی المفعول به- و مجاوزا لمجاوزته 
الفاعل بخلاف اللازم- و اما غیر متعد و هو الفعل الذی لم یتجاوز الفاعل - 
کقولک حسن زید - فان الفعل الذی هو حسن- لم یتجاوز الفاعل الذی هو 
زید بل ثبت فیه- و یسمی غیر المتعدی ایضا لازما - للزومه علی الفاعل و 
عدم انفکاکه عزه-- و غیر واقع لعدم وقوعه علی المفعول به- و فعل واحد 


قد بتعدی بنفسه فیسمی متعدیا- و قد 


ص :246 


یتعدی بالحرف فیسمی لازما- و ذلک عند تساوی الاستعمالین< نحو شکرته 
و شکرت له و نصحته و نصحت له- و الحق انه متعد و اللام زایده مطرده- 
لان معناه مع اللام هو المعنی بدونها- و المتعدی و اللازم بحسب المعنی- 
و تعدیته آی تعدی انت الفعل اللازم- و فی بعض النسخ و تعدیته فی 
الثلائی المجرد - خاصه بشیئین بتضعیف العین - ای بنقله الی باب 
اتصرکای لته ای اه الی‌جاب ااففال کفوای فوحت وا مان 
قولک فرح زید لازم فلما قلت فرحته صار متعدیا- و اجلسته فان قولک 
جلس زید لازم- فلما قلت اجلسته صار متعدیا- و تعدیته بحرف الجر فی 
الکل - ای من الثلائی و الرباعی المجرد و المزید فیه- لان حروف الجر 
وضعت- لتجر معنی الافعال الی الاسماء- نحو ذهبت بزید و انطلقت به - 
فان قولک ذهب و انطلق لازمان- فلما قلت ذلک صارا متعدیین- 


ص :247 


ت ی یف شر وف آلصی ی لاعف من از اه 
نجو ذهبت به بخلاف مررت به- و الذی یغیر الباء معناه- يجب فیه عند ؟ 
المبرد " مصاحبه الفاعل للمفعول رن لان الباء التی للتعدیه عنده بمعنی 
مع- و قال ؟سیبویه " الباء فی مثله کالهمزه و التضعیف- فمعنی ذهبت به 
اسف المساحه «فیا و اما فی الیته باه فا بو قمه 
من التغییر- و لا حصر لتعدیه حروف الجر فعلا واحدا- بل یجوز آن یجتمع 
علی فعل واحد حروف کثیره- الا اذا کانت بمعنی واحد نحو مررت بزید 


ص :248 


بعمرو- فانه لا یجوز بخلاف مررت بزید بالبریه ای فی البریه- و لا یتعدی 
کل فعل بالهمزه و التضعیف فان النقل من المجرد الی بعض الابواب 
العف موز ال الا ها ور ره نا مس ات 
ادا مت ی را فعض امه و اس انب اون العز 
ات امتح اه فا بل اللایم هن یر ات ها 


ص :249 


به< بخلاف مررت به"" تعم یصح ان یقال فی کل جار و مجرور ان الفعل 
متعد الیه کما یقال بتعدی الی الظرف و غیره- لکن لا باعتبار هذا التعدی 
الذی نحن فیه- علی ان فی قوله- و لا یغیر شیء من حروف الجر معنی 
الفعل- الا الباء نظر | 

هذا فصل فی امثله تصریف 

هذه الافعال المذکوره- من التلائنی و الرباعی المجرد و المزید فیه- یعنی 
آذا 


ص‌‌ :250۰ 


صرفت هذه الافعال حصلت امثله- کالماضی و المضارع و الامر و غیرها 
فهذا الفصل فی بیانها- و قدم الماضی- لان الزمان الماضی قبل زمان 
الحال و المستقبل- و لانه اصل بالنسبه الی المضارع- لانه یحصل بالزیاده 
علی الماضی- و لا شک فی فرعیه ما حصل بالزیاده- و اصاله ما حصل هو 
منه و اشتق منه فقال- اما الماضی فهو الفعل الذی دل علی معنی - هذا 
بمنزله الجنس لشموله جمیع الافعال- و خرج بقوله وجد هذا المعنی فی 
الزمان الماضی - ما سوی الماضی- و اراد بالماضی فی قوله فی الزمان 
الماضی اللغوی- و بالاول الصناعی- فلا یلزم تعریف الشیء بنفسه- فان 
قیل هذا الحد غیر مانع- اذ یصدق علی المضارع المجزوم بلم نحو لم 
یضرب- فان لم قد نقل معناه الی الماضی- و غير جامع اذ لا بصدق علی 
نعم و بلس 


ص :251 


یره ی ها اش یت فالخوای نکن یرب او تالم لو 
العاضی عرص امن اس اقا اصل لضف من الا اهر 
الاو اسر ادها العاضی الدی هار سل لها من ریت 
هده الافعال‌کصو ان اریخبالعاضی الضطای ع< فالجه اب عنه 


ص :252 


ان تجردها عن الزمان الماضی عارض- فلا اعتداد به- و کذا الکلام فی 
صیغ العقود نحو بعت و امثاله- ثم اعلم ان الماضی اما مبنی للفاعل او 
مبنی للمفعول- فالمبنی للفاعل منه ای من الماضی- ما ای الفعل الماضی 
الذی کان اوله مفتوحا نحو نصر- او کان اول متحرک منه مفتوحا نحو 
اجتمع- فان اول متحرک 


ص‌‌ :253 


منه من اجتمع هو التاء لان الفاء ساکنه و الهمزه غیر متعد بها- لسقوطها 
فی الدرج و هو مفتوح- و لو قال ما کان اول متحرک منه مفتوحا- لاندرج 
فیه القسمان- لان اول متحرک من نصر هو النون کالتاء من اجتمع- و انما 
ذکر ذلک لزیاده التوضیح و لیس- او فی قوله او کان مما بفسد الحر- لان 
المراد بها التقسیم فی المحدود- ای ما کان علی احد هذین الوجهین- و 
انما یفسد اذا کان المراد بها الشک- و انما فتح اول متحرک منه- لرفضهم 
الابتداء بالساکن فی نحو نصر- و لثلا یلزم التقاء الساکنین<- فی مثل افتعل 
و استفعل- و کون الفتح اخف الحرکات- کما بنی اخر الماضی علی الفتح- 
سواء کان مبنیا للفاعل او مبنیا للمفعول- اما البناء فلانه الاصل فی 
الافعال- 
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و اما الحرکه فلمشابهه الاسم- مشابهه ما فی وقوعه موقعه- نحو زید 
رمی- او اتصل به الضمیر المرفوع المتحرک- نحو ضربت و ضرین- او واو 
الضمیر نحو ضربوا- مثاله ای مثال المبنی للفاعل- و لم یقتصر بذکر الکلی 
لانه قد براد ایضاحه و ایصاله- الی فهم المبتدی المستفید- فیذکر جزئی 
من جزئیاته- و یقال له انه مثاله- نصر للغایب المفرد نصرا لمثناه- نصروا 
لجمعه نصرت للفایبه المفرده- نصرتا لمثناها نصرن لجمعها نصرت 
للمخاطب الواحد- نصرتما لمثناه نصرتم لجمعه 


ص‌‌ :255 


نصرت للواحده المخاطبه- نصرتما لمثناها نصرتن لجمعها- نصرت للمتکلم 
الواحد نصرنا له مع غیره 


ی رخف مه 
اضما اج که بااشرو الساکت ال ادا اه الفل ال 
کما تقدم" و حر رکوها فی التثنیه لالتقا ء الساکنین- و زادوا الفا و واوا 
الق وا شم ی الا ی ال 
فاام ااطا کات راکو اه سلطا : 
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الشفاء- و زادوا تاء للمخاطب و تاء للمخاطبه و تاء للمتکلم- و حرکوها فی 
الجمیع خوفا للیس بتاء التانیتد و ضموها للمتکلمت لان الضم اقوی و 
المتکلم معحضفی ال رف لیم اغرف: ما مرو فنحه‌ها التاظت< اد لم 
بکرن الم الالشای تااسکامعه راخ اه م الم کر دم فاخدم 
فبقیت الکسره للمخاطبه- فا لثلا بلتبسن بالمتکلم و. الفخاظبد و 
لان الیاء یقع ضمیرها فی نحو اضربی._ و الکسره اخت الباء>- 4 
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المخاطبین و بین المغایبین- و ضموا ما قبلها لان المیم شفویه کالواو- 
فیناسبها الضم- و وضعوا للمتکلم مع غیره ضمیرا اخر- و هو نا کما فی 
السات سس وا فع مر اس ال ال کر الا ره 
ال ایس لفات اس ال و الوا ات امن 
العکس- لان الواو هنا اقوی من النون- لانها من حروف المد و اللین- و 
الا ی ال دای ال اه ان 
الب اسان و الساطییا اضر ال کر بان اس الا 
ای ات ی سا ات ای ی 
الا ما ی ال ای ی ها 
ای اه یا وا ال 
ها ی :۱۳ 
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الاک تولی اتاسه لا رب 


و قس علی هذا المذکور من تصریف نصر- افعل و فاعل و فعل و فعلل و 
ال ده اف و ال وا یی افیلن ی اس انس 
اتشمیا او اف ال ما مت ال و ای ی 
تا اه ایا ی ها مه ال یر از 
رای ام الک ار ایا 
البلید بالف شاهد- 


و لا تعتبر انت <- و فی بعض النسخ و لا تعتبر مبنیا للمفعول- حرکات 
الالخات. ای المزات و انما عبر عما جرا لان القمی ناذا کات اقلا کت 
لت ضفره الالفت ال لها الالفت فال قی ؟الصعا خ الالف+علی ری 
ام وش کف فاللیم ی الا ال که میسنت فی آلاوا ز 
اف دام اف امه اه ای دا ی اه هه 
زایده سوی افعل- فان همزته للقطع لانها 


ص‌‌ :259۰ 


لا تانق قی: الدر و تیدا فخت-شتی. لاسقال ان آفاتل هد الافمال 
لشعت توح یل مکسورکت فلا بگدن سا للفاغعل فانها ای لان-جده 
الالفات زایده - لدفع الابتداء بالساکن- تثبت فی الابتداء للاحتیاج الیها- و 
فسقط افی الدرع ان فی حشضی الکلامک لعدم الاحتیاح الما تخو و افتعل. و 
افو اتف دالیم ه ما ال الهاه ال ای 


و المبنی للمفعول منه ای من الماضی- اراد ان یذکر تعریفا له باعتبار 
اللفظ فذکر علی سبیل الاستطراد- و تعریفا لمطلق الفعل المبنی 
للمفعول باعتبار المعنی- فقال و هو ای المبنی للمفعول مطلقا- سواء کان 
من الماضی او المضارع الفعل الذی لم یسم فاعله - کما تقول ضرب زید 
فترفع زیدا- لقیامه مقام الفاعل- و لا یذکر الفاعل اما لتعظیمه- فتصونه 
عن لسانک- او لتحقیره فتصون لسانک عنه- او لعدم 


ص‌‌ :60 2 


علض ای اعص یر افش ماکان وا غ رصق اهاط 
کفعل الخاس وت فان الهر المع یله لا فانایت ام آع دی ما قرف 
عم المعای مالس اماعل دومن حور غراف الفاعل ما کان 
خی الفتتا اه ال ی مین اف ای اه کا اراد 
مضموما- کفعل و فعلل و فعل و افعل و فوعل - بقلب الالف واوا لانضمام 
ما قبلها- و تفعل بضم التاء و الفاء ایضا- لانک لو قلت تفعل بضم التاء فقط 
ال شام اس کول فاژوا 
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فی تفاعل تفوعل - بضم التاء و الفاء اذ لو اقتصر علی ضم التاء لالتبس 
بمضارء فاعل- و قلب الالف واوا لانضمام ما قبلها او کان اول متحرک 
منه مضموما- نحو افتعل بضم التاء- لانه اول متحرک منه کما ذکرنا فی 
المبنی للفاعل- و استفعل بضم التاو کذا قیاس کل ما کان اوله همزه 
وصل- و لم یذکر انفعل و افعل و افعول و افعال- و افعوعل و افعلل و 
نحو ذلک- لانها من اللوازم- و بناء المفعول منها لا یکاد یوجد- و همزه 
الوصل فی ما اول متحرک منه مضموم تتبع هذا المضموم - الذی هو اول 
متحرک منه فی الضم - یعنی تکون مضمومه عند الابتداء کقولک مبتدثا 
استخرج المال مثلا- بضم الهمزه لمتابعه التاء و ما قبل اخره ای اخر 
المبنی للمفعول- یکون مکسورا ابدا نحو نصر زید و استخرج المال - و فی 
نحو افعل و افعول یقدر الاصل- و هو 
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افغلل و افقولل قی خه افطل کافشصر الاضل. افعلال بقل کسره 
اللام الثانیه الی الاولی- و ادغمت الثانیه فی الثالثه فلیتامل- و لو قال ما 
کات ان مت کوسنه میات لکان کاضا کما توت اسر اف الم 
الاو و یاف لاملا دعس اعصل من اسف الما بر 
الاصل فعل فغفیروه الی فعل بضم الاول و کسر التانی- دون سایر الاوزان 
لیبعد عن اوزان الاسم- و لو کسر الاول و ضم الثانی لحصل هذا الغرض- 
لک الکر نت المهالی. الخشره اولن ‏ اک لام طلت: نومه 
بقد الفعایت عم حعل رالات المحوه علیت فی ضم الال کسر ما قیل: 
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الاخر- و ما یقال آن ضم الاول عوض عن المرفوع المحذوف- فلیس 
بشیء لان المفعول المرفوع عوض عنه و هو کاف- و جاء فزد له بسکون 
ا ‏ ص رارصا اس ۱ 
ضرب زید بنقل کسره الراء الی الضاد - و جاء عصر بسکون ما قبل الاخر- 
و قرء قوله ردب الینا بکسر الراء و کل ذلک مما لا یعتد به نقضا- و جاء 
نحو جن و سل و زکم و حم فثد و وعک- مبنیه للمفعول ابدا- للعلم 


ص :264 


ی ای اما اه ال نم غفت العافن از سا هد 
ان اسر فری هک ام الما عل مه مق افیا موه اک 
تا السل المساوش موه کانت ام الفعل. اند کی فی. وله احو 
الا لاش مه هی اه لاد ار سره وال الا الا 
افیا وس الماک یساس له مو التان ی 
الفایت و ااصل عدش اف قاخدم الموفت وه فا آن سول هد 
ا اقفر ال هو اک تک واعت فارم ناهد الزواید الارم 
وین ارت تیان شا ابا لاش ان اه ای الوا 
الا نا نها یرای ین لاله معدیت و اللفن ای کین 
له وکا الا الا کسا اساد له لت الهش ی ره 
بو ابا انضت و اون ام ام ال کم ادا کان شعه سم گرا کان اد 
مونثا- نحو نحن 


ص‌‌ :265 


بآ ۳ فی المتکا وحده فی موظم ال 1 - ازج خیم- نحو 
قوله تعالی تحْن تفص و التاء للمخاطب مفردا نحو انت تنصر- او مثنی نحو 
انتما تنصران او مجموعا کانتم ننصرون- مذکرا کان المخاطب فی هذه 
الثلائه او مونتا- و للغائبه المفرده نحو هی تنصر- و ممثناها نحو هما 
تنصران- و الیاء للغایب المذکر- مفردا کان نحو هو ینصر او مثنی نحو هما 
ینصران- او مجموعا نحو هم ینصرون- و لجمع الموّنث الغایبه نجو هن 
رن ی آق رصن غلی اه یل قیال ات هو سل له | 
یشاء- و یحکم ما یرید و لیس بغایب- و لا مذکر و لا موّنث تعالی الله عن 
ذلک- فالاولی ان یقال و الیاء لما عدا ما ذکرناه- و اجیب عنه بان المراد 
بالغایب اللفظ فاذا قلت الله تعالی علوا 


ص‌ :266 


کی که اس یلعای شرع 
هم راهان فلت ثم رانا هم ای ین تست ور 
اتضوا کلا ها ها ا ها فلت ان ار اه تلع هم 
الق مامت کی ها نیم کی اد ای ار اما ی 
الخرکات الاح فراد‌ها و قلیوا الالف هفزم ار قمع الایداعبالهاکن- 
و مخرح الهمزه قریب من مخرجها- و اعطوها للمتکلم لانه مقدم- و 
0 مخرجها مقدم علی مخرجها- لکونها من اقصی الحلق- ثم 
. و9 
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تاء لانه تودی زیادتها الی الثقل- لا سیما فی مثل و وجل بالعطف- و قلبها 
تاء کثیر فی کلامهم نحو تراثت و تجاه- و الاصل وراثت و وجاه فقلبوها هیهنا 
اوه انا ای یا ۱۳ 
ینتهی الیه- و الواو منتهی مخرج الهمزه و الیاء لکونها شفویه- و اتبعوه 
التایه ات ۳ بشما لیات یهت سس مان انم 
تالم ات ما ای لیم فا اسیل< 


و یوجد الفرق بین جمع المذکر و جمع الموّنث- فی الغایب بالواو و النون- 
نحو 


ص‌ :61 2 


یضربون و یضرین" و لم یجعل الجمع بالتاء کما فی رت و المتنی- بل 
و او کنر الفا وا مس اس رهاظت و لها ان ی 
الماضی فرق بین المتکلم وحده و مع غیره- ارادوا ان یفرقوا بینهما فی 
ار اس خی رن اما شا اس ان ی اک 
مد ان کشت ها انس ار ی مسا رن 
الله لاه اس ان کل سس | اس ضرع وات ع ی 
اک مرا ان و تا اس ال ی اف او لیات 
بالسین او سوف او اللام- کما آن رجلا- یحتمل آن یکون زیدا و عمروا و 
الا مه ای وا ال سا و 


ص‌‌ :6 2 


رس شا ام ارس اس ای توت 
المستقبل یعقب بعضها بعضا من غیر فرط مهله و تراخ- و الحاکم فی ذلک 
ای ها اس اه اس ی سا 
الذی انت فرن- تقول بفعل الان و پیسمی حالا اس او یفعل غدا و 
با ال وی ی ال ال ال 
۱ لیکون اسم 1( یقال 2 
و لعل وجه الاول ان الزمان یستقبل- فهو مستقبل اسم مفعول- لکن 
ال ان بل ال ی الا اند الم 
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و توجیه الاول لا یخلو من حزازه قیل ان المضارع موضوع للحال- و 
الت الی اس قفا ار فا باس ما هش 
شاد لاه له لیا اه کل شک علی افرانی دا لسن اس 
ال ال ال ی ای سم یه کی الا 
تلاصا یساس اي ی با شم ای سا لیاسم 
المستقبل- 


ایا خلت علیه اع علی سار لسن .تفت ففات تیصو ی 
سوف 
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بفعل- اختص بزمان الاستقبال - لانهما حرفا استقبال وضعا و سمیا حرفی 
تنفیس- و معناه تاخیر الفعل فی الزمان المستقبل- و عدم التضییق فی 
الحال یقال نفسته ای وسعته- و سوف اکثر تنفیسا- و قد یخفف بحذف 
الفاء فیقال سو- و قد یقال سی بقلب الواو یا و قد یحذف الواو- 
فتسکن الفاء الذی کان متحرکا لاجل الساکنین- و یقال سف افعل- و قبل 
ان السین منقوص من سوف- دلاله بتقلیل الحرف علی تقریب الفعل قبل- 


وه ای هی ادا افص سومان الطال فعر فاگ اه عورش 
التنزیل ات نع لثن <- اما فی قوله تعالی- 5 توف یی ی فتژضی 
و موف 
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أَحْرَخْ خی - فقد تمحضت اللام للتوکید فیهما- مضمحلا عنها معنی الحالیه- 
با انما تفید ذلک- اذا با المحتمل لهما- لا المستقبل 
الصرف- و فی قوله ان ریک لیم ینم یم الْقیامه - ینزل منزله الحال- 
ای ی وال ی اه هر 


تن «الیضری ۲ اللام للتاکیی ففظعته اغلم ان اسان اشات اما فش 
للفاعل او مبنی للمفعول فالمبنی للفاعل منه ای من الفعل المضارع- ما 
اش الففل ااصاست الا کار الفصا رم مهمخی حات الا سا کار 
ماضیه علی اربعه احرف - نحو دحرج و اکرم و فرح و قاتل- فان حرف 
المضارعه منه - ای مما کان ماضیه علی اربعه احرف- یکون مضموما 
ابدا- نحو یدحرج یکرم و یفرح 


27 3 


الا ها الق فلگ ی ال اه و کر و الا فا ان ماه 
حور آلفن هه خس ‏ باس نم هکس ای ادا اه هت اه 
اخری- فلا ینطبق التعریف علی ذلک- 


ص :274 


و اما الضم فیما کان ماضیه علی اربعه احرف- فلانه لو فتح فی یکرم مثلا 
مال ریم اه مادعا کز 
ما کان ماضیه علی اربعه احرف- فان قلت فلم لم یفتح حرف المضارع- 
فی یدحرج و یقاتل و یفرح- و لا التباس فیها- ثم یحمل یکرم علیها- و حمل 
الاقل علی الاکثر اولی- قلت لانه لو حمل الاقل علی الاکثر لزم الالتباس- و 
لو فی صوره واحده بخلاف العکس- فانه لا التباس فیه اصلا- فان قلت لم 
اختص الضم بهذه الامثله الاربعه- و الفتح بما عداها دون العکس- قلت 
لانها اقل مما عداها- و الضم اثقل من الفتح- فاختص الضم بالاقل و الفتح 
بالاکثر تعادلا بینهما- هذا و قد عرفت جواب ذلک مما مر- و لقائل ان 


ص :275 


بعول.و لا پذخلافی هد التعریفت اهراق. بهریق .و اشظاع ستطیع: بضم 
حرف المضارعه- و الاصل اراق و اطاع زیدت الهاء و السین- فانهما مبنیان 
للفاعل- و لیس حرف المضارعه منهما مفتوحا- و لیسا ایضا مما کان 
ماضیه علی اربعه احرفی- 


و یمکن الجواب عنه- بان الهاء و السین زائدتان علی خلاف القیاس- 
فکاشها غلراره ارف وراه ساسا اس نحص آن سا 
کی العف الشو ات مسوشصم مرقل با ویک ۵ ااعل احنصم وه ادسا 
ادغمت التاء فیما بعدها و حذفت 
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سا ای ای و افرص یاس 
المضارعه- و یقال یخصم و یقتل- و هیهنا موضع بحث- و لما ضم حرف 
ار هن اس ای او ای ها 
ییا اما اک 


فقال و علامه بناء هذه الاربعه 7" یعنی یکرم و پدحر و یقاتل و یفرح 
للفاعل- کون الحرف التی قبل الاخر منه - ای آخر کل واحد من هذه 
الاربعه- حالکونه مبنیا للفاعل مکسورا ابدا - بخلاف المبنی للمفعول فانه 
فیه مفتوع ابدات کما سنذکره فی بحثه- مناله ای:هنال المیتی للفاعل- من 
یفعل بضم العین- ینصر ینصران ینصرون الخ - و قد یستعمل لفظ الائنین 
فی بعض المواضع للواحد- کقول الشاعر- 


رم 277 


فان تزجرانی يا بن عفان فانزجر 
و ان ترعیانی احم عرضا ممنعا 
وک پم فا اهامای ی 


ص :278 


و قس علی هذا المذکور من التصریف- یضرب و یعلم و یدحرج و یقاتل- و 
یکرم و یفرح و یتکسر و یتباعد- و ینقطع و یجتمع و یحمار و یستخرج- و 
وک ی و یسلنقی و یحرنجم و یقشعر - 


ونحرن لا تشتفل. تعصلهات فانم لا خفی فلی من له ادنی تامل و تهین و 
لو اشکل شیء من نحو یقشعر و یسلنقی- یعرف فی المضاعف و 
الناقخص- 


و المبنی للمفعول منه ای من المضارع- ما ای الفعل المضارع الذی- کان 
حرف المضارعه منه مضموما - حملا علی الماضی- و کان ما قبل الاخر 
منه مفتوحا - فان کان مفتوحا فی الاصل بقی علیه- و الا یفتح لیعدل الضم 
بالفتمت فی المضارع الذق هو انقل: من الماضی نجو بنضر و بدحزج: و 
یکرم و یقاتل و یفرح و یستخرح - و تصريفها علی قیاس المبنی للفاعل- و 
فی نحو یفعل و یفعال و یفعلل بتقدیر الاصل- و هو یفعلل و یفعالل و 
یفعلل- بفتح ما قبل الاخر- و لم یذکر 


ص :279 


المصنف غير المتعدی- لانه قل ما یوجد منه 


و اعلم انه الضمیر للشان- تدخل علی الفعل المضارع ما و لا النافیتان - 
للفعل المضارع فلا تغیران صیغته ای صیغه فعل المضارع- و قد مر تفس 
الصیفه فی صدر الکلام- یعنی لا یعملان فیه لفظا- و قد سمع من العرب 
الجزم بلاء النافیه- اذا صلح ما فبلها کی نجو جلته. کی لا یکن له علی 
حجه- و تقول لا ینصر لا ینصران لا ینصرون الخ - کما تقدم فی ینصر بعینه 
و کذلک ما ینصر ما ینصران ما ینصرون الخ - 

هد اقاه انم تفن ی الق اتعضارع الهار مت هو او ماو لا ی 
التهی ه الام.فی اضر الاک ونان للشرطدو الجفاع و الاشماع. آلتده 


ص‌‌ :0 2 


فی هذا الفن بیان آخر الفعل- عند دخول الجازم علی فیحذف حرکه 
الواحد نحو لم ینصر بسکون الراء- و یحذف نون التثنیه نحو لم ینصرا- و 
یحذف نون الجمع المذکر نحو لم ینصروا- و یحذف نون الواحده المخاطبه 
نحو لم تنصری- لان النون فی هذه الامثله علامه الرفع- کالضمه فی 
الواحد- فکما یحذف حرکه الواحد کذا یحذف النون- و انما جعلت هذه 
النون علامه الاعراب کالحر که- لانه لما وجب ان تکون هذه الافعال معربه- 
و الاعراب انما یکون فی خر الکلمه- و کان اواخر هذه الافعال ساکنه- و 
هی الضمایر- لانها لما اتصلت بالافعال صارت کاجزاء منها- و لم یکن اجراء 
الاعراب علیها- فوجب زیاده حرف الاعراب- و لم یمکن زیاده حرف المد و 
اللین- فزادوا النون لعلامه الاعراب- لمناسبتها ایاها کما سبق- 


و لا یحذف الجازم نون جماعه المونث - فلا یقال لم ینصر فی پنصرن- فانه 


ص :281 


از ی اش لیخ مس اه هقی سم از هی و فان فا 
تحضفت فشفت علن کل ال محلاف البضات الارت‌فاها علامات للاغر ان 
مه تخیر الفاغل لا ملاس لا غرانت لها انا اتضلت بالقعل الفصارخ 
صاه یات انم اما اعش ابید الاسی مها ال یه الوم ال ( 
یتصل الا بالفعل- فرجح جانب الفعلیه- فصارت النون من الفعل بمنزله 
الجز ء من الکلمه- کما فی بعلرکی- و تعذر الاعراب بالحروف و الح رکه 
علی ال جخفی رو ال ما هه الافل فی الفعل اغش ای و اشار ای 
الامثئله بقوله- تقول لم ینصر لم ینصرا لم ینصروا - و جاء لم فی الضروره 
غیر جازمه کقول الشاعر- هجوت زبان ثم جئّت معتذرا من هجو زبان کان 
لم تهجو و لم تدع و جاء ایضا مفصولا بینها و بین المجزوم کقول الشاعر- 


رت :22 


قاصتت ها تفا قفا دا هرا 
کان لم سوی اهل من الوحش توهل 


و جاء حذف المجزوم بعده کقوله- و احفظ ودیعتک التی استودعتها بوم 
الاغاره ان وصلت و آن لم و اعلم انه پدخل علی الفعل المضارع الناصب - 
و هو آن و لن و کی و اذن- و الاصل ان و البواقی فرع علیه- و انما عمل 
النصب لکونها مشابها- لان المشدده و هو ینصب الاسماع فهذا ینصب 
الافعال فتبدل من الضمه فتحه - کما هو مقتضی الناصب- فان النصب 
یکون بالفتحه- کما ان الرفع یکون بالضمه و الجزم بالسکون- فان قیل 
کان من الواجب ان یقول من الرفع نصبا- لانه معرب و الفتح و الضم انما 


ص‌‌ :293 


یستعملان فی المبنیات- فالجواب ان القزضن هیهنا بیان دون 

ه الکسنی لا لقع و النضت و الحیت عان هرا ار راند سامل وس 
7 
ضمین لاعااتضال غرات - نها اسعط التاصت مهم اتمات خی له ان 
الخار ان النی نت اافعال له لکد مالسا خکها یل 
التسب‌سفلی الحر قی سای لش مامت فعا مسا 
التصیرعلی لح مرف لفات ات وقه قی عالن ااعکسمت فیترل له 
ینصر لن ینصرا لن ینصر وا الخ - 


و معنی لن نفی الفعل مع التاکید- و من الجوازم لام الامر - لان المضارء 
لما 


ص :284 


دخله لام الامر- شابه امر المخاطب و هو مبنی- و لم یمکن بناء ذلک لوجود 
حرف المضارعه- مع عدم تعذر الاعراب- فاعرب باعراب يشبه البناء و هو 
السکون- لانه الاصل فی البناء- فاللام لکون المشابهه مستفاده منه یعمل 
عمل الجزم- و تکون مکسوره تشبیها باللام الجاره- ی 
و فتحها لغه- لکن اذا دخل علیها الواو او الفاء او ثم جاز سکونها- قال الله 
تعالی قَلیضْحَکوا قلبلا" و لیوا کثیرا - و قال ایضا 4 یِفَصُوا تفَتهْمْ و لیوقوا 
- و قریء بسکون اللام و کسرها- 


قوله.فتقول قن اضر الغاعتت اشارة ال نها تفر به الحخاظت ان 
المخاطب له صیغه مختصه- و قرء فلتفر حوا بالتاء خطابا- و هو شاذ و جایز 
فی المجهول- نحو لتضرب 


ص‌‌ :295 


اه الش ای 9۸ آلاسر لس للفاغل اتحتاطی ان ااعا صقر 
و که ار نا ای و و ی ان الا ای با 
تاساطی فا فر فی ال لام رشن المع لها یر 
ا مایت فکانه لماح علی المشت ان نی ام عر الععا اب 
و یمثل بالمتکلم و المخاطب المجهول- 

و فی فلاصل رب 1 فی التنزیل 5 تخمل سك 
تام قی ای 0 


ص‌‌ :296 


علی قله ادخال اللام فی المضارع المخاطب- لتفید التاء الخطاب و اللام 
الغیبه- مع التنصیص علی کون بعضهم حاضرا و بعضهم غائبا- 


کقوه ادها مسا فک 


و قد جاء فی الشذوذ حذفها و جزم الفعل کقوله- محمد تفد نفسک کل 


ص :287 


ای لتفد نفسک- و اجاز؟الفراء" حذفها فی النثر- کقولک قل له یفعل- و 
تیار کل تفا ای ار ای رای 
اارا 


ص‌‌ :2 


نک تفه امه راغ و انا ا خن هیا الا لاه مالیخاطات 
بغیرها- لان امر المخاطب اکثر استعمالا- فکان بالتخفیف اولی- و امثلته 
و فی المجهول لینصر لینصرا لینصروا الخ- و قس علی هذا لیضرب و لیعلم 
و لیدحرج- و غیرها من نحو لیکرم و لیقاتل- و لیتکسر و لیتباعد و لینقطع- 
و لیجتمع و لیفرح الی اخر الامثله- علی قیاس المجزوم- 


و منها ای من الجوازم لاء الناهیه - و هی التی یطلب بها ترک الفعل- و 
اسناد النهی الیها مجاز- لان الناهی هو المتعلم بواسطتها- و انما عملت 
الجزم لکونها نظیره لام الامر- من جهه انهما للطلب او نقیضها- من جهه 
ان لام الامر لطلب الفعل- و هی لطلب ترکه بخلاف لاء النافیه- اذ لا طلب 
فیها اصلا- فتقول فی نهی الغایب- لا ینصر لا ینصرا لا ینصروا الخ- و فی 
نهی الحاضر لا تنصر لا تنصرا| 


ص‌‌ :۰ 2 


پدحرح الی غیر ذلی- کما مر فی المجزوم- و قد جاء فی المتعلم قلیلا 
کلام لس 


الات یه اش الا ای الط ی ار کلف اط شا 
ال ی تم ار ات الا ات ص نی الساج 
المجز وم- و کون حر کاته و سکنازه- مثل حرکات المضارء و سکنازه- ای لا 
تالف نالرت التصای لا بان تفه حرف المعار مش و 
ی ره اه تال حار علی لفط المهاره الست و 
لثلا یتوهم انه ایضا مجزوم معرب- کما هو مذهب ؟الکوفیین " فانه لیس 
بمجزوم- بل هو مبنی اجری مجری المضارع المجزوم- 


ص‌‌ :20 


سا یی الاضا کی ال نها شرف ولتت ی 
لم يشبه الاسم فلم یعرب- و اما ؟الکوفیون" فعلی انه مجزوم- و اصل 
اف تشل قحدفت لام کی یال ام ح سر اتسار 
وف الا شمسا مصاعت اس 


ص :291 


بای ی ایا ارت مها را اف ای 
فلا یرتکب علیه- 


خر آضاه الا اعد ری اتمه قالخ بالات یم زارت 
فینافی البنا- فلهذا لم یحذف نون جماعه المونت- و اذا اجری علی 
المضارع المجزوم- فان کان ما تعد حرف المضارعه متحر کا کتدحرج- 
فتتقط انت. فبه اج من الفضارع حرف المضارعه > لیفرق من, الفضار 2 
و تاتی انت بصوره الباقی - بعد حذف حرف المضارعه مجزوما- و فی هذا 
االفظ نایم لا صضورت: الافیت لنوت نومه بل سل ]مروت 
فالتوجیه ان یقال حذف المضاف- و هو اداه التشبیه تنبیها علی المبالغهت 


ص :292 


و الاصل مثل المجزوم- و مثل هذا کثیر فی الکلام- او یقال المجزوم 
بمعنی المعامل معامله المجزوم مجازا- و یجعل مجزوما مفعول تاتی و 
الباء لغیر التعدیه- ای تاتی مجزوما- یکون بصوره الباقی- فیکون من باب 
القلیه الی ای لیا ففض وه لش فمت و لم یقل 


ص‌‌ :23 


وت تما ال ی او س عصض ات وی اه ام حالس 
فعلاً مجزوما علی احد التاویلین- فاذا حذفت حرف المضارعه- و عاملت 
اخره معامله المجزوم- 

فتقول فی الامر الحاضر من تدحرج- دحرج دحرجا دحرجوا دحرجی دحرجا 
مرت و نوتم اقط الک ماک کی مضه یی ماش 
کعول الها عص الا فارحمونی نا انمض فاز لد اکن اه قایت ماو 
هکدا ول فیس کل مکی تعفجو الا عم نادس فا یل 


ص :294 


و فرح و تکسر و تباعد و تدحرح - و انما اشتق من المضارع- لان الماضی 
ای لا سای سا وان ار ی الصا 
ای که نع خرف اه ای ی الاک شا 
خ تا ها الا ی اه صل کی ایا ۱ 
ای اس ها ی و 
کا ای ار ای وا ایا وت 
ساکنه عند ؟الجمهور- لما فیها من تقلیل الزیاده- ثم لما احتیج الی 
تحریکها- حرکت بالکسره کما هو الاصل- و ظاهر مذهب ؟*سیبویه " انها 
ریت مالس ال هی ال ارات را وان سر 
لسکون اول الکلمه- فزیادتها ساکنه لیست بوجه- 


ص‌‌ :25 


هام و ات سا لصا سا الی ای تالا کی سا 
؟الخلتل" سلم اللسان لدلکت ای لرفم الاشداء نالساکیع کون مکشوره 
فی جمیع الاحوال- الا فی حال ان یکون عین المضارع منه ای من الباقی 
او من المضارع- مضموما فتضمها - ای تلک الهمزه لمناسبه حرکه العین- 
اها اه کشت انم الخسسعسی لکش ال الصفت سامفست: لاهن 
تالمارش ۱۱ کان لش کی یل انضر انضرا رها اه ماع و 
اضرب و انقطع و اجتمع و استخرح <- ثم استشعر- اعتراضا بان اکرم بفتح 
الهمزه امر من تکرم- و ما بعد حرف المضارعه ساکن و عيینه مکسور- 
فلم تزد فی اوله همزه الوصل مکسوره- فاجاب بقوله- و فتحوا همزه 
اکرربناع علن الاضل المرفوضع ان الاصل المترمک فان اضل کرم تا کم 
لان حروف المضارعه هی حروف الماضی- مع زیاده حرف المضارعه- 
فحذفوا الهمزه لاجتماع الهمزتین فی نحو ءاکرم- ثم حملوا یاکرم و تاکرم و 
تاد تقد اسعیل الاصاه الوعین مرو قال ری 


ص‌‌ :26۰ 


ها لین کرهنید: خی 
فانه اهل لان یاکرما 


قلها. واه انه: تژول عله ‏ الخذفت. غند اشتفای. آلامز .بحدفت: صرق 
المضارعه- ردوها لان همزه الوصل انما هی عند الاضطرار- فقالوا من 
تاکرم اکرم کما قالوا من تدحرح دحرح- فلا یکون من القسم الثانی بل من 
القسم الاول- و قوله بناء 


ص :297 


تص ی مضه نی لقع مب اوفی نضصه العال آمعلی تفع 
ها اس 


اش لا اه اعماع وت فی این معا ی اف 
فص دی نی حالنه ففل ای ای ال امد مالفا اه الخایه 
المفرده او المثناه- احدیهما حرف المضارعه- و الثانیه التاء التی کانت فی 
او العایفیحق انتافتا ای اقا سیلتات هی الاصل ند 
تنحبب و نندحرج و تتقاتل- و یجوز حذف احدیهما ای احدی التائین تخفرفا 
اناها امه اه لسن اادغامت تعقصیه الا سا الا یرت خرووا 
اخدی النانین یحصل التخشففگ کما غول 


ص‌‌ :2 


انت تحبب و تقاتل و ندحرج- کما ورد و فی التنزیل فانت له تضَدی و 
الاصل تتصدي اي تتعرض- و لو کان ماضیا لوجب ان یقال تصدیت- لانه 
خطاب و نار تلظّی ای تتلهب- و الاصل تتلظی- و لو کان فعل الماضی 
لوخت: آن ال تلطتح لانه. مرت و قال. القلانکة ه الاضل. بر لب و 
اختلف فی المحذوفی- قذهب ؟البصریون" الی انه هو التانیه لان الاولی 
شرف المضا ره مه خدفها مخز که فیل الاولیت شاه الط موب ی 
هه اوه هو الا ول ان باه کونه مصار ۱ 


ص‌‌ :29 


تا ای اس بصن تسا فان مسا رس انز 
وتیل - بانظالفی تال له ای آن اف وی افش 
تال اه ناسا ای تا کی اف یا 
تال ول مرف لاسما ع امه سمل 
ی ی ی ی ۱ اس وت 
تالغ تقایل المع به انا ان عازن من لاه المحعصست وراه 
حذفت الثانیه- لالتبس بالمبنی للمفعول- من المضارع فعل و فاعل و 
هرا اه 


ص :300 


یی کان فاع افعل‌ضاا ای‌هادا ماه واه فان ات ام اه این 
طاء - لتعسر النطق بالتاء بعد هذه الحروف- و اختیر الطاء لقربها من التاء 
واه و اتحاصا تیا برع ال اعم ار الرت ان سم - 
نیقی اف خن لس اضماله ‏ الاضل اضایت وی افعل من 
الضرب اضطرب - و الاصل اضترب و الاضطراب الحرکه و الموج- یقال 
ار شطرت اس عضها سا و الم لد ارو و 
ااضل اطع وی هل رف الما اس الاصل: ام مان 
الوجه فی نحو اصطلح و اضطرب عدم الادغام- لان حروف الصفیر- و هی 
الز۱ء المعجمه و السین و الصاد المهملتان- لا تدغم فی غیر ها و حروف 
ضو مشفر- بالسایت ماش یی فا الما لد فا 
تقاربهات و فلبلا ما ساء 


ص‌‌ :3001 


ات و ارات آلانی. ال لاو الا و هدا‌عکس فان 
الادغام- و انما فعلوه رعایه لصفیر الصاد و استطاله الضادت و ضعف اطجع 
فی اضطجع- ای نام علی الجنب- و قریء فیعض شَانهم 2 

هم و یَعْفرٌ لک و ذٍی الْعرّش سییلاً- بالادغام- و اما فی نحو اطرد فلا یجوز 
51 الادعات لماع الصلنن مم.عفم المانع هرن الادغامت و آما کی نع 
امامالت فک ایک الاو اطاطلممبلا ادغامت اسان الم 


ص‌‌ :3002 


الظای لسن نفلت التعخمه الا کعااهه الفاست لاله اظام با زا 
المعجمه بقلب المهمله الیها- و رویت الوجوه الثلثه فی قول ؟زهیر 7 هو 
الخواد الری ی تیلم فقیاه للم احبایا. مساطلی و کدلی اخسع 
متصرفاته ای متصرفات کل واحد منها فانها یجری فیها ذلک- نحو اصطلح 
صاخ قی مص وا کم ظام غیت و الای اشطااح 


ص :303 


و النهی لا یصطلح - و کذلک اضطرب یضطرب- فهو مضطرب و ذاک 
مضطظ ربتک و نظر و فمه خر مها امک فیی مطظطظاه . هه کدا جافی: الامتاه 


باسرها- 


و اعلم انه متی کان فاء افتعل- دالا او ذالا او زاء معجمتین- قلبت تائه ای 
تاء افتعل دالا مهمله تخفیفا- فتقول فی افتعل من الدرء و هو الدفع- و 
الذکر و هو خلاف النسیان- و الزجر و هو المنع و النهی ادرء و الاصل 
ادترع و لا یجوز فیه الا الادغام- و اذکر و الاصل اذتکر- و فیه ثلائه اوجه 
اذذکر 


ص‌‌ :304 


ای ار مان امه علیه شاد المات وناز 
المهمله بقلب المعجمه الیها قال الشاعر- تنحی علی الشوک جرازا مقضبا 

و الهرم تذریه ادراء عجبا و فی التنزیل و ار مد أمَوٍ و ازدجر - و الاصل 
اذتجر و فیه وجهان البیان و هو ازدجر و فی التنزیل قالوا محُونٌ و ادج و 
الاسل اس لاه ی رال را ها وی لس لیات 
مرا ای اف م رال اف ای 


ص :305 


فقلت لصاحبی لا تحبسانا 


بنزع اصوله و اجدز شیحا 


و الاصل, اختو ام افتظم فاد لا اس علیه خییمع الفلیان المتقدمان 
کل سل ایو بح الفعل خاک نی الفعل غود السا ی ره 
الحال تونان. للتاکید و لاخلحقان الماضی, و الحال- لاستدعانهها الطلب- 
ادالطالت انها بطلت کی آلغاده با هو 


ص :306 


اه ان ی یا کین لا غرضه قی تن ا ات سا 
بح الی سل الفیرا وی قل او اعاصاه مان ماه 
لا یحتمل التاکید- و اما الحاصل فی زمان الحال- فهو و ان کان محتملا 
للتاکید بان یخبر المتکلم- بان الحاصل فی الحال متصف بالمبالفه و 
التاکندت لکته لما کان- مهحفزات ماعکن للختاطب فی الاغلب ال طلام:غلی 
قمه وه قرشور اش بین الاه در محر فقو اوای‌سالاکند اه 
الاستقبال- و لا یتوهم جواز الحاقهما بالمستقبل الصرف- نحو سیضرین و 
سوف یضربن- فانهما لا تلحقان بالمستقبل الصرف فی السعه- الا بما فیه 
عفن الظلی اما ات و عایه عمیماخعقففین حت قالوات ب ساها و 
الا تفا فی ‌جعنین الطلیت کالامر ه الم هام و اسر 
العرض و القسم- لکونه غالبا علی ما هو المطلوب- و يشبه بالقسم نحو 
اما تفعلن- فی ان ما للتاکید کلام القسم- و لانه لما اکد حرف الشر‌ط- 
هاکان باکنه السرط املی دعس باس ها نم تایه هه 
قلیل و منه قول الشاعر- یحسبه الجاهل ما لم یعلما شیخا علی کرسیه 
معمما ای ما لم یعلمن قلبت النون الفا للوقف- قال الله تعالی لتَسفعاً 
اصله 
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ام هی لته اس ]ای ی هواس را مت کین 
ره تم ات ی مس الم ی یت سا 
للقله و القله تناسب النفی و العدم- و النفی مشبه بالنهی- و هو مع ذلک 
خلاف الاصل: و القنا: 


ص :308 


۱ بعند ره 


و قال *؟سیبویه " یجوز فی الضروره انت تفعلن - و هاتان النونان احدیهما- 
خفیفه ساکنه کقولک آذهبن- و الاخری ثقیله مفتوحه نحو آذهبن- و فی 
بعض النسخ بالنصب- ای حالکون احدیهما خفیفه ساکنه- و الاخری ثقیله 
مفتوحه فی جمیع الاحوال- الا فیما ای فی الفعل الذی- تختص النون 
تیه باه ی ال و ی اون له ده سای 
الفعل- ای تتفرد بلحوق هذا الفعل- کما یقال نخصک بالعباده ای لا نعبد 
غیرک و بهذا ظهر فساد ما قیل- انه کان من حق العباره- ان یقول الا فی 
الفعل الذی یختص بالثقیله ای لا یعم الثقیله و الخفیفه- لان الثقیله لا تختص 
بفعل الاثنین و جماعه النساء- بل یعم الجمیع- و هو 


ص :309 


ای ما یختص به فعل الاثنین - و فعل جماعه النساء فهی ای النون الثقیله 
مکسوره فیه ابدا ای فی فعل الائنین و جماعه النساء- فالضمیر عاید الی 
الفعل و یجوز ان یکون عائدا الی ما- فتقول اذهبان للاثنین و اذهبنان 
للنسوه - بکسر النون فیهما- تشبیها لها بنون التثنیه- لانها واقعه بعد الالف 
مثل نون التثنیه- 


و اما ما اجازه ؟یونس" و ؟الکوفیون"- من دخول الخفیفه فی فعل الائنین 
و جماعه النساء- باقیه علی السکون عند ؟یونس" < و متحرکه بالکسر عند 
بعض و قد خمل علیه فوله.تعالی-:و لا تبعان سبیل المفسدین بتخفیف 
النون- فلا یصلح للتعویل لمخالفه القیاس- و استعمال الفصحاء- و هی 
لیست فی تتبعان للتا کید- فتدخل انت الفا 
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یا ی دسا انا اس سای لیامت 
نون جمع المونث و قبل النون الثقیله- لتفصل تلک الالف بین النونات 
اه ای ال لیاوا ها ای نا 
ما و ام فا ای مالسا ان اسف لا ال اض اد 
و لا اضرینان بالسکون- لانه یلزم من دخولهما فیهما- التقاء الساکنین علی 
غیر حده - و هما الالف و النون- و حینثذ لو حرکتها لاخرجتها عن وضعها- و 
یا سا ی ات ار ما لا 
دون تحریکها کقول الشاعر- لا تهین الفقیر علک ان ترکع یوما و الدهر قد 
رفعه ای لا تهینن 


ص‌‌ :311 


و الا لوجب ان یقال لا تهن لانه نهی- فحذفت النون لالتقاء الساکنین- و لم 
تتحرک کما مر- و لو حذفت الالف من فعل الاثنین- لالتبس بفعل الواحده- 
و لو حذفتها من فعل جماعه النساء- لادی الی حذف ما زید لغرض- هکذا 
ذکروه و لقائل آن یقول- لا نسلم انه یلزم- من دخولها فی فعل جماعه 
النساء التقاء الساکنین- و هو ظاهر- لانک تقول اضربن- فلو ادخلتها 
الخفیفه و قلت اضربنن- لا یکون من التقاء الساکنین فی شی ء- و اشار ؟ 
ابن الحاجب " الی جوابه- بان الثقیله هی الاصل- و الخفیفه فرعها- و اذا 
دخلت الالف مع الثقیله- فیلزم مع الخفیفه و ان لم یجتمع النونات- لثلا 
یلزم مزیه الفرع علی الاصل- | لا تری ان ؟یونس"- اذا ادخلها فی فعل 
الائنین و جماعه النساء ادخل الالف و قال اضربان و اضربنان دون اضربنن 


ص‌‌ :312 


ای ات ام ی هه ی وا رک را 
فرع لا سکب ازسحری حون اصل موی ااعکام نم الحاسه 
المعلومه من قوانينهم- تقتضی بینهما اصاله الخفیفه- لان التاکید فی 
الثقلیه اکثر منه فی الخفیفه- فالمناسب ان یقال انه یعدل من الخفیفه 
الیها- و لما قال- لانه یلزم التقاء الساکنین علی غیر حده- کانه قیل ما حده 
و متی یجوز- فقال فان التقاء الساکنین انما یجوز - ای لا یجوز الا اذا کان 
الاول من الساکنین حرف مد " و هو الواو و الالف و الیاء السواکن- و کان 
الثانی منهما مدغما فیه - ای فی حرف آخر نحو دابه - فان الالف و الیاء 
ساکنان و الالف حرف مد- و الباء مدغم فجاز- لان اللسان پرتفع عنهما 
دفعه واحده من غیر کلفه- و المدغم فیه متحرک- فیصیر الثانی من 
الساکنین کلا ساکن- 
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لاش اهاه انا تال ال کاق الا ار وی 
لین- لیدخل فیه نحو خویصه و دویبه- لان حرف اللین اعم من حروف المد 
کما نت کرک ان التصه رها رف عارته رح ان لفطد 
تاه اضر ای ات ها هی ی و ار 
لاه انشا چاه و الق مایت ی اف و ی 
روت ساهااه ارا ی الوا مین یر الوفت فی 
الاسم المعرف باللام- الداخله علیه همزه الاستفهام- نحو الحسن عندک 
بسکون الالف و اللام- و هذا قیاس مطرد لثلا یلتبس بالخبر- 


ص‌‌ :314 


و فی التنزیل آلان بسکون اللام و الالف- و فی بعض القرائه من بعد ذلک- 
و فی لبْعض شانهم و ذی العرش سبیلا - و اللامی و ه میا مماتی و نحو 
ذلک- فلا وجه 
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للحصر- و یمکن الجواب عنه- بان کل ذلک من الشواذ و مراده غیر الشاذ- 
فان قلت فلم لا یجوز فی عقبی الدار و فی الدار- قالوا ادارانا مع ان الاول 
حرف مد و الثانی مدغم- فقلت جوازه مشروط بذلک و لا یلزم من وجود 
الشرط وجود المشروط- کما تقدم فی دخل یدخل- و یحذف من الفعل 
معهما- ای مع الحاق النونین النون التی فی الامثله الخمسه- و هی یفعلان 
و تفعلان و یفعلون- و تفعلون و تفعلین- لما سبق من ان النون فی هذه 
الامثله علامه الاعراب- و الفعل مع نون التاکید پیصيیر مبنیا- کما 


ص‌‌ :310 


تکرشا دشن امعم آنری اد 


و اعلم آن قوله معهما هذا- پوهم منه جواز دخول کل من النونین- فی 
الاه الحسوه ان سس ها انم ان مور ان ال فده 
لا تدخلهما- فاجاب بعضهم بانه تنبیه- علی ان النون یحذف معهما علی 
مذهب ؟یونس "- حیث اجاز دخولها فی یفعلان و تفعلان< و فساده یظهر 
بادنی تامل- اذ لا اثر فی الکتاب من مذهب ؟یونس"- لکن یمکن ان یجاب 
عم بان نالک آقس نون فت لاد امس دق هم ان اه و 
الخفیفه- و هذا انما یکون عند ثبوت المعیه- و اما ما لا یثبت معه المعیه 
کیفعلان و تفعلان- فلا یکون الحذف ثمه- و قد تقدم انه لا معیه بین 
الفیعمه فهل الاک فا یکوی فه لک فا فیم فایه ارب 


و یحذف مع حذف النون واو یفعلون و تفعلون- ای فعل جماعه الذکور 
اتایت ها ای :ال ای الوا اقا 
الا وان ان اه ایض اه ات ال 
ای ات ی ال سوه ای یا ۱ 
مع التقیلهت و اما مع الخفیفه فان التقاء 


ص‌‌ :317 


الساکنین علی غیر حده- و لم یحذف الالف من یفعلان و تفعلان- لثلا بلتبسا 
لماح مالقا نی ان خی ارام و الناء اسات ماه هت 
بعضهم- اذ کل منهما فی هذه الامثله ضميیر الفاعل- و التقاء الساکنین علی 
حده- و لکن قد ذکرنا انه لا بجب ان یحذف بل یجوز- و ان کان علی حده- 
و قیل حد التقاء الساکنین- ان یکون الاول حرف لین و التانی مدغما و 
یکونان فی کلمه واحده- فهو هیهنا لیس علی حده- لانه فی کلمتین الفعل 
مین لاف ی اعتفرفی ال مان هگن ان دادیم الالتاسش 
و لکونها اخف- 


لخله مساق اتف ول ضرع یفک اکتفاع تلم معلعه: دشیم آ خی 
دابه- و کذا 


ص‌‌ :31 


فعل ؟جار الله العلامه " و هنا موضع تامل- ففی الامثله الثلائه یحذف الواو 
و الیاء الا اذا انفتح ما قبلها- فانهما لا یحذفان حینثذ- لعدم ما یدل علیهما 
اعنی الضم و الکسر- بل تحرک الواو بالضم و الیاء بالکسر- لدفع التقاء 
الساکنین<- نحو لا تخشون اصله تخشیون- حذفت ضمه الیاء للثقل ثم الیاء 
لالتقاء الساکنین- و قیل تخشون و ادخل لاء الناهیه فحذفت النون- فقیل لا 
تخشوا- فلما الحق نون التاکید التقی الساکنان- الواو و النون المدغمه- و 
اخته- فقیل لا تخشون و هی نهی المخاطب لجماعه الذکور- 


یت ایس سم ازع امیس سیفن 
النون فقیل لا تخشی- فلما الحق نون التاکید" التقی الساکنان الیاء و 
الم ی انا سا ایا الک ساسا و 
هن لاه رت 

و لتبلون اصله لتبلوون فاعل اعلال تخشون- فقیل لتبلون و ادخل نون 
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التا کید و حذفت نون الاعراب- و ضمت الواو کما فی لا تخشون<- و هو 
فعل جماعه الذکور المخاطبین- مبنیا للمفعول من البلاء و هو التجربه- و 
اه و ۱ 9 
ر حقت کم الا سا شاه اسای و ان تقو ی 
ال ی او و الا اه ما اه اص فا ی 
ال هه ی ای ات وا اسر اکتا اه 
شا رات کی سرا سیخ ای 
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المحذوف لام الفعل- لانه اولی بالحذف من ضمیر الفاعل و هو ظاهر- و 
قیل ترین فادخل علیه اما ۰ 
للجزم- فالحق نون التاکید و کسر الیاعء- و لم یحذف لما ذکر فی لا 
تخشین- فصار اما ترین- و قد اخطا من قال حذفت النون لاجل نون 
التاکید- لانه لا یلحقه قبل دخول اما- لما تقدم فی اول البحث- و کذا لا 
تخشون و لا تخشین بخلاف لتبلون- فانه لحقه لکونه جواب القسم- 


ص‌‌ : 321 


هی الافله الق اسر ها عاره تاد ما مها هو آلسن کر 
عم اغانم, اللام الخحدوفی خبت الم نف لا سا وال کالما 
حی ها لضمی فد الیتحه لت طانیه - بو ارضن قی ارضی و کی ۱ 
تخشن فی لا تخشی- و یفتح مع النونین آخر الفعل- اذا کان الفعل فعل 
الواخیت والاعده القایبه اس اصل احسک ‌هالهدیل غیم اما پکین افرص 
و یضم آخر الفعل- اذا کان الفعل فعل جماعه الذکور - لیدل الضم علی 
الداد اتیکین اعر التفلاک آرا ان نولیان 
< لیدل الکسره علی الیاء المحذوفه- و قیل کان الاولی آن یقول ما قبل 
النون بدل اخر الفعل- لیشمل نحو لا تخشون و لا تخشین- فان الواو و الیاء 
فیهما لیسا اخر الفعل- بل کل واحده منهما اسم براسه- لان الفعل تخشی 
دجاسم الناغا حقالحهاب اه الصر کر من اانعل واه ار 
التع و فیل العوض‌تان اسر الفعل خر الباوم ان الباقص فد 
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ختقوان اقی اش القایب سک بالون: | تفلک مرن ال آکوی فیل 
الواحدت لینصران لینصرن بالضم- لکونه فعل جماعه الذکور اصله 
لینصرون- حذفت الواو لالتقاء الساکنین- لتنصرن بالفتح ایضا لانه فعل 
الواحده الغایبه- لتنصران لینصرنان- و بالخفیفه لینصرن بالفتح- لینصرن 
بالضم لتنصرن بالفتح- لما علم و ترک البواقی- لان الخفیفه لا تدخلها- و 
تقول فی امر الحاضر موّکدا بالنون الثقیله- انصرن انصران انصرن انصرن 
بالکسر- لانه فعل الواحده المخاطبه انصران انصرنان- و بالخفیفه انصرن 


و قس علی هذا نظائره - ای نظاثر کل واحد من لینصرن و انصرن الخ- 
من نحو اضرین و اعلمن و لیضرین- و لیعلمن و غیر ذلک الی سایر الافعال 
ای ها ال ی ی الا اسر مار از 
سم لها نش ای مت ای الم عم رن فاحل ول 
ار را ای ات ال اه ال السی 2 
ناصرون لجماعه الذکور فی الرفع- و ناصرین فی النصب و الجر- و ذلک 
کاس ایا باتک 1 
وال ار ی ات ما ان و مها 
الخعه ال امه الحست فا ای ال و له الا 
معا فلز 
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ی کی هی فا وا اس تفس 
بعض الصور فی الجمع ایضا- نحو مصطفین- فتحوا النون فی الجمع و 
یا ای ها سا 
اصر ان عاضوا اهاز اس ای ات و اک ان 
یجی ۶ اسم المفعول منه علی مفعول- تقول منصور منصوران منصورون 
الی اخره - 

کت لیا فا لیقع سل سس ان 
و ضروب و مضراب- و علیم و حذر فی اسم الفاعل- و نحو قتیل و حلوب 
ک ای اس اه ها ااصیه ام اس ار ان 
الصناعه- و تقول رجل ممرور به 


ص‌‌ :324 


و رجلان ممرور بهما - و رجال ممرور بهم و امرئه ممرور بها - و امرئتان 
ممرور بهما و نساء ممرور بهن - ای لا یبنی اسم المفعول من اللازم- الا 
بعد آن تعدیه اذ لیس له مفعول- فتثنی انت و تجمع و تذکر و توّنثت 
الضمیر- فیما ای فی اسم المفعول- الذی یتعدی بحرف الجر لا اسم 
المفعول - فلا تقول ممروران بهما و لا ممرورون بهم- و لا ممروره بها و 
اجان آلمان معا الفا اقا ای لحار اس وت 
هو هو لیس بموّنث و لا مثنی و لا مجموع- 


فلا وجه لتانیث العامل و تثنیته و حمعه " و ظاهر کلام ؟صاحب الکشافقی "- 
ان مثلم هذا الفاعل یجوز ان یقدم- فیقال زید به ممرور- لانه ذکر فی قوله 
تغالی آولنک کان: عند مش ولا - ان عنه فاعل مسئولا قدم علیه- و فعیل قد 
فجن مععنن» لقاع کالرخش تفعنین الراحه + هم الصالحه ون 


المفعول کالقتیل بمعنی المقتول - و امتلتهما فی النی 
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۵ الجمع.ه التد کید ها لتا تیش کامله اسم الفاعل و العفعولخا لا اند سنوی 
اقظ. المد‌کر و المفک هی الفعیل: الذی: سمعتی: اامفعولت ادا :زک 
الموصوف نحو رجل قتیل و امرئه قتیل- بخلاف مررت بقتیل فلان و قتیله 
فلانه- فانهما لا یستویان لخوف اللبس- هذا فی الثلائی المجرد- 


و اما ما زاد علی الثلائه ثلائیا کان او رباعیا- فالضابط فیه ای فی بناء اسم 
العافله العفعل عتفع س ال اد الصایط اهر الکلی> الده ی علی 
جمیع الجز ثیات- ان تضع فی مضارعه- المیم المضمومه موضع حرف 
الخصانعب و سکس ها فیاه ام ام کر الخصارس فی تاغل اک نی 
اسم الاک کها حتف اک فعلعع.ه هه الهته العاعا که ور مها 
قبل الاخر فی اسم المفعول - کما فتحت فعله اعنی المبنی للمفعول- نحو 
شکرها لکش اسهم اافاعل هم مک اه اس ای لحم سعوع و 
مدحرح و متدحرح- و متدحرج و مستخرح و مستخرج - 

الکلام فهو مسهب- و احصن فهو محصن و الفج ای افلس- فهو ملفح بفتح 
ما قبل الاخر فی 

ص :326 


الثلثه اسم فاعل- و کذا اعشب المکان فهو عاشب و اورس- فهو وارس و 
ایفع الغلام ای ارتفع فهو یافع- و لا بقال معشب و لا مورس و لا موفع- 


ص‌ :227 


فق وی ساپس سا غنی اس تسار ی لاه کات 
و متحاب- و مختار و معتد و مضطر و منصب فی اسم الفاعل- و منصب 
نی اش الم مات اه معط مسکسشیت نی اسم الما عون 
قخای مس ول فان افظی اسر لالب ارس هوک قر. 
هلان ماک اشکیت شا فیل الاعر لاه قش عصیت ه تا اوات 
کی که آلفرن اشا کان بح کت فلا انال الیر که اس رسای 
فی: المدست ایش هفر کسم ها فیل لاخ قی. اد العاغرن افو 
اسم المفعول- و یفرق فی الاخرین- بانه یلزم مع اسم المفعول ذکر الجار 
و المجرور- لکونهما لازمین بخلاف اسم الفاعل- لا یقال لا نسلم استوائهما 


فی الاخرین- 
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لانا نقول اسم الفاعل و المفعول فیهما لفظا- منصب و منجاب- و الجار و 
المجرور شرط لا شطر- و اذ قد فرغنا من السالم- فقد حان آن نشرع فی 
غیره- فنقول قد تبین من تعریف السالم- ان غير السالم ثلائه- و هی 
المضاعف و المعتل و المهموز- و المصنف یذکرها فی تلاثئه فصول مقدما 
ااحصاعف فافه آن کان عاعفا بالات فاست ان ید کز ها اکن 
قدمه لمشایه لسالم فی قلد العسکه کون عروفه خر وی ااسحیه قاتا 


فصل آ[فی المضاعف ] 


الحصاعی وه اسهم حول من صاعفع‌قال ؟الخیل" انسوف: ان بزاد 
علی الضی ۶منلفت فحعل. انشم اه اکرک ی کدلکه الاصعاق, و المضا عندد و 
بعال لو ای المصاعی الاصه لحتی الشیه فم‌واشظه اس وال کر 
اصم ای صلب- و کان اهل الجاهلیه یسمون رجبا بشهر الله الاصم- قال ؟ 
الخلیل" انما سمی بذلی- لانه لا یسمع فیه صوت مستفیت- لانه من 
لاتم هه سم ساسا خر قارع ۱ خععفه و و لها کار 
ها ی الصا اس سوه کی سر را 
ذکر اولا مضاعف الثلانی- 


و قال هو ای المضاعف من الثلائی المجرد و المزید فیه- ما کان عینه و 


لامه 
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من جنس واحد - یعنی ان کان العین یاء کان اللام ایضا یاء- و ان کان دالا 
کان ایضا دالا و هکزذ|ا کرد فی الثلائی المجرد و اعد الشیعء- ای هیاه فی 
المزید فیه- فبین کون عینهما و لامهما من جنس واحد- بقوله فان اصلهما 
ردد و اعدد فالعین و اللام دالان کما تری- فاسکنت الاولی و ادغمت فی 
الثانیه- فقوله المضاعف مبتدا و هو مبتدا ان- خبره ما کان و الجمله خبر 
المبتدا الاول- و قوله من الثلائی حال- و یقال له الاصم جمله معترضه و 
یجوز آن یکون فصل المضاعف بالاضافه- و هو اعنی المضاعف من 
الرباعی - مجردا کان او مزیدا فیه ما کان فائه و لامه الاولی من جنس 
واحد- و کذلک عینه و لامه الثانیه ایضا من جنس واحد- و یقال له ای 
للمضاعف من الرباعی المطابق ایضا - بالفتح اسم مفعول من المطابقه 
ای الموافقه- تقول طابقت بین الشیئین- اذا جعلتهما علی حد واحد- و قد 
طوبق فیه الفاء و اللام الاولی- و العین و اللام الثانیه- نحو زلزل الشیء 
زلزله و زلزالا ای حرکه- و یجوز فی مصدره فتح الفاء و کسرها بخلاف 
الصحیح- فانه بالکسر لاغیر نحو دحرج دحراجا- 
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و قوله ایضا اشاره الی انه یسمی الاصم ایضا لانه و ان لم یکن فیه ادغام 
لیتجعی نوت لکنه حمل علی التاترت و لان غلم الادغام اجتماع المتای- 
فاذا کان مرتین کان ادعی الی الادغام- لکن لم یدغم لمانع- و هو وقوع 
الصا ای ان ماما ام قاس الا ی 
فا ی و ی سا ای سا اه سار 
انش ام ای اعصای الم سم ام موی لالم اهر 
خصصرت الشعیت تاد ال اه ات یاس سم سای 
بالمعتلات- لان حروف التضعیف یلحقه الابدال - و هو ان تجعل حرفا 
موضع حرف اخر- و الحروف التی تجعلها موضع اخر- حروف انصت یوم 
جد طازل- و کل واحد منها یبدل من عده حروف- لا یلیق بیان ذلک هیهنا- 
و ذلک 


ص‌‌ 2 3 


الا اس کی امات سای ات تیان الم اما و اناد 
الاختره ناعت لففل اختماع المتلش مه تفر الادغام بسکون الناتفت و امنال 
ذلی کثیره فی الکلام- نحو تقضی البازی ای تقضض- و حسیت بالخیر ای 
ت به و تلعیت به ای تلععت- 
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و کذا الرباعی نحو مهمهت ای معمعت"" و دهدیت ای دهدهت"" و صهصیت 
ای صهصهت و امثال ذلی- و لانه یلحقه الحذف- کقولهم مست و ظلت 
بفتح الفاء و کسرها- و احست ای مسست و ظللت و احسست < یعنی آن 
ات 
اخعماء الصه ها یی فاانن اتعص ول خی اعد 
قیل. حذفت النائیه- لان الثقل انما یحصل عندها- و اما فتح الفاء فلاته 
خدفت اس م ح کیا هی الافی مس وحم الا ماما الکس ار 
تفن کم اس ال انش مه اسان مصفت ام سل شست 
بکسر المیم- و کذلی ظلت بلا فرق- و اصل احست احسست- نقلت 
ففحه اس ال الحاک سصعوفت اد مه لته ال احستت و اد 
الاخفش " 
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مسنا السماء فنلناها- و دام لنا 
حتی نری احدا , یمشی و شهلانا 


و فی التنزیل قَظلثمْ تَفَکهُون - و روی ؟ابو عبیده" قول ؟ابی زبیدد < 
ان العتاق من المطابا 


ص :335 


احسن به- فهن الیه شوس 


اه اش ها ری را ی امس 
امسه بالفتح مسا فهذه اللغه النصیحه- 


و حکی ؟*ابو عبیده " مست الشی ء بالفتح- امسه بالضم امسه بالکسر - و 
فا خلت افعل ک] تالکس لا مهار دو لاله احست 
بالخیر و احسست ای ایقنت به- و ربما قالوا احسست بالخیر- و حسیت 
یبدلون من السین بای قال ؟*ابو زبید" حسین به فهن الیه شوس- فلما 
الک الاران ع الخدفت جرف الشهفیت. ما فان عون ازجا کدا 
شتد که قی انمااحی لاعف اسلا 
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و جعل من غیر السالم مثلها 


ار ای تدالو لصو کم فان الما هه سا تسیچ 
ایضا- اما الحذف ففی نحو تجنب و تقاتل و تدحرج کما مر- و اما الابدال 
فاکثر من ان یحصی- و یمکن ان یجاب- بانهما یلحقان المضاعف فی 
السی المع المیل بحلات اک اهما لایر الحرمی 
الاصلیه- بل الابدال یلحقهما دون الحذف- و قوله کقولهم املیت رمز خفی 
الیو ان لول ای وا ان رنه ای یی ری خر 
کما فی املیت احسیت- 


خ اتحضا عم ملع | وا مک مق اللعه لاعفا و الاخالت فاله اوفته 
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اش ‏ م ا هرا ات یف و رال ینعی 
الا ال کارا وی کب ال ام فا سس ارات 
تاودا ام ال وی ال ی ی و سوت 
ابافال کت ال مت التری مات ی اه وه ای 
الادغام فی الاصطلاح- ان تسکن الحرف الاول من المتجانسین- و تدرح 
فی الثانی ای فی الحرف الثانی نحو مد- فان اصله مدد اسکنت الدال 
الا ای انا ای ار را اد ار 
حرک لم یتصل به لحصول الفاصل- و هو الحرکه و الثانی لا یکون الا 
مت کا ان الاک کالست ا ظهر یس ی ای و 
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لاوتافی اناد ی الخیف ا نیقی لافامک لام فسنن 
الختضر تس هام اتف بان لفط با سای قی غانه الفل خسات ار 
یقال آن قوله آن تسکن الاول- غیر شامل لنحو مد مصدرا- لان الاول 
ساکن فلا کر تلایا تقول اند لها د کرت ان الفتحری سکن غند ادغارت 
عله مت آنهاه سای حالف بالظریی یکی اه لااه واعت 
نی ماش وه العصار هن ای المخی مالفا ع دمن الب کر 
الاعات التی سکره ها آم سل مها اماب الا ها مر وهی ااعی ی 
فان اتصلت هقی فضیل ید کرت قعیر عفا ,د کی 
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بقوله- نحو مد یمد و اعد یعد و انقد ینقد و اعتد یعتد - و لما کان هیهنا 
اااک کت قها الاه چا المضاعفت و ال تن ستضاعفا رکه 
اشط ای یه یاه کان لام اتف فافال هاسود نش 
من باب الافعلال- و اسواد یسواد من باب الافعیلال- و لیسا من باب 
المضاعف- لان عینهما و لامهما لیسا من جنس واحد- فان عینهما الواو و 
اسهم التالت ه اس ی مصات می ای شتا مان 
ی سیگ ان ما لس سس ات الضا غیت لو 
الم له الک ی اتا ال اه ار را اه 
فصاف امن باب اقا خلت فیحت مب هن الصهر الادعام لاخهاع المتاین 
مع عدم مانع من الادغام- و کذا اذا لحقها تاء التانیت- نجو مدت و اعدت و 
انقدت الِخ- 
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و کذا هذه الافعال التی یجب فیها الادغام- آذا بنيتها للفاعل یجب فیها 
الادغام ایضا- آذا بنیتها 1 ماضیا کان او مضارعا نحو مد - و الاصل 
مدد و یمد و الاصل یمدد- و کذا تمد و امد و نمد و کذا نظائره ای نظائر 
مد یمد- کاعد یعد و انقد ینقد فیه- و اعتد یعتد به و استعد یستعد- و تمود 
یتماد بالتقاء الساکنین علی حده- و کذا البواقی- فهذه هی الابواب التی 
یدخل فیها الادغام- و ما بقی فبعضه لم یجیء منه المضاعف- و بعضه جاء 
و لکن لیس للادغام الیه سبیل-< نحو مدد یمدد فی التفعیل<- و تمدد یتمدد 
فی التفعل- و ذلک لان العین و هو الذی یدغم متحرک ابدا- لادغام حرف 
آخر فیه- فهو لا یدغم فی حرف آخر لامتناع اسکانه- و فی نحو مد اعنی 
مصدر| - ای و کذلک الادغام واجب فی کل مصدر 
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او ی مشاه دا امه اه ها 


و الا هفاضا ی اب مسا بط وی 
الف ضمیر او واوه او یائه - سواء کان ماضیا او مضارعا او امرا مجردا- او 
ها ایا ی وا ال ام بل مس ار 
ذلک لان ما قبل هذه الضمایر- و هو الثانی من المتجانسین- یجب ان یکون 
مت یا العاه سای مد ال ان کار ایا و راز 
من الماضی او الامر- و الواو نحو 
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یداش الحیی تفع شا عم ال خر من اعاشی ات ما 
نحو مدی بضم المیم- و هو فعل الامر من المونث من تمدین- فان 
المحققین غلی ان هذا| الیاء پاء الضمیر- کالف یفعلان و واو یفعلون و 
خالفهم ؟الاخفش *- 

ها ها فیس اه مالسا رم میت لس تعاطا 
انه یجب فی کل فعل اجتمع فیه متجانسان- و لم یقع بینهما فاصل- و 
یکون الثانی متحرکا- و اما نحو قولهم قطط شعره اذا اشتدت جعورته- و 
ضیت یت ادا کنر ایا فک امامت فسان خی یه فان ال و توا 
قی فوه مها آعار ان فص رشن حاقی ای احود افوام مان 
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یمان لیا رو ون انم الک سا ام ماو ایشا مت وم 
قن کل قفا انصل تب الم البارند المرفوع المخر ی کاء التظات. ء 
تا کلم مه نی العاصی تم ریسا تساه سطافا ماضیا کان اه 
رک مرها اس فا فق متا تافاعل. اه الخهوات اهامای 
تقنضی ان یکین ما فبلها اکتا و هو الانیر من الفتخا شین فلا مک 
الادغام- 

م‌ 


و عبر عن جمیع ذلک بقوله- نحو مددت مددنا و مددن الی مددتن - یعنی 
مددت مددتما مددتم مددت مددتما مددتن-< و یمددن و تمددن و آمددن و 
لا تمددن - فهذه امثله نون جماعه النساء- 

و الادغام جایز اذا دخل الجازم علی فعل الواحد - ای جازم کان فیجوز عدم 
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الادغام- نظرا الی ان شرط الادغام تحرک الحرف الثانی< و هو ساکن هنا 
ای ال وه وه اف وااسن ال الساعر وس ۱ 
فضل فیبخل بفضله علی قومه یستفن عنه و یذمم فان قوله و یپذمم 
مجزوم- لکونه عطفا علی قوله یستغن- و هو جواب الشرط اعنی من یک 


یس از او اک وا یی ی 
الای یی فیه ال ییالال ای تس ارات ۱ 
سیاتی- و هو لفه ؟بنی تمیم" و الاول هو الاقرب الی القیاس- و فی 
ات ها ی ار ی ان اد یس تن ار 
اه ا ‏ فه اا ات ان هه لایر کع من ای 
مها قیلیا لاله کت فرح وال ی سرت زان 
الجرکات ازع فنله لورت 
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قفی ها نز اد خحرک آلناتی لوف ی الاوغامت بل فلی انتان 
الیل و یواح ار 
اه ی وه اه ال الا مالسا تا 
هم سمل عم ازسا الا یل احی‌ ایا ناه 
مخاطبا او متکلما- و کذا فی الواحده الغایبه- و لفظ المصنف لا پشعر 
تا و ید الا الوا یم یه ای قباس ادا 
الا اه و ی ام 
المخاطبه- و الادغام فیه واجب لا جایز- اللهم الا ان یقال قد علم حکمه من 
قبل- فهو فی حکم المثنی- و لا یخلو عن تعسف- فهذا المضارع المجزوم 
لا یخلو- من ان یکون مکسور العین او مفتوحه او مضمومه- فان کان 
مکسور العین کیفر ای یهرب- او مفتوحه کیعض الشیء و یعض علیه ای 
یاخذه بالسن- فتقول لم یفر و لم یعض بکسر اللام و فتحها - اما الکسر 
فلان الساکن اذا حرک حرک بالکسر- لما بین الکسر و السکون من 
الا اس الم صا رااص تم ای اس ی 
لاس ایا فا ات اه ال وه ای 
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و اما الفتح فلکونه اخف- و لک ان تقول الکسر فی نحو لم پفر لمتابعه 
الخخن و کداالقتی کف ام و تقول لم یفرر و لم یعضض بفک الادغام 
- کما هو لفه ؟الحجازیین"- و هکذا حکم یقشعر و یحمار و یحمر - یعنی 
تقول لم یقشعر و لم یحمر- و لم یحمار بکسر اللام و فتحها کما مر- و لم 
یقشعرر و لم یحمرر و لم یحمارر- بفک الادغام و کسر ما قبل الاخر"- لانا 
نقول الاصل فی یحمر و یحمار- و یقشعر یحمرر یحمارر یقشعرر- بکسر 
ما قبل الاخر فی المضارع- و فی الماضی مفتوحا حملا علی الاخوات- نحو 
اجتمع یجتمع و استخرج یستخرجح- و قولهم ارعوی برعوی- و احواوی 
یحواوی یدل 


ص‌‌ :3417 


علره- و ان کان العین منه ای من المضارع مضمومك- فیجوز عند دخول 
الخارض یت الم کات اتلت الم ای الکس مه لاسام هو یحور 
فکه. اعنی الاسا یک فول: لم تحیسعر کا لاله موم الکسر 
لانه الاصل فی حرکه الساکن- و الضم لاتباع العین- و و تقول لم یمدد بفک 
الادغام لما تقدم 


هک شک لام نی ام الاو الا فان الفاشه فده کت 
المجزوم- یعنی یجوز فی امر المخاطب- اذا کان فعل الواحد ما یجوز فی 
التضای ال وی فلا شین ها تقه-س آنمسکت: ار اه دا اخل 
بالفعل الف الضمیر او واوه او یاه و پمتنع آذا اتصل به نون جماعه 
النساء- فان کان مکسور العین او مفتوحه- فتقول فر و عض بکسر اللام و 
فتحها کما تقدم و افرر و اعضض بفک الادغام- و ان کان مضموم ۳ 


ص‌‌ +39 


فتقوان ضفه تخر کات ادا الضمه القضه الکشرت و امیهفی. الاففاه لا 
دک اف ااحضا هگ نوت الحر کات رات فف کول خرن هم 
الفارل ده له اللوی ع العس سه ادلی انامه لاعف الافضم الکسر 
فی هذه الصوره- اعنی التقاء الساکنین- و مما چاء بفک الادغام قوله- و 
اعود من آلوحس فضا و تعمه یک زا ساسا میات 


ص‌‌ :+39 


و المراد جواز الادغام و فکه عزد زا و الا فالادغام واجب عند تن تمیم اس 

ی یا ۲ ال تا و ی ال الا ها 
الضمیر- لزم وجه واحد نحو ردها بالفتع- و رده بالضم علی الافصح- و 
روی رده بالکسر و هو ضعیف- 


ای اک ای ان نحص ما و که کی مر ان زد 
نذکی اسصتی اکفاء الاهل ری الب ظرع اد لا تخفی یمه علی 
من اطلع علی 


ص :350 


ما ذکرناه- و تقول فی اسم الفاعل ماد بالادغام وجوبا- لاجتماع المثلین مع 
عدم المانع- و التقاء الساکنین علی حده- و الاصل مادد مادان مادون ماده 
مادتان مادات و مواد و تقول فی اسم المفعول ممدود کمنصور من غیر 
ادغام- لحصول الفاصل بین حرفی التضعیف و هو الواو- فهو کالصحیح 
بعینه- و اما المزید فیه فاسم الفاعل و اسم المفعول منه- تابع للمضارع- 
فان کان من الابواب المذکوره یجب و الا یمتنع- و اما الرباعی المجرد فلا 
مجال للادغام فیه اصلا- فهذا اوان ان نشمر الذیل- لتحقیق المعتل و 
المهموز مقدما للمعتل- لما له من الاقسام و الابحات لیس للمهموز- فکانه 
تحرک نفس السامع فی طلبه لکونه اکثر بحنا 


فصل [فی المعتل ] 


قیخ هن الاعلالع و اها فی الاضطلا ی قمع ماکان اخد اضو له ای اخد 


ص‌‌ :31 


یقنهق و امثالهات و دخل فیه نحو قل و بع و امثالهات و لا یتوهم خروج 
الاییف مس سا ری فان اس خی اه جرا غلی اه ار کار 
اثنان منها حرفی عله- تصدق علیه ان احدها حرف عله ضروره- 


و هی آی حروف العله الواو و الالف و الیاء - سمیت بذلک لان من شانها ان 
لت یا ال سس له یر اش عرش ساره 
بعضهم ان الهمزه من حروف العله- و الجمهور علی خلافه- اذ لا یجری 
المهموز عن حد المعتل- 


ص‌‌ :32 


باصتعا قاطا عوم رم امد الا ای ای 
ها ال ار انیم فص لا اس ان سر الم همان حرف 
العله ان کات تحرکت ۱ ی مرف ال ایشا ما یا 
قاشر توا ام سس حرف اس لها ماه لیم 
لاتساع مخرجها- و لانها تخرج فی لین من غیر خشونه عن اللسان- و حینثذ 
ام کات ساسا فا م خص بان اس ها کل الا مصعویا : 
االت توا الا مورا سس حرری ال اضا لها تیا مان 
اما ها اه ای را هه ها 
هما تاره یکونان حرفی عله فقط- و تاره حرفی لین ایضا و تاره حرفی مد 
ایضا- فحروف 


ص :353 


العله اعم منهمات و حروف اللين اعم من حروف المد- هذا و لکنهم 
ی ای ال وا الا ای ای در 
ای فا ارم 
لش ش ید کل لت ساره ی سا سرت ارات 
ار اس ای ان هت 
مات اف و اد امن ال 
تکون منقلبه عن واو او یاء نجو قال و باع- لان حروف الاصول هی حروف 
ی 


هت انیت کم ایو قی لام ال ام وا که فا کت سای 
ای 


ص‌‌ :34 


الرباعی فلان حروفه الاصول- تکون متحر که الا الثانی- فلا یجوز ان یکون 
الثانی الفا- لالتباسه بفاعل من الثلانی المزید فیه- و لانه امتنع کونه اصلا 
فی الثلائی- فحمل علیه الرباعی- و احترز بقوله حینثذ عن الالف- فی نحو 
قاتل و احمار و تباعد- مما لیس من حروفه الاصول- فانها لیست منقلبه 
بل هی زایده- 


و اعلم ان الالف فی الافعال کلها- و فی الاسماء المتمکنه- اما ان تکون 
زائده او منقلبه- بخلاف الاسماء الفیر المتمکنه- و الحروف نحو متی و 
مهما و بلی و علی و ما اشبه ذلی- فانها فیها اصلیه- و اعلم ان المعتل 
جنس تحته انواع مختلفه الحقایق- کمعتل الفاء و العین و اللام و غیر ذلکی- 
فاشار الی انحصار انواعه بقوله- و انواعه سبعه - لان حرف العله فیه اما 
ان تکون متعدده او لا فان لم تکن متعدده فاما ان تکون فاء او عینا او 
لاما- فهذه ثلثه اقسام- و ان کانت متعدده- فاما آن یکون آثنین او اکثر- 
فالثانی قسم واحد- و الاول اما ان یفترقا او بقترنا- فان افترقا 


ص :355 


فهذا قسم آخر- و ان اقترنا فاما ان یکون فاء و عینا او عینا و لاما- فهذان 
فان ان قاس مه اماب او یاهع 
الفاء - باضافه المعتل الی الفاء اضافه لفظیه- ای الذی اعتل فائه- و قدم 
و وی اه مس یر ی ای اس اه و 
سل الا فص لاه کی ال لام وا کین ماه قظ خر 
عا ۰ ال لاسال اسان اي ای المسیت فی احمال. 
ضر بو بخلاف الاجوف و الناقخص- و الفاء اما یکون واوا او پاء اذ| الالف 
لیس باصلی- و لا یمکن 


ص :356 


پا ای سر قوس ی الوا لام مایا است 0 
فقال- اما الواو فتحذف من الفعل العسار- الذی یکون علی وزن یفعل 
ار ی 
بحذف ایضا من مصدره ای مصدر المعتل الفاء- الذی یکون علی وزن فعله 
الم انا ای ساسا ما اس اه 
بسلامه الواو و یعد بحذفها لما مر عده بحذفها لانها علی وزن فعله- و 
راخ وی خلت سره الا الی العیت اعا عای ی 1 


ص‌‌ :3 


فعلها و حذفت الواو فقیل عده علی وزن عله- و قیل الاصل وعد حذفت 
الاه کما جت ری لا ها وا 


وافلم ان مراد العضتی قولت: و مین هرن الزی‌علی علفت ان یکون 
هماجذفت الواه من مضارغه- لان مضدز المعتل الفاع ادا لم یکن للجاله 
لیس علن فعلی الا قیما یکون المضارع منه غلی تفعل بکشر آلعین بحکم 
الاستقراء- و الوجهه اسم المصدر- و یجوز ان یکون الضمیر فی مصدرم- 
راجعا الی المضارع المذکور- فالمصدر ان لم یکن مکسور الفاء لم یحذف 
الواو منه لعدم الثقل- کما مثل له- و اشار الیه بقوله و وعدا - و ان کان 
مکسور الفاء لکن لم بحذف الفاء من فعله- لا بحذف منه 


ص :358 


اصات ور زوا مها هم عضو نالف بافه قیر انوم 
ااتاعل دایه ید اف اسهم لول سا عم الدایت و قفه ار 
الفخالت بعخف راهان فلت کان یه کر خدهها حود الا اضاد 
قلت ان فرع امضارع 


وقو ات لصو فه قن لاس فکا قی. تفر قطان ال :۱ کرت و 
صول ان اف اس مه وا دی ان امصارع وم وا دای 
قف قت کف العضا عصد اسکت آشرخ فلع ی آما آلند وراد 
باللام و النهی و النفی- فهی مضارع نحو لیعد و لا یعد و لا یعد و لم یعد- و 
کذلک ومق ای احب یمق مقه - بسلامتها فی الماضی و حذفها فی 
المضارع و المصدر- و هذا من باب حسب یحسب- و الاصل 


ص :359 


یومق و مفه.- 


و اذا کان الحذف بسبب الیاء و الکسره- فاذا ازیلت کسره ما بعدها ای ما 
بعد الواو- اعیدت الواو المحذوفه لزوال عله حذفها- نحو لم یوعد فی 
المبنی للمفعول- لان ما قبل آخره و هو ما بعد الواو مفتوح ابدا- و فیه 
نظر- لانه ینتقض بنحو یطا و یسع و یضع- 


ی 
و الااصل لم یلده نحو لم یعده"" و الواو محذوفه اسکنت اللام تشبیها له 
تک فان اصلم کت تکس ای عا مه الساکان ها الا مه ال از 
ففتخیا الدان لالتفاء الساکیری ان لوجری الاو لرال الفر‌ضری فعد رال 
کسره ما بعد الواو فی الصورتین- و لم تعد قال الشاعر- عجبت لمولود و 
لیس له اب و دی ولد لم بلده ابوان 


ص :360 


و یمکن آن یدفع بالعنایه- 


ات ای هی قآ لاه فیس ام ی 
قوش فیاع اد ال مه سا اک ای سا اه فیه 
الاب ان ول مه لاس سمل لت الا را لا 
اه ی تا و 
تک هرت اعاعه مت لام اه هه اسان با لیات ام 
یرون الواو بعد 


ص‌‌ :301 


التاع را کال ناکت فا ازع سم خلت الوا افو 
لیست هذه من لفه ؟بنی ارررد اس 


لانهم و آن کانوا یکسرون حرف المضارعه- الا انه مختص بغیر الیاء- فلا 
یکسرون الیاء و لا یقولون هو یعلم- لثقل الکسره علی الیاء- و اهل هذه 
آلانه دکمیرون حصی روف الضا ره مواون هبل عم ات محل ور 
ایجل و نحن نیجل- کقول الشاعر- قعیدک الا تسمعینی ملامه و لا تنکای 
قرح الفواد فییجعا بکسر الیاء و الاصل یوجع- ایجل امر من توجل و الاصل 
اوجل بکسر الهمزه- قلبت الواو یاء لسکونها و انکسار ما قبلها - و هذا 
قیاس مطرد- لنعسر النطق 


ص‌‌ :302 


بالات ال وی ها فا فان الصا هیا اه ای ال وتا 
الا یی ال ات الاو وال عله لمات ای سیهس ال 
الواو- و تقول يا زید ایجل تلفظ بالواو - لزوال عله القلب و هی الکسره- 
بسقوط الهمزه فی الدرج- و تکتب بالیاء لان الاصل فی کل کلمه- ان 
تکیت یه و اگما ی مالعا م الیفی ها الا اه ها 
نحو ایجل- فتکتب بالیاء و لو کتب فی الکتب التعلیمیه بالواو- فلا باس به 
لتوضیحه و تفهیمه للمستفیدین- 


تفت اتف فا تانعی اسات سوام هی تفت کی اه اد 
شریفا یوجه اوجه لا توجه - نحو حسن یحسن احسن لا یحسن و کذا بواقی 
اا لت تم او ام اضا قلی فوله وت ی بقل با بان بطانه 
شم ال اس فد حرف الدامها تا دمح الوا هس اه 
یسع و یضع و یقع- و یدع آی یتری- لانها فی الاصل یفعل بکسر العین- 
ففتح العین بعد حذف الواو لحرف الحلق - فیکون الحذف من یفعل 
تالسشیای بت لب اعس او عالت ان ات کر امد اه 
اعتوت الدات فان فلت کسین الهن قع حری السات کر فی الا دام 
فتحت- قلت حاصل الکلام- انه قد وقعت هذه 


ص :363 


از هت انا عم ای وا قاروا اه اخه سره 
تا ها فا یش ها م الیل افیا بر 
بقو هقی تیامح 
او ای ای ال از 
مکسور العین- و هو شاذ- 

یذر- و اماتوا ماضی یدع و یذر - یعنی لم یسمع من العرب ودع و لا وذر- 
و سمع یدع 


ص‌‌ :304 


و پذر- فعلم انهم اماتوهما ای ترکوا استعمالهما- قال فی ؟الصحاح" 
قولهم دعه ای ات رکه و اصله ودع بدع و قد امیت ماضیه- / یقال ودعه و 
انما یقال ترکه و لا وادع و لکن یقال تارک و ربما جاء فی الضروره فی 
الشعر ودع فهو مودوع قال- لیت شعری عن خلیلی ما الذی غاله فی الحب 
حتی ودعه و قال ایضا- اذا ما استحمت ارضه من سمائه جری و هو مودوع 
و وادع مصدق 


ص :365 


و دره ای دعه و هو یذره ای ید که اصله وذر یذر امیت ماضیه- لا بقال 
وذر و لا واذرت و لکن یقال ترک و هو تارک انتهی کلامه- و فی جعل مودوع 
من ضروره الشعر بحن- لانه جاء فی غیير الضروره- و لما کان هیهنا مظنه 
تال هو اس را ای ایا کال اس لا وت 
ما لسع باه رل 
علی اي اه اه وا اه لم کان با تمس ها سس ما زا 
ی تا و ی ی 
ا ‏ اعص ما اه ی اما یا 
نحو یمن ییمن کحسن یحسن- من الیمن و هو البرکه- یقال یمن الرجل آذا 
صار میمونا- و یسر ییسر کضرب یضرب من المیسر- و هو قمار العرب 
بالازلام- و جاء یسر پیسر بالضم فیهما- و لکن ینبغی آن یقید لفظ الکتاب 
ی ای ال ی ها اه 
قد جاء یمس بالکسر- لکن ینبغی ان 


ص :366 


فعض ای ی ال ی راغ شین سا الا و اس لت ناه 


و تقول فی افعل من الیاء ای مما فاثئه یاء- ایسر فی الماضی یوسر فی 
الا ات لها اه ال 
الکسره- فی یوسر مثل یوعد و لم تحذف- اجاب بانه لم تحذف من یوسر 
ی ها ول هار سا ها الا هه اف ار 
ار ای اف ای اس ای اس ال ره 
ی هه 
7-0 


و الکسره- بل بین الهمزه و الکسره فی الحقیقه- لان 
ص :367 


خوووشی فو 7 تقلب الیاء 2 ۳ 0 3 ۳ 
الفاعل :اما او الاصل یرنه هسسی اض اک و اضا فلت سسکا اه 
لسکون الیاء- و انضمام ما قبلها - و ذلک قیاس مطرد لتعسر النطق بالیاء 
الساکنه المضموم ما قبلها بشهاده الذوق و الوجدان- 


تال ی اما ما امن ایس تیانع آعد ای فیل لخد 

قن آلواوی اصله اوتعد قلبت. الواه تا و ادغمت التاعفین, التاع> از الادغام 
یدفع الثقل و لم تقلب یاء- علی ما هو مقتضاه- لانها ان قلبت یاء او لم 
تقلب- لزم قلبها ناء فی هذه اللغهه فالاولی الاکتفاء باعلال واحدت کذا 
دک این الحاحت "هنارت لانت لو فلیت اله‌اوباء لا وه قلب اباغ تاه 
لیدغم- کما فی الیاء المنقلبه عن الهمزه کما سنذکره فی المهموز و فی 
بعض انس وفی,افتعل مهما تقلیان اق.الوام و الباع خاک و تدغمان اف 
التاءان المنقلبتان عنهما فی التاء - ای فی تاء افتعل نحو اتعد - و الاول 
اصح روایه و درایه بتعد اصله یونتعد فهو متعد اصله مونعد"- قلبت الواو 
فیقما جاعه ادغمت: قی تاء افتعلجملا امما.علی الحاضیک و اسعر بخشستر 
اتسارا فهو متسر < هذا فی الیائی- و الاصل ایتسر پیتسر فهو میتسر- 

قلبت الیاء تاء و ادغمت لاهتمامهم بالادغام- لانه بصيیر 


ص :368 


یه ای ایو نیا اف اف ی العف اش ناساس 
اشار الیها بقوله- و یقال ایتعد - بقلب الواو یاء لسکونها و انکسار ما 
قبلها- فان زالت کسره ما قبلها- لم یجز قلب الواو یاء نحو اوتعد- و لهذا 
خی ؟ ار الله فلا فیل اما 


ص :369 


قامت بها تنشد کل المنشد 
و ایتصلت بمثل ضوء الفرقد 


اه میا ای وا و زا ی 
بای ال ی را تا ای ال ادا هل 
للقلب- اللهم الا آن یقال لکراهتهم اجتماع الواوین- و حینثذ یمکن حمل 
ال تاکن دلکصعوی ی ال مت ای واه ای 
اه واه 


ص‌‌ :370 


یمکن القلب بالیاء لثقلها- فقلبت الفا لخفتها- فهو موتعد علی الاصل ان 
کان من یونعد " و ان کان من پاتعد قلبت الالف واوا لانضمام ما قبلها و 
الک تياس مطوو اسر علی ااصل بتصرحتلب الب نها نج 
اجتماع الیائین< فهو موتسر بقلب الیاء واوا- ان کان من ییتسر علی 
الاصل- و قلب الالف واوا ان کان من یاتسر- و هذا مکان موتسر فیه ای 
فی اسم المفعول- کما فی اسم الفاعل- و عبر عنه بهذه العباره لان 
الایتسار لازم- فیجب تعدیته بحرف الجر لیبنی منه اسم المفعول- فعداه 
بش وال لک ها ان سامت فه الماک 


و حکم ود یود کحکم عض بعض - یعنی ان المعتل الفاء من المضاعفی- 
حکته. کحکم. المضاعف. منعیر المعتلح فی وجوت الادفام و امتاعه .و 
خواتم و سایر الاخعام من الاعلالسب تقو فی لام ایدد کاعضض و 
الاصل اودر و یجوز ود بالفتح و الکسر کعض- و ذکر ایدد لما فیه من 
الاعلال- ه اغلم ان المضاغف 


ص‌‌ 2 


المعتل الفاء الواوی- لا یکون مضارعه الا مفتوح العین- لکون ماضیه علی 
فعل مکسور العین نحو ودد- اذ لم یبن منه مفتوح- لانه لو بنی منه ذلک 
لکان عین المضارع- اما مضموما او مکسورا- و کلاهما لا یجوزان- اما 
الضم فلانه منتف من المثال الواوی قطعا- الا ما جاء فی لفه ؟بنی عامر" 
من وجد یجد بالضم- و هو ضعیف- و الصحیح الکسر- و اما الکسر فلانه لو 
بنی مکسور العین- پجب حذف الواو و الادغام- لثلا ینخرم القاعدم- و حینتذ 
یلزم تغییران و تغییر الکلمه عن وضعها جداالنوع الثانی من الانواع السبعه 
المعتل العین - و هو ما یکون عین فعله حرف عله - و قدمه لتقدم العین 
علی اللام- و یقال له الاجوف لخلو ما هو کالجوف له من 


ص‌‌ :272 


ات هه تاه انضا تک ما یه ای اه اسر تخود 
ان سک که فلت فعتح ما یت ماه وان ان رات 5 


فام ال ی یه فی العاشی اتف اقا اتاع سا ان 
واوا او یا لتحرکهما و انفتاح ما قبلهما نحو صان و باع - و الاصل صون و 
یداه الا ات یک شتا در ی ال کات تا 
هذه الحروف- و لما کانتا متحر تیر و کان ما قبلهما مفتوحا- کان ذلک مثل 
اسصا اس میالع لت 
هذا قیاس مطرد- و العله حاصلها دفع 


ص‌‌ :3 37 


ال و علض رف تال تیصو هن مه ا ان مق ی شاه تا 
کل لاله داش ماه المووه هه اتصاض یت ه ااند نان یه 
اتاعال اسکاس ام 


فان قلت ان لیس اصله لیس بالکسر- فلم لم یقلب الیاء الفا- قلت لانه 
لما لم یکن من الافعال المتصرفه- التی یجیء لها الماضی و المضارع و 
غیرها- و لم یجیء منه الا اربعه عشر بناء للماضی- و کان الکسر فیلا- 
نقلوها الی حال لا یکون للافعال المتصرفه- و هو اسکان العین لیکون علی 
لفظ الحرف نحو لیت- 


قاتا ای اسر شا خسن اسان بط 
فسی الساظت معا او عم المویتعا یت بل یل مف 
العین من الواوی الی فعل مضموم العین- و نقل فعل مفتوح العین من 
الیاتی- الی فعل مکسور العین- دلاله علیهما ای لیدل الضم علی الواو و 
الکهر غلی البای انیا 


ص‌‌ :374 


تحذفان کما سیقرر فی الامئله- 


م ی فان ی لش ان فلس امس ادا کانا اهاس سب 
1 ۱ ۳ 
بکسن الب له ,صقن الیهات ات ای فل مفتت العی. ایددات 
فلزسی اما تشد بطریق اولی- للدلاله علی الواو و الیای فعلی هذا لا فایده 
قمی وله ادا عان اصلیرت وفع 


ص‌‌ :5 37 


وفع متقولین. همتا کالامییرت هل فیرا غن خالهما لانه آن اران بعده 
التغییر عدم النقل الی باب اخر- فهما کذلک- و ان اراد انهما لم یغیر عن 
حالما اضاا س وعت لته سول الضمه م آلکنه دید ای ها 
شاه ال مات لاهن الا ال الا ال الناگ و 
خذفت الفین ا لداع الواه لها الا شرت فک ریس عرسا ]| نهر 
فلا حاجه الی التقیید بالاصلی- و قیل احترز عن غیر الاصلیین- لانهما یغیران 
یعنی یرجعان الی اصلهما- عند زوال الضمیر المذکور بخلاف الاصلیین- 
فانه لیس لهما اصل آخر ینقلان الیه" 


یی ‏ اه عوس عی قا اناستات 
ادا ای اس وس ای سا 
ار ها را ال ایا وا 
فعل ول اس ات لته بت ام او 
الاح ار فلیتامل ادا قزر ها دکرنات فتقول .ضان:ضانا صانها صانت صانا 
صن - و الاصل صون نقل فعل الواوی الی فعل مضموم العین- لاتصال 
یه ای ی متسد ال اسان ۲ له بوه 


ص‌‌ :376 


اسکانه تخفیفا- فحذف الواو لالتقاء الساکنین فصار صن- و کذلک بعینه 
صنت صنتما صنتم- صنت صنتما صنتن صنت صنا- و تقول فی الیائی باع 
باعا با ها باعت ایا رت بت ام تیاعر بت او 
الاصل بیعن و بیعت و بیعتما و بیعتم الِخْ- 


نقل فعل مفتوح العین یائی الی فعل مکسور العین< و نقلت الکسره الی 
الفاء- و حذفت الیاء لالتقاء الساکنین- و انتظم فی هذا السلک امثال ذلکی- 
باب اخر تقول خفت و الاصل خوفت و هبت و الاصل هیبت- و طلت و 
الاصل طولت- فاعلت بنقل حرکه العین ثم حذفت- و اعلم ان مذهب 
حدیث النقل هو مذهب الاکثرین- 


ص‌‌ : 377 


و لبعض المتاخرین هیهنا کلام آخر- یطلب من کتبهم- 


ها ار ای تخت 
من مفتوح العین و مضمومه و مکسوره- واویا کان او یائیا- فقلت صین فی 
الخای لاله الق لفات لن له رس فمل محر که الا ال 
ی دا ی ها ها ایا ان 
لمی کر حذف ح کالما لاسام »انعر المع الا ات 


و بیع هذا فی الیائی و اعتلاله بالنقل - لان اصله بیع- نقلت کسره الیاء 
ص :378 


الی ما قبله بعد حذف ضمته- فهذه هی اللفه المشهوره و فیه لغتان ابضا 
اخریان- احدیهما صون و بوع بالواو- بحذف حرکه العین و قلب الیاء واوا- 
اه اش اه را سار 
ال ی از ااصا مس ها الاب لس هط سار ان سد 
سر فا نله الم سل الا سا وهای ایام فی 
ام اه اه با مها تاه العاه مایا مالس 
ما هه که آلتاه کم الصا سا ی الرفف ها انار ره 
خالصه بعدها یاء ساکنه- کما قیل- لانه هیهنا حرکه بین حرکتین- الضم و 
الکسر بعدها حرف بین الواو و الیاء و تقول فی المضارع یصون من 
الوا هو اه اف بان اه سا ها رز سره 
الیاء الی ما قبلهما- اذ الاصل یصون و یبیع کینصر و یضرب- و یخاف من 
الواوی و یهاب من الیائی- و اعتلالهما بالنقل و القلب - اما النقل فهو نقل 
حرکتی الواو و الیاء الی ما قبلهمات فان الاصل یخوف و بهیب کیعلم- و اما 
القلب فهو قلب الواو و الیاء الفا- لتحرکهما فی الاصل و انفتاح 


ص‌‌ :37 


ها ف هخا انفها رای اب 


تمه ابا آماستو ااعی اه مس تم ان ای ااعو 
من الجمیع بالنقل و القلب- نحو یصان و یباع و یخاف و یهاب- 


و یدخل الجازم علی الفعل المضارع- فیسقط العین ای عین الفعل و هو 
الواو و الیاء و الالف- اذا سکن ما بعده ای ما بعد العین لالتقاء الساکنین- 
کها تس فت الافلک وت الفیه ادا تعر نما هدن بخ که اضایت: ]و 
مشابهه لها لعدم عله الحذف- و تقول عند دخوله فی یصون لم یصن - 
بخذف هر که الوا رجف الوا لقاع الشا کیت الم تصوا ام بضری 
بالاثبات فیهما لتحرک ما بعده- لم تصن بالحذف لم تصونا بالاثبات لم یصن 
- کما تقول یصن- لان الجازم لا عمل له فیه- و الواو قد حذفت عند اتصال 
النون لالتقاء الساکنین- لم تصن لم 


ص :380 


تصونا لم تصونوا- لم تصونی لم تصونا لم تصن- لم اصن لم نصن و کذا 
قیاس - کل ما کان عینه یاء او الفا- نحو لم یبع بالحذف لسکون ما بعده- 
لم یبیعا بالائبات لتحرکه- و لم یخف بالحذف لم یخافا بالاثبات- و الضابط 
ان المحذوف ان کان النون- فلا یحذف العین و الا یحذف- 


و ی ها ار زک هلت 
اذا سکن ما بعده نحو صن < و تثبت اذا تحرک ما بعده- نحو صونا صونوا| 
صونی صونا - و اما جمع المونت نحو صن فقد حذف عینه فی المضارع- و 
الامر بالتاکید ای مع نون التاکید- صونن صونان صونن صونن صونان - 
باعاده العین المحذوفه لزوال عله الحذف- لتحرک ما بعده- لما تقدم من 
ای ار التعل و سس نس وا الا ماه خی 
اات ه ای ب مه سای فا مه سای اه 
قا عی ها لفات و اه کاس دس بت بح الالن 
اه اه ای اه فاص لصف که تلادع 
خافی و او ال وال عل ال و2 


و کذا تقول فی الخفیفه- صونن و بیعن و خافن الخ بلا فرق- و لم یعد 
العین فی نحو 


ص‌‌ : 391 


ی ای کی از ار سا یل اعوسات 
فوجودها کعدمها بخلاف الحرکه- فی نحو صونا و صونوا و صونی و صونن و 
اشالیا انیا اه اصال دای ها الم اصال ال را 
کي حض اسان ی ال الصا ال ای ی 
فلان نون التاکید مع ضمیر المستتر کالمتصل- 


و تحقیق هذا الکلام انا نشبه ضمیر الفاعل المتصل- و نون التاکید مع 
المستتر بجزء من الکلمه- فی امتناع وقوع الفاصل بینهما اصلا- فنشبه 
الحرکه الواقعه قبلهما بحرکه اصل الکلمه- حتی کان المجموع کلمه 
واحده- ثم نستعیر احکام الحرکه الاصلیه- لهذه الحرکه العارضه- فتثبت 
معها العین مثله مع الحرکه الاصلیه- و هذا انما یکون- اذا لم یکن الحرف 
التی قبل ضمیر الفاعل- موضوعه علی السکون- کتاء التانیث فی الفعل- 
نحو دعت دعتا دون دعاتا فلیتامل- 

فان قلت فلم لم یعد المحذوف- فی نحو لا تخشون و ارضون و امثال 
ذلک- و لم یقل لا تخشاون و ارضاون- مع ان هیهنا ایضا نون التاکید کجز ء 


ص‌‌ :392 


از تا هو ین العس ااتاست ع 
الضمیر فی نحو لا تخشون و ارضون بارز- و هو الواو بخلاف نحو بیعن و 
اف تشه یدای نصا ای ی ال اه رف اس 
به انا موی شوت یی الناعل الیل و هه انجا میا فی 
الا فاص سا بای الا هفاضا ی ار ال 
فلا یتحقق الاتحاد اللفظی- و لا یشبه ضمیر الفاعل المتصل- 


یه و ها میا اساسا 
فی هذا المقام- الالف الذی هو ضمیر الائنین دون واو الضمیر و یائه- و الا 
یجب ان لا یجوز فی اغزوا اغزن بدون اعاده اللام- لانه لا یعاد عند المتصل 
اه اها هن کدانفی هو اغری الک آغرنسوی اعای آلامه هه 


اتف فلس ال لاعفا عاعش ان فان ات ی 
عرحاسقال راد اش و رای وا وه فی ارخطا جر ی 
لانهم یقولون للحرف الزاید دون المزید- فالمزید عندهم ان کان مع فی 
نم ای افو کر الا سل ان کمن اسم التعول > علین قوتر 
حذف حرف الجر ای المزید فیه- و یحتمل آن یکون اسم مکان علی معنی 
موضع الزیاده- فمعنی مزید الثلائی المزید فیه من 


ص :383 


و 


فالمراد ان الثلائی المزید فیه المعتل العین- لا پعتل منه الا الاربعه ابنیه- و 
هی اه ها تست و ال اف رت ات ره زا 
منهما الی ما قبلهما- و قلبت فی الماضی الفا- لتحرکها فی الاصل و انفتاح 
ما قبلها- و فی المضارع یاء لسکونها و انکسار ما قبلها- اجابه اصلها 
اجوابا- نقلت حرکه الواو و قلبت الفا کما فی الفعل- ثم حذفت الالف 
لالتقاء الساکنین< فعوضت عنها تاء فی الاخر- 


و قد یحذف نحو قوله تعالی اقامّ الصّلاه - و المحذوف الف افعال لا عین 
الخعل فند کالحلیل ‏ و نویه و لوزن افعله وه عین الفعل, عنه. ؟ 
الاخفش "- و الوزن افاله- و لکل مناسبات تطلع علیها فی مصون و مبیع- 
و کلام 0 المفتاح" و ؟صاحب المفصل " صریح- فی ان المحذوف 
العین- و انما فعلوا هذا الاعلال حملا له علی المجرد- و لذا لم یعلوا نجو 
ِ اسود من الالوان و العیوب- کما لم یعلوا نجو اعور و اسود- انیم 
یقولون 


ص‌‌ :394 


الاصل فی الالوان و العیوب افعل و افعال- بدلیل اختصاصهما بهما و 
الا ایا ال کا ال ها ی سا 
الابواب- و منهم من لا یلمح الاصل فیعل- و یقول اعار و اساد و هو قلیل 
قال سار 


ص :385 


اعات موه اس اضعا 


الشواز- 


ص :386 


ای ای ایتناز 
الاعلال- و الاول هو الفصیح و علیه قول ؟امرء القیس*- 


ص‌ : 29 


فمتلک حبلی قد طرقت و مرضع 
فالهیتها عن ذی تمائم محول 


و روی ؟الاصمعی " مغفیل- و استفعل نحو استقام یستقیم استقامه - کاجاب 
یجیب اجابه بعینها- نحو استحوز و استصوب و استجوب- و استنوق الجمل 
من الشواذ- تنبیها علی الاصل- قال ؟ابو زید" هذا الباب کله- یجوز ان 
یتکلم به علی 


ص :388 


الاصل کدا فی لها ال فد افاد عاب و الاصل امن سفود 
انقیادا - و الاصل انقوادا قلبت الواو یا لانکسار ما قبلها مع اعلال الفعل- 
و کذا کل مصدر اعل فعله- نحو قام یقوم قیاما و الاصل قواما- و قولهم 
حال یحول حولا شاذ- کذا ذکروه و فیه زظر- لانه اسم مصدر کما مرس و لم 
شفل کر که آلواه ال نا لمات ی فلت اقا کسا قی اتامی ار لت فرم 
ال فی الا له لا هل فش فعله و لا اس حصور: فل < 

و افتعل نحو اختار بختار - و الاصل اختیر یختیر اختیارا علی الاصل- لعدم 
موجب الاعلال- و ان کان واویا تقلب الواو فی المصدر یاء- کما ذکرنا فی 
ِ و لم یعلوا نحو اجتوروا و احتوشوا" لانهما بمعنی تفاعلوا فحمل 


ص :389 


یجوب- نقلت حرکه الواو الی ما قبلها- و قلبت فی الماضی یاء کما فی 
اش موی ات فلت لاعف ای وف الدام 
ات ای امه اما که اه ایا فا ات ۲ ۱ 
ف یر هار اس یت 


تسام ای تغل کم الم اه اف سا اسر 
یختیر- و یجوز فیها الیاء و الواو و الاشمام- کما فی صین و بیع لانهما 
مثلهما فی ضم ما قبل حرف العله فی الاصل- بخلاف اجیب و استقیم- 
فاتم سای فا وم یاه الاشسا و لاه عفر هرت 
ال اس توا ول ی ات ی ی هی اا ال 
ال و الا هی 


ص :390 


ال اسان او الم یه لته فش نامه 
اذا سکن ما بعده و نحو زلک- 


کر ۱ رز دج 
مهد الاعلا ات متدفت الصی لسکوی ها بفوها که مس ماس فی ایا 
کمافی سا ام اسسا ها هد امار ات اخارا کدلی و الضا سا 
ما ذکرنا من انه یحذف اذا سکن ما بعده- و یسکن اذا تحرک بحر که اصلیه 
او مشابهه لها نحو اجیبا و اجیبن- بخلاف نحو اجب القوم و استقم الامر- 


ص‌‌ :391 


ای ی هر ام اس وس ۱ 
یعل جمیع ما هو غير هذه الاربعه- نجو قول و قاول و تقول و تقاول- و زین 
و تزین و سایر و تسایر و اسود و اسواد و ابیض و ابیاض- و کذا یصح 
هیارا ام اس ال هراتس ارو لاس 
و اسم الفاعل- و اسم المفعول و المصدر و غیر ذلک- فصرف جمیعها 
و ی 
ای ات لا فا 

فان قلت ما قبل العین فی افعل و استفعل ایضا ساکن- و قد اعلا حملا 
للمجرد- فلم لم یعل هذه ایضا حملا علیه- قلت لانه لا مانع من الاعلال 
فیهما- لان ما قبل 


ص‌‌ :392 


عیاش تفیل ال الک انیم لا هد ام لا بت سا الا فش 


ِ ان المبنی للمفعول من قاول قوول- و من تقاول تقوول بلا ادغام- 


ص :393 


پلتبس بالمبنی للمفعول من قول و تقول- و کذا سویر و تسویر بلا قلب 
الواو یاء- لثلا یلتبس بنحو زین و تزین- 


و اسم الفاعل من الثلائی المجرد یعتل عینه بالهمزه - سواء کان واویا او 
یائیا کصائن و بائع - و الاصل صاون و بایع قلبت الواو و الیاء همزه- لان 
الهمزه فی هذا المقام اخف منهما- هکذا قال بعضهم- و الحق انهما قلبتا 
الفا کما فی الفعل- ثم قلبت الالف المنقلبه همزه- و لم یحذف لالتقاء 
الساکنین- اذ الحذف یوّدی الی الالتباس- و اختص الهمزه لقربها من 
الالف- و انما کان الحق هذا لان الاعلال فیه انما هو 


ص‌‌ :394 


لحمله علی الفعل- فالمناسب ان یعل مثله- و یشهد بذلک صحه عاور و 
صاید بدون القلب- 


هه ال ال لا الک موق اف سل فی مت: الا ال ان 
المع ماه عن الق العخلت عفی یعت اا علال آما له الاو 
الاب اه اس ی عت ارات ها ای 
الابدال- و لفظ المصنف یصح ان یحمل علی کل من الوجهین- و یکتب 
الهمزه بصوره الیاء لان الهمزه المتح رکه الساکن ما قبلها- تکتب بحرف 
ا ها ی ایا خی هلت و فا هی تا 
شاک و الااصل شاوک- قلبت الواو الفا و حذفت الالف و وزنه قال- و لیس 
الخدیی ات ان ری لاه کی با عتدی ای لفات 


ص :395 


قال ؟صاحب الکشاف " فی قوله تعالی شَفا جرف هار - وزنه فعل قصر 
عن فاعل- و نظیره شاک فی شاوک و القه لیست بالف فاعل- و انما هو 
عینه و اصله هور و شوک- و قال فی ؟المفصل" و ربما یحذف العین- 
فصال‌های و الصیای هی 


و منهم من یقلب ای یضع العین موضع اللام- و اللام موضع العین- و یقول 
ای ها اک ی ها 
فعلی هذا تقول جائنی شاک- و مررت بشاک بالکسر و حذف الیاء فبهما- و 
رات اک ایا اخمه‌الصی و ای لت سیلتات 
0 


قاشتخ القاعل ,من التلاتی المریه قیت یل با اعتل بنه المضارخ 
ص :396 


کمجیب - و الاصل مجوب- و مستقیم و الاصل مستقوم- و منقاد و الاصل 
شرا و را 
و مبیع و المحذوف واو مفعول عند ؟سیبویه " - لانها زایده و الزاید بالحذف 
اولی- و الاصل مصوون و مبیوع- نقلت ح رکه العین الی ما قبلها- فحذفت 
واو المفعول لالتقاء الساکنین- ثم کسر ما قبل الیاء فی مبیع- لثلا بنقلب 
الیاء واوا فیلتبس بالواوی- فمصون مفعل و مبیع مفعل و المحذوف عین 
التعال ک اس لح ااعص ان ای ساسا سر اه ال ی 
ما ایه یماسا ی و ات مه ای 
ما فا مت لاهسا له س ات الاها ی 
بالواوی- 


ص‌‌ :297 


و مذهب ؟سیبویه" اولی- لان التقاء الساکنین انما یحصل عند الثانی- 
فحذفه اولی- و لان قلب الضمه الی الکسره خلاف قیاسهم- و لا عله له- 
و لو قیل العله دفع الالتباس- فالجواب انه لو قیل- بما قال ؟سیبویه " لدفع 
الالتباس عنه ایضا- فان قیل الواو علامه و العلامه لا تحذف- قلنا لا نسلم 
معونا- و العلامه انما هی المیم- یدل علی ذلکی- کونها علامه للمفعول فی 
المزید فیه من غیر واو- فان قیل اذا اجتمع الزاید مع الاصلی فالمحذوف- 
و هو الاصلی کالیاء من غاز مع وجود التنوین- 


ص :398 


و آذا التقی الساکنان و الاول حرف مد یحذف الاول- کما فی قل و بع و 
وا ی یا وکا ان لا نالعا حرها 
ها ها تا اس 
الواوی من الشوب و هو الخلط- و مهوب فی الیائی من الهیبه فمن 
الشواذ- و القیاس مشوب و مهیب- 

و ؟بنو تمیم " یثبتون الیاء - و فی بعض النسخ یتممون الیاء دون الواو- لانها 
اخف من الواو- فیقولون مبیوع کما یقولون مضروب- و ذلک القیاس مطرد 
عندهم و قال الشاعر- حتی تذکر بیضات و هیجه یوم رذاذ علیه الدجن 
مغیوم 


ص :399 


و قال ایا قد کان قومک یحسبونک سید | و اخال انک سید معیون و لم 
اه اه لا اه 
روی وب مصوون و مسک مدووق ای مبلول- و ضعف قول مقوول و 
فرس مقوود- 


و اسم المفعول من الثلائی المزید فیه یعتل بالقلب - ای قلب العین الفا 
کا قی اس ال ی الات ان ات اف رنه 
ال ای اف ی فا 
الاربعه- کمجاب و مستقام و منقاد و مختار - و الاصل مجوب و مستقوم و 
ی انا قال مارا لت هی اس الیل با اعیل ه 
السار ان العلت هی لام کفعله بای اس التا یت فا و 
هلا کی کم تا ها اعد وی 

لقع تایه الاواع له ال اللا مسق هوما یکین لا حرش فا 
ما اسان ای صس اس ات ال این لاه 
ایا 


ص‌‌ :4100 


لکون ماضیه علی اربعه احرف- اذا اخبرت عن نفسک نحو غزوت و رمیت 
< فان قلت هذه العله موجوده- فی کل ما هو غیر الاجوف من المجردات- 
فلت هقی رلک ی الاضل ری التاعرک نان کویهعان اه 
احرف هیهنا اولی منه فی الاجوف- لکون حروف العله هیهنا فی الاخر الذی 
هد مت ارت فها اف لول اه شمیت ای ارم 
تسمیه الشی ء بالشیء لا یقتضی اختصاصه به- 


هاش ات ما هه ازع اس ات ]۲ 
ِِ و انفتح ما قبلهما- کفزی و رمی فی الفعل- و الاصل غزو و رمی او 


ص :401 


و رحی فی الاسم- و الاصل عصو و رحی- قلبتا الفا و حذفت الالف- لالتقاء 
یا 
الاک فا ی اه الا ار وا رها را 
غزوت و رمیت- و قوله و انفتح ما قبلهما احتراز عن نحو الغزو و الرمی- و 
نحو لن یغزو و لن یرمی- 

و کان علیه آن یقول اذا تحرکتا و انفتح ما قبلهما- و لم یکن ما بعدهما ما 
یوجب فتح ما قبله- احترازا عن نحو غزوا و رمیا و عصوان و رحیان- و 
پرضیان و ارضیا و یفزوان و یرمیان- مبنیین للمفعول- فان الف التثنیه 


ص :402 


فلا یقلب اللام فی هذه الامثله الفا- لثلا تزول الفتحه- و لو قلبتا الفا و 
تحذف الالف لادی الی الالتباس- و لو قی صوره فتدبر- و اما نجو ارضین و 
اخشتن: من الحاخه ال که بای - تلم علت ناه الب انمض ارضیا و 
اختشیات لها کر فان لنش هم الفشتر کالی الشیت ه المضتی رن هدا 
القیح- اعمادا علی,الاله علی ما ارب 


و کذلک الفعل الذی زاد علی ثلثه احرف - تقلب لامه الفا عند وجود العله 
اا ره کدی ارم اس اس وان ما ها رز مه ون 
مفتوحا البته- ثم اشار الی امثله الفعل و اسم المفعول- علی طریق اللف 
ماه کا ای 


ص‌‌ :4103 


فلس اس ای اه اه سای 


قیاع ما هو تمعن 
قلف وله کی افیت اس یگ لاه وه اسا سفای ۱۱۱ 
ان الالف فی الجمیع منقلبه عن الیاء- یکتبونها بصوره الیاء- و مثل بثلثه 
ایا اما فاحد مات ارات و اس ال حع اللام 
لیفی. االعب فتیم ها وکسای از لول الاه لدفت لت بالنماء 
الساکنین بینها و بین التنوین- و کان الاولی فیما تقدم آن 


ص :404 


یقول کالعصی و الرحی- 


و کذلک تقلبان الفا و لو کان فی الواو بمرتبتین- اذ لم یسم فاعله ای فی 
التی اه ج اس را کی اس اف نا ی 
مفتوح البته- کقولک یعطی و یغزی - و الاصل یعطو و یغزو قلبت الواو 
ال ال ال ار ان ای ای لایس کر 
حکمه- 


اقا التا ی حون لام شم نی ال یا متا اهاز اس ره 
جامحضصن ماغه الا کشک سا کان ها فیا: الام تا ام حض‌ما ی 
را او کات لام اقهاء مخنا کان ال ام دا فان لام 
ضاء ادص کان فم هدا الصا ات وج که لام الضعه لاحل. الوا 
االف لها السا کرت مان کا تمغ اه 


ص‌‌ :405 


کسر فان ای فلا کات کش ضا انیا کی ]لت 
فتنقظ آللام. لالتفاء الا کی ففی الک وحت وف اللامت 


مکی لاف ال ی فا هه ای فا اتصات ای 2 
التاستت از ام ها ویاما اما فل ,اقا کر نا مرت رها و 
اعظت اقطنا و اشترت اشترها و اشفضت: اسعضتات و الاضل روت 
غزوتا و رمیت رمیتا الخْ- قلبت الواو و الیاء الفا لتحرکهما و انفتاح ما 
قبلهما- ثم حذفت الالف 


ص‌‌ :4106 


لالتقاء الساکنین- و هو فی فعل الائنین تقدیری- لان التاء ساکنه تقدیرا- 
ار اک ای راخ امه ار 
فلا عبره بحرکته- و منهم من لا یلمح هذا- و یقول غزاتا و رماتا و لیس 
تال یت ام فن ها ای فی خی فان فملفا ماما مس فا 
فت و فعنا موی ما فل لام هو ما کون لعف اا لت زر 
بکون علی فلت و متا لگنا کین مفنوع.ها فبل الاح برع رت و 
رضیتا و سروت و سروتا- لعدم موجب الحذف- و آذا تقرر هذا فتقول فی 

مفتوح العین واویا- غزا غزوا غزوا غزت غزتا غزون الخ - و فیه یائیا 
رمی رمیا ۳ الخْ - و فی فعل مکسور العین رضی رضیا رضوا الخ - و هو 
واه ان مسا تاک بای لا هام فلت با اطرنها وا کار ها 
قبلها کرضی اصله رضو بدلیل رضوان- و بهذا صرح فی ؟الصحاح"- 
الا یهلا سر ای الا الاح 


و کذلک تقول سرا ای صار سیدا- سروا سروا سروت سروتا سرون الخ - 
و اتا فا ی هرخص شا یت اس ال ان اه 
کالمذکور- 

ص :407 


فی غزوا و رموا و هو الزاء و المیم- و ضممت ما قبلها فی رضوا و سروا- 
ان با ایا ات اس الا سر 
الام فان ام افیا سا لام ال یلعای الفهه 
اذ لا منع منها 


راک لان ما قیل الوادهد حدق الم نوی لاسما .توح العین: فا نف 
الفتحه و ضم فی سروا- لانه مضموم العین و کذا فی رضوا- لانه مکسور 
العین بعد حذف اللام- فقلبت الکسره ضمه لتبقی الواو و فی هذا الکلام 
نظر من وجوه- الاول ان قوله و ان انضم او کسر ضم لا یخلو عن حزازه- 


فانه ان انضم فکیف یضم- فالعباره الصحیحه ان یقال- ان انفتح او انضم 
انقی ان سر ملاسان کات سا سول علی انیت اه سل مه 
الا صحفت نم اش اشنم مت ال و ان کر 
ضم- و قوله و الاصل رضوا 


ص‌‌ :41089 


رضیوا یعنی بعد قلب الواو یاءء اذ الاصل رضووا- نقلت حر که الیاء الی 
الضاد- و حذفت الیاء لالتقاء الساکنین و هما الواو و الیاء هو صریح فی ان 
الضمه نقلت من الیاء الی ما قبلها- فبین الکلامین تباین- و الثالث ان قوله 
بعد حذف اللام- الظاهر انه متعلق بقوله اتصل- اذ لا یجوز تعلقه بقوله آن 
انفتح- لان معمول الشرط ل یتقدم علیه 


هک فعضوال ما و فاء ال او هلف ول انز و الاتضا 
لسن عد تخد اللامت ولا لش لحدفیا علت«فان علم الخنی اختمام 
الماکنی: واحدهما الوات فکتی یکمن الاضال نفد رت هذا اد 
فاسجوو ان شالت سیر مارا ال اضال و یاقا دی الا 


ها ات لد ضه نوتم لاغشا لاتوت ام ناتساد تلف ای 
انکشتن ضت آن سل کی اللام الیم از لاس فافع فان ادا فلت الضمه له 
رای ایکا اا اه الا سا نصا اه مک ان دم 
انفت مان ار ها الضیب یفن هه سم ال کان کی الاعات اقه 
اسکن ثم نقل ضم اللام الی کما ذکر فی رضوا- فنقول اصل سروا 


ص‌‌ :4109 


فاندفع الاعتراضات الثلاث و هذا موضع تامل- 


یغزو و یرمی و یخشی- و الاصل یفزو و یرمی و یخشی- و یحذف فی 
الجزم لانها قائمه مقام الاعراب کالحرکه- فعما یحذف الحر که فکذا هذه 
الحروف و قد شذ قوله- هجوت زبان ثم جئثت معتذرا من هجو زبان لم 
تهجو و لم تدع حیث اثبت الواو و قوله- | لم یاتیک و الانباء تنمی بما لاقت 
لبون بنی زیاد 


ص :410 


حیث اثبت الیاء و قوله و تضحک منی شیخه عبشمیه کان لم تری قبلی 
انسیا تماقا خی انیت الالیه مه لاهن الا ی ااصت اف اضر 
و تست الق قوه لاخ تخالما- لها ال الضر ینیمضت ده 
خاش نات الوا و الا سا نف ااست ماما ی ارف حصو ات 
فا یاهع موه اسان شمه ام یلا ان 


ص :411 


و القیاس ان اسمو بالفتح- و یحتمل ان یکون ان غیر عامله- تشبیها لها بما 
المصدریه- کما فی قرائه ؟مجاهد" ان بتَمّ الرَضاعة بالرفع- منه قول 
الشاعر- ان تقرءان علی اسماء و یحکما منی السلام و ان لا تشعرا احدا 
حیث آثبت النون فی تقرءان و کلاهما من الشواذ و قوله- فالیت لها ارئی 
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خآ خن تلاقی ا آشعس ی رازه وتات اتو ات نت نو 
جمع المونث - هذا لا طائل تحته اذا تقرر هذا- فتقول لم یغز بحذف الواو- 
و لم یغزوا بحذف النون- و لم یرم بحذف الیاعء- لم پرمیا بحذف النون لم 
یرض بحذف الالف- لم پرضیا بحذف النون و لن یغزو بفتح الواو- و لن 
یرمی بفتح الیاء و لن پرضی باثبات الالف- و تثبت لام الفعل واوا کان او 
یاع- فی فعل الائئین متحرکه مفتوحه- نحو یغزوان و یرمیان و یرضیان 
بقلب الالف پاء>- 


اما فی یغزوان و یرمیان فلعدم موجب الحذف- و اما فی یرضیان فلان 
االت نی فنه با فلت له لب الا العاعتا کم کیت و خرف ی 
الی الالتباس 


ص :413 


حال النصب- 


و ۱ 1۳ 
ی ی 
الذکور- مخاطبین کانوا او غایبین نجو یغزون و برمون و برضون- و الاصل 
یغزوون و یرمیون و برضیون- فحذفت حرکات اللام ثم اللام- و آن شئثت 
قل فی یفزون و یرمون- نقلت حرکه اللام الی ما قبلها- و فی یرضون 
قلبت اللام الفا تم حذفن-- 


و یحذف ایضا من فعل الواحده المخاطبه 7 نحو تغزین و ترمین و ترضین- 
و الاصل تغزوین و ترمیین و ترضیین- فاعلت کما مر انفا- و قد عرفت فی 
ی ان ال ی ان وا ار و 
یائه- اذا تقرر ذلک فتقول فی یفعل بالضم- یغزو یغزوان یغزون الخْ- و 
نصا ام ار را کر 
الخطاب و الغیبه جمیعا- آما فی الخطاب فلانک تقول- انتم تغزون و انتن 
تغزون بالتاء الفوقانیه فیهما- و اما فی الغیبه فلانک تقول- هم یغزون و 
هن یغزون بالیاء التحتانیه فیهما- 


لکن. التقدیر مختلفت فوزن جمع المدکر بعفون فن الغیبت و تعفون اقی 
الخطاب 


رت 1 1 


بحذف اللام فیهما- لما ذکرنا من ان الاصل یغزوون و تغزوون- حذف اللام 


دون واو الضمیر- 


و وزن جمع المونث یفعلن فی الغیبه- و تفعلن فی الخطاب- لما تقدم من 
ان اللام تثبت فی فعل جماعه الاناث- و تقول فی یفعل بالکسر یرمی 
پرمیان یرمون- ترمی ترمیان یرمین ترمی ترمیان ترمون- ترمین ترمیان 
ترمین ارمی نرمی- اصل یرمون یرمیون ففعل به ما فعل برضوا <- یعنی 
فلت خسه الا الق الی و جدفت الا فا السا رت مر 
بالذکر لانه خالف یفزون و برمون< فی عدم بقاء عینه علی حر کته الاصلیه- 
فنبه علی کیفیه ضم العین و انتفاء الکسر و هکذا ای مثل یرمی- حکم کل 
ما کان قبل لامه مکسورا - فی جمیع ما مر- کیهدی و یرتجی و یناجی و 
ینبری ای یعترض- و یستدعی فاجر علیها 


ص :415 


احکام پرمی- فصرفها تصریفه- فان کنت ذکیا کفاک هذا- و الا فالبلید لا 
یفیده التطویل- و لو تلیت علیه التوریه و الانجیل- و یرعوی ای یکف 
یرعویان یرعوون- ترعوی ترعویان یرعوین- ترعوی ترعویان ترعوون- 
ترعوین ترعویان ترعوین ارعوی نرعوی- هذا من باب الافعلال- و الاصل 
ارعوو پیرعوو و لم یدغم للتفل- و لانهم انما یدغمون بعد اعطاء الکلمه- ما 


ص :416 


کا ملت اا اعزی تاعیاض از شش من ارف شاه 
من یرعو مضموم الواو- و د هو مرفوض و لم یقبلوا الواو الاولی الفا- بل 
قلبوا الثانیه بای لوقوعها خامسه مع عدم انضمام ما قبلها 7 ثم قلبت الیاء 


الفا لتحرکها و انفتاح ما قبلها 


و انما یقال فی فعل جماعه الذکور و الواحده المخاطره- پرعوون و 
ترعوین- و لم یحذف هذه الواو کما فی پرضون و ترضین- لانه قد حذفت 
لام الفعات او اا شا عون 


7۳1 


هتفای تفت هد لام اش ان ها سالک الاب 
بالثلائی المجرد و لم تقلب هده الواو یاء مع وقوعها رابعه- 


و عدم انضمام ما قبلها لما سنذکره فی هذا البحث- و قیل لثلا یلزم اجتماع 
الاعلالین- اعنی اعلال حرفین من کلمه واحده بنوع واحد و هو مرفوض و 
فیه نظر- لانه ینتقض بنحو یقون و تقین- و نحو ایقاء و الاصل اوقایا و ما 
ای سا فلت ای یه حا ات ایا ام 
اه ارفا مت اه کم وت ای ان 
یخصص علی ما قیل- المراد باجتماع الاعلالین 


ص :418 


تقاربهما- بان لا یکون بينهما فاصل- و حینئذ لا یلزم الانتقاض بما ذکر- 
یعروری یعروریان یعرورون- تعروری تعروریان یعرورین- تعروری 
تعروریان تعرورون- تعرورین تعروریان تعرورین اعروری نعروری- و هو 
افعوعل مثل اعشوشب- یقال اعروریت الفرس ای رکبته عریانا- و الاصل 
اعرورو یعرورو- قلبت الواو یاع- و اصل یعرورون یعروریون- و اصل 
تعرورین تعروریین- اعل اعلال یرمون و ترمین و ذلک بعد قلب الواو یاء- 


و تقول فی یفعل بالفتح- پرضی یرضیان یرضون- ترضی ترضیان یرضین 
بالیاع جهن الالفت ان الاصل التاء .لاف لته و شا انست 
متحرکه فلا تقلب- ترضی ترضیان ترضون- ترضین ترضیان ترضین ارضی 
تدضی< وه هکدا قباس کل.ها کان قبل لامه معتوحات نحور بمطظین .هلان 
نات مصی ره ااعی اصله ااسطو لاهع ات و هو امه قایت 
الواهیاع ه الضمه کشره لرفضهفک الوای المتطر فه المضموم ها بلغا ده 
تتصابی اضله تتضابو فحضره التصازوت 


ص :419 


اضاه الصا انس اوه فان باعلا ال فک و لس اضاه 
تعاس مضد ری الفلس ک اسله تفاس کر 


و لا یخفی علیک تصاریف هذه الافعال و احکامها- ان احطت علما بیرضی- 
فلا اذکر خوف الاعلال- و لفظ الواحده المونث فی الخطاب کلفظ الجمع - 
ای لفظ جمع المونث فی الخطاب- فی بابی یرمی و پرضی - ای فی کل 
ما کان قبل لامه مکسور| او مفتوحأ فانه یقال فی الواحده- و الجمع 
ترمین و تهدین ترتجین و تناجین الخ- و کذا ترصن و مین و تصازین > و 
تتقلسین فیهما جمیعا و التقدیر مختلف- 


فوزن الواحده من ترمی تفعین بکسر العین- و من ترضی تفعین بالفتح- و 
اللام محذوفه کما تقدم- و وزن الجمع من ترمی تفعلن بالکسر- و من 
وان ال پیات الا بات ی صل چاه ایا ود یه 
ها القباش‌عاعین و تعاعلن- مین مشفعلن الی الاح 


و الامر یعنی تقول فی الامر منها - ای من هذه الثلائه المذکوره- و هی 
یغزو و یرمی و یرضی- اغز اغزوا اغزوا اغزی اغزوا اغزون- و ارم ارمیا 
ارموا ارمی ارمیا ارمین- ارض ارضیا ارضوا ارضی ارضیا ارضین <- و لیس 
فی ذلک رجتتس 


ها فلت عون الاکست آخ ی وه اعستارم م اعصت شیف کان 
التون اه التقیلهت اعیدت اللاق السجذوفه فقلت اغرمن باعادم: الوا و 
امین باعاده الا 


ص :420 


این اه یه هی وا 
ان من نت ای الاع الا ال ی ای اس تراد 
ای ال فا ی سیف ات اف ( 
رها لا 

و الواحده المخاطبه اما من ارض- فلان التقاء الساکنین لم یرتفع حقیقه- 
لعروض حرکه الواو و الیاء الضمیرین- و اما من اغز و ارم فلان سبب 
الخف ای لاه ای له اغیت الا و اف ی ی سا 
اص ار 


ص :421 


ها ار فیس تیه الیو اش از 
لیرمن و آرمن يا زید- و ارضن و لیخشن زید و يا زید اخشن- 


و اسم الفاعل منها ای من هذه الثلثه المذکوره- غاز اصله غازو غازیان 
اصله غازوان- غازون اصله غازوون غازیه اصله غازوه- غازیتان اصله 
غازوتان غازیات اصله غازوات- و غواز اصله غوازو- و کذلی رام رامیان 
رامون- رامیه رامیتان رامیات و روام- و راض راضیان راضون راضیه- 
راضیتان راضیات و رواض- و اصل غاز غازو کناصر کما مر قلبت الواو یاء 
لتطرفها و انکسار ما قبلها - 

و ذلک قیاس مستمر" و کذا راض اصله راضو جعل راضی- و اصل رام 
رامی فحذفت ضمه الیاء من الجمیع استثقالا- فاجتمع ساکنان الیاء و 
التنوین- فحذفت اللیاء لالتقاء الساکنین دون التنوین- لانها حرف عله و 
التنوین حرف صحیح- فحذفها اولی- فان زالت التنوین اعیدت الیاء- نحو 
الغازی و الرامی و الراضی- و انما لم 


ص :422 


تخر ای ها ارات اي و متس ی کاس یت ای ی 
الشس نم ای قب الم تفه اما فا ۰ 
قلبت الواو یاء فی المبنی للمفعول من الماضی- نحو غزی و الاصل غزو- و 
قبیله ؟طی " یقلبون الکسره من المبنی للمفعول- من المعتل اللام فتحه و 
اللام الفا- و یقولون غزی و رمی و رضی و نحو ذلک قال قائلهم- نستوقد 
الا اخضی ‏ اه سا سس ی الکره 


ص :423 


لاش فلت الک سم انا انیس ارف ری 
الساکنین- ثم قالوا غازیه بقلب الواو یاء مع عدم تطرفها- لان الموّنث فرع 
المذکر - لکون المونت غالبا علی زیاده- لا سیما فیمن یقول رجل و رجله و 
غلام و غلامه و نحو ذلک- فلما قلبوها فی الاصل قلبوها فی الفرع- فقالوا 
غازیه و راضیه و فی التنزیل فی عیشّه راضیّهٍ و التاء طاریه علی اصل 
الکلمه ماست یت فکان الواه فص فیس ها فلت همع 
الوا المکسیر اف باعط ها او یقحای افو اس ول 
کار اف اه فقو ان ات 
الا ای لیامت تفای خی لت سا فی 
المصادر- او علی المفرد کما فی المجموع- فمجرد 


ص :424 


کسر ما قبلها لا یقتضی القلب- فان قلت التاء معتبره بدلیل قولهم قلنسوه 
فی لو و یت ایکون ماه کالخارف فلت الاضا.فی قلشسته و 
فیح و و اس ای اه ای ای تا شا عم بت با 
الاصل بدون التاء نحو غاز و التاء طاریه- و لا یبعد عندی ان یقال فی مثل 
ذلک- قلبت الواو پاء لکونها رابعه مع عدم انضمام ما قبلها هذا کله 
ظاهر- و انما الاشکال فی اعلال نحو غواز و روام 


ص :425 


وا نو اش لا ال ان تفیل ان الاصل ای مااووم اعن اع 
قاض- و لا بحث لنا عن انه منصرف او غیره- و ان تنوینه ای تنوین- 


فا اه ان افتصان الففی لس اناسال النصتب خفن 
رایت غازیا و رامیا- و غوازی و روامی کالصحیح- 


ال ی عازن ماما ی تال مها ی اس 
الواوی- مغزو اصله مغزوو- و ادغمت الواو بالواو- و من الیائی مرمی 
بقلب الواو یا و یکسر ما قبلها - ای ما قبل الیاء یعنی ان اصله مرموی- 
قلبت الواو یاء و ادغمت الیاء فی الیاء- و کسرت ما قبل الیاء لتسلم الیاعء- 
سای پا ان الا ال ۱۱ ها ی کت اه 
ایا فا سا کات ۱ سا فلت ابا نسم الا 
فی الیاء - و ذلک قیاس مطرد عندهم طلبا للخفه- و اشترط سکون الاولی 
ترا تیا ی اه اه ات ی ان [ 
بد منها- و هی آنه 


ص :426 


یجب فی الواو- اذا کانت الاولی ان لا یکون بدلا- لیتحرز به من : 

1( و ان تکونا فی الکلمه الواحده- او ما هو خذ 
کن یج و الاصل مسلموی" لیتحرز عما اذا انا فی کلمتین مستقلین.- 
تج ری تما ۵-بعضی وطرات: و فی؛ بحهن الشخ ادا اختعتا افی: حلفة 
واحده- و هو الصواب- و ان لا تکونا فی صیغه 
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افعل نحو ایوم- و لا فی الاعلام نحو حیوه- و ان لا تکون الیاع- اذا کانت 
اللفلی فان رنه اکرت کر رس مه ان اصله نما فان ال اما 


ص :428 


اضر باه انضا سخت ا ن الزاه تشک تا یزلام هب 
حتی لا ینتقض بنحو اسیود و جدیول- فانه لا یجب القلب بل یجوز- لا یقال 
ای فماه انا احتضا معا هی لس ان صوه لت لیا ول فعاعه 
العلوم یجب آن یکون علی وجه- تصدق کلیه- و اما قولهم هذا امر ممضو 
علیه فرتراز- و القیاس ممضی 


ص :429 


لانه من الیائی- و منهم من یقول فی الواوی ایضا مغزی و معدی و 
اقد ات ی ما تا لها له و ماما اه 
لکن الیاء ایضا کثیر فصیح- و ان کان مخالفا للقیاس- تشبیها 


ص‌‌ :430 


اعنی رضی- فان اصله رضو- 


و تقول فی فعول من الواوی عدو و الاصل عدوو- و من الیائی بفی و اصله 
و ار اس ات 
الواو یاء و ادغمت, الیاء فی الیای و کسر ما قبلها- فقیل بغی- و فی 
التتریل قها کات ام تفه ای ۳۰ < ای فاجره و قال ؟ابن جنی " هو 
فعیل- و لو کان فعولا لقیل بغو- کما قیل فلان نهو عن المنکر- 


کذا ذکر ؟صاحب الکشاف " منه - و هذا عجیب من مثل الامام ؟ابن جنی"- 
و اظن انه سهو منه- لانه لو کان فعیلا لوجب آن یقال بغیه- لان فعیل 
بی افاع - لا وی مه اند کرو لت الامم الا ارفا ش بدا 
فیصوت کا تن فول لت ان رف لاه کت رن 
لْمُحَسیِینَ - و هو تکلف- و لان قوله لو کان فعولا لقیل بغو غیر مستقیم بلا 
ای ای اه ان یا ات الا تن 


ص :431 


عدو رابعه- و ما قبلها غیر مضمومه- فلم لم بقلب یاء- قلت لان المده لا 
اعتداد بهات فکان ما قبلها مضموما- و لان الواو الساکنه کالضمه- و لان 


کم قیاقش ال الا کی مش مها فلت با رفن 
ها ی و ها ام اس ماه دا نا کی 
مرضی- و امتناع ذلک فی عدو- قلت السر ان نحو مغفزو طال فثقل و الیاء 
اک ففول الیسااف اه هل ی فاد قاس 


الیاء فی الیاعء- و هو من الصبوه- و من الیائی شری اصله شریبی- ادغمت 
الیاء فی 
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الیاء و الفرس الشری- هو الذی یشری فی سیره ای یلج- 


و الثلائی المزید فیه تقلب واوه یایب لان کل واو وقعت رابعه فصاعد|- و 
تک ایا صهوها فلت اه اک مها هر انامه الطورک و 
الرد فیس ای ۲ الق فلت فیم له اما باه واه رانعه اعتران من 
نحو غزو- و قوله فصاعدا لیدخل فیه نحو اعتدی و استرشی- و قوله و لم 
یکن ما قبلها مضموما- احتراز من نحو یفزو- فتقول اعطی یعطی اصله 
اعطو یعطو- و اعتدی یعتدی و الاصل اعتدو یعتدو- و استرشی یسترشی و 
الا رش مش رو و سل مات ال لها اما انش از امسه اه 
سادسه- و تقول مع الضمیر اعطیت و اعتدیت و استرشیت- و کذلک 
تعاس تراسا سمل الما با من ام نیا را ماع هم 
الضابطه- 


اش اش ای راطفا اد فیس العاسسای یل 
الکلیه- و قالوا کل واو الخْ و لی فیه نظر- لان هذا القلب انما هو فی لام 
الفعل فقط- لان وقوعه رابعا اکثر فهو الیق بالتخفیف- بدلیل انهم لا 
یقلبونه من نحو استقوم- و فی التنزیل اِسْتَحُوَد و کذا اعشوشب- و اجتور 
ماه هی نی و ال و افعال لالب الا رن 
الاخیرم متعانه لا مخالت قله انقلیت الاولی ابضا لقع الم 


ص‌‌ :433 


المهروب عنه- لا سیما فی المضارع بدلیل ارعوی یرعوی- و احواوی 
یحواوی و ما اشبه لک و لانه ینتقض بنحو مدعو و عدو- و کانهم 
اعتمدوا- علی ایراد هذا البحت فی المعتل اللام- و علی انه لا اعتداد 
بالمده- او ان المده قائمه مقام الضمه- هذا اخر الکلام فیما یکون حرف 
الخاب یم رات ارم ییا موم فیه کر العله قتعول التیع اثر ایغ من 
الاتاع الشعه الا ات الم مس ما کون له ولا خرن اه 
< و قدمه لکثره ابحاثه بالنسبه الی ما یلیه- و یقال له اللفیف المقرون - 


اما اللفیف فلاجتماع حرفی العله فیه- و بقال للمجتمعین من قبائل شتی 
ص :434 


لفیف- و اما المقرون فلمقارنه الحرفین- و عدم الفاصل بینهما بخلاف ما 
سیجی ء بعده- و القسمه تقتضی ان یکون هذا النوع اربعه اقسام- لکن لم 
یجیء ما یکون عینه یاء و لامه واوا- فبقی ثلائه- و لا یکون الا من باب 
ضرب یضرب و علم یعلم- و التزموا فیما یکون الحرفان فیه واوین- کسر 
العین فی الماضی نحو قوی یقوی- لیقلب الواو الاخیره یاء دفعا للثقل- و 
انما جاز فی هذا النوع- یفعل بالکسر حالکون العین واوا- لان العبره فی 
هذا الباب باللام- و لذا لا یعل العین- 


فتقول شوی یشوی شیا مثل رمی یرمی رمیا - فجمیع ما عرفته فی رمی 
پرمی فاعرفه هیهنا بعینه- و الاصل شوی یشوی اعل اعلال رمی پرمی- و 
اصل شیا شویا اجتمعت الواو و الیاء- و سبقت احدیهما بالسکون- فقلبت 
الواو یاء و ادغمت الیاء فی الیاء- و لا یجوز قلب الواو الفا- لّلا بلزم حذف 
احدی الالفین- فیختل الکلمه- فان قیل اذا کان الاصل شوی- فلم اعل 
اللام دون العین< مع ان العله موجوده فیهما- قلت لان اخر الکلمه اولی 
بالتغییر و التصرف فیه- فلا یعل العین فی صیفه من الصیغ- لانه 


ص‌‌ : 435 


لم یعل فی الاصل الذی هو شوی- فلا یقال فی اسم الفاعل شاء بالهمزه 
بل شاو بالواو- و یقال فی اسم المفعول مشوی لا مشیی- 


فالحاصل انه یجعل مثل الناقص بعینه لا مثل الاجوف- و تقول قوی یقوی 
قوه و الاصل قوو یقوو- فاعل اعلال رضی یرضی- و لم یدغم لان الاعلال 
فی مثل هذه الصوره واجب- فلا یجوز آن یقال رضو مثلا بلا اعلال- بخلاف 
لاه ناه سا ان ال ی اه الا 
یبق سبب الادغام- و لان قوی اخف من قو بالادغام- و اغتفر اجتماع 
الرایی فت‌الفی لصا انم 


ص‌‌ :436 


موجب للخفه و نظیره الجو او البو- و لم یعل العین- لثلا یلزم فی المضارع 
یقای کیخاف بیاء مضمومه- و هو مرفوض و قیل لثلا یلزم اجتماع الاعلالین- 


و روی یروی ریا و اصله رویا- و لم تقلب العین من روی الفا- و ان لم 
یلزم اجتماع اعلالین- لثلا یلزم فی المضارع- ان یقال یرای کیخاف بیاء 
مضمومه- و هم رفضوا ذلک- و لان فعل مکسور العین فرع فعل مفتوح 
العین< و لم یقلب فی المفتوح فلم یقلب فی المکسور- فقوی یقوی و 


روی یروی- مثل رضی یرضی رضیا فی جمیع احکامه بلا مخالفه- 


و علیک ان لا تعل العین اصلا- و لما لم یکن اسم الفاعل من روی- مثل 
اسم الفاعل من رضی یرضی- و من شوی یشوی- اشار الیه بقوله فهو 
ریان و امرئه ریا مثل عطشان و عطشی - یعنی لا بقال راو و لا راویه بل 
یبنی الصفه المشبهه- لان 


ص :437 


ی شیم الا تفت فا وان ای از هس الق 
آلفشنمه. علن الستد و المعفی فی. هدا علی اف لا علی: التنوت 


و اصل ریان رویان فاعل اعلال شیا- تقول ریان ریانان رواء ربا رییان رواء 
شاه فول میاه آلمونت خال انضی م ا له خ اه ال اه 
العتطم ری تسوا عات‌حالا ول ماه عی الوا ال هی عیه التعاع و 
الثاتی. لام الفعل- الثالت. المنقلبه عن الف. التانیتح الرایغ.علامة. التثننه 
الخامتم باع مایت 


اتف کاعظی بیان مود من فا التوع هلا قض مهو و 
ص‌‌ :4139 


عرفته- فوازن هذا علیه و لا تفرق و لا تعتل العین اصلا- فانی لو اشتفل 
تدای ولا ای من عر ال و حول قی فعل کت ور ااخر 
مما الحرفان فیه باءان< حیی کرضی بلا اعلال العین لما تقدم- و جاز عدم 
ارات را ال ان قاس مادم فی الماضی نتم یا ل یارس 


و هبهنا لا یجوز الادغام فی المضارع- لثلا یلزم ما تقدم من یحی مضموم 
الیاء و هو مرفوض- و یجوز حی بالادغام لاجتماع المثلین- و هذا هو الکثیر 
الشایع- و قال تعالی و غْیی من عم عَن تیه - و یجوز فی الحاء الفتح 
لت الاضات و الکف عا ع رکه الباغ انیت ملس مارم کی 
بل ادغام لت بترم الیای الحضمممه و فلت اللام الفا لتحر نها م. انفاح. ما 
قبلها و تقول حیوه فی المصدر بقلب الیاء الفا- و تکتب بصوره الواو علی 
اف مت سل الاات ال الاک ه کدی الضام, ار کف و السوت کدا زکرم 
اضاخب العشاف فصو الحق ان امتال دای نت فت المسحت 


ص‌‌ :4139 


بالواو- اقتداء بنقل عثمان< و فی غیره بالالف کحیاه- لانها و ان کانت 
منقلبه عن الیاع لکن الالف المنقلبه عن الیاء اذا کان ما قبلها یا تکتب 
بصوره الالف- الا فی یحیی و ریی اذا کان علمین< فهو حی فی النعت- و 
لم یقل حای لما ذکر فی روی- من آن المعنی علی الثبوت دون الحدوت- 
و لم یجز حیی بلا ادغام حملا علی الفعل- لان اسم الفاعل فرع علی الفعل 
فی الاعلال- دون الادغام- و علی تقدیر حمله علیه فالحمل علی ما هو 
الاکثر- اعنی الادغام اولی- و حیا فی فعل الاثنین من حی بالادغام- و حییا 
دا و وا ی لا 2 


ص :440 


ا کدف وی بالات هان الا نوا ما یره کماز تفه متا 
الحمامه و حییوا فهم احیاء فی جمع حی- و یجوز فی فعل جماعه الذکور- 
ها کر وا ای میا افامته اصل نها کرش اه 
البا ال ما لمات محدفت العاء الساگی ده یه اقا شارت رو 
کنا خماهی تارفن کمص نکن اعدا مابآمن انعر 


ص :441 


ها کت اخضان اتصسانی ها موض تاوهات کم تیم اف ماش 
لذ| لم یذکره- و یجوز عند اتصال تاء التانیت- حییت و حیت کحیی و حی- 

ها اخت هن خی کار مر قاتا وت اد 
غبره تقول احی احییا احیوا| احیی- ساکنه احییا بعد باء مفتوحه الی احیین- 


و بالتاکید احیین احییان احیون- و الوزن افعون احیین بکسر الیاء الثانیه- و 
الوزن افعین احییان احیینان- 


هیقف این خی ای ینعی لا ان رس 
ایضا- لا تقول ان یحی حملا علی الاصل- قال تعالی | لیس ذلک بقادر علی 
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أنْ مات 


و ما ول احیی یحیی احیاء فهو محی و ذاک محیا- لم یحی 
عم اسملا نت وف لام فافاه ال سا لا نی انا 
الامرم الا که احفی باخادم الام ارت و قوام قق فاعل سا سا 
محایاه - فهو محای و ذاک محایا لم تحای- لیحای حای لا یحای لا یحایی 
کناجی بعینه- 


و فی استفعل استحیی بستحیی استحیاء - فهو مستحی و ذاک مستحیا- 
لیستحی استحی لا بستحی لم یستحی- لا بستحیی کاسترشی بعینه- و 
منهم ای من العرب من یحذف احدی الیائین- و یقول استحی بستحی 
استحاء - 


ص :443 


فهو مستح و ذاک مستحا- لیستح لا یستح لم یستح- لا یستحی استح- 
بکسر الحاء و حذف الیاء الاخیره علامه للجزم- و هذه لفه تمیمیه و الاولی 
حجازیه و هو الاصل الشایع- قال تعالی لا تشتکیی آأن یرت تلا ما بعُوصَة 
- و قال یب پستخیون نساءکم وق اون علی: له الثانیه استحی استحیا 
بحذف العین علی وزن استفلا- استحوا علی وزن استفوا- استحت استحتا 
علی وزن استفت استفتا- استحین علی وزن استفلن الِخ- و یستحی 
یستحیان یستحون علی وزن یستفون- تستحی تستحیان یستحین علی وزن 
تفن ال استه اسعا استجما ات ها ارس ماد 
استن اعا اللامت اسان اه اشعست اسان استا رتم ما 
قرو ان ها الوم لا عنه است م ها ففعافت ار الق الحرات 
وله و لیام اعد لک یال سا قالا از آیرفی لا آذری- 
ی لس الخدف اراک ی سس الاعتاظ مل زا ادرع اج لو[ 


ادری- فحذفت 


ص :444 


الیاء لکثره استعمالهم هذه الکلمه- کذا حکاه ؟الخلیل " و ؟سیبویه لس و 
نظیره حذف النون من یکون حال الجزم- نحو لم یک و لم تک و لم اک و لم 
تک مها کس فی الکلام فال "نی فی ای حرف البای الا 
الساکنین- لان الیاء الاولی تقلب الفا لتحرکها و انفتاح ما قبلها- بعد قلب 
اشاند الما اتما فعلما دلگ حیت کنر فی کلاممی فا ؟الغارنی " ل 
تخذف الباغ تفا السا کتک وبا لدفها ازاقالها هه بسشعمت هم لقالدا هه 
یی هقی ار لا کطا علت رکه لا ماه ایا 
قبلها- و قلبت الفا- فعذلی هیهنا- نقلت حر که الیاء من بستحیی الی ما 
قبلها 


ص :445 


توافت لاعفا آلسا گنک القلت قهها کر الاز شم | 


و فی کلام ؟سیبویه " نظر ارضا لانه یو هم ان المحذوف اللام- و الحق انه 
الش و الا اان سا لت ال رس الاخت و ی ان 
باتنات: الباع ان حدقف اللام انضا هو لکنه فاتما قفام الح کت و لیس 
السیین کات مالعت یف السستهحنی لام مب لمخم الا ماه 
ی الامصوت لا لکتن الماک لیل اعادیها قی: استیا و استکوب 
فلیتامات و یه لا حاخه الی فلت الیاء الفت ادف فلت ام له غلب 
بل هه وی ال تسم نا اس فالخ [کری الاس از ۳ 
فی حذف اللام- 

النوع الخامس من الانواع السبعه المعتل الفاء و اللام - و هو الذی فائه و 
لامه حرفا عله و یقال له اللفیف المفروق - لاجتماع حرفی العله فیه مع 
الفارق بینهما اعنی العین- و القسمه تقتضی ان یکون اربعه اقسام- و 
لیس فی الکلام من هذا النوع 


ص :446 


ما کان فائه و لامه یا الا یدیت بمعنی انعمت- فیقال یدی بیدی و الفاء 
فی غیره واو فقط- و اللام لا یکون الا باء- لانه لیس فی کلامهم ما کان 
فائه و لامه واوا- الا لفظه واو- و لم یجیء الا من باب ضرب یضرب و علم 
یعلم- و حسب یحسب- و لم یذکر المصنف مثال الاخیر و هو ولی یلی- 


فتقول من باب ضرب یضرب وقی ای حفظ- وقیا وقوا و الاصل وقیوا- 
وقت وقتا وقین وقیت وقیتما وقیتم- وقیت وقیتما وقیتن وقیت وقینا- 
کی را را ااعلالات الا ی شا تن الغت وم 
بقل کی لس ال فیح الما الاسل هقی اک ام 
منه فکحکم یرمی- و الاصل فی یقون یقیون< و فی تقین فی فعل الواحده 
المخاطبه تقیین کتعدین- فحذفت اللام کما فی یرمون و ترمین- و الوزن 
یعون و تعین- و اما تقین فی الجمع فوزنه تعلن و الیاء لام الفعل- 


و تقول فی الامر منه ق يا رجل علی وزن ع- فیصیر علی حرف واحد کما 
تری-- لان الفاء محذوفه و قد حذفت حرف المضارعه و لام الفعل- فلم 
یبق غير العین- و کذا تقول فی سایر المجزومات- نحو لایق و لم یق و 
لیق علی وزن لا بع و لم بع و لبع- 

ی لاه یو هیآ فش یت ها ها 
ان کت ات ای مارا ی کر 
کلاهما 


ص : 447 


ممتنع- و اما حال الوصل فتقول ق يا رجل- قیا قوا اصله قیوا قی اصله 
قیی قیا قین علی وزن علن- فهو واق- و الاصل واقی و ذاک موقی و 
الاصل موقوی- فحکم اللام فی الجمیع حکم لام رمی بلا فرق فقس- 


و تقول فی التاکید بالنون قین باعاده اللام- لما عرفته فی اغزون- قیان 
قن بضم القاف فی فعل جماعه الذکور- و حذف الواو لالتقاء الساکنین و 
دلاله الضمه علیها- قن بکسر القاف فی فعل الواحده 2 و حذف 
الیاء لالتقاء الساکنین و دلاله الکسره علیها- قیان قینان و بالخفیفه قین قن 
فن - 


و تقول من باب علم یعلم- وجی یوجی کرضی یرضی - فی جمیع الاحکام و 
التصاریف بلا فرق اصلا- 


و الامر فیها ایچ کارض - بقال ایج ایجیا ایجوا ایجی ایجیا ایجین- و بالتاکید 
ارش لته رکو فا وت و شی ان لاه فا تاه انکسان 
ها یقاس الاعل انضه و هال وخ الفرس ارام حدو ی ساره کت 


الما ها شش ال ام ار ها ی فان 
و عینه حرفی عله - و القسمه نقتضی ان یکون اربعه اقسام- و لم یجیء 
منه ما یکون الفاء و العین واوین- لکونه فی غایه الثقل- فبقی ثلائه 
اقفتات آشار ال اصلتة بعولة کررر 


ص :448 


فی اسم مکان مخصوص و یوم و ویل - و هو واد فی جهنم و ویل ایضا 
کاس اه ها مر اه فا 
اس مه ی اه اه دا ری 
اسم و لا فعل- 


النوع السابع من الانواع السبعه- المعتل الفاء و العین و اللام - و هو ما 
یکون فائه و عینه و لامه حروف عله - و القسمه تقتضی ان یکون تسعه 
اقسام- و لم یجیء فی 


ص :449 


الکلام من هذا النوع الا مثالان- 


و ذلک واو و یاء لاسمی الحرفین و هما و و ی- فان الهمزه و الیاء و الجیم 
الی الاخر اسماع و مسمیاتها | ب ج الی الاخر- کالرجل و الفرس- قال ؟ 
الخلیل " لاصحابه کیف تنطقون بالجیم من جعفر- فقالوا جیم- قال انما 
تع ص لاس فلی عطق مالمسول, عتح هو ا ایک و اما العتای 
عنه ج لانه المسمی- و ترکیب الیاء من 


ص‌‌ :450 


الیاءات بالاتفاق- و یجعلون لامه همزه زخفرفاس 


و فا تالاخفس< ال الوای یه من آلدام تن فیل. من الاع و الیل 
اقرب- لان الواوی اکثر من الیائی- فالحمل علی الاکثر اولی- قلبت العین 
منهما الفا دون اللام- کراهیه اجتماع حرفی عله متحرکتین فی الاول 


فان کی ام امین وه الق او جرف لاش هی بت 


انس مر سس سای تا الیش سا ای 
مهموز الفاء او عین و یسمی مهموز العین و الاوسط- او لام و یسمی 
مهموز اللام و العجز- 


و حکم المهموز فی تصاریف فعله حکم الصحیح- لان الهمزه حرف صحیح - 
بدلیل قبولها الحرکات الثاث بخلاف حروف العله- یعنی ان تصاریف الفعل 
المهموز- الخالی عن التضعیف و حروف العله- کتصاریف الصحیح- فان 
لفظ المهموز اذا اطلق- یفهم منه الخالی عن التضعیف و حروف العله- و 
الا فیقال- المضاعف المهموز و الاجوف المهموز و نحو ذلی- 

و الاولی آن یقال حکم المهموز فی تصاریف فعله- حکم ممائله من غیر 
المهموز- ان کان مضاعفا فمضاعف- و ان کان مثالا فمتال الی غیر ذلکی- 
و انما جعل المهموز من غير السالم- لما فیه من التغیبرات التی لیست فی 
السالم- و ایضا کثیرا ما تقلب الهمزه حرف عله- لکنها ای الهمزه قد 
تخفف اذا وقعت غير اول - ای غیر مبتدء بها 


ص :451 


۷۳| 
بالالف- و الاصل و امر بالهمزه- فالمراد بغیر الاول آن لا یکون فی اول 
الکلمه- بل یتقدم علیها شی ء- و الا لم تخفف حینتذ- لان الابتداء بحرف 

شدید مطلوب- | لا تری زیادتها عند الوصل- 


و اما حذف الهمزه من نحو خذ و الاصل عءاخز- فلیس من هذا الباب- فان 
الیمت لول ها ارم عتر فعو ایا فا نها اماشری 
اشرتو ش آقسی الحای ‏ مها رات مه قفا کون رقاب 
ال که و ی‌عفات و اتتصاع نی لا یی ما الکاتت اند بات طمنل 
الیل ه ات را بر 


ص :452 


ان که اک ادوس 


فقو ایا بان کی ی اف این | تساسفکی الامی اس ماه 
الهمزه التی هی فاء الفعل واوا - فان الاصل ءامل بهمزتین الاولی للوصل 
۵ لاه ای فعامت الا هاها لسمها و کی ما صلها سره 
موم و ولمم را الصا ایا فت. کم اجه 
مها اک مت ما ای فلت اه الاک سور کی ها مل اب 
ای بحرکه الهمزه التی قبلها طلبا للخفه- اذ لا یخفی ثقل ذلک- و قوله 
ثانيتهما ساکنه جمله حالیه- و جاز خلوها عن الواو- لکونها عقیب حال غیر 
اه کول لام میا سالها سای یل مایت نان کانت 
حرکه ما قبلها فتحه- تقلب بحرف الفتحه و هو الالف- کامن اصله اءعمن 
قلبت الهمزه الثانیه |[فا و آن کانت ضمه- تقلب بحرف الضمه و هو 
الواو نجو اومن مجهول 1 ءامن بهمزنین " و ان کانت کسره تقلب 
اک هی الا بح سا سس است عا ها مات 


ها یاه شا سا اس سا ایا سر ی مس سل 
یجب قلبها بحرف حرکه ما قبلها- بل یجوز نحو راس و یوس و ریم- و قال 
فی کلمه واحده 


ص‌‌ :453 


لانها لو کانتا فی کلمتین- لا یجب ذلک ایضا بل یجوز نحو یا فاریء ازر 
بالهمزه و یجوز بالواو و کذا قیاس الفتح و الکسر" لان ذلک لم یبلغ مبلغ 
ما فی کلمه واحده- لجواز انفکاکهما- و قال ثانيتهما ساکنه- لانهما لو التقتا 
فی کلمه واحده- و لم تکن الثانیه ساکنه- فلها احکام اخر لا تلیق بهذا 
الکتاب و فیه نظر- لانه ینتقض بنحو اتمه و الاصل اءممه کاحمره فانه لم 
تقلب الثانیه الفا- کما مر فی امن بل نقلت حر که المیم الیها- و قلبت یاء و 
ادغمت المیم فی المیم فقیل ایمه- و یمکن الجواب بانه شاذ- اذا عرفت 
هذا فنقول اذا قلبت الثانیه- فان کانت الهمزه الاولی من الهمزتین- 
المنقلبه ثانيتهما واوا او یاء همزه وصل- تعود الهمزه الثانیه ای تصیر 
الهمزه المنقلبه- واوا او یاء همزه خالصه عند الوصل - ای وصل تلک 
الکلمه بکلمه ما قبلها- یعنی عند سقوط همزه الوصل فی الدرج- لانه 


وله الشففم: لاه ال نها المامسی الا لک اظای علمهاه اآسیرج 
لکونها فی 
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ال هه لیر ها فده لای فلت آلانلی ی التاسهان 
فی مقابلته هذا- و لو قال تعود الثانیه بمعنی ترجع لکان اخصر و اوضح- 
لکرن لها ارحفه ای مخ فلا اناد من اما اتاقضه عروه ات 
لیکون همزه خبره و لک ان تجعل همزه حالا 

و هذا اسهل- لکن قوله اذا انفتح ما قبلها ای ما قبل الثانیهء- بعد حذف 
همزه الوصل فیه نظر- بل هو وهم محض- لان الهمزه الثانیه تعود عند 
سقوط همزه الوصل- سواء انفتح ما قبلها او انضم او انکسر- لزوال العله 
اعنی اجتماع الهمزتین- مثال ما انفتح ما قبلها قوله تعالی ای الَهْدی انا - 
الاصل ایشا بالیاعت فلما-سمط همزه الفضل عادت الهمزه المتعل رد 


و مثال ما انضم ما قبلها قوله تعالی- و مهم من یفولٌ ائدَنْ لی - و الاصل 
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ایذن لی بیاء- فلما سقطی‌همزه الوصل اعیدت الثانیه- و مثال ما انکسر ما 
فا ول ال ی ای و ال ام الا فص سرا 
الهمزه الاولی عادت النانیه- و کذا فی المنقلبه واوا تقول فی اومل پا زید 
ال ها فاد اعملی اعا ال هل ی شا ور ان سره 
الا ها او ال ال نا 


متعدده معینه- 


و حذفت الهمزه علی غير قیاس من خذ و کل و مر - یعنی ان القیاس 
یقتضی آن یکون الامر- من تاخذ و تاکل و تامر اوخذ و اوکل و اومر 

ما تا لاسرا ال ارصای ره یار 
ح فت ی اساد ام الا الا وا ها 
حذف غير قیاسی- و فی نظم هذه الثلثه فی سل واحد تسامح- لان هذا 


وق تعین غ را وش علی: الاضل خی الوضلب کقوله‌عالی ق امه اهلی بالظلام 
من مر لزوال الثقل بحذف همزه الوصل- و جاء فی الحدیث فمر براس 
التمثال- و مر بالستر و مر براس الکلب- و ازر ای عاون- یازر و هنا یهنا 
کضرب یضرب بلا 
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فرق- و التخفیف علی القیاس المذکور و الامر من تازر ایزر کاضرب 
اصله اءزر- قلبت الثانیه یاء کما فی ایمان< و خصصه بالذکر لما فیه من 
قلب لیس فی هزاس و ادب پادب ککرم یکرم و الامر اودب- و الااصل ءادب 
قلبت الثانیه واوا و لذ| زذکره- 


و سثل یسئل کمنع یمنع و الامر اسثل - کامنع ذکره و آن لم یکن فیه 
تغییر- تفریعا له علی تسئل کتفریع سل علی تسال- کما قال و یجوز فی 
سئل یسئل اسئل سال یسال سل- بقلب الهمزه الفا- و لیس بقیاس 
ما ای ای نی اس ای ع ی الصا سس 
ا ال للفاء السای هل سل یف اند السه شال سا الالی:ه 
قیل هو اجوف واوی مثل خاف یخاف- و قیل یائی مثل هاب یهاب- فان 
کل ی الصا اه اه سا ای 
الا ی اد من ار اف اه اراف تم سر ال 
ال ها فلا وه وا تا ها را رم ارت ار 
اعد ال الما ضی فلت لا هل اک اس مات عاتیول کی 
ای سس شک تافلت ان سل 
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مشتق من تسال بالالف- فحذف حرف المضارعه و اسکن الاخر- ثم حذف 
الالف لالتقاء الساکنین فبقی سل- و لیس کذلک اجر و ارف- فان التخفیف 
انما هو فی الامر دون المضارع- 


و اب ای رجع یوب اب و ساء یسوء سو- کصان یصون صن و جاء یجیء 
جی- ککال یکیل کل کما تقدم فی باع یبیع- یقال کال الزند اذا لم بخرج 
ار تمه ماع فی ام تاغل مسا ماه فص اه ری ی 
لام لس فل انش بات هلان مین اغاله تام هو ان ااضل ساره 
جای ء- 
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قلبت الواو و الیاء همزه-" کما فی صائن و بائع فقیل ساءء و جاء۶۶ 
مر تم فلت لیس لماع هار سا صامات ما ی اس فمیل 
ات شاخ تم اعلا اغلال ارو ام فص فاء ادلی رن فا 
هذا قول ؟سیبویه" 


فانصا ما ماه | اس وم توص ارام زان 
الی موضع العین- فقیل ساءو و جاءی و الوزن فالع- ثم اعل اعلال غاز و 
رام- فقیل ساء و جاء و الوزن فال - 

و رجح قول ؟الخلیل " بقله التغییر- لما فی قول ؟سیبویه " من اعلالین لیسا 
فیه- و هما قلب العین همزه و قلب اللام یاعء- و قلب المکانی قد ثبت فی 
کلام نیوا مهعدم الاضاء له سای اجان الاصل نات تاو 
ایس یایس- و الاصل ینس یس و نحو ذلک- و هیهنا قد احتیج الیه لاجتماع 
الهمزتین- 

و قال ؟ابن حاجی " قول ؟سیبویه " اقیس- و ما ذکره ؟*الخلیل " لا یقوم 
علیه دلیل - و هو جار و علی قیاس کلامهم- و القلب لیس بقیاس- و اسا 
ای داوی یاسو- کدعایدعو و اتی یاتی کرمی یرمی - 


الاشر ات اه ات قلیت: الا ماع اما رک مدا در سم اج هه 
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العرب من یحذف الهمزه الثانیه- ثم یستغنی عن همزه الوصل- و یقول ت 
رل کی ی انیت یت ایکا مر یرای ای معا 


خی تفت لا یقرت و لا تانسم ق ی لورت ها 
السضیت ی شا ی ارت ال ای و ااسا تفه ام 
زاید لیس فی المشبه به- و اوی یاوی ایا کشوی یشوی شیا- و اصل ایا 
اما نوی اسف اس ات 


ها فا ان فا مش میا رب هک رت رود | مور 
لیس من التصاریف- فلم یعلم ان مصدره ایضا کمصدره فی الاعلال- 
فاشان الیش وله انا هلاه مت قامعت ایو کانهست سمع الاحاه 2۶۱ 
قلبت النانیه یا و لذا ذکره و لا یخفی علیکی- ان الیاء فی ایت و ایزر و 
ایو نحو ذلک یصیروهمزم عند , سقوط همزه الوصل فی الدرح- کما تقدم و 
منه قوله تعالی- قَأوُوا [لی الکَهّفِ و هو فعل جماعه الذکور- و تقول ایو 
ایویا ایووا اصله اءووا بهمزتین و واوین فلما اتصل به الفاء سقطت همزه 
الوصل- و عادت الهمزه المنقلبه فصا ر فاووا و قس علی هذأ 


و نای ای بعد ینای کرعی یرعی- و انا کارع و علیک بالتدبر فی هذه 
التات اساسا ی وا ها مر لاد 
التاکید و غیره- و لا اظنها تخفی علیک ان اتقنت ما تقدم- و الا فالاعاده مع 
تادیتها الی الاطاله لا تفیدک- 


و هکذا قیاس رای یرای ای قیاس بری- ان یکون کینای و برعی- لانه من 
تافها اکن العرت فد اسعت یی سره سای فیس الففل بر 
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ی ما ات وال کی اه اش ان ی سر 
منه- لان بحثه انما هو فی یری و هو مضارع- و انما عدل عنه الی ذلک- 
لثلا یتوهم آن الحذف مخصوص بیری- فعلم من عبارته ان الحذف جار فی 
الا لها خاعمت رای بر سا ری ال هم اسان فلت 
حر که الهمزه الی ما قبلها- و حذف الهمزه فقیل پری- و هذا حذف بستلزم 
تخفیفا لانه کنر استعمال ذلک- لا بقال یرای اصلا الا فی ضروره الشعر 
کقوله | لم تر ما لاقیت و الدهر اعصر و من یتمل العیش یرای و یسمع و 
القیاس پری و کقوله- اری عینیی ما لم ترایاه کلانا عالم بالترهات 
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و قد حذف الشاعر الهمزه من ماضیه ایضا فقال- صاح هل ریت او سمعت 
براع رد فی الضرع ما قری فی الحلاب و القیاس رایت بالهمزه و لم یلزم 
الحذف فی ینای- لانه لم یکثر کثره بیری- 


هقی بخظاب افو نت لفط الحاخمم الم ایک هل عرسا ام 
و ترین یا نسوه- لکن وزن ترین الواحده تفین - بحذف آلعین و اللام- لان 
اضله ان کشضترت حذفت الهمره تس فلیت لاه آلفات و حدف الاب 
فبقی ترین بحذف ۳ و وزن الجمع تفلن - لان اصله تراین 
کترضین- حذفت الهمزه لما ذکرنا- فبقی ترین باثبات الفاء و اللام- و الیاء 
ها لام ال وی الواحده یر الفاغ < 


فاذا امرت منه ای اذا بنیت الامر من تری- فقلت علی الاصل ارء کارع - 
لانه من ترای حذفت حرف المضارعه و لام الفعل- و اتی بهمزه الوصل 
مکسوره- فقیل ارء و تصریفه کتصریف ارض- و فی عبارته حزازه- لان 
الجزاء اذا 
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کان ماضیا بغیر قد- لم یجز دخول الفاء فیه- فحقها ان یقول اذا امرت 
منه- قلت کما هو فی بعض النسخ- و کان هذا سهو من الکاتب- فحینتذ لا 
المضارعه و اللام و الوزن ف- 


هقی لوف کار رن فی قیت وال رورا روا ات 
و تا سک یاهع ار توافت ای 
العدول عنه- و بالتا کید رین باعاده اللام المحذوفه- کما مر فی اغزون- 
ریان رون بضم الواو دون الحذف- کما فی اغزن- لانه لا ضمه هیهنا تدل 
علیه لان ما قبله مفتوح- رین بکسر یاء الضمیر دون الحذف کذلک- ریان 
رینان و بالخفیفه رین رون رین- فهو 
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راء فی اسم الفاعل- اصله رائی اعل اعلال رام- رائیان فی التثنیه راءون 
فی الجمع اصله رائیون- نقلت ضمه للیاء الی الهمزه- و حذفت الیاء و 
وزنه فاعون- و هو کراع راعیان راعون- و ذاک مرئی کمرعی فی اسم 
المفعول- اصله مرووی قلبت الواو یاء و ادغمت- و کسر ما قبلها کما مر 
کان پری مخالفا لاخواته<- من نحو ینای فی التزام حذف الهمزه منه دون 
الاخوات- کذلک بناء باب الافعال مطلقا- سواء کان ماضیا او مضارعا او 
امرا او غير ذلک- مخالف لاخواته من نحو انای- فی التزام حذف الهمزه 
منه دون الاخوات- و ذلک لکثره الاستعمال- فتقول اری فی الماضی اصله 
اری کاعطی- نقلت حر که الهمزه الی الراء و حذفت الهمزه- و کذا اریا 
اروا ارت ارتا ارین الخ یری فی المضارع اصله یرئی کیعطی- نقلت ح رکه 
الهمزه الی الراء و حذفت الهمزه- و کذا یریان یرون و الاصل پرئیون 
فوزنه یفون- تری تریان یرین و الاصل یرئین و الوزن یفعلن- 


اتکی تلاصا ار اراس هفاک فلت الآ ی لها 


بعد 
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الاتفالا تم فضار ار الک که امصم ناسمه 
کما کی اه عوضت لاعف یمه سامت هن الیام فی انامه 
فقیل ارائه- 


و یجوز آن تقول اراء بلا تعوبیض- لان ذلک لیس مثل اقامه- لانها لم تحذف 
من فعل اقامه بخلاف ذلک- فلما حذف من اقامه و لم یحذف من فعله- 
التزموا التعویض فی الاکثر- و هیهنا حذفت فی المصدر ما حذف فی فعله- 
فلم یحتج الی لزوم التعویضت فجوز وا اراء کثیرا شایعا- و تقول ارایه بالیاء 
ایضا- لانها انما تقلب همزه اذا وقعت طرفا- و من قلب نظر الی ان التاء- 
حکمها حکم کلمه اخری فکانها متطرفه- 


قیو موف اه لقاع ا ای یاف ااس ا و اعز اظلا 
رام فقیل مر علی وزن مف- مریان اصله مرئیان مرون اصله مرئیون- و 
ارت ی فعل الاح اتستاظای اصله ارات کاساس سرفت الیش 
کما تقدم- و قلبت الیاء الفا و حذفت- فقیل ارت علین وزن افت- فهی 
مره کی انم لقاع من المزت اضاه مرانک سرتان اصام فربار 
مات الب در فا 


و ذاک مری فی اسم المفعول اصله مرای- حذفت الهمزه کما تقدم و 
ع الا اات تست ق لا ال یا ای 
و تقول فی اسم الفاعل جائنی مر و مررت بمر بالحذف- و رایت مریا 
ات احنه لت و ها ای اس الیل ول شاتی سس و 
انفتاح ما قبلها 


و تقول فی تثنیه اسم المفعول مریان بفتح الراء- و لم تقلب الیاء الفا- لان 
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الف التثنیه یقتضی فتح ما قبلها البته- و لو قلبت و حذفت- فقلت مران 
لزم الالتباس عند الاضافه- نحو مرا زید و فی الجمع مرون بفتح الراء- 
اصله مرئیون حذفت الهمزه کما تقدم- قلبت الیاء الفا و حذفت مراه فی 
المونث- اصله مریه قلبت اللیاء الفا- مراتان اصله مریتان مریات بفتح 
الراء- اصله مرایات و لم یقلب الیاء الفا- لثّلا یلتبس بالواحده و تقول- فی 
الامر منه ار بناء علی الاصل المرفوض- و هو من تاری حذفت حرف 
المضارعه و اللام- فبقی اریا اروا اصله اریوا- نقلت ضمه الیاء الی ما 
قبلها- اری اصله اریی- نقلت کسره الیاء فحذفت- و الوزن افو و افی اریا 
ارین علی وزن 
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افلن- فالیاء هو اللام بخلاف الواحده فانها فیها ضمیر- و بالتاکید ارین 
باعاد لام کاعرمیعاریان ازن دق الدات لاله شمه علیما ارت 
خرف اء لاله الکسر مس اسان ای اتف ای ۱ 
تلا بزیان لا تروا ع لا تری لا تریا لا ترتن ال وبالتا کید لا شین لا بربان ۳ 
پرن- لا ترین لا تریان لا یرینان - 


هکل دلی اهر کسا قرف فقوت من ی لام فی لاش لاشروا زا 
تری- و الاثبات فی البواقی و الاعاده فی الواحد- و حذف واو الضمیر و 
یائه عند التاکید فتامل- فانی ذکرت کثیرا مما یستغنی عنه- تسهیلا علی 
المستفیدین- 


و اعلم ان ما ترک المصنف من المجرد- ان المنشعبات حعمها ایضا حکم 
غیر المهموز- الا ان الهمزه قد تخفف علی حسب المقتضی- و فیما ذکرنا 
ارشاد 


و تقول فی افتعل من المهموز الفاء ایتال ای اصلح- کاختار و ایتلی ای 
قصر کاقتضی - و الاصل عاتال و ائتلی قلبت الثانیه یاء کما فی ایمان- و 
خصص هذا بالذکر- لثلا یتوهم انه لما قلبت الهمزه باء صار مثل ایتسر- 
فیجوز قلب الیاء تاءا- و ادغام التاء فی التاء کاتعد و اتسر- فقال تقول 
ایتال کاختار و اینلی کاقتضی- من غیر ادغام لا کاتعد و اتسر بالادغام- لان 
الیاء هیهنا عارضه غیر مستمره- و یحذف فی 
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اکثر المواضع- اعنی حذف همزه الوصل فی الدرج- و قول من قال اتزر 
فی ایتزر خطاء- و اما اتخذ فلیس من اخذ بل من تخذ بمعنی اخذ- فلذلک 
ادغم- و الا لوجب ان بقال ایتخذ- هذا آخر الکلام فی المهموز- فلنشرع 
فی الفصل الذی به نختم الفصول و هو 


قضل قی تا آسمن الزسات ب الجعان 


و هو اسم وضع لمکان او زمان- باعتبار وقوع الفعل فیه مطلقا- من غیر 
ان ای ات ما مه هس 1 
را ای میک اه ی اه 
اس نی فر سا اسان اه 
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و هو من یفعل بفتح العین و ضمها علی مفعل بالفتح - اما فی مفتوح العین 
فلت افو عنم اما فین المضموم قلعت الضم از قصمم مفغلا فی الکلام از 
مکو اه یات مرخ الس خر غلی الکسر اتف کالمدهیت فر ده 
بالفتح- و المقتل من یقتل بالضم- و المشرب من یشرب بالفتع- لکن من 
باب علم یعلم- و المقام من یقوم اجوف- و الاصل مقوم اعل اعلال اقام- 
و لما کان هیهنا مظنه اعتراض- بانا نجد اسماء من یفعل بالفتح و الضم- 
عل تساک تسار الی اس دای فا ااعسد و امسر ۵ 
المغرب و المطلع و المجزر - لمکان نحر الابل- و المرفق مکان الرفق و 
المفرق مکان الفرق- و منه مفرق الراس و المسکن مکان السکون- و 
ای کار الا مک و الصعت مکان الما ه المسعطظ ناسمه - 
و منه مسقط الراس- یعنی ان هذه الکلمات کلها جائت مکسوره العین- 
علی خلاف القیاس- 


7 الفتح لان المجرز مفتوح العین- و البواقی من مضمومه و حکی 


ص‌‌ :4169 


فی بعضما اد اي رفتج الغین فیعض هوق الکلمانت: مومت لین سا هو 
الا که العسی امش ساسا اف 

اخیز الفنع؛ کلها علی. القیامنک لک لیحی فی. الخمیغت قال: ؟این 
الشسکنت ‏ فی:« اصلاخ المتطی - نی کلیا خاش ام مه فی ا1حات 
هذا اه ای فکمنات آنما کون ادا کان الفغل .ضحجه الفاع و اللام و اما عبرم 
ح ای نی النه الفاع و الا ی 

ق لفیا اتفاغا نم مان ار مک یا نها کال موس 
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4 اک هی ات اس فا او 
ای اه مس مالس سس الم آ عوهت تراسست 
فال اقا مارا العهایی ان فاصم ال کی ای ان اد 
یرسخن فی الموحل و نحو ذلک شاذ- 


رت اش اه ها و و 
الفعل- مفتوح العین او مضمو مه او مکسوره واویا او یائیا قلبت اللام الفا 


ره 12 17 


کالماوی و المرمی - مثل بمثالین تنبیها علی ان الحکم واحد- فیما عینه 
ایضا حرف علم- و فیما لیس کذلی- و روی ماوی الابل و ضاتون العین 
بالکسر فیهما- و لی هیهنا نظر- لانهم یقولون معتل الفاء یکسر ابدا- و 
معتل اللام یفتح ابدا- فلا یعلم ان المعتل الفاء و اللام- کیف حکمه | یفتح 
ام یکسر- و کثیرا ما ترددت فی لک حتی وجدت فی تصاأنیف بعض 
المتاخرین- بانه مفتوح العین کالناقص نحو موقی بفتح القاف- 

و فی کلام ؟صاحب المفتاح" ایضا ایماء الی ذلک 


272: 


التا سا اتصاله ا ای ات و که شمه ناسا 
امه لمات ال یر ان ی فی ما ال اشع ال 
المقبره و المشرقه بالضم - لان القیاس الفتح لکونهما من بفعل مضموم 
اات فل اما یعس سار را ارت ان الفعل و اس لت :وان 
العرافها اسان لصو فان او التا ی انا خاساه لت 
بضم العین- فاسماء غير جاریه علی الفعل- لکنها بمنزله قاروره و شبهها و 
ال هش خیرم ان ما کاع علی ففله بالسی اد اما حوضو 
لذلکی- 


ص :473 


و متخذه له فالمقبره بالفتح مکان الفعل- و بالضم البقعه التی من شانها ان 
یقبر فیها- ای التی هی المتخذه لذلک- و کذلک المشرقه- للموضع الذی 
یشرق فیه الشمس المهیاء لذلک - فنحو ذلک لم یذهب به مذهب الفعل- و 
جعل خروج صیغته عن صیفه الجاری علی الفعل- دلیلا علی اختلاف معناه- 
و کان ینبغی ان ینبه علی ان المظنه ایضا شاذ- لانها بالکسرو القیاس الفتح 
لانها من یظن بالضم- و بناء اسمی الزمان و المکان مما زاد علی الثلاثه - 
ثلاثیا مزیدا فیه کان او رباعیا مزیدا فیه او مجردا- کاسم المفعول لان لفظ 
اسم المفعول اخف- لفتح ما قبل الاخر- و لانه مفعول فیه فی المعنی- 
فیکون لفظ الموضوع له اقیس- کالمدخل و المقام و المدحرج و المنطلق- 


ص :474 


ساسح ان زاس ات ما ما 
ها ی ما لا تا اه هر 
بالمکان قیل فیه مفعله - بفتح المیم و العین و اللام و سکون الفاء- مبنیه 
مر ای اد اه اه کان اش سرا ار ام افو 
ال اف نصا ارس تس اه سا ای 
ی اه کل اه اس ای 
اس مشاه ای وه ماس السی فی وف آخری الطات سس 
۳ بتقدیم الطاء علی الباء- و هو سهو لکن توجیهها ان یکون من 


قال فی ؟دیوان الادب " الطبیخ لفه فی البطیخ- و هی لفه اهل ؟الحجاز *" 
و فی حدیت 


ص :475 


عایشهاان رسول الله ص یاکل الطبیح بالرطب - و ان کان غیر الثلانی- 
توا ان را روا کتعلت اس اف یت ی ها انا کر اک 
کحصو و عصه قو فلا چیه رل اکن ال کنو العات و 
ااخضمون الیش راکو فا باشی ها المم اسم اج مرت و انا 
اس ال لب فو ای االتسا با میم القاعل الع وت مضیل الا ال اد 
ااه دس السعت :ها الم چ ای الست رصن اس اب 
الکشت و وله هر احمالی اسم لاله هان کان وت ار سا عال ال 
عباره عنها و هو مذکر- فیجوز ان یقال الاله هی ما و هو ما- و لا یجوز ان 
یکون راجعا الی اسم الاله- لان التعریف انما یصدق علی لاله لا علی 
استفاک الا علت ویر ضایف نیع ای امه لب امه سا الب مت 


اجه ایض اش | امد فا اف اسان رل قی 
ص :476 


اسهم سر شاخ نازاس سس 
کر تال الا مس ار تفیل لیات یمسا انا ای اس الا 
فیجیء علی مثال محلب ای علی مفعل- و مثال مکسحه ای علی مفعله 
بالام اه تین لین السهاء وال ما اشای م ل ی 
اتف کال کی لا مامت الی السات ‏ مصفاه هن آضا ی ون 
ان اصلیا مه فلت لیاف الق ی رها لا تور 
خروجها- حیث لم تکن علی وزن مکسحه ظاهر |- 


و قالوا مرقاه بکسر المیم علی هذا - ای انها اسم الاله کمصفاه- لانه اسم 
لما پرتقی به ای یصعد و هو السلم- و انما ذکرها لان فیها بحثا- و هو انها 
جائت بفتح المیم و هو لیس من صیغ اسم الاله- و معناهما واحد فقال- و 
من فتح المیم و قال المرقاه اراد المکان - ای مکان الرقی دون الاله- و 
قال ؟ابن السکیت"- و قالوا مطهره و مطهره و مرقاه و مرقاه- 
ی ۱ 
موضع یجعل فیه- فجعله مخالفا لاسم الاله بفتح المیم- 
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هی شرا االکلافت ارم السفادی سای التفر ما ارات 
احدهما انها امکنه- فان السلم مکان الرقی من حیث ان الراقی فیه- و 
الاخر انها آله- لان السلم آله الرقی- فمن نظر الی الاول فتح المیم- و من 
نطو الی النای کرحت فان المکسند و الحفمع انما تقالان ای دماح 
لک لیر بای فافیفت لها فان ان خع الالد هنم ال کر ات دوه 
خانت اشداء الات مموعه اس ااعسعسا شاد لها له و ده 
جالایاع الحی: هل فیه لت مومع الک جلف الط ود 
لما یدق به و منخل لما ینخل به- و مکحله للاناء الذی یجعل فیه الکحل- و 
صحر ده ای جع فوهاسان عا لو ماه هه ااعیه و ال 


و القیاس کسر المیم و فتح العین و فیه نظر- لانها لیست باسم الاله التی 
ببجت عزه بل هی اسماء موضوعه لالات مخصوصه- فلا وجه للشذوز- و 
فا کسسضه الم هه نها ساضت القمل عه لکها فلت ارسمای اه 
الاع ها الم مالس مانیما م اسماه له ی انا 
الشوان سا مد هتکس الق ال لین ارو 


هداتزه نی که ناه الم مه اتمصور الا قضمسه الیل ادن 
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مرات الفعل- باعتبار حقیقه الفعل لا باعتبار خصوصیه نوع- 


آلشیه عت مور تاک ار عم کی ات ات تون رت 
ضرف الشال و فمت فومصفی عبر التطالیت ای را و احرا هفیاط 
و-المون فیماراه علی اللاتک رباعبا کان او قلابا مزیدا فیه- بعصل بریادة 
الهاء هی تاء التانیث- الموقوف علیها هاء فی آخر المصدر- کالاعطائه و 
الانطلاقه و الاستخراجه و التدحرجه- 


و هذا هو الحکم فی الثلائی المجرد- و المزید فیه و الرباعی کلها- الا ما 
فیه تاء التانیث منهما - ای من الثلائی و الرباعی- فانه ان کان فیه تاء 
التانیث- فالوصف بالواحده واجب- کقولک رحمته رحمه واحده و دحرجته 
دحرجه واحده - و قاتلته مقاتله واحده- و اطماننته طمانینه واحده- و 
المصادر التی فیه تاء التانیث قیاسی و سماعی- 


فالقیاسی مصدر فعلل و فاعل مطلقا- و مصدر فعل ناقصا و مصدر افعل 
و استفعل اجوفین- و السماعی نحو رحمه و نشده و کدره و علیک 
بالسماع- و یبنی منه ایضا ما یدل علی نوع من انواع الفعل- نحو ضربت 
ضربه ای نوعا من الضرب- 


ص :479 


و جلست جلسه ای نوعا من الجلوس- فاشار الیه بقوله- و الفعله بالکسر 
ای بکسر الفاء للنوع من الفعل- تقول هو حسن الطعمه و الجلسه - ای 
حسن النوع من الطعم و الجلوس- قال المصنف فی ؟شرح الهادی"- 
المراد بالنوع الحاله التی کان علیها الفاعل- تقول هو حسن الرکبه اذا کان 
رکوبه حسنا- یعنی ذلک عاده له فی الرکوب و هو حسن الجلسه- یعنی ان 
ذلک لما کان موجودا منه صار حاله له- و مثله العذره لحاله وقت الاعتذار- 
و القتله للحاله التی قتل علیها- و المیته للحاله التی مات علیها- هذا فی 
الثلائی المجرد الذی لا تاء فیه- 


و اما غیره فالنوع منه کالمره بلا فرق فی اللفظ و الفارق القرائن 
الخارجه- تقول رحمته رحمه واحده للمره- و رحمه لطیفه و نحوها للنوع- 
و کذا دحرجه واحده و دحرجه لطیفه و نحوها- و انطلاقه واحده للمره- و 
حسنه او قبیحه او غیرهما للنوع- و کذا البواقی و لیکن هذا اخر الکلام- و 
الحمد لله رب العالمین- هذا تمام الشرح للتصریف 


ص‌‌ :4190 


ص :481 


ص :482 


کتاب عوامل جرجانی 


اه اس ال من تس له رب العامی هد تاو 
4اه او ها اس وا یی ها وم 
العوامل فی النحو ماه عامل- و هی لفظیه و معنویه فاللفظیه سماعیه و 
المعنویه عددان- و تتنوع السماعیه علی ثلاثه عشر نوعا- 

لصف کت الاسم فاص تست سس رات انا سره 
الی و فی و اللام و رب و واو- و عن و علی و الکاف و مذ و منذ و حتی- و 


واو القسم و باء القسم و تاء القسم- و حاشا و عدا و خلا 


النوع الثانی حروف خن تنصب الاسم و ترفع الخبر- و هی سته احرف ان و ان 
و کان و لکن و لیت و لعل- 


اتف الالت عرفانع فان الاسم و شصان الضرحه ها ها ها 
المشبهتان بلیس- 


و ایا و ای و هیا و الهمزه المفتوحه- 
ال لاس ری تباصا سار ساره ات ان 
ص‌‌ :193 


و کی و اذن- 


النوع السادس حروف تجزم الفعل المضارع- و هی خمسه احرف- لم و 
لما و لام الامر و لاء النهی و ان الشرطیه- 

القفع الا اتسار ال سار ی ی ام سرت 
اسماء من و ما و ای و متی و مهما- و این و حیثما و انی و اذما 

او لام سا ی ای ات ایا کرو وی ره وا 


احدها عشره- اذا رکبت مع احد و اثنین الی تسع و تسعین- نحو احد عشر 
درهما و ثانیها کم و ثالثها کاین و رابعها کذا- 


النوع التاسع کلمات تسمی اسماء الافعال- بعضها تنصب و بعضها ترفع- و 
هی تسع کلمات الناصبه منها ست کلمات- و هی روید و بله و دونک و 
علیک و هاء و حیهل- و الرافعه منها ثلاث کلمات هیهات و شتان و سرعان- 


النوع العاشر الافعال الناقصه- ترفع الاسم و تنصب الخبر- و هی ثلاثه 
ع رد فعلا- کان و صار و امسی و اضحی و اصیح- و ظل و بات و ما زال و 
ما فتیء و ما برح و ما دام- و ما انفک و لیس و ما یتصرف منهن- 


الع الحادی عفر افعال سار شنم ایا ما سای ارس اف ات 
عسی و کاد و کرب و اوشک- 


اتف الا عفر اقعان ای الا ی ارم اتخش ا لیم کل 
و بعده اسم آخر مرفوع- و هو المخصوص بالمدح و الذم- و هی اربعه 
افعال نعم و بلس و ساء و حبذا- 

ف ی رن اقا ای ال عی اس تسا ساره 
ی و اه ای و 
وجدت- و علمت و زعمت و رایت- 


ص :484 


۵ القبانسيه. نها سبعه عداملی ال علی الاطلای و اسم: الفافل. » 
المفعول- و الصفه المشبهه و المصدر- و کل اسم اضیف الی اسم اخر- و 
کل اسم تم بالتنوین- و المعنویه منها عددان- العامل فی المبتدء و الخبر و 
العامل فی الفعل المضارع- فهذه ماه عامل لا یستغنی الصغیر و الکبیر- و 
۳ و الشریف من معرفتها- و استعمالها علی النحو المذکور و الحمد 
خ ام ان 

بسم الله الرحمن الرحیم- 

بعد توحید خداوند و درود مصطفی 

نعت آل پاک پیغمبر رسول مجتبی 

هست مدح خسرو قاضی معز الدین حسین 

ای بت ای سوت سل 1 

بر خلایق واجب و بر بنده زاده فرض عین 

چون دعای شاهزاد صبح و شام و سال و ماه 

نصرت و فتح و ظفر اقبال جاه و سلطنت 

ات در هرا زا فسرای ۳ 

بر دو ضربند این عوامل لفظی و بعض دیگر 

معنوی می دان تو ای خوش طینت و نیکو لقا 
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ص‌‌ :4196 


ص : 487 


ص‌‌ :99 


ص‌‌ :4199 


باز لفظی بر دو قسم آمد سماعی بعد از آن 
قسم ثانی را قیاسی دان تو بی سهو و خطا 
پس سماعی سیزده نوع است یکدم گوش دار 
اس ات اس اس 

عامل اندر نحو صد باشد چنین فرموده است 
ی اقا ان امیش 

زان نود با هشت لفظی و دو عامل معنوی 
باز لفظی بر دو قسم است اد گیر اين حرفها 
نوع اول نوزده حرفند جر می دان یقین 
کاندرین یک بیت آمد جمله بی چون و چرا 

با و تاء و کاف و لام و واو و منذ مذ خلا 
ی یی را 

ان و ان کان لیت لکن لعل 

اس یکین ص۳2 

واو و یاء و همزه و الا ایا و ای هیا 

تا اش ایس ری ات امس 
آن و لن پس کی آذن اين چار حرف معتبر 


تضت متفل توا له دای آقضا 


ان و لم لما و لام امر و لاء نهی هم 


پنج حرف جازم فعلند هر یک بی دغا 
من و ما مهما و ای حیثما اذما متی 
اینما انی نه اسم جازمند مر فعل را 
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ناصب سم منکر نوع هشتم چار اسم 
هست چون تمییز باشد این منکر هر کجا 
ام تا ای تاترنی که زا هه 
همچنین تا تسعه و تسعین شنو این حکم را 
باز انی کم چه استفهام باشد یا خبر 

ثالت ایشان کاین رابع ایشان کذا 

نه بود اسماء افعال و از آن شش ناصبند 
دونک بله علیک حیهل باشد هیا 

پس روید باز رافع اسم را هیهات دان 

باز شتان است و سرعان یاد گیر اين حرفها 
نوع عاشر سیزده فعلند کایشان ناقصند 
رافع اسمند و ناصب در خبر چون ما و لا 
کان صار اصبح امسی و اضحی ظل بات 
هر با ده یقن 
ماو ان اقا ان کم شا تست اوه 
هر کجا یابی همین حکم است در جمله درا 
دیگر افعال تقارب در عمل چون ناقصند 
ال هس ری ی 


رافع اسماء جنس افعال مدج و ذم بود 


چار باشد نعم بئس ساء آنگه حبذا 

دیگر افعال یقین و شک بود کان بر دو اسم 
چون درآید هر یکی منصوب سازد هر دو را 
ص :491 


خلت باشد با زعمت پس حسبت با علمت 

پس ظننت با رایت پس وجدت بی خفا 
هت قاس سم فان شص از 
اسم مفعول و مضاف و فعل باشد مطلقا 
ات شک ام نفد انیس فا ره 
هفتم اسمی کو بود تمییز را ناصب روا 

۱ 

همچنین عامل خبر را می شود هم مبتدا 

شد تمام این صد عوامل خوش نظام و خوش نسق 
ناظم و بانی و کاتب را بکن هر دم دعا 
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کتاب عوامل ملا محسن 


بسم الله الرحمن الرحیم- احمدک یا من یرفع الیه صالح العمل- و اصلی 
علی نبیک محمد و آله- المبنی لهم کرامه المحل- اما بعد النحو علم 
باصول- تعرف بها احوال اواخر الکلمه اعرابا و بناء- و الکلمه اسم و فعل 
و حرف- و هی اما تعمل و تعمل او تعمل و لا تعمل او تعمل- و لا تعمل او 
لا تعمل و لا تعمل- 


العیامل مها تفع علی عشرین توعا ایهم فناسیک فاآمسآیه 
17 


ص‌‌ :4195 


ثلائه عشر نوعا- و القیاسیه منها سبعه انواع- و نحن نذکر العوامل و نشیر 
الف اضنات انیا عون ای و سس وه مس 2 

النوع الاول من العوامل السماعیه- حروف تجر الاسم فقط- و هی علی 
المشهور سبعه عشر حرفا نظمتها بالفارسیه- با و تا و کاف و لام و واو و 
ان ی ۱2 
فلا بد لها من متعلق مثله- فعلا کان او شبهه او معناه- فان کان عاما 
و 


فمن لابتداء الغایه مکانا- نحو سرت من البصره الی الکوفه- او زمانا نحو 
ص‌‌ :496 


ی بر 
قوله تعالی قَاجْتییُوا رحس من الَأوْنانِ - و عندی عشرون من الدراهم- 
للتپعیض نحو اخذت من الدراهم- و للبدل نحو قوله تعالی و لو ما لجعلن 
ملْكُم مَلائْکَة - و للتعلیل کقول الشاعر- بغضی حیاء و یغضی من چهابته فلا 
تکلی الا خن من لاظرفه کفوله عالی انوا ایام ات 
۱ ۱ 105 
خالق غیير الله و لا تقذ من احد 

و الی لانتهاء الغایه هکانا- نحو سرت من البصره الی الکوفه- او زمانا نحو 
وا الصبام اي اللثْلٍ - او غیرهما نحو قلبی الیک- و تکون بمعنی مع 
قلیلا- نحو و لا تأکلوا أموالهُمْ الی أوالِکُة - 

و الباء للاستعانه نحو بسم الله الرحمن الرحیم- و للمصاحبه نحو دخلت 


ص :497 


قانی شا اس وس تا ی اوتحم لها و ایا 
حقیقه نحو به داء- او مجازا نجو مررت بزید- ای قرب مروری منه- و 
للمقابله نحو بعت هذا بهذا- و للتعدیه نحو ذهبت بزید ای صیر ته ذاهبا- و 
للقسم نحو بالله لافعلن کذا- و للسببیه نحو ضربت بسوء ادبه- و للبدل 
نحو فلیت لی بهم قوما اذ| رکیوا شنوا الاغاره فرسانا و رکبانا و للتفدیه 
نحو بابی انت و امی- و بمعنی عن نحو سَألَ سای بعذاب واقع 7 و بمعنی 
فی نحو بيدي الخیر- و بمعنی اللام نحو و لا رفن يم البَحرَ 7 و بمعنی 
من نحو عَیْنا یشرت بها عبادٌ الله - و تکون زائده قیاسا فی ثلثه اخبار- 
الاول خبر لیس نحو لیس زید بقائم- و الثانی خبر ما النافیه نحو ما زید 
بقائم- و الثالث خبر مبتدء مقرون بهل نحو هل زید بقائم- 


و سماعا اما فی غیر الخبر نحو بحسیک زید- و گفی یالله شهیداً و القی 


بید0 "7 


ص‌‌ :99 


و فی للظرفیه حقیقه نحو الماء فی الکوز- و مجازا نحو النجاه فی الصدق 
کما آن الهلاک فی الکذب- و بمعنی علی قلیلا نحو و لاصَلبتکمْ فی جذوع 
اللْخْل - و بمعنی اللام- نحو ان امرثئه دخلت النار فی هره حبستها- و تکون 
فعلا نحو فی بعهدک- 

و علی للاستعلاء اما حسا و هو ما یشاهد- نحو زید علی السطح- او حکما و 
هو ما لا پشاهد نحو علیه دین- و بمعنی فی نحو دَحل المدیتة عَلی جین 
عفله من اهلها - و تکون اسما و یلزمها من لا غیرح نحو رکبت من علیه ای 
من فوقه- و قد تکون فعلا نحو ان فِرَعَوّن عَلا فی الاژض - 

و اللام للاختصاص الملکی نحو المال لزید- و لغیر الملکی نحو الحمد لله- 
و للتعلیل نحو ضربته للتادیب- و للقسم فی التعجب کقول الشاعر- لله 
یبقی علی الایام ذو حید بمشمخر به الظیان و الاس 


ص‌‌ :4199 


و للتوقیت- نحو آقم | لذلوي الشس آلیا خشق الیل 7" و بمعنی عن 
مع القول- نحو ی 


میت - 


ص :500 


و تکون زائده نحو قوله ردف لکم ای ردفکم- و تکون فعلا نحو ل زیدا- و 
ای کار ی وی ال ی اب ای 
یغتح فی الاستغانه و التعجب و التهدید- نحو یا لزید و یا للماء و با لعمرو 


و عن للمجاوزه نجو رمیت السهم کی القوس > و للبدل نحو لا تگزی تفس 


ص‌‌ :501 


حال- و بمعنی علی نحو- لاه ابن عمک لا افضلت فی حسب عنی و لا انت 
دیانی فتخزونی و لاه مخفف لله- و تکون اسما مع من لا غیر نحو جلست 


و ی اه و کی از اسان 
راسها- او متصل به نحو نمت البارحه حتی الصباح- و تفید لمدخولها قوه 
ای و ها ای ی 


ص‌ :502 


هذین ایضا- و شذ دخولها علی الضمیر نحو- فلا و الله لا یبقی اناس فتی 
حتاک یا بن ابی زیاد و رب للتقلیل نحو رب رجل کریم لقیته- و رب رجل 
صالح عندی- و تکون للتکثیر نحو رب رجل فقیر اغنیته- و لها صدر الکلام و 
تختص بنکره موصوفه- و فعلها ماض محذوف غالبا نحو رب عصی کسرته- 
و تدخل علی مضمر 


ص :503 


مبهم ممیر»- بنکره منصوبه علی طبق ما قصد افرادا و تثنیه و جمعا- و 
تذکیرا و تانیئا 

و المضمر مفرد مذکر لا غیر- نحو ربه رجلا و رجلین و رجالا و امرثئه و 
ی اس و ای و من ای 
نحو ربما قام زید- و ربما زید قائم- و قد تخفف نحو قوله تعالی- ریما یود 
الذین کَقژوا لة کاء نوا قسْلمین 


ص‌‌ :504 


و الواو تکون بمعنی رب- فتدخل علی النکره الموصوفه و فعلها کفعلها 
نحو- و بلده لیس لها انیس الا الیعافیر و الا العیس و للقسم نحو و الله ما 
فعلت کذا- و یختص بالظاهر و یحذف فعله و یجاب بغیر الطلب- فلا یقال 
و ک و لا اقسم و الله- و لا و الله اخبرنی او لا تخبرنی- 

۳ 
تالله پا ظییای لفاغ قلن لنا لبلای منکن ام لزلی جن البشر 


ص :505 


و باء القسم اعم منهما- نحو لا أَقُسِمٌ یوم امه و یک اخبرنی- و لا بد 
لجواب القسم في غير السوال من احدی الاربعه- اللام و ان و ما و لا و لو 
تقدیرا- نحو تالله تَفتوّا تذِکرٌ بُوسْف ای لا تفتق- و یحذف الجواب- اذا 
تون آلقسم سین احزاءتمانیدل علیه. اه تاخر غعنهات نو زند و الله قام.و 
زید قاأتم و الم 


و الکاف للتشبیه نحو زید کالاسد- و للتعلیل نحو قوله تعالی و ادْکُرُوخْ کما 
هداکم - و تلحقها ما الکافه نحو- 


ص :506 


اخ ماجد لم یخزنی یوم مشهد 


کما سیف عمرو لم تخنه مضاربه 


و المصدریه نحو- فلما اصبح الشر و امسی و هو عریان فلم یبق سوی 
العدوان دناهم کما دان و الزایده نحو زید اخی کما ان عمرا اخوک- و قد 
تون ایو تسه لد فان لت هه یا امن خی فاد 
تخو ها انت الا انا 


ص‌‌ :507 


و مذ و منذ لابتداء الغایه فی الماضی- نحو ما رایته مذ و منذ یوم الجمعه- 
و للظرفیه فی الحاضر نحو مذ یومنا و منذ شهرنا- و یختص بالظاهر- و 
یکونان اسمین بمعلی اول المده فیلیهما المفرد نحو ما رایته مذ یوم 
الجمعه او جمیغها فیلیقها ما قصفت تعو. ها رایته مق مان او باق فهما 
مبتدئان و ما بعدهما الخبر- 


شام فا وکا تساه آ اقرار اتقتی ی ها قلمات ده 
ساء القوم حاشا و عدا و خلا زید- و تکون فعلا فتنصب ما بعدها علی 
اه الا 

ص :508 


یستتر فیها وجوبا- و الجمله منصوب المحل علی الحالیه- نحو جائنی القوم 
حاشا زیدا- ای حالکونهم خالیا مجیئهم من زید- و تدخل علی الاخیرتین ما 
المصدریه- فالجمله فی تاویل المصدر- منصوب علی الظرفیه بتقدیر 
الوقت- نحو جائنی القوم ما عدا زیدا او ما خلا عمرا- ای وقت عدوهم عن 
زید و وقت خلوهم عن عمرو- 


ون جر آلاسم بهما جعلها زایجیت :و لا نید لخروت الجر .من ملق ال 
الحروف الزایده- نحو گفی باه شهیدا - و کذا رب و الکاف و حاشا و عدا 
و خلا- 

النوع الثانی حروف مشبهه بالافعال- و هی سته احرف ان و ان و کان و 
لکن و لیت و لعل- و تدخل علی المبتدء و الخبر- فتنصب الاول اسما و 
ترفع الثانی خبرا 


ص :509 


هلعاتشوه ای ازسصه ص اگوی اا ات 


فالاولان لتاکید مضمون الجمله- لکن المکسوره لا تغیرها- و المفتوحه مع 
جملتها فی حکم المفرد- نحو ان زیدا قائم و پلغنی این 0 
تجسان فان اآمکنوره قدتعمل پوون که وتو ولمم 
و قد تلغی فیلزمها اللام نحو ان زید لقائّم- فرقا بینها و بین,ان النافیه- و 
المفتوحه تعمل وجوبا فی ضمیر الشان مقدرا- نحو آن الِحَمَذدٌ له رب 


الْعالمین - و یلزمها مع الفعل 
ص‌‌ :510 


الختضرفت السیرت موف اه فد ان خرف | لنفی لا باشن با لمضدریه او 
لیکون کالعوض- نحو علمت ان سیقوم او سوف یقوم- او قد قمت او لا 
یقوم- و اما مع غیر المتصرف فلا نحو بلغنی ان لیس زید قائما- و آأن 
لیس للرنسان را 
تکون المکسوره اسما نحو سمعت ان زید- و یکون حرف ایجاب نحو ان 
هذان لساجران - 


ص‌‌ از دا 


و کان للتشبیه نحو کان زیدا الاسد- و قد تخفف فتلفی عن العمل- نحو و 
نحر مشرق اللون کان ثدیاه حقان - 


و لکن للاستدراک- و یقع بین الکلامین المتغایرین- نحو جائنی زید لکن 
عمرا لم یجیء- و تخفف فتلفی عن العمل- و یجوز معها مطلقا الواو 
للعطف- او 


ص‌ :512 


الاعتراض علی خلاف فیها- نحو و ما کَقر شأَبمان و لك السباطین کَقژوا - 


و لیت للتمنی و یعم للممکن و المحال- نحو لیت زیدا فاضل و نحو فیا 
لیت الشباب لنا یعود فاخبره بما فعل المشیب و لعل للترجی و یختص 
بالممکن- نحو لعل زیدا فاضل- و فیها لغات کثیره منها عل- قوله تعالی 
علک تارک بعض ما یوحی - و منه قول الشاعر- لا تهین الفقیر علک ان 
ترکع یوما و الدهر قد رفعه 


ص‌‌ :513 


و یلحق الکل ما فتکفها عن العمل علی الافصح- نحو انما قام زید و انما 
زید قائم- 

تنبیه وجه مشابهه تلک الحروف بالافعال- انها مثلها لفظا و معنی- اما لفظا 
فلکونها ثلائیه و رباعیه و خماسیه- و مبنیه علی الفتح- و موازنه لها 
مدغمه- و اما معنی فلکونها بمعنی حققت و شبهت- و استدرکت و تمنیت 
و ترجیت.- 

النوع الثالث ما و لا المشبهتان بلیس فی النفی- و الدخول علی المبتدء و 
الخبر- ترفع الاسم و تنصب الخبر مثله و ما اشبه بلیس من لا لکونها لنفی 


ص‌‌ :514 


تقا وا ها ی از مس ای اتسوا یه قاسا ها اصدعیر| عت 
و لا رجل افضل منک" و قد تزاد التاء مع لا فی الاحیان للتانیث او المبالغه- 
فحت دق اه معمس ام الا الفش ال الله الی حه 
مناص 7 و کقول ۳ ندم البغاه و لات ساعه مندم و البغی مرتع 
کب 0 


ص‌‌ :5 51 


و اذا انتقض النفی بالا- او تقدم الخبر او زید ان بطل العمل- نحو ما زید الا 
قائم و ما قائم زید و ما آن زید قائم- و قد یکون لا لاستغراق النفی 
للجنس- فینعکس العمل ان تلیها نکره مضافه او مشبهه بها- نحو لا غلام 
رجل افضل منک- و لا عشرین درهما لک- و مع الافراد البناء علی ما ینصب 
به< نحو لا مسلم او لا مسلمین او لا مسلمات فیها- و فی التعریف او 
الفصل بینه و بین لا- وجب الرفع و التکریر- نحو لا زید فی الدار و لا 
عمرو- و لا فی الدار رجل و لا امرئه- و کثیرا ما یحذف احد معمولیها و 
یبقی الاخر- نحو لا علیک ای لا باس علیک- و منه لااله الا الله 


ص‌‌ :516 


ای و الهمزه المفتوحه و الواو و | لاس 


فالخمسه الاول حروف النداء و مدخولها المنادی- و هو ینصب بها ان کان 
تکیت کقمل الاعمم با وحلا که ای امصاها سم یا خن اللمت اه 
حضاا اه بعوا طااخاخا کارا نالف الا رالاس تحص 
للاول کالاول- و یبنی علی ما یرفع به ان کان مفردا معرفه- نحو یا زید و یا 
زیدان و يا زیدون- و یفتح بالف الاستغاثه نحو یا زیداه- و یخفض بلامها و 
لام لمح و المتوک صو با لله المطلمه نا لماع [مسر لاو 


ص‌‌ :217 


و اما موارد استعمالاتها فالهمزه للقریب- و ایا و هیا للبعید و ای للمتوسط- 
ی رال ای ها ما سا ات 
ف سای ری اه اش فا اه با ات مت سا نت 


عنها المیم- 


فایدتان- الاولی لا تدخل حرف النداء علی الالف و اللام- الا فی یا الله- فلا 
یقال یا الرجل بل یتوسط اما بای- نحو يا ایها الرجل فای منادی مفرد 
معرفه- و الرجل صفه له مرفوع حملا علی لفظه او باسم الاشاره- نحو با 
هذا الرجل کالاول- او باجتماعهما نحو يا ای هذا الرجل- فهذا مرفوع محلا 


صعه لای-- 


ص‌‌ ۳ 


ماک رای ات هه تا امس و اوعطاف ان ات 


الثانیه قد یضاف المنادی الی الیاء- نحو يا غلامی فیجوز قلبها الفا نحو یا 
یجوز الحاق هاء السکت وقفا- نحو یا غلاماه و یا ابتاه- 

تنبیه قد اختلف فی نصب المنادی- فقیل بتلک الحروف و هو ما اخترناه- و 
فا مق هو ویس نس ارعه ماخ 


و الواو بمعنی مع- نحو استوی الماء و الخشبه و کفاک و زیدا درهم- و 


ص‌‌ :۰ 51 


منهعح و شرط نصبه ان یکون المستثنی فی کلام تام- ای ما ذکر فیه 
المشتنن: منه‌فوعنت جم‌حانی العوم الا نیباک آوستیا علت الحعشین 
منه- نحو ما جائنی الا زیدا احد- او منقطعا الی غیر داخل فی المستثنی 
منه قصدا- نحو ما جائنی احد الا حمارا- و یجوز النصب- و یختار البدل اذا 
کا الکاض اما کر موجه با فعلوم لا کلیل و ال قِیلا رت 
خی العیاغل ادا کان حضفات اج رام کر فعه ای مک نس 
ضریتی لا ریت هلشت الافانها فعامررت الا وروت 


تنبیه قیل انتصاب المستثنی لیس بالا بل بفعل مقدر- ای استثنی و قیل 
بالمذکور لکن بتوسطها- 


تتمیم قد یستثنی بفیر و سوی و سواء- و المستئنی بها مجرور بالاضافه- و 
الظر فیه- و بحاشا و عدا و خلا و ما عدا و ما خلاد علی ما مضی و بلیس و 
لا یکون< نحو سیجیء اهلک 


ص‌‌ :5۱20 


لیس زیدا و لا یکون بشرا- و المستثنی بهما نصب علی الخبریه- و الاسم 
5 فیهما وجوبا و | جمله منصوب المحل کلون الحالره- 


و بلا سیما نحو اکرم القوم لا سیما زیدا و سیما زیدا- بتقدیر لا و فیما بعدها 
ام ی رداص هه 
الیه و ما زایده ای لا سی زید موجود- و الجمله حال فی الحالین و النصب 


علی الاستثناء- فیکون لا 
ص‌‌ +۱21( 


النوع الخامس حروف تنصب الفعل المضارع- و هی اربعه احرف ان و لن و 
کون و اذن- 


فان نحو آنْ تصَوموا حَیرٌ لکَمٌ <- و یجیء علی وجوه آخر غیرها کالمخففه عن 
المثقله- نحو عَلِم أنْ سَیکون نکم مَرّضی - و الزایده نحو قَلَفّا أن جاء 
البشیر - 


ص‌‌ 2 3 


و المفتسرهلما هو بمعتی القول لا صریحتت نجو واه آن با اتراهیم او 
التشه نعد الفاه هی السففه لا لاهن ماه الم مان موه 
ان لا یقوم- 


و لن لنفی الاستقبال و تنصب مطلقا- نحو فلن ابرج حتی یاذن لی- 


و کی تفید نوعا من التعلیل< و تنصب اذا کان ما قبلها سببا لما بعدها- نحو 
اسلمت کی ادخل الجنه- 


ص :523 


اش ان مان اسشم سا رالات ری 
امسر ادا اطنک ای آمان اتیان اگوی ومع اعظت :و وان 
تجو تیک قادن اکرمک- 

النوع السادس حروف تجزم الفعل المضارع- و هی خمسه احرف- لم و 
لما و لام الامر و لاء النهی و ان الشرطیه- 


فلم و لما لقلب المضارع ماضیا و نفیه- نحو لم یضرب و لما یضرب- و 
یختص لم بمصاحبه حرف الشرط- نحو ان لم تفعل افعل- و جواز انقطاع 
منفیها نحو لم 


ص‌‌ :524 


جازمه- و مع الماضی ظرف- نحو لما قمت قمت و لما لم تقم قمت- و 
هم غیرهماً بمعنی ال بجو ان کل لا عمیه لدضا مخصرون - 

ماد الا ات الق وی یه ول ی زارت هش 
دون المخاطب- الا ان یکون مجهولا- 


ص‌‌ :5 52 


تضرب و لا نضرب- 


و ان یدخل علی فعلین- یسمی الاول شرطا و الثانی جزاء- فیجزم ما کان 
مضارعا و فیما قبله ماض وجهان- نحو ان تقم اقم و ان قمت اقم او 
اقوم- 

فوائد الاولی فیما عطف علی الجزاء المجزوم- الجزم بالعطف و النصب 
باضمار ان- و الرفع علی الاستیناف- نحو ان تاتنی اتک فاحدئک- و فیما 
عطف علی الشرط المجزوم الاولان- 

الثانیه یجوز حذف شرطها مع لا نحو قم و الا اقم- 

ار 

‌ 


ص‌‌ :5۱6 


کان درهما- ای ان کان زایدا و ان کان درهما- و اکرم الضیف و لو کان 
کافرا- ای لو کان مومنا و لو کان کافرا- 


الر ابعه الجز|ء ان امتنع جعله شرطا یجب فیه الفاء- کالجمله الاسمیه و 
الیو نحل الهای یتحار حداهااسشی اه تس او ان 
او ما او لا و ان لم یمتنع فان کان ماضیا لفظا او معنی بغیر قد- فیمتنع و 
الا فوانب تسه ان ایا امک الهع السام اقا ی 
الاقفال قشاع ال لیر ری 


ص‌‌ :227 


الاول اسما لها و تنصب الثانی خبرا لها- و هی کثیره منها کان و صار و 
اصبح و امسی- و اضحی و ظل و بات و ما انفک و ما زال- و ما فتی و ما 
برح و ما دام و لیس- 


فکان لثبوت الخبر للاسم- نحو کان زید قاثما و بمعنی صار نحو بتیهاء قفر 


نحو- اذا مت کان الناس صنفان شامت و آخر مثن بالذی کنت اصنع تاهه 


ثبت و وقع- نجو کُن هَیِکونْ و کانت الکاینه و #آندم:تخع کیف بکلم 
خر کان قیال دض <- و قد تحذف اما وحد هأ- 


ص‌‌ :+2۱29( 


بخ اما اشصااها انطافت آملان کت مالیا ان س ام عم تاه 
0 فخیرا- منصوبین او مرفوعین او مختلفین- او معهما نحو افعل 
هد أ- 


ص‌‌ :529 


لا ای آن کنت لا تفعل غیرم- زید ما عوضا عن المحذوف- و قد یحذف 
النون من 0 المجزوم ۰ اذا لم یتصل به ضمیر بارز و لم یسکن ما 


بعده- نحو لمّ اک 


و صار للانتقال نحو صار زید غنیا- و تکون تامه نحو صار زید الی عمرو ای 
انتقل الیه 


و اصبح و امسی و اضحی لاقتران مضمون الجمله باوقاتها و هی الصباح و 
ای و سا ای اس ها 
دید ات نامه هی دول لک فاص اه او اس اه 
اضحی زید ای دخل فیها- 


ص :530 


فظل ان اقترا نالعا مات تن ان ات و اس 
ای قام فین چم هاوم آو ابله- وتان بستی صار جو طل. او بات رید 
عافات سار فاما مسا علی مب لت اروت سسکا کیت اه 
کنت بها نهارا او لیلا 


ات نا یت یت ی و 
ما زال زید کریما ای استمر کرمه و کذا اخواته- و یلزمها النفی و لو 
تقدیر ا- نحو تالله تفت تاکز بوشفت - 


و ما دام للتوقیت و ما فیها مصدریه و ما زال قبله کلام- نحو اجلس ما دام 
زید جالسا- 


و لیس لنفی مضمون الجمله حالا نحو لیس زید بخیلا- و یجوز تقدیم اخبارها 
کلها علی اسمائها- نحو کان قائما زید- و اما علیها فیمتنع فی ما دام- و 
اختلف فی لیس و ما یلزمه النفی- و یجوز فی البواقی- 

تنبیه غیر الماضی منها یعمل عمله- و لیس فی لیس تصرف- 

ص :531 


فایده تسمی تلک الافعال ناقصه- لانها لا تتم بالمرفوع کسایر الافعال- 


الم لاف اقا ی اقا الا هه ان را مت 
التزم فی خبرها المضارع الا ما شذ- و هی عسی و حری و اخلولق و کاد و 
کرب و اوشک- و انشا و طفق و جعل و اخذ و علق- و هی لدنو الخبر 
للاسم رجاء او حصولا او اخذا فرن- 


و الاول عسی و حری و اخلولق- و خبرها مع ان نحو عسی زید ان بقوم- و 
یجوز حذف آن فی خبرها- نحو عسی زید یخرج ای عسی زید خارجا- و آذا 
ان یقوم و اخلولق السماء ان تمطر- 

الثانی کاد و کرب و اوشک نحو اوشک زید ان یقوم- و کثر ان فی اوشک و 
قلت فی آخویه- 


ص‌‌ :۱3( 


الثالث البواقی- نحو و طفقا یخُصفان ِ مِنْ وَرق الجته - و - 91 
للحال و ان ار ۳ 70 غیر ای من تلک الافعال- ۳ یکاد 
و یوشک و موشک اسم فاعل- 


النوع التاسع افعال تسمی افعال المدح و الذم- و یکون بعدها اسمان 
مرفوعان- احدهما الفاعل و الاخر المخصوص باحدهما- و هی اربعه نعم و 
حبذا للمدح و بئس و ساء للذم- و فاعلها اما معرف باللام نحو نعم الرجل 
زید- او مضاف الیه نحو نعم غلام الرجل زید- او مضمر مبهم ممیز بنکره 
منصوبه- نحو نعم رجلا زید- او بما نحو فنعما هی- و مخصوصها اما مبتدء و 
ما قبله الخبر- او خبر لمبتدء محذوف و هو هو او هی- و ابهام الضمیر انما 
هو علی الثانی دون الاول- و ساء و بتس مثلها و قد یحذف المخصوص- 
نحو فنعم العبد ای ایوب ع- و حبذا نجو 


ص :533 


کیدا ال رن قح فا اه وا فا ال هماع ود 
ده له وا ی تفت اصعاز خفیل توص امه نها هقی 
الا ات ال کترت شعس‌هها عو‌ دا حلا اهیاها دسع حها معا اه 
راکبا- و حبذا رجلین او راکبین الزیدان- و حبذا الزیدان رجلین او راکبین- 
و هکذا فی البواقی- 


النوع العاشر افعال تسمی افعال القلوب- و افعال الشک و الیقین- تدخل 
علی المبتدء و الخبر و تنصبهما علی المفعولیه- و هی علمت و رایت و 
وجدت للیقین- و حسبت و خلت و ظننت للشک- و زعمت لهذا تاره و 
لذاک اخری- نحو علمت زیدا فاضلا و حسبت بکرا کریما- و زعمت بشر | 
احاکته دا سار تضار مها و لا حور الاحصار علی. آحد معفر لیات و 
یجوز حذفهما معا نحو من یسمع بخل ای بخل مسموعه صاد قاس 


تنبیه و الحق بها افعال اخر کاعطی و کسی و سمی- نحو اعطیت زیدا 


در تک 


ص‌‌ :34 


و کسوته جبه و سمیته خلیلا- و افعال التصییر کصیر و جعل و رد و ترک- و 
اتخذ و ما یتصرف منها- نحو و ایَجَدّ اللَهْ ابراهيم خلیلا و کذا 1 
البواقی- 


الوع الخامی عص اشفا شم انسیا ها ده اما ها ماشرهع 
غلی لفات فقاکه عم ما ماسصت عان وله ات معا ما 


یستعمل علی الوجهین- 
اما الاول فعلی ضریین- واحدهما ما یعمل قی الصمیر- و مته آمین بمعنی 
استجب و هیت بمعنی اسرع- و فی التنزیل هیّت لک <- و قط بمعنی انته 


مثل اعطیته درهما فقط- و فائه جزائیه و الشرط ,محذوف ای ذا اعطیته 
درهما فقط- و اف بمعنی اتضجر نجو قلا تقْل لهُما آف - و وی و واها و آها 
بمعنی اتعجب- نحو ویْکاتَ لا بقل الکافژون - و واها لک نم آها- و ثانیهما 
خا ملق ای 


و منه هیهات نحو هیهات الامر ای بعد- 


و شتان نحو شتان زید و عمرو ای افترقا- تقول شتان ما بین زید و عمرو و 
شتان ما بینهما- 


و سرعان نجو سرعان زید ای سرع- و فی المثل سرعان ذا اهاله- 
ص :535 


نی مات ها مه ارام اس سکن 
امهلهم رویدا مصدر- و فی قولهم ساروا رویدا- اما حال ای ساروا 
مرودین- او نعت لمصدر تقدیر|- کما فی ساروا سیرا رویدا لفظا- 


ولیک تجو علیک زیدا ای الزمت 
و فی الحدیث۲علیک بصلوه اللیل - 

و بله نحو بله زیدا ای دعه- و فی قولهم بله زید مصدر مضاف- 

و دونک نجو دونک زیدا ای خزذن- و امامک نجو امامک زیدا ای تقدمه" و 
حیهل نحو حیهل الثرید ای ایته- و ها نحو ها زیدا ای خذه- و فی التنزیل 
هاوْمْ افروّا کِتايیة - 

و اما الثالث فنحو هلم جرا ای تعال تجر جرا و ملع شُمَداءَکَمْ ای هانوهم 
ص :536 


و منها فعال کنزال بمعنی انزل و تراک الامر ای اترکه- و هذه الاسماء اما 
لازم التعریف کنزال و بله و امین او التنکیر نحو اها و واها- او جایز 
الامرین کصه و صه و مه و مه و اف و اف- فما نون نکره و ما عری معرفه 
النوع الثانی عشر- اسماء تجزم الفعل المضارع علی معنی ان الشرط- و 
تسمی کلم المجازات- و هی متی و اذما و حیثما و اینما و انی و مهما- و 
ما و من و ای و کیفما و اذا- و لاجزم فی اذ و حیث الا مع ما- فمتی و اذما 
للزمان نحو متی تقم اقم و آذما تقم اقم- و اینما و حیثما للمکان- نحو 
اینما تکن اکن و حیثما تخرج اخرج- و انی کاینما و متی نحو انی تقعد 
اقعد و آنی تصم اصم- و مهما کمتی نحو مهما تسافر اسافر- قیل هی 
یط و قل سره ماس ما شرا 


ص‌‌ :۱37( 


هل نونک فعیت الالی: وی ها رات الک ارت او مس ضا 
الش خش اه ینک انت لا تفع ها انعلت فلت مها فعل افط کی 
ی ی و ما لغیرهم نحو ما تصنع اصنع- و 


- > ۱ 


هه امن خیر یِعلمَة اللهٌ < و ای اعم نحو ایا تضرب اضرب و ایا ما 

تصنع اصنع- و لهذه آلکلمات معان اخر لا تجزم بها فمتی للاستفهام نحو 
متی تقوم- و متی القتال فیعم القبیلتین- و این کذلک نحو این تکون و این 
زید- و آنی للاستفهام فی المکان و الحال- نحو انی زید بمعنی این هو و 
کیف هو- و بمعنی متی الاستفهامیه نحو انی القتال- و من للاستفهام نحو 
من انت- و مهما لاستفهام الزمان- نجو مهما لی اللیله و بمعنی ما- نجو 
مهما نذره من الهیثه المشروعه انعقد- و ما 


ص :538 


للاستفهام نحو ما هذا- و موصوفه نجو مررت بما معجب لک- و صفه نحو 
اضربه ضربا ما- و موصوله نحو فیه ما فیه و تامه نحو ما احسن زیدا- و ای 
متل ها الا فیه التامخو هن منل ای الافی الصفهت: و من ها قد تعاطیان 
المعنی فتکون ما لذوی العقول- نحو و السَماءٍ و ما تناها - و من لغیر ذوی 
العقول نحو و مهم من یَمْشی عَلی ارب - و اما الجزم بکیفما و اذا فشاذ- 


یای الی ف اا متا و 9 
سرت رائبا ام راجلا- و کیف انت و کیف قرات سرا ام جهرا- 


الثانی اذا للمضی- نحو و آذا رَأوّا تجارة و لوا القصوا ابا - و عاملها 
اه کون لاله العسم بو ول رای ما 
بضاف الی الصاه 


ص :539 


و یکون للمفاجاه- فیقع بعدها المبتدء و الخبر- نحو خرجت فاذا السبع 
نایک تنعل کات و تناها مفعی فاعات هه مه 
الفحوی- و التقدیر خرجت- ففاجات مکان وقوف السبع او زمانه 


ات از ات عشیت اساء ی انا ات ی ارم مه 
ک کا ی و ال ان 
خبریه- و الاستفهامیه تنصب بلا فصل و معه- نحو کم رجلا فی الدار و کم 
فی الدار رجلا- و مع حرف الجر تنصب و تجر- نحو بکم درهما او درهم 
اشتریت- و اما الخبریه و هی للتکثیر- فمع الفصل بالجمله ننصب وجوبا 
نحو کم نالنی منهم فضلا- و بالظرف و شبهه علی المختار- نحو کم عندک 
او فی الدار رجلا- و بدونه تجر حملا علی رب ی النقیض علی النقیض 
او النظیر علی النظیر- نحو کم رجل کریم لقیته- و ؟تمیم " ینصبون بها- و 
ممیز الاستفهامیه یفرد و الخبربه یفرد و بجمع- و قد یجر بمن فیهما" نحو 
کمن رل ری ونر بهٍ أَهْلکناها - و قد یحذف نحو کم مالک و 
کم ضربت- کاین ککم الخبریه فی التکثیر- اه 
یتصدر و ینصب غالبا نحو کاین رجلا عندی- و فا من قو پم أهلکناها - 
فیها خمس 


ص‌‌ :540 


لغات کاین کای بالکاف و کای کرای- و کاء کجاء و کیء کشیء و کا کید- و 
کذا لمطلق العدد و تنصب غالبا نحو عندی کذا درهما و قد یجر الاسم 
بالاضافه- نحو عندی کذا درهم- و قد یرفع ما بعده علی البدل نحو عندی 
کذا درهم- و قد تکون کنایه عن غیر العدد- نحو خرجت یوم کذا فهو مضاف 
الیه- و اما بعض العدد- فهو من احد عشر الی تسعه و تسعین- نحو رایت 
احد عشر کوکبا- و له تسع و تسعون نعجه- 


تنبیه |ذا اردت التنصیص علی کمیه شی ء- فتقول رجل و رجلان ملاس نم 
تاتی بالعدد و ما یمیزه علی ما نظمت- ثمانا بعد ما جاوزت الائنین بمجموع 
و مجرور فمیز عدا ما کان منها قد اضیفت الی ماه بفرد فهو میز و فیما بعد 
عشر فردا انصب الی تسع و تسعین الممیز و لما جاز من تسع و تسعین 
فجر عند ذا فردا تمیز و اما کیفیه تذکیر الاعداد و تانیثه- فعلی ما نظمت 
ایضا تسهیلا للضبط- 


ص‌‌ : 541 


فی ثلاث و سبعه بعده 

ذکر انث بعکس ما اشتهر | 

کل تلک الثمان فی التر کیب 

ال ها ادا 

و ادر فی العشر عکس ما معه 

فی سوی کلها السواء تری 

فاد تا تفاسم السه از اما رما اه 
غیر ما ذکر و هو معلوم و مجهول- و المعلوم لازم و متعد- فالمتعدی یرفع 
نجو ضرب زید عمرا- و اللازم مثله فی الاول دون الثانی- اذ هو ما قام و 
لم یقع نحو قام عمرو- 

ص :542 


و الفاعل اما ظاهر و قد ظهر او مضمر بارز او مستتر- و الاستتار يجب فی 
نحو انت تضرب و انا اضرب- و نحن نضرب و انت اضرب و ما احسن 
زیدا- و فی عدا و خلا و لیس و لا یکون- و اسماء الافعال ما کان لغیر 
الماضی- و یجوز فیما عداها- نحو هو ضرب و یضرب و هی ضربت و 
نضرب" 


و المفعول ایضا یکون ظاهرا نحو ضربت زیدا- او مضمرا بارزا لا غیر نجو 
ضربته و الفعل قد یتعدی الی واحد و هو کثیر- و الی اثنین ثانیهما عین 
الاول او غیره- و قد مر و الی الثلاث- و هی اعلم و اری و نبا و انبا و خبر و 
اخبر و حدث- نحو اعلمت زیدا عمرا فاضلا و اریکهم کثیرا- و قد یحذف 
الاول و یذکر الاخیران معا 


ص‌‌ :43 


او بالعکس کمفعولی باب اعطیت- فالاخیران متلازمان کمفعولی باب 
علمت- و له معمولات اخر غیرهما منصوبات- منها ما هو بمعناه و پسمی 
مصدرا و مفعولا مطلقا- نحو ضربت ضربا و قعدت جلوسا- و قمت مثل 
قیامک- و منها ما هو واقع فیه من زمان او مکان- و یسمی ظرفا و مفعولا 
ت ی ی اعد مات آبای وس اها فعل قح 
تاغل ی هی اما ات و و تال از ایح بش 
< و طاب زید نفسا و ابا و ابوه و دارا و علما- و اما ما پرفع الابهام عن 
ذات مذکوره- فهو معمول لقسم آخر من القیاسیات- سیجیء ان شاء الله 
تعا 


و کلاهما یسمی تمییزا و هو لا یکون الا نکره- و منها ما یبین هیثه الفاعل 
عند 


ص‌‌ :5414 


صدوره عنه- و المفعول عند وقوعه علیه و یسمی حالا- نحو جئّت راکبا و 
رايتها راکبه و رایته راکبین- و قد یحذف عاملها وجوبا- نحو زید ابوک 
علوفا ای احوه عصاوف مره و حصاعها ادها مایا ما 
لها النکاره- و منها المنصوب بنزع الخافضت نحو جائنی و تعسفن رملا- ای 
خاخ اب ضا بت لقاع فی اس 


مه ی ام ی 
کما قدمناه- 


و اما المجهول فیبنی من المعلوم بتغییر الصیفه- و یحذف الفاعل و بقام 
معمول اخر مقامه و مرتفع به- و یسمی مفعول ما لم یسم فاعله- و لا 
یصلح لذلی الثانی من باب علمت- و لا المفعول له و المفعول فیه و 


ص‌‌ :545 


فا وا یی اک الاو مات اعیه ادلی ما مک وا 
دارم 
ره 


اتف قفا اما ادا تفای رید من اقا وه تجوا 
کم 


ص‌‌ :546 


فی باب التحذیر نحو ایاک و الاسد- ای بعد نفسک عن الاسد و الاسد من 
نفسک- و ایاک من الاسد ای بعد نفسک من الاسد- و ایاک آن تحذف 
بتقدیر من- ای بعد نفسک من حذف الارنب- و الطریق الطریق ای اتق- و 
باب ما اضمر عامله- و هو مفعول حذف فعله مع التفسیر- نحو زیدا ضربته 


بات الاختصاضر حون ااعرثت اسی الناسش لیف ای تخض الفرین< 
ص‌‌ :5417 


فسات اه ال مات ازخیه ال اهر ااخمیت سرت مر 
الفا سم و الکو اعه اعم داهن انعم و ای الما سوه السس گس و 
باه الا اه ال ال الفدال ای انیت 


الثانی المصدر- و هو یعمل عمل فعله لازما او متعدیا معلوما او مجهولا- 
فالمعلوم نحو بلغنی قیام زید- و اعجبنی ضرب زید عمرا یوم الجمعه- 
امام الامیر ضربا شدبد | تادیبا له و لله دره فارسا- و المجهول نحو و هم 
من بَعد عَلبهم سَیعلبو - ای من 


ص‌‌ +549 


بعد ان غلبوا- و اعماله باللام ضعیف- و قد یضاف الی الفاعل و المفعول 
علی اعرابه- نحو اعجبنی ضرب زید عمرا و بالعکس- نحو اعجبنی ضرب 
عمرو زید- و قد یحذف احدهما و الاخر علی اعرابه- او مجرورا بالاضافه- 
المحل- نحو عجبت من ضرب زید الظریف و الظریف- و من اکل الخبز و 
اللحم و اللحم- و فی الرفع و النصب اللف‌ظ- 


شوانه انش انش و ات ماع کفار الفتی اس ها سوت 
فاسم مصدر و الا فمصدر کالضرب و الاکرام- 


ص‌‌ :+49 


الثالث اسم الفاعل- و هو یعمل عمل فعله المعلوم- بشرط الحال و 
الاستقبال- و الاعتماد علی المخبر عنه- او اللام الموصوله او الموصوف- 
او کان حالا او بالهمزه او حرف النفی او النداء- نحو يا طالعا جبلا و ما قائم 
زید- و | ضارب زید اخاه و جائنی زید راکبا فرسه- و جاء رجل ضارب ابوه 
غلامه- و الضارب ابوه بکر آ- و زید ضارب غلامه عمرا بوم الجمعه- و ان 
کان باللام فیعمل مطلقا و التثنیه و الجمع کالمفرد- و هکذا صیغ المبالغه 
فی جمیع ما ذکر- نحو جاء رجل ضراب غلامه- و یضاف الی فاعله و 
مفعوله- و تابعه کتایع المصدر- نحو زید ضارب عمرو و بکر و بکرا- 


الرابع اسم المفعول- و هو یعمل عمل فعله المجهول بشرائط اسم 
الفاعل- نحو 


ص :550 


ا مضروب زید یوم الجمعه- امام الامیر ضربا شدیدا فی داره- و الحوض 
تا بالسی له الفال مس سم باه اسهم کل سیم التاغ 
اللازم- 


الخامس الصفه المشبهه- و هی مشتقه من فعل لازم- لمن قام به علی 
معنی الثبوت لا الحدوث- و یعمل عمله - نحو زید حسن وجهه و زید طیب 
ابو 
بوه 


اه ها سا ای ی 2 


تا مه رن اس ی اای سک عم ی اراد 
من او فی- 


ص‌‌ :551 


الیوم- و قد یقع الفصل بینهما- نحو فی بثر لاحور و هذا غلام و الله زید- 


السابع کل اسم مبهم قد تم باحد الاشیاء الاربعه- التنوین و نون التثنیه و 
ممیر - نجو عندی رطل زیتا و منوان سمنات و علثیر ون درهما و ملوه 
عسلا- و قد عد الثالث من السماعیه- 


ص‌‌ 2۳4 


العامل اما لفظی و قد بان و اما معنوی و هو معنیان- معنی پرفع غیر 
المبتدء و الخبر- و هو تجرده عن النواصب و الجوازم نحو تضرب تضربان- 
ف هه وا و ها ای تا و 
فا فد ی ماه خر ماس لفات لاستاه ایام 
ام ای ی اقا 
الا ها الا ای الا اه ار 
را اما ان ای در 
و وا ار 
جزء مما پدخرون لیوم لا ینفع فیه مال و لا بنون- و لمثل هذا فلیعمل 
العاملون 


ص :553 


ص‌‌ 54 


ص :555 


ص :556 


کتاب شرح العوامل فی النحو 


شم للم الم یماسا مس و ای ای فا 
سا مه دمص یاه تال ما ی افو ی ات 
الم الفاضل عید التاهر مق شید آلرحفتم الخرعانن تسام عاملن هب 
سبعه عوامل- و المعنویه منها عددان- فالجمله ماه عامل- و السماعیه 


ص :557 


الاول الباء و لها معان- الاول للالصاق اما حقیقه نحو بزید داع و اما مجازا 
نحو مررت بزید- ای التصق مروری بموضع یقرب منه زید الثانی 
للاستعانه نحو کتبت بالقلم ای باستعانته- الثالث للمصاحبه- نجو خرج زید 
بعشیرته نه ای بصحبه عشیرته- و قد یجیء بمعنی من- تجو یا پسشرت بها 
عبادٌ الله ای منها و بمعنی عن نحو قَستل به خبیرا ای عنه 


الرابع للمقابله نحو بعت هذا بهذا- ای بعت هذا الشیء بمقابله هذا 
الشی ع- الخامس للتعدیه نحو ذهبت بزید- السادس للسببیه نحو ضربته 
لته آدعت التمایم للطظفیه یحو شتا لمسحت الامن. الوتادم فیا را 
فی النفی و الاستفهام- نحو ما _زید بقائم و هل زید بقائم- و سماعا فی 
المرفوع نحو و گفی یاللّه شهیداً وی ای و 
ای الَمْله - و یعرف بانها لو اسقطت لم یخل بالمعنی- التاسع للتفدیه 
تحونایی و ام تخل علض 


ص :558 


المظهر کما مر- و علی المضمر نحو به داء و بک شفاء- 


التانی من و لها معان- احدها لابتد|ء الغایه ,رف المکان- 3 سرت من 
البصره ای ای تا ی یکون للزمان حول از من کل مت ی 23 
الكْجْسّ من الاأوثان - ای الذی هو الاوثان- و یعرف بصحه وضع الذی هو ام 
التی هی مکانه- الثالث للتبعیض- نحو آخذت من الدراهم ای بعض 
الدراهم- الرابع بمعنی فی- نحو اذا توق للصّلاه من بَوّم الجْمعَهٍ - ای فی 
بوم الجمعه- الخامس زایده فی الکلام المنفی نجو ما ات من احد- و 
تدخل علی المظهر کما مر- و علی المضمر نحو منه عطاء و منک ثناء>- 


ص :559 


الثالث الی و لها معنیان- احدهما لانتهاء الغایه فی المکان- نحو سرت من 
البصره الی الکوفه- و قد تستعمل فی الزمان- نحو شرع محمد ,رص 
مستمر الی یوم القیمه- و ثانیهما بمعنی مع و هو قلیل- نحو و لا تَاکلوا 
أمَوالهع الي ۶ هواک اي مع اموالکم- و ما اشبه ذلک- نحو قَاعْسلوا 
ِ وه دک ی تا مد مع المرافق- و تدخل علی المظهر 


ص :560 


الرابع فی و لها معنیان- احدهما للظرفیه و هو حلول شیء فی غیره اما 
حقیقه- نحو زید فی الدار- او مجازا نحو النجاه فی الصبق کما آن الهلاک 
فی الکذب- الثانی بمعنی علی و هو قلیل ایضا- نحو و لصتم فی جَدوع 
النْحْل فد یی > بشعنن مغ نج له خر کوا فیکم ای معکمت و تدخل غلی 
المظهر کما مر و علی المضمر نحو فیکم و فیهم- 


الخامس اللام و لها معان- احدها للاختصاص و هو علی ضربین- اما 
للاختصاص الملکی نحو المال لزید او للاختصاص للاضافی نحو الجل 
للفرس- الثانی للتعلیل نحو ضربت زیدا للتادیب- الثالث للقسم نحو لله لا 
یّخر الاجل ای و الله- الرابع زایده للتاکید نحو رَدف کم ای ردفکم- و 

تدخل‌فلی الفضمی کماا سرت معلت المضنفد تحم. اه معورار 0 
بالحاق الضمیر- الخامس 


ص‌‌ :561 


بمعنی عن اذا استعمل مع القول- نحو قوله تعالی قال الذین کَقژوا لِلْذین 
آَمئوا- لو کان حَیْراً ما سَبَفُونا الیّه - و لیس معنی الایه ان الکافرین خاطبوا 
المغمتیوت لانة لو کان کدلی لوحت ان یفاک ما سسعتم‌نا آلیه فعلم ان 
فقاک ال ای را ری اس 2 


السادس رب و هی للتقلیل و لها صدر الکلام- و تختص باسم نکره موصوفه 
علی الاصح- نحو رب رجل کریم لقیته- و قد تدخل علی مضمر مبهم مبین 
رب تال القرآن و القرآن یلعنه - و واو رب نحو قال الشاعر- و بلده لیس 
لها ار الا اه هل العوسم 


ص‌‌ :5۱062 


السایع علی و هی للاستعلاء- اما حقیقه نحو زید علی السطح- او مجازا 
نحو علیه دین- و قد یجیء بمعنی فی نحو اد وْفوا عَلی الثار - ای فی 


النار و تدخل علی المظهر و المضمر کما مر 


الثامن عن و هی للمجاوزه- اما حقیقه نجو رمیت السهم عن القوس- ای 
تجاوز عن القوس- و اما مجازا نحو بلفنی عن زید حدیث- و معناه تجاوز 
عنه حدیث- و تدخل علی | لمظهر کما ذکر- و علی | لمضمر نحو و رضوا 
زنب 

التاسع الکاف و لها معنیان- احدهما للتشبیه فی الذات او الصفات- نحو 
زید کاخیه و زید کالاسدت الثانی زایده نحو لیس «مرلة شرع ۶ - و لا تدخل 
عل العضیر الا علیسلن الحکاید کرت 


اقا شنز مق یضار لاشداه الفاش فی الزمان ای هو اه 
یوم 


ص :563 


کت ام سم مر استش ان الط شم کی اسان 


الحادی عشر حتی و لها معنیان- احدهما لانتهاء الغایه مثل الی- الا آن ما 
بعد حتی_داخل فی حکم ما قبلها- نحو اکلت السمکه حتی راسها- بخلاف 
الی نحو أیَمَوا الصَیام الی اللیل - الثانی بمعنی مع و هو کثیر- نحو جائنی 
الحاعسی الاک فحل عم یی خاضم‌صلاها وبروت فانه عور 
الصا غلن الحضصر اضات دا بقول الشاع لاو للم ی انس 
قن ای اش ات دالاس ی با اعد واه فیک 
هی تستعمل مع الفعل نحو 


ص‌‌ :5604 


اقا ی نم یا فا تفای تایه 
ایا و الا یا ملاس ان ول 


الرابع عشر تاء القسم نحو تالله لافعلن کذا- و هی تدخل علی لفظه الله 
فقط- فلا یقال ترب الکعبه بخلاف اخویه- 


الخامس عشر حاشا للتنزیه- نحو ساء القوم حاشا زید- و قد تستعمل 
للاستثناء نحو جائنی القوم حاشا زیدا- 


و ائنتان بقیتان و هما- خلا و عدا للاستثناع و معنی الاستثناء اخراج الشیء 
عما دخل فیه هو و غیره- 


ص :565 


نحو جائنی القوم عدا زید و اکرمت القوم خلا زید- و اعلم ان الحروف 
الثلنه الاخیره- قد یعملن عمل النصب علی انها افعال- و اعلم انه قد 
یحذف هذه الحروف من الاسم- و یقال انه منصوب بنزع الخافض- نحو و 
اختار مُوسی قَوَمَةٌ سبعین رَجْلا ای من قومه 


النوع الثانی حروف تنصب الاسم و ترفع الخبر- و هی سته احرف و تسمی 
الحروف المشبهه بالفعل- لکونها علی ثلاثه احرف فصاعدا کالفعل- و فتح 
آع‌ها کالطای مه حور ففتن الق عهات و کما اب الفعز سفه مشصت - 
فکذلک هی ترفع و تنصب- و هی ان و ان بمعنی حققت و کان بمعنی 
شبهت- و لکن بمعنی استدرکت و لیت بمعنی تمنیت- و لعل بمعنی 
ترجیت- نحو ان زیدا قائم و بلغنی ان زیدا ذاهب- و الفرق بینهما- ان ان 
المکسوره مع اسمها و خبرها کلام تام- بخلاف ان المفتوحه- فانها مع 
اشسیاای رها کی کم ات ی لا یکین یلا فعل که مر اه 
اسم- نحو حق ان زیدا قائم- او ظرف نحو عندی انک قائم- و تلحقهما ما 
الکافه- فتلغیان عن العمل و حینثذ تدخلان علی الجملتین- نحو 


ص :566 


۳ و و سا ۶ ل‌ 
ما ویک ال و شولة و تا تفر عساجة الله من آعن یاه - 


و اعلم انه تکسر آن فی احد عشر موضعا- الاول عند الابتداء نحو ان الذین 
منوا - الثانی بعد الموصول نحو جائنی الذی ان اباه عالم- الثالث بعد 
القول نحو قال اه یه ول [لها بقرَهْ - الرایع بعد القسم نحو و العضي ان 
لاتسنا لفی بر 1 اللام- نجو قالوا تسهد 
لک لول ال و اللةٌ یَعلمْ اک سول - لان اللام للتاکید- 
لاس بعد ثم حو لك ما - السا, بع بعد کلا نحو کلا اَهْمْ عَنْ 
‌ - الثامن من بعد الامر نحو دق اک ات آلعزیژ الکريم - التاسع بعد 
یقت زا تَخْرَنْ ان الله مَعنا - العاشر بعد الدعاء- نحو ربْنا انی سکن 
من ذرَیتی بواد یر ذی رَرع اد و لیوا 7 سل 


_ 


زب 


و منها کان للتشبیه نحو کان زیدا الاسد- و قد تخفف فتلفی عن العمل نحو 
قول الشاعر- و نحر مشرق اللون کان ثدیاه حقان و معشوق بذی شاد کان 
عیناه ظبیان و لکن للاستدراک- و هو آن یتوسط بین الکلامین المتغایرین- 
بالنفی و الاثبات معنی سواء کان تغایرا لفظیا- او لم یکن فیستدرک بها 
النفی 


ص‌‌ :5607 


بالایجاب- نحو ما جائنی زید لکن عمرا جاء- و فارقنی زید لکن بکرا حاضر- 
هفتد رت ها جات الفی هه خاییم رید الکره هرا له بخ و 
جائنی زید لکن عمرا غاب و قد تخفف لکن فتلغی حینتذ عن العمل 
کاخواتها- و یجوز معها ذکر الواو- کقوله تعالی و لک السیاطین کَقژوا - 
بتخفیف لکن و رفع الشیاطین- فرقا بینها و بین لکن الذی هو حرف عطف- 
نحو ما جائنی زید لکن بکر جاء- 


۷ 
فالممکن نحو لیت زیدا قاعد- و الممتنع نحو لیت زیدا طاثر و قول 
الشاعر- فیا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب و اجاز ؟ 
القاع هلکسا سا فا سای الحسی ل التراء ره 
له مجری اتمنی- و ؟الکساتی " بتقدیر کان ای لیت زیدا کان قائما- فقائما 

في السال ال کی حال عت الفر اه در کانی یایب 


و لعل للترجی و تستعمل فی الممکن فقط- نحو لعَلّ الساعة قریب فیه 
ترج للعباد- و شذ الجر بها نحو لعل ابی المغوار منک قریب- 


ال رها فان الا مان اهر فا ها مالسا 
ص :568 


تا ی مخ | ای رف وا شوه تیانع 
القیی یه آن ما لفی الحال لاف ات فا ای مطلتا دافیل شین 
الاسعال یل مان السی سای لا فانه دعل خی 
النکره فقط- و یختص دخول الباء علی خبر ما دون لا- نحو ما زید بقائم- 
ال خی باتش کف ده ها یل سین 
و منها الا للاستثناء فی کلام موجب- نحو جائنی القوم الا زیدا و آن کان 
في کلام غیر موجب جاز الرفع و النصب- لکن البدل افصح- نحو ما قَعَلوُ 
الا قلیل و الا قلبلا- 
ی از ها ساب 


ص :569 


هی اه ی ای افیف تخس یم یی لاو ره تیه 
التد اه نصو اه ان سای عضاها کما عرفسه شتا لهس 
خیرا من زید- او غیر معین کقول الاعمی يا رجلا خذ بیدی- و الفرق بینها 
ان پا اعم للمنادی- البعید و المتوسط و القریب- دون اخواتها و ایا و هبا 
وضعتا لنداء البعیر و ای وضعت لنداء المتوسط و الهمزه للقریب- 


النوع الخامس حروف تلصب الفعل المضارع- و هی اربعه احرفی- ان و 
تسمی آن الناصبه- و تجعل المستقبل فی تاویل المصدر- و یختص بزمان 
الاستقبال- نحو ارید ان تقوم ای قیامک- 


و لن و معناها نفی المستقبل مع التاکید- نحو لن یضرب زید- و قالت ؟ 
المعتزله " للتابید- لان الله تعالی نفی رویته بقوله لن ترانی یا موسی- و 
هو ریق الا د ری اه لش مان یی حو ور 
پپی تک ین لن ای ادص 


و کی للتعلیل و معناه ان یکون ما قبله سببا لما بعده- نحو اسلمت کی 
ای ال ین ااسلام سا لد سرت 


و اذن للجواب و الجزاء کما اذا قیل لک انا آتیک فتقول اذن اکرمک- 
ص‌‌ :570 


و اذا وقعت بعد الفاء او الواو فوجهان- کقولک مجیبا لمن قال انا آتیک 
فاذن اکرمک- جاز الرفع لاعتماد ما بعدها علی ما قبلها- و جاز النصب لان 
الفعل مع الفاعل- لما کان مفیدا مستقلا من غير النظر الی حرف العطف-- 
فکانه غیر معتمد علی ما قبلها 


و ینصب الفعل المضارع باضمار ان بعد خمسه احرف- و هی حتی و اللام و 
او بمعنی الی ان و واو الجمع- و الفاء فی جواب الاشیاء السته- و هی 
الامر و النهی 


ص‌‌ : 571 


و النفی- و الاستفهام و التمنی و العرض- مثاله سرت حتی ادخل البلد و 
جئتک لتکرمنی- و لالزمنک او تعطینی حقی- و لا تاکل السمک و تشضرب 
اللبن- ای لا تجمع بينهما و زرنی فاکرمک- و لا تطغوا فیه فیحل علیکم 
غضبی- و ما تاتینا فتحدثنا- و معناه نفی الجملتین یعنی ما تاتینا فکیف 
تحدثنا- علی معنی ان 7 1 الاولی- سبب لانتفاء الجمله الثانیه- 
ای امتنع الحدیث لامتناع الاتیان< و هل اسئلک فتجیبنی و لیتنی عندک 
فافوز- و الا تنزل بنا فتصیب خیرا منا- ای لیکن منک نزول فاصابه الخیر 
مناالنوع السادس حروف تجزم الفعل المضارع- و هی خمسه احرف- لم 
لقلب المضارع ماضیا و نفیه فیه- نحو لم یضرب زید امس- 


ص‌‌ :272 


و لما مثلها فی قلب المضارع الی الماضی و نفیه فیه- لکن یختص لما 
پاستمدار یلعای ار فان مان ال مان الحاا طلم انیت 
فعل و لما لنفی قد فعل- تقول ندم زید و لم ینفعه الندم ای عقیب الندم- 
و لم لا یلزم استمرار عدم النفع- من الماضی الی وقت الاخبار- و تقول 
ندم زید و لما ینفعه الندم- و لزم لما استمرار عدم النفع- من الماضی الی 
وقت الاخبار- لان زیاده معناها بزیاده ما 


ص‌‌ :573 


و تخاص ایضا لما بجواز حذف فعله- نجو ندم زید و لما ای لما پنفعه الندم- 
لان اضله لم فزیدت علیه. ها فبایت: ماب الفعلت و ایضا فیه معتین التو وت 
لحصول الفعل المنفی بخلاف لم- نحو لما یدخل الایمان فی قلوبکم و لما 
برکب الامیر- 


و منها لام الامر التی یطلب بها الفعل نحو لینصر- و هی تدخل علی الفعل 
الفضارع ای لصا اما کان ایا امساطا اب لفات نع 


ص‌‌ :274 


لتنصر و لانصر- و ان کان معلوما تدخل علی الغایب و المتکلم- نحو لینصر 


و لانصر- 


و منها لاء النهی المطلوب بها الترک نحو لا یضرب- و هی تدخل علی جمیع 

اتواع المضار ع< المتی للعاعل ام الحفعول.عا نا آهمخاظا اف لمات و 

بخفی علیک- ان لام الامر و لاء النهی تجعلان الخبر انشا اذا عرفت ذلک 

کاعلم ار وارم المضار ها وت سم ه الیل لداع هه لو 

ی الامر و لاء النهی- و قسم یجزم الفعلین- و هو آن الشرطیه و کلم 
جازاه 


فان تجزم الفعلین المضارعین علی انهما شرط و جزاء- نحو ان تضربنی 
المستقبل- و لا یعمل فی لفظ نحو آن ضربت ضربت- و ان کان الشرط 
مضارعا و الجزاء ماضیا- یجزم الشرط دون الجزاء- نحو ان تضرب 
ضربت- و آن انعکس الحال جاز فی الجزاء الجزم و عدمه- نحو ان 
ضربتنی اضربک و اضربک- و کلم المجازاه ستذکر آن شاء الله تعالی- 


فاعم اش الخوس اما کف لح کش مس لفق ابا توف اه 
فی 


ص‌‌ :575 


الیو ال مرو اتاخه الا یه ایا محوف ال ا هلال و 
الباء قت الناه رت کما عم فی ترتع 

هتفه اقا رش ن ری کات الازسا تسیب التی ات سا لماع ال 
الفن هو اتی ا رکه اتکفر لالم و شم لا کفی تذل انا 
خلافا الکسانی رن الیو ان کف فص ار ورس سک اه 
هل 


ص‌‌ 576 


اسئلک تجبنی- و لیتنی عندک افز و الا تنزل بنا تصب خیرا منا- و المعنی 
فی الجمیع آن وقع الاول وقع الثانی- 


النوع السایع اسماء تجزم الفعلین- علی معنی ان للشرط و الجزاء- و هی 
تسعه اسماء الاول من و یستعمل لاولی العقل و 
اکرمه- و قد یکون لغیر اولی العقل- نحو مهم من بَشی غَلی بَطیه - 
ما تستعمل لغیر اولی العقل غالبا- نحو و ما" قنموا لألفْسکة من عتّر 
تحدوخعند الاد < و قد تکون للعاقل کقوله تعالی و السماء و ما بناها - 
ای نحو ایهم یاتنی اکرمه- 1 
للزمان نحو اذما تنصرنی انصرک و مهما نحو مهما 


ص‌‌ :277 


انی تقم اقم- و حیثما ایضا للمکان نحو حیثما تقعد اقعد- 


و اما الجزم بکیفما و اذا فشاذ- لاستحاله المعنی فی کیفما- لانه من 
المستحیل- ان یکون المتکلم علی ای حال یکون المخاطب علیها- نحو 
کیفما تکن اکن فیحتمل ان یکون المخاطب مریضا- و لا یکون المتکلم 
کذلی- و المنافاه بین اذا و ان الشرطیه- لان اذ| للتخصیص و ان الشرطیه 
للغموم- نجو انا اتیک اذا احمر البشر و آن تاتنی اکرفکت 


و کلم المجازاه علی ضربین ظرف و غیر ظرف- و الظرف اما ان لا 
یستعمل الا 


ص‌‌ :579 


مع ما- و هو حیثما للمکان و اذما للزمان- و اما ان یستعمل مع ما و مجردا 
عنها- و هو این للمکان و متی فی الزمان- و اما ان لا یستعمل مع ما- و 
هه اف سا هی ار سس ای ماه اه طام هه 
هه باعل ان آن لش رظم و کلم الععار ات ها سالخیر انشا انوم 
الثامن- اسماء تنصب الاسماء النکرات ۹ التمییز- و هی اربعه كت 
اولها عشرم- اذا رکبت مع احد و اثنین الی تسعه و تسعین- نحو رایت د احد 
را 2 
و فی المونت واحده و اثنتان او ثنتان- جار علی القیاس المشهور- و تقول 
هرک سس اسر هک ی لد رو 
غیر جار علی القیاس کقوله تعالی- سَکرها عَلَیِهِمْ سَبْع با یه آیام - 
و آذا کان المعدود مونتا و اللفظ مذکر| او 


ص‌‌ :579 


بالعکس فوجهان- نحو جائنی ثلاثه اشخص من النساء بالنظر الی اللفظ- و 
تلاث اشخص من النساء بالنظر الی المعدود- و جائنی تلات انفس من 
الرجال بالنظر الی اللفظ- و ثلثه انفس من الرجال بالنظر الی المعدود- و 
ترکیب المذکر احد عشر رجلا و اثنا عشر رجلا علی القیاس المشهور- و 
المونت احدی عشره امرئه و اثنتا عشره امرئه- فلوم القیاس المشهور- و 
تقول فی المذکر ثلثه عشر الی تسعه عشر- بتانیث الجزء الاول و تذکیر 
الجزء الثانی< و فی المونت ثلث عشره الی تسع عشره بعکس المذکر- و 
یسکن الشین اهل ؟الحجاز" و یکسرها ؟بنو تمیم "- لثلا یجتمع توالی اربع 
فتحات فی کلمه واحده- و تقول فی المذکر و المونثت عشرون و اخواتها 
الی تسعین- و فی المذکر احد و عشرون رجلا- و اثنان و عشرون رجلا- و 
فی المونت احدی و عشرون امرئه- و اثنتان و عشرون امرئه- بتذکیر 
عشرون رجلا الی تسعه و تسعین- بتانیث المعطوف علیه- و فی المونث 
ثلث و عشرون امرثه الی تسع و تسعین- بتذکیر المعطوف علیه علی غیر 
القیاس- و تقول فی ماه و الف و ماتین و الفین- نحو ماه رجل و ماتا رجل 
و الف رجل و الفا رجل- 


ص :580 


علیها علی- ما عرفت من واحد الی تسعه و تسعین- و تعطفه علی ماه 
فتقول ماه و خمسه رجال- و ماه و خمس نسوه- و فی ثمانی عشره فتح 
لیات درف ی 


و ممیز الثلثه الی العشره مجرور و مجموع لفظا- نحو ثلاثه رجال- او معنا 
تخه تنم ها الا فی جم اسان ال مان فارسا اسان 5 
غس ات کر العاقا آمسع ان ار الم کر الما هرد 

و ممیز احد عشر الی تسعه و تسعین< منصوب مفرد کما مر 

#مرر اطا ۵و ال وق تفا و مه فصتوضی ری نوماه تخل ی ال 
رح ما رو لها رل اف لب ها بضیر الداحد وا سارت 


ص‌‌ :591 


عق و ها عفانم را مد ی الاح ی این فنلبغلی لاش 
لاف الم فانه ار مدل ی الندید الفعیوک» اعلم آن سیر العره 
شا جوا مه ان کون جمع فلفک تخو له نوات فعسی اقس ۱:۱۱ 


و ثانیها کم الاستفهامیه و ممیزها منصوب مفرد- نحو کم رجلا عندک- و آذا 
کانت خبریه فممیزها مجرور مفرد- او مجموع نحو کم رجل عندی- او کم 
رجال عندی- و تدخل من فی ممیز کم الاستفهامیه و الخبریه- نحو کم من 
رجل ضربت و کم من قَرْیَءٍ أَهْلکُناها - و لهما صدر الکلام- 


نحو وگن ین تبط فائل عقف رگون ک: 5 


و رابعها کذا و هی کنایه عن العدد المبهم- نحو عندی کذا درهما- 

النوع التاسع- کلمات تسمی اسماء الافعال بعضها تنصب- و هو ما کان 
بمعنی الامر- و بعضها ترفع و هو ما کان بمعنی الماضی- و هو تسع 
کلمات- الناصبه منها ست 


ص‌‌ :592 


کلمات- الاول روید نحو روید زیدا ای امهله- و بله نحو بله زیدا ای دعه- و 
یستوی فیهما لفظ الواحد و الجمع و المذکر و الموّنث- نحو يا رجل روید 
زیدا او بله زیدا- و پا رجال روید زیدا او بله زیدا- و پا امرثه روید زیدا او 
بله زیدا- و دونک نحو دونک زیدا ای خذه- و علیک نحو علیک زیدا ای 
الزمه- و ها نحو ها درهما ای خذه- و ذلک للواحد و الاثنین و الجمع- نحو 
هاوْمْ افْرَوّا کِتابیة - و یقال هاء يا امرئه و هاون یا نسوه- و الهمزه فیها 
بمنزله کاف الخطانی- و قد یحذف الهمزم- و یلحق الکاف فیقال هاک 
هاکما الی هاکن- و منها حیهل نحو حیهل الترید ای ایته- 


ها هه ات کا ما ها و ها تسد اهر فک مات ارام 
قم‌الانقاد من فعلفت ی 


ص :583 


شتان نحو شتان زید و عمرو ای افترقا- و سرعان نحو سرعان زید ای 
سرا ارشیرعان ایام فی الناکنه مته المع لاس ااعال التافصت و 
ای ها رم توت کان و 
صار و اصبح و امسی و اضحی- و ظل و بات و ما زال و ما برح و ما 
انفک- و ما فتیء و ما دام و لیس و الحق بعضهم خمسه افعال بها و هی 
اض و عاد و غدا و وقع و راح- 


و یکون لکان معان- 
ص‌ :94 


و ی 
علیما حکیما- فی الزمان الماضی و الحال و الاستقبال- و قد تکون تمه 
ای لا تحتاج الی الخبر اذا کانت بمعنی وقع- نحو کان الامر ای وقع الامر- و 
قد یکون زایده- اذا وقعت بین ما التعجب و فعل التعجب- نحو ما کان 
احسن زیدا- و تکون بمعنی صار نحو و کان من الکافرین - و قد تکون فیها 
ضمیر الشان- و حینتذ تقع بعدها جمله تفسر ذلک الضمیر- نحو کان زید 
قائم ای کان الشان زید قائم- 


ان لاله ال ال ال اما با ای العها رس تم ان اند 
امیرا- و اما باعتبار الحقایق نجه صاز الماء هواع- و.قد تکون نامه اذا کانت 
بمعنی ذهب- نحو صار زید الی عمرو ای ذهب الیه- 


و اصبح نحو اصبح زید غنیا و قد تکون تامه- نحو اصبح زید ای دخل فی 
وقت الصباح- و قد تکون بمعنی صار نحو اصبح زید فقیر|- 


و امسی نجو امسی زید عابد|- 
و اضحی نحو اضحی زید راکبا 


ص :585 


و اعلم ان هذه افعال الثلثه الاخیره- تجیء علی ثلثه معان- احدها اقتران 
مضموم الجمله باوقاتها الخاصه- التی هی الصباح و المساء و الضحی- کما 
قرنت غنی زید بالصباح- و عباده زید بالمساء و رکوبه بالضحی- و اثنتان 
بقیتان ذکرتا فی بیان اصیح- 

و ظل للاستمرار فی النهار نحو ظل زید عابدا- 

نحو ظل وجهه مسودا- فانه لا یختص زمانا دون زمان- و بات زید فقیرا ای 


ح 
و ما زال نحو ما زال زید امیرا- 

و ما فتیء نحو ما فتیء زید عالما- 
و ما برج نحو ما برح زید عاقلا 
و اه سم لیات 
ص :586 


و اعلم ان هذه الافعال الاربعه- للدلاله علی استمرار خبرها لاسمها- مذ 
کان فله ای فیزهان بشکن فبول لین کی لاد سل ما وال زد آترا 
ای مذ کان قابلا للاماره- لا فی حالکونه طفلا- فیلزمها النفی لیدل علی 
استمرار خبرها لفاعلها- فیکون هذه الافعال حینثذ بمنزله کان- لکون هذه 
الافعال للنفی- و دخول حرف النفی علی النفی مستلزم للاثبات- لان حرف 
النفی اذا دخلت علی النفی افادت الاثبات- و لهذا لم یجز ان یقال ما زال 
زید الا قائما- کما لم یجز ان بقال کان زید الا عالما 


و ما دام لتوقیت امر بمده ثبوت خبرها لاسمها- نحو اجلس ما دام زید 
خالفا ی عم اصاعت‌ ال کلام‌هما فبلمات اا‌طرف لیف رخا ح 
ال ام ای ای ال هل ی دا ام ای 


و لیس لنفی مضمون الجمله حالا عند اکثرهم- لاستعمال العرب کذلک- 

نحو لیس زید قاثما الان و لا تقیول غدا- و قیل مطلقا ای حالا کان او غیره- 
کما قال الله تعالی- لا یوم باتیهغ یس مَصژوفا عَلهْمٌ ای العذاب- فهذه 
اتف المس هت 
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لکون العذاب غیر مصروف عنهم یوم القیمه- 


و اعلم انه یجوز تقدیم اخبارها کلها علی اسمها- نحو کان قاثما زید لکونها 
اقا هیا یم اصوت ی ای اعیی و ی وه الاعار 
ع الا تسام ی مت من او ای ات نت فان 
کان زید- و قسم لا یجوز و هو ما اوله ما- فانه لا یتقدم علیه معموله- و 
ات کی ایس وکا اما اه رس 
تشه اعارها فا مش علی شیر ما ان کم مات بی و 
هو لیس- 

ات انا ی اقا سا ور وتا میت رس اقا اقا 
ااانا ها وصعت لد ال الی ناموت وا عمه 
ال رالات کارا 
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ایا کسل‌کان لاهن اقیات: کات لیا انشا ایو القاغل غن 
ضقف سل المقا مت رها امسصول ام اخها فک الا انم ادها بالهرت 
اتضاص ها باعل ضرع ما ترس کت ها ع سا ود طوان 
تقدیم خبر کان علیها 

اما عسی فهی غیر متصرفه و خبرها فعل المضارع- مع ان نحو عسی زید 
ان یخرج- و قد یحذف ان تشبیها بکاد نحو عسی زید یخرج- و قد تقع آن 
شم الفعل السضا خفاعا بات م فصن شاه وحن کون ات موس 
ان یخرج زید- 


و کاد نحو کاد زید یخرج و خبر کاد الفعل المضارع بغیر ان<- و قد تدخل ان 
علی 
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خبر کاد تشبیها بعسی- نحو کاد زید ان یخرج- 


و اوشک نحو اوشک زید یخرح- و یستعمل استعمال عسی و کاد- نحو 
اوشک زید آن یخرج و اوشک زید یخرح- 


و کرب بستعمل استعمال کاد نحو کرب زید یخرج- 


عسی لاه ان بش الرتض رد ان فری ناه موس خد الا 
معنی کاد مقاربه الامر علی سبیل الحصول- نحو کادت الشمس تغعرب- 
ترید ان قربها من الفروب قد حصل- و اما اوشک فمعناه معنی کاد- فی 
اثبات قرب الحصول- و لیس معناه معنی عسی- لانه لیس فیه معنی 
الوجایه الم و اها استمل اخشی فی الاعه انشمالن. کی و وا 
لمشارکته لهما فی اصل باب المقاربه- و کان القیاس ان یستعمل 
اسعمال کات لو اففتد سکاو قی‌المعتی وتات ی العص وت وراد 
کرف هام رن الک علن سین کات و سره نی ارت رن 
ای ی ای اه ات ی 
تتضول السر قیفر رتست کلات او قلی سا کرت الا تال 
المضارع- مجردا عن ان لان ان للاستقبال- و خبر کرب محقق فی الحال 
فتسفی کر کر فی الحال دا کش من تحعق »سر ای تال ان ار 
فی کاد یصح تقدیره مستقبلا- علی وجه یصح دخول ان لذلی- و هیهنا لا 
موس مسا اکییه معا فک فقد توف فستی الما فلم 
یکن لدخول آن فی خبرها وجه لان آن للاستقبال- 

تفیل اقعالن لفات نم وم ازع اش اف ی اش یل سا 
۳ معناها من معنی کاد- تقول طفق زید یفعل و جعل زید- یقول و اخذ 
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ینصر- و اذا دخل النفی علی کاد فهو کالافعال علی الاصح- فکما ان 
الافعال المثبته اذا دخل علیها النفی- کانت للنفی- فکذلک تکون کاد و 
قیل تکون للاثبات ماضیا کان او مستقبلا- و قیل تکون فی الماضی للاثبات- 
و فی المضارع کالافعال- تمسکا بقوله تعالی قَدَبخوها و ما کادُوا یَفْعَلونَ - 
و قد ذبحوا| فالذیح یدل لین الفعل- فیکون و ما کادو| للاثبات و بقول *ذی 
الرمه " اذا غير الهجر المحبین لم یکد رسیس الهوی من حب میه پبرح 
النوع الثانی عشر افعال المدح و الذم- و هی ما وضع لانشاء مدح او ذم و 
هی اربعه افعال- مها نعم وش یدخلان علی اسمین جر فوغین اخدها 
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الفاعل- و التانی المخصوص بالمدح و الذم- نحو نعم الرجل زید و بئس 
الرجل بکر- و شرطهما آن یکون معرفا باللام کما مر او مضافا الی 
المعرف بها نحو نعم غلام الرجل زید- او مضمرا ممیزا بنکره منصوبه نحو 
نعم رجلا زید- او ممیزا بما نحو فنعما هی- فما هنا نکره بمعنی شیء 
موضعها النصب علی التمیز- و هو ممیز لفاعل نعم ای فنعم شیثا هی- و 
هی ضمیر الصدقات و هی المخصوصه بالمدح- و بعد ذکر الفاعل علی ای 
وجه یذکر المخصوص- لان ذکر الشیء مبهما ثم مفسرا اوقع فی النفوس- 
و المخصوص مبتدء ما قبله خبره او خبر مبتدء محذوف- فعلی الاول جمله 
واحده و علی الثانی جملتان- و شرط المخصوص ان یکون مطابقا للفاعل 
فی الجنس- و الافراد و التثنیه و الجمع و التذکیر و التانیث- تقول نعم 
الرجل زید و نعم الرجلان الزیدان- و نعم الرجال الزیدون و نعمت المرثه 
هند- و نعمت المرئتان الهندان< و نعمت النساء الهندات- و قد یحذف 
المخصوص اذا علم- نحو نعم العبد و نعم الماهدون- 
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و ساء یجری مجری بئس- نحو ساء الرجل زید و ساء رجلا بکر- و قد 
را وا 
6 


و منها حبذا و هو مرکب من حب و زذا- و فاعله ذا و پراد به المشار الیه فی 
الا ای را وا بر وا ان 
المخصوص- مفر دا او مثنی او مجموعا او مذکر| او مونثا نحو حبذا زید و 
الزیدان و الزیدون- و حبذا| هند و الهندان و الهندات- و بعده المخصوص 
بالمدح و اعرابه کاعراب مخصوص نعم- فی جواز کون المخصوص مبتدء و 
ما قبله خبره- او خبر مبتدء محذوف- 


ص :593 


از عفر فان تسه توص وتلت اه 
زعمت- و علمت و رایت و وجدت- و انما سمیت افعال القلوب- لانها لا 
اف مرها ال لیا الا ضاه ال نا کی ها آلهه 
لصتم الم ماه سا ی اه 
نحو ظننت زیدا قائما و حسبت زیدا عالما- و خلت زیدا کریما و زعمت 
بکراتاصت و خلت یا لا مایت مرا سا و مه یا 
لئیما- و الثلثه الاول للظن و تسمی افعال الشک- و الثلثه 
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الاخیره للعلم و تسمی افعال الیقین< و زعمت للدعوی و الاعتقاد فتکون 
للعلم و الظن- 

و اعلم آن حسبت و خلت لازمان- لدخولهما علی المبتدء و الخبر- دون 
الخمسه الباقیه- فان لکل واحد منها معنی اخر- لا یقتضی الا مفعولا واحدا 
اذا کان بذلک المعنی- فانک تقول ظننته ای اتهمته و زعمته ای قلته- و 
علمته ای عرفته و رایته ای ابصرته- و وجدت الضاله ای صادفتها 

و من خصائصها جواز الفغاء العمل- و هو ابطال العمل لفظا و معنی 
متوسطه 


ص :595 


او تاخرت لارتقلال الخر تین کلاما بعلاف‌سات اعطیت تحو زیی طتتت 
قاکم وزیه عالم اج 


و منها اذا ذکر احدهما ذکر الاخر- بخلاف باب اعطیت ایضا- فلا یجوز ان 
بقتصر علی احد مفعولیها- و ان جاز ان لا یذکرا معا- کقوله تعالی و َو 
"0 نادوا شنز کایوت الذین رَعَمتم ای زعمتمو هم صئلیت لکون هدذه 
الافعال دام فلی اد لین قفا آنهل بد لدعم خر 
اک تلا لعف عولس هس از فا 
و منها التعلیق- و هو وجوب ابطال العمل لفضا دون معنلی"- قبل لام الابتداء 
و النفی و الاستفهام- نحو علمت لزید عالم و علمت ما زید فی الدار- و 
علمت | زید عندک ام عمرو- لاقتضاء کل واحد من هذه الثلثه صدر الکلام- 
فله خلت منکن هم ال اف عفر ات 


و منها انه یجوز- ان یکون فاعلها و مفعولها ضمیرین لشیء واحد- نحو 
رت 


ص :596 


منطلقا و علمتی منطلقا- ای علمت نفسی منطلقا و علمت نفسک 
منطلقا- و لم یجز فی سائر الافعال- فلا یقال ضربتنی و لا ضربنک- لان 
الغالب فی ساثر الافعال تعلق فعل الفاعل بغیره- و هذه السماعیه احد و 
نسعون عاملا 


اسهم یز ی ام وه 
متعدیا او غیر متعد- فانه یرفع فاعله نجو ضرب زید و ذهب عمرو- 


و المتعدی ما کان له مفعول به - و پتعدی الی مفعول واحد نحو ضربت 
زیدا- او الی آثنین نحو اعطیت زیدا درهما و علمت زیدا عالما- و الی ثلثه 
نحو اعلمت زیدا عمرا جاهلا- و الافعال المتعدیه الی ثلثه مفاعیل- حکم 
مفعولها الاول- کمفعولی باب اعطیت- بمعنی انه یجوز ان تذکره منفردا- 
من غیر ذکر المفعولین 
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الاخرین- کما انه یجوز ان تذکر المفعول الاول لاعطیت- منفردا عن 
التانی- و مفعولها الثانی و الثالث کمفعولی علمت- بمعنی انه یجوز ترک 
مفعولها الثانی و الثالث معا- و لا یقتصر علی احدهما- کما لا بقتصر علی 
احد مفعولی علمت- 


یر ای سا وف ماع بعف جمن ت و اد ات اسان 
الهمزه و تثقیل الحشو و حرف الجر- نحو اذهبته و فرحته و خرجت به- و 
الفعل المجهول برفع المفعول القائم مقام الفاعل- نحو نصر زید- و انما 
یا الا ار اش و اس ار 
للجهل نجو سرق 

ص :598 


سارت ای الاهام نم اف رام بت هه الستی استفول ات 
قیو لسع الا ادا کان النای من ات ات > و الالت مات اعاوست 
فانهما لا یقعان مقام الفاعل- و لایقال علم قائم زیدا- لان المفعول الثانی 
من فقفدنه آلی الغول الاول داتعت ما مدا سای لاس < 
فلو وقع مقام الفاعل- لکان مسندا و مسندا الیه فی حاله واحده- و هو غیر 
جایز- و کذا لایقال اعلم فاضل زیدا عمرا- بان بقع الثالث مقام الفاعل- و 
الیل‌ نمض ات اعطیت اولی مرف نات ان صاشته. السعول: ااعل 
الا ع اکن سا شنت تفیل التانی حلان هل اد و الای ماخ 
فالاولی ان یقال اعطی زید درهما- و آن جاز اعطی درهم زیداالثانی 
المر هو اه سس ال یم سل عمل فعلف نما نحه 
اعجبنی ذهاب زید- و متعدیا نحو عجبت من ضرب زید عمرا- کما تقول 


ص :599 


اعجبنی آن ذهب زید- و عجبت من آن ضرب زید عمرا- و یجوز اضافته 
الی الفاعل فیبقی المفعول منصوبا- نحو عجبت من ضرب زید عمرا- و قد 
یضاف الی المفعول فیبقی الفاعل مرفوعا- نحو عجبت من ضرب عمرو 
زید- و لا یتقدم علیه معموله- فلا یقال فی مثل اعجبنی ضرب زید عمرا- 
اعجبنی عمرا ضرب زید- لان المصدر فی تقدیر ان مع الفعل- و لا یتقدم 
فعمول از ها بت اعفاله لام قرله کفیل الا عرع صفیی: | لنکا یه 
اعداثه یخال الفرار یراخی الاجل الثالث اسم الفاعل- و هو ما اشتق من 
ففل لسن فا به ‏ علصعتی هو رت 
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وتیل سل بقل هن فا اي تن وا ام وا مت مه 
الحال و الاستقبال - نحو زید ذاهب آخوه الان او غدا- و زید ضارب غلامه 
عمرا الان او غدا- و لو قلت فیهما امس لم یجز خلافا ؟للکسائی "- فانه 
قال یعمل اسم الفاعل مطلقا- سواء کان بمعنی الماضی او الحال او 
الاستقبال- بل یجب ان یضاف اذا کان بمعنی الماضی- نحو عغلام زید 
ضارب عهرو امس- الا اذا ارید به حکایه حال ماضیه- نحو و كلبهْمٌ تاش 
ذراعّیه بالو‌صید فانه عمل و لم یصضف" و ان کان لاسم الفاعل الذی 
بمعنی الماضی معمول آخر- غیر الذی اضیف الیه- نصب بفعل مقدر دل 
ید ام بای رد خی رم رها اتوت اهاان 
یعتمد اسم الفاعل علی المبتدء- او ذی الحال او الموصوف- او الموصول 
او الهمزه او ما نحو زید قائم ابوه و جاء زید عادیا فرسه- و مررت برجل 
قائم غلامه- و جاء زید الضارب ابوه عمرا- و | قائم الزیدان و ما قائم 
الزیدان- 


فاد انش ادا فخلت لام غلی اش لفاغ ع آشتوی الم ی الغاضی 
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و الحال و الاستقبال- تقول مررت بالضارب ابوه زیدا الان او غدا او امس- 
و ما وضع منه للمبالغه- نحو ضراب و ضروب و صدیق و علیم و حذیر- 
فا نو العف عم چ ال ایا الم ی ال رب ار 
ابوه عمرا الان او غر| و زید الضراب ابوه عمرا الان او غدا| او امس- و 
کف موی الم یه مه لهس ریت فی ال اسر ان 
تقول الزیدان ضاربان عمرا- و الزیدون ضاربون عمرا الان او غدا- و تقول 
الشیدان مها الشار مان عفر مال بم هم التارصی وا ان اه او 
امس- و یجوز حذف نونی تثنیه اسم الفاعل و جمعه السالم- المعرفین 
بلام التعریف مع العمل- ای مع نصب ما بعدهما تخفیفا- او استطاله 
الصا کون الا یش المص لت قوله مالیه ات الا 


الرایع اسم المفعول- و هو ما اشتق من فعل لمن وقع علیه الفعل- و 
تعمل صل ال و له مان فعول واید ار اس سره 
کفه معی الحال ام مان زا یهن الط یت بلج ان ها اس 
تفیل لسع ایا انا کات نع ای 
اللام- فانه یعمل مطلقا- نحو زید المضروب غلامه الان 
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اقا آه سک هط انساان معصسی ی ها ا موه اش لفاغ 
من المبتدء و غیره- نحو زید معطی غلامه درهما- 


التاشی لته ا یت ی ها انش هی فیل اس نمی هام تا 
ی اه سا ماه امه ای الا یت دام 
نحو حسن و کریم و صعب و شدید- و تعمل عمل فعلها مطلقا- ای من 
غفت اضرا اجان اعوم اعسار الرمان اف مدلولوا- لان المراد من قولتا 
زید حسن وجهه- استمرار تبوت الحسن له حدوزه كت یشتر ط 
اعتماد ها علی ما اعتمد علیه اسم 0 المفعول- کدرا 
کی ابشم القاغلک فاساش مه لها که اسر لقاع قیقر از 
حسنتان حسنات- نحو زید کریم حسبه و زید حسن وجهه- و هند حسن 


وجهها- 
ص :603 


السادس کل اسم اضیف الی اسم آخر نحو غلام زید" و پسمی الاول مضافا 
ای فضافا الیتته‌عمل المصا آن مر ااحضافه لد 


و الاضافه علی ضربین معنویه و لفظیه- و المعنویه ان یکون المضاف- غیر 
صفه مضافه الی معمولها- و المراد بالصفه اسم الفاعل و المفعول و 
الصفه المشبهه- و ذلک بان لا یکون المضاف صفه نحو غلام زید- او یکون 
صفه مضافه الی غیر معمولها- نحو مصارع مصر فان مصارع صفه- 
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لکن غیر مضافه الی معمولها- لان مصر لیس بمعمول المضارع- و انما 
معمولها اهل مصر- و تفید تعریفا مع المعرفه نحو غلام زید- و تخصیصا مع 
النکره نحو غلام رجل- 


و اللفظیه ان یکون المضاف صفه مضافه الی معمولها نحو ضارب زید و 
حسن الوجه- و لا تفید الا تخفیفا فی اللفظ- و من ثم جاز مررت برجل 
حسن الوجه- لانه لو افادت هذه الاضافه تعریفا- لکان حسن الوجه معرفه- 
۵ 
مررت بزید حسن الوجه- لان زیدا معرفه و حسن الوجه نکره- و امتنع 
وقوع النکره صفه للمعرفه- و جاز الضاربا زید و الضار بوا زید لافاده 
التخفیف و هو حذف النون- و امتنع الضارب زیدس لعدم وجود التخفیف 
خافا لاش هام خم ها علی ان ااصافه ساه ای الالف الا 
ات کل اسم تم- فینصب اسما علی التمییز لرفع الابهام- و تمام الاسم 


ص :605 


بالتنوین نحو عندی رطل زیتا- او بنون التثنیه نحو منوان سمنا- او بنون 
شبه الجمع نحو عشرون درهما- او بالاضافه نحو عندی ملوّه عسلا- و ما تم 
بالتنوین او بنون التثنیه جاز اضافته- نحو رطل زیت و منوا سمن- و کذا آذا 
تحص تخد ا کمن افعال ای هی ات 


وفع ات لام العامل قی المسدعو الکیرت اش وف 
عن العذامل اللفظه لاخ الاستات 


ص :606 


و هذا یرفع المبتدء و الخبر- و المبتدء هو الاسم المجرد- عن العوامل 
اللفظیه المذکوره مسندا الیه- او الصفه الواقعه بعد حرف النفی- او الف 
الاستفهام رافعه لظاهر - نحو زید قائم و ما قائم الزیدان و | قائم الزیدان- 
و انما قلنا رافعه لظاهر- احترازا به عن الصفه الواقعه بعدهما رافعه 
لمضمر- نحو | قائمان الزیدان و ما قائمون الزیدون- فانها لا تکون مبتدءا 
بل خر فد وااران رین فص ها لاتم وا ان 
و الزیدون فاعلا لها سادا مسد الخبر- لم تثن و لم تجمع- لان الفعل و 
شبهه اذا اسند الی الظاهر لم یثن< و لم یجمع- کما هو المقرر من 
قاعدتهم- فان طابقت الصفه مفردا- جاز ان تکون الصفه مبتدء۱- و الاسم 
المفرد الواقع بعدها خبره- و ان تکون الصفه خبرا و الاسم الواقع بعدها 
مبتدء1- نحو | قائم زید و ما قائم زید 


ص‌ :6007 


هار اوقم الق افل الاسامی دب مهار (اضفت الم کوم 
<- و الخبر قد یکون مفر دا و قد یکون جمله- و الثانی غلف اربعه اضرب-- 
جمله اسمیه نحو زید ابوه قائم- و جمله فعلیه نحو زید قام ابوه- و جمله 
شرطیه نحو زید ان تکرمه یکرمک- و جمله ظرفیه نحو زید امامک- و قد 
شق مه الک لیا هه نم وا 


ا تا اهر قافن رشن هی ها اننه لسن عم العف 
الزواید فی اوله- لوقوعه مشترکا بین الحال و الاستقبال- و تخصیصه 
بالسین و سوف- کم ان رجلا مشترک- بین ساثر رجال بنی ادم و تخصيیصه 
باللام نحو الرجل- و لا یعرب من الفعل غیره- اذا لم یتصل به نون التاکید و 
لا ینسحم الم الستتار عند والکممی فی خامل رقم العضار ع 
ان العامل تجرده عن الجوازم و النواصب- و عند ؟البصربین " وقوعه موقع 
الاسم- نحو زید یضرب فی موقع زید ضارب- مع خلوه عن الجازم 


ص :608 


و الناصب- فان هذا المعنی یرفع المضارع- و اعلم ان العوامل المعنویه 
تلائه عند ؟الاخفش"- فاثنان ما ذکر فی الکتاب- 


و اما الثالث فهو ما یوجب اعراب الصفه- نحو جائنی رجل کریم رایت رجلا 
کریما- و مررت برجل کریم- و عنده آن الصفه ترفع لکونها صفه لمرفوع- 
و تنصب لکونها صفه لمنصوب- و تجر لکونها صفه لمجرور و هذا المعنی 


کی این ی ات ماع له موی اسص ی 
العوامل ماه لا ازید- لان الصفه من التوابع- و التابع معرب باعراب 
المتبوع- فما یکون عاملا فی المتبوع فهو عامل فی التابع البته- فهذه ماه 
و لا یستغنی الکبیر و الصغیر و الرفیع و الوضیع عن معرفتها- و من حفظها 
یحصل له بصیيره فی النحو 


ص :609 
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کتاب الکبری فی المنطق " 
اشاره 


تدانه ارت را قوه ئّی است دراکه- که منقش گردد در وی صور اشیاء- 


ص :9 


چنانچه در آیینه لکن در ابیتهحاصل نمی شود مگر ور یه نیا رخ و در 
فوه مد رکه انسانی حاصل شود صور محسوسات و معقولات- و محسوس 
آنستکه به یکی از حواس پنجگانه- که آن باصره و سامعه و شامه و ذائقه 
وه ار مدرک شود- و معقول انستکه بیکی از اینها مدرک نشود 


فصل [در تصور و تصدیق ] 


ف صورت ت در هت در که و که آنرا دهن گویند 9 پا 


گونی هد رات اه 1 تصدیق ی 


ص‌ :10 


ادراک است- منحصر شد در تصور و تصدیق 


فصل [در وجوه نسبت ] 


بعد از این معلوم می شود که- نسبت چیزی به چیزی خواه بایجاب و خواه 
به سلب- بر سه وجه باشد- یکی حملی چنانکه معلوم شد در مثال 
مذکور 9 اتصالی چنانکه گوئی- اگر افتاب بر امده باشد روز موجود 
باشد با کوتن نبست چنین_ که ۳ آفتاب بر آمده باشد شب موجود 
توت یدیم انفصالی چنانکه گو: ی- این عدد يا زوج است يا فرد- یا گوئثی 
حملی و اتصالی و انفصالی- بایجاب و سلب تصدیق باشد و او را حکم نیز 
خوانند- و ادراک ماورای اینها تصور باشد 


فصل [احتیاج تصدیق به سه تصور ] 


ص‌‌ ۱۳۳ 


اول نصور منسوب الیه که آنرا محکوم علیه خوانند- دوم تنصور منسوب به 
که آنزا کوخ .مه آ نناک سیم تور کنست. بر یرت که انا نسیت 
حکمیه خوانند- مثلا در تصدیق بانکه زید قائم است- ناچار باشد او را از 
سه تصور- یکی تصور زید که محکوم علیه است- دوم تصور قائم که 
محکوم به است- سیم تصور نسبت میان زید و قائّم- که نسبت حکمیه 
است ها هدام دصر عحی انحات نا لاح ِ 
پس هر تصدیق موقوف باشد بر تصور محکوم علیه و تصور محکوم بهت 
سا 
تحقیق جزء تصدیق نیست-- بلکه شرط تصدیق است 


فصل:بدانکه تصور بر دو قسم است- 
یکی آنکه در حصول وی احتیاج نباشد بنظر 
ص‌‌ ۳۷ 


و فکر- چون تصور حرارت و برودت- و سیاهی و سفیدی و مانند ان- و 
این قسم را تصور ضروری و بدیهی خوانند 


دوم آنکه در حصول وی احتیاج باشد به نظر و فکر- چون تصور روح و ملک 
و جن و امثال ان- و اين قسم را تصور نظری و کسبی خوانند - و بر همین 
قیاس تصدیق نیز بر دو قسم است- یکی ضروری که در حصول وی احتیاح 
بفکر و نظر نباشد - چون تصدیق به آنکه آفتاب روشن است- و آتش گرم 
است و نظایر آن- دوم تصدیق نظری که محتاج باشد به نظر و فکر - چون 
۱ 0 6 ۱ ۱۱۳ ۱۳۳۳ 


فصل:بدانکه تصور نظری را از تصور ضروری- و همچنین تصدیق نظری را از تصدیق ضروری- 
حاصل می توان کرد بطریق فکر و نظر- 

و آن عبارت است از ترتیب تصورات يا تصدیقات حاصله- بر وجهی که 
مودی شود- بحصول تصوری يا تصدیقی که حاصل نبوده باشد- چنانکه 
تصور حیوان را با تصور ناطق جمع کنی- 


ص‌ :3 1 


و گهتی حیوان ناطق- از اینجا تضور انسان- که حاصل تبوده باشد حاضل 
متغیر است حادث است- جمع کنی و کوئی العالم متغیر و کل متغیر 
حادت- از اینجا تصدیق بانکه عالم حادث است حاصل می شود 

فصل [طریق فکر و نظر و صحت و فساد آن ] 


تخانکه آعار امن از سای انا بان ات کب مه محوطلانت را 
معلومات- بنظر و فکر حاصل می تواند کرد بخلاف ساير حیوانات- پس 
بر همه کس لازم است که طریق فکر و نظر و صحت و فساد انرا 
بشناسد- که تا چون خواهد- مجهولات تصوری يا تصدیقی را- از معلومات 
تصوری يا تصدیقی بر وجه 


ص‌‌ :1۹4 


صواب حاصل کزر تواند کرد کر ان کسانی کم موید باشند من عند الله 


بنفوس قدسیه- که ایشان را در دانستن چیز ها احتیاج به نظر و فکر 
نباشد 


فصل [در معرف و حجت ] 


بدانکه در عرف علماء این فن آن تصورات مرتبه که موصل می شوند به 
تضور دیکر آنزا معرف و قول شارح خوانند و آن تصدیقات مرتبه که 
موصل شوند بتصدیق دیگر- آنرا حجت و دلیل خوانند - پس مقصود در این 
فن دانستن معرف و حجت بود- و شکی نیست که معرف و حجت- فی 
الحقیقه معانی اند نه الفاظ مثلا معرف انسان معنی حیوان ناطق است 
نه لفوظ انس و حجت و دلیل حدوت عالم- معانی قضایای مذکوره است نه 
الفا ظ آنها- پس صاحب این فن را بالذات احتیاج بالفاظ نیست- لیکن چون 
تفهیم و تفهم معانی- موقوف بالفاظ و عبارات 


ص‌ 1 


است- از اين جهت واجب شد بر وی که- نظر کند بحال الفاظ باعتبار 
دلالت آنما «ر .مغانی 


فصل:بدانکه دلالت بودن شی ء است- بحیثیتی که از علم به وی لازم آید علم بشیء دیگر 


و وضع تخصیص شیء است بشیء دیگر- بر وجهی که از علم بشیء اول- 
حاصل شود علم بشیء ثانی پس علم بوضع سببی است از اسباب دلالن- 
و اقسام دلالت بحکم استقراء سه است- اول دلالت وضعیه که وضع را در 
وی مدخل است- و این در الفاظ باشد- چون دلالت لفظ زید بر ذات وی 
و در غیر الفاظ نیز باشد- چون دلالت خطوط و عقود- و اشارات و نصب 
بر معانی که از آنها مفهوم گردد- دوم دلالت عقلیه که بمقتضای عقل 
است- و این نیز در الفا ظ می باشد چون 


ص‌ :16 


دلالت لفظ دیز مسموع از وراء جدار- بر وجود لافظ- و در غیر الفاظ باشد 
چون دلالت مصنوع بر وجود صانع- سیم دلالت طبعیه که بمقتضای طبع 
باشد- و این نیز در الفاظ یافته شود- چون دلالت اح اح بر درد سینه- و در 
غير الفاظ باشد- چون دلالت حمره بر خجل و صفرت بر وجل- و حرکت 
نبض بر صحت و فساد بدن 

فصل [در مطابقت و تضمن و التزام ] 

بدانکه آنچه از دلالات معتبر است- دلالت لفظیه وضعیه است- زیرا که 
افاده و استفاده معانی- در معتاد باین طریق است- و این دلالت منحصر 
است در مطابقت و تضمن و التزام 


مظانفت ال لفط اشت:تر کسام صعتی, مومع له خو از این سوت کم 


ص‌ :17 


تمام معنی موضوع له اوست چون دلالت لفظ انسان بر معنی حیوان 
ناطق- 


و تضمن دلالت لفظ است بر جزء معنی موضوع له خود- از این جهت که 
جزء معنی موضوع له اوست - چون دلالت لفظ انسان بر معنی حیوان تنها 


ا ناطق تنها- 


و التزام دلالت لفظ است- بر معنی خارج لازم موضوع له خود- از این 
جهت که ان خارج لازم معنی موضوع له اوست - چون دلالت لفظ انسان 
بر معنی قابل علم و صنعت کتابت 


فص آفر لا الفتام به لت کلی داقضی] 


مخفی نماند که لفظ- بر تمام معنی موضوع له خود بمجرد وضع دلالت 
کند- و بر جزء معنی موضوع له خود نیز دلالت کند- بواسطه آنکه فهم کل 
بی فهم جزء ممکن نیست- لکن دلالت لفظ بر خارج لازم معنی موضوع له 
خود- محتاج است بلزوم آن خارج موضوع له را در ذهن- باین معني که آن 
خارج بحیئیتی باشد که- هر گاه موضوع له در ذهن حاصل شورت آن خارج 
نیز حاصل شود و اگر چنین 


ص‌ :+19 


تاش آن لفظ را بر عی علالت کلی دای تشه و مرش افحات آین فن 
دلالت کلی:داننی سر اشتگ و آماسنش علماع اضول و باکر الت فی 
الحهاه کانی استکس آروم ی ند اشای روط ساسا که انوم 
تا ی اس 


فصل هر گاه موضوع له لفظ بسیط باشد- و او را لازم ذهنی نباشد- آنجا دلالت مطابقت باشد بی 
تضمن و التزام- 


لکن دلالت تنضمن و التزام بی مطابقت صورت نیذیرر زیرا که ایشان تابع 
وضعند- و هر جا که وضع هست دلالت 


ص‌ :19 


مطابقه نیز هست- و اگر موضوع له لفظ بسیط بود و او را لازم ذهنی 
اه اه ی ایک سا سا تسا 


بی التزام 
فصل [در حقیقت و مجاز] 
لفظ را چون در تمام موضوع له خود استعمال کنند- آنرا حقیقت خوانند 


و چون در جزء موضوع له يا در خارج موضوع له استعمال کنند- آنرا مجاز 
خوانند - و در انجا احتیاج به قرینه بااشد 


فصل: [در مفرد و مشترک ] 

لفظ را چون یک موضوع له باشد آنرا مفرد گویند 

و اگر زیاده باشد مشترک خوانند - و در هر معنی احتیاج به قرینه باشد 
چون لفظ عین- و اگر دو لفظ از برای یک معنی موضوع باشد آنرا 
مترادفان گویند چون انسان و بشر" و اگر 

ص :20 


هر یکی را موضوع له علی حده باشد آنرا متباینان خوانند چون انسان و 
فرس 
فصل: لفظ دال بر معنی مطابقه بر دو قسم است مفرد و مرکب- 


مرکب آن باشد که جزء لفظ وی دلالت نماید- بر جزء معنی مقصود وی- و 
آن دلالت نیز مقصود باشد چون رامی الحجاره- و مفرد آن است که چنین 
نباشد و این چهار قسم است- اول آنکه لفظ جزء ندارد چون همزه 
استفهام- دوم آنکه جزء دارد- و لکن آن جزء دلالت ندارد اصلا چون زید- 
سیم آنکه جزء دارد و آنجزء دلالت دارد- لکن بر جزء معنی مقصود دلالت 
ندارد چون عبد الله علما- چهارم آنکه جزء دارد و آنجزء دلالت دارد بر 
معنی مقصود- لکن دلالنش مراد نباشد- چون حیوان ناطق که علم شخص 
انسانی باشد 


ص‌‌ :21 


فصل: لفظ مفرد بر سه قسم است اسم و کلمه و ادات- 


زیرا که اگر معنی لفظ مفرد ناتمام است- یعنی صلاحیت ندارد که محکوم 
علیه يا محکوم به شود- آنرا در اين فن ادات خوانند - و در نحو حرف 
گویند- و اگر معنی وی تمام است- پس خالی از این نیست که صلاحیت 
دارد که محکوم علیه شود يا نه اگر ندارد در این فن آنرا کلمه گویند و در 
نحو فعل خوانند- و اگر صلاحیت دارد آنرا اسم گویند 


تام آنستکه بر وی سکوت صحیح باشد - یعنی چون متکلم آنجا سکوت 
نماید مخاطب را انتظاری نباشد- انچنان انتظاریکه با محکوم علیه باشد 
بی محکوم به- و با محکوم به باشد بی محکوم علیه- و مرکب تام اگر فی 
نفسه محتمل صدق و کذب باشد- انرا خبر و قضیه خوانند - و این عمده 
است در باب تصدیقات- و اگر محتمل صدق و کذب نباشد آنرا انشاء 
خوانند ِ خواه دلالت کند بالذات بر طلب جون امر و نهی و استفهام- و 
خواه دلالت نکند بالذات- چون تمنی و ترجی و تعجب و نداء و مانند ان- 
این قسم از معنی انشاء در محاورات معتبر است- و غیر تام ان است که 
بر وی سکوت صحیح نباشد - و اين قسم منقسم می شود به ترکیب 
تقییدی- که جزء انی در وی قید جزء اول باشد- خواه باضافه چون 
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غلام زید و خواه بوصف جون حیوان ناطق- و این عمده است در باب 
تصورات- و ترکیب غیر تقییدی انستکه- در وی جزء دوم قید اول نباشد ِ 


فصل [در تصور و تصدیق ] 

ادراک معانی الفاظ مفرده- و ادرای معانی مرکبات غير تامه- و ادراک 
قضیه تصدیق باشد- این است مباحث الفاظ چنانکه مناسب این مقام 
است- و چون تصدیق موقوف بود بر دانستن تصورات- از این جهت بیان 
احوال تصورات را مقدم داشتیم بر تصدیقات 

فصل: آذر کلین و جزئی ] 


هر چه در ذهن متصور شود اگر نفس تصور وی مانع باشد از وقوع 
شرکت بین کثیرین- آنرا جزئی حقیقی خوانند چون زید- و اگر نفس تصور 
وی مانع نباشد از وقوع شرکت بین کثیرین- آنرا کلی خوانند چون مفهوم 
انسان- و هر یک از اين کثیرین را فرد آن کلی خوانند- و جزئی اضافی وی 
نیز خوانند- و جزئی 
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اضافی شاید که جزئی حقیقی باشد- چون زید قیاس بانسان< و شاید که 
ا ی شی صا ری ای سس سس اسان 
قیاس بحیوان 


چون کلی را قیاس کنیم با حقیقه افراد- يا تمام حقیقت افراد خود است- 
یا جزء حقیقت افراد خود- يا خارج حقیقت افراد خود- اگر تمام حقیقت 
افراد خود باشد- آنرا نوع حقیقی خوانند - چون انسان که تمام حقیقت زید 
ترصن ویک اسسح که آنشان را از کر امفازی: تیستاحت الا عوارض: 
مشخصه معینه- که در ماهیت و حقیقت ایشان مدخل ندارد- و چون نوع 
حقیقی تمام ماهیت افراد است- پس افراد وی متفق الحقیقه باشند- هر 
گاه از فرد وی يا از افراد وی بما هو سوال کنند آن نوع در جواب مقول 
می شود پس نوع کلی باشد که مقول شور بامور متفقه الحقیقه در 
جواب ما هو- مثلا هر گاه گویند ما زید و عمرو و بکر جواب انسان باشد- 
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و آن کلی که جزء حقیقه افراد خود باشد- آنرا ذاتی گویند و این منحصر 
است در جنس و فصل- زیرا که آن جزء حقیقه افراد- اگر تمام مشترک 
باشد میان آن حقیقت- و حقیقت دیگر آنرا جنس خوانند و مراد بتمام 
مشترک آن است- که میان آن دو حقبقت هیچ جزء مشترک خارج از آن 
تاش یس وان که ساممتتر که اس فان جع اسان وه حفریت 
فرس- زیرا که انسان و فرس با یکدیگر مشترکند- در ذاتیات بسیار چون 
جوهر- و قابل ابعاد ثلثه و نامی و حساس و متحرک بالاراده- و حیوان 
عبارت از این مجموع است- و چون جنس تمام مشترک باشد- میان امور 
مختلفه الحقایق- پس هر گاه از این مختلفه الحقایق بما هو سوال کنند- 
جنس در جواب مقول شود- مثلا هر گاه از انسان و فرس بما هو سوال 
کنند- جواب حیوان باشد- زیرا که سوّال در اینجا از تمام حقیقت مشترکه 
است- و آن خیوان است- و اگر از انسان تنها بما هو سوال کنند- سوال 
از تمام حقیقت مختصه او باشد- و حیوان در جواب نشاید- بلکه جواب 
خوان ای ایا ایا فاد ند که نس کلی استت ص ول 
می شود بر آمور 
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مختلفه الحقایق در جواب ما هو- و شاید که یک حقیقت را اجناس متعدده 
بارشد بعضی فوق بعضی- چون حیوان که جنس انسان است- و فوق او 
جسم نامی است- و فوق جسم نامی جسم مطلق است- و فوق جسم 
مطلق جوهر است- و در این هنگام- آن جنس که جواب از جمیع 
مشارکات- در آن جنس واقع شور آن جنس قریب خوانند چون حیوان 
که هر جه‌ با انسانردر بوایت مبار کت دار > حون نها وایا استان .دور 
سوال جمع کنی- جواب حیوان باشد- و آن جنس که جواب از جمیع 
مشارکات واقع نشود- انرا جنس بعید خوانند - چون جسم نامی- که 
هرک اش مان انشا رم انا وا یی و کات سار 
انسان با نباتات- جسم نامی مقول می شود- و در جواب سوال از انسان 
با حیوانات- جسم نامی مقول نمی شود- و هر جنس که جواب از جمیع 
مشارکات در وی دو باشد- بعید یک مرتبه باشد چون جسم نامی- و اکر 
جواب سه باشد- بعید بدو مرتبه باشد چون جسم مطلق- و علی هذا 
ا لاس و هر ام مرا سس ای وان سوه در ان و کم 

و اقرب اجناس را جنس سافل خوانند جون حیوان در این مثال مذکور- و 
آنچه میان جنس عالی و سافل باشد- آنرا جنس متوسط خوانند- چون 
جسم نامی و جسم مطلق- در این مثال مذکور این است- بیان آن خر که 
تمام مشترک است- و اگر جزء حقیقت افراد تمام مشترک 
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نباشد- آنرا فصل خوانند - زیرا که آن حقیقت را تمیز می کند از غیر تمیز 
جوهری- خواه آن جزء مشترک نباشد اصلا چون ناطق که مخصوص است 
بحقیقت افراد انسان- پس این حقیقت را از همه ماهیات تمیز کند- و این 
را فصل قریب خوانند- و خواه مشترک باشد اما تمام مشترک نباشد- که 
وی نیز ممیز حقیقت شود از بعضی ماهیات- چون حساس که مشترک 
است میان انسان و فرس- و این را فصل بعید خوانند- و بالجمله فصل 
ممیزی است جوهری- پس او کلی باشد- که در جواب ای شیء هو فی 
جوهره مقول شود 


فطل [ذز نوغ اضافی ] 
بدانکه توع را معتی دیگر هست- که آنرا نوع اضافی خوانندد و آن ماهیتی 


ص‌ :27 


است که جنس مقول می شود بر وی- و بر ماهیت دیگر در جواب ما هو - 
چون انسان که مقول می شود بر وی- و بر فرس حیوان در جواب ما هو 
و نوع اضافی شاید که نوع حقیقی باشد- چنانکه گفتیم- و شاید که نباشد 
اضافی جسم مطلق است- و جسم مطلق که نوع اضافی جوهر است- 

ای 0 لا و یی مت 
او کلی باشد که مقول شود- در جواب ای ده قوب غر سرت چون 
ضاحک نسبت به انسان- و اگر مشترک باشد میان دو حقیقت یا بیشتر- 
۱ ما ۱ اب ۱ ۳ ۳ 


فصل:معرف بر چهار قسم است- 
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اول حد تام و آن مرکب باشد از جنس قریب و فصل قریب - چون حیوان 
ناطق در تعریف انسان- دوم حد ناقص و آن مرکب باشد از جنس بعید و 
فا ی ون شم او سس ویر ار 
تعریف انسان- سیم رسم تام و آن مرکب باشد از جنس قریب و خاصه - 
چون حیوان ضاحک در تعریف انسان- چهارم رسم ناقص- و آن مرکب 
باشد از جنس بعید و خاصه - چون جسم نامی ضاحک يا جسم ضاحک- یا 
عرض عام و خاصه- چون ماشی ضاحک در تعریف انسان- و نزد اهل 
اصول و عربیه معرف را با جمبع اقسام حد خوانند 

لازنا تاه نی مفت کیت 


در تعریفات جایز نیست- الا وقتیکه 
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قرینه واضحه باشد چون عین جاریه 


قفا ای رف ونان فا اقمای سستت داح 


بدانکه دانستن حقایق اشیاء موجوده در خارج- چون انسان و فرس و مانند 
آن- و تمییز کردن میان اجناس و فصول آنها- و میان اعراض عامه و خاصه 
آنها در غایت اشکال است- و اما دانستن حقایق و مفهومات اصطلاحیه- 
و تمییز کردن میان اجناس و اعراض عامه- و میان فصول و خواص نها 
اسان است- چون مفهوم کلمه و اسم و فعل و حرف- و معرب و مبنی و 
مانند ان 


چون فارغ شدیم از مباحث تصورات- پس شروع کردیم در مباحث 
ای هر رای 
یکی بیان موصل بتصور که آن معرف- و قول شارح است باقسام اربعه 
خود- و دیگری بیان کلیات خمس- که قول شارح از ان مرکب 012چیز- 
یکی بیان موصل بتصور که آن معرف- و قول شارح است باقسام است- 

همچنین در تحصیل تصدیقات نظریه نیز محتاجیم بدو چیز- یکی بیان موصل 
بتصدیق که آن حجت است باقسام خود- و دیگری بیان قضایا که حجت از 
آن هر کب می 1 بنا ؛ بر این ناچار است که ِِ« قضایا 1 باشد 
و تکذیب فائل وی " و قضیه بحسسب معنی مرکب است از چهار جیز" 


محکوم علیه و محکوم به و نسبت حکمیه- و حکم بایجاب يا بسلب- و فرق 
شا سس تم و ی ور وه شک اهر ید کف اه سس 
حکمیه هست و حکم نیست- زیرا که شک در وی است و حکم در او نیست 


زیرا که محکوم علیه و محکوم به در قضیه- يا مفرد بود يا در حکم مفرد- 


آن قضیه را 
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ضص 


2 


حملیه خوانند - خواه موجبه باشد چون زید قائم است- و خواه سلبیه چون 
زید قائم ی نی خر و و باشد- آنرا قضیه 
خوانند - خواه موجبه باشد- چنانکه گوئی- اگر آفتاب بر آمده باشد روز 
موجود باشد- و خواه سالبه چنانکه گوئی نیست چنین که اگر آفتاب ضاا اه 
ی ی ی اند مر کب 


واحد 
فصل :اطلاق حملیه و متصله و منفصله- 


تفای اش اس دسر داب اس سا سسامصا ی است ور 
اطراف 
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فصل [در موضوع و محمول ] 


: محکوم علیه را در قضیه حملیه موضوع خوانند- و محکوم به را محمول و 
آز تقعت که انس و وال ارس نسبت حکمیه خوانند و آن 
لفظ که دلالت کند بر حکم- و بر نسبت حکمیه معا آنرا رابطه خوانند 
چون لفظ هو در زید هو قائم- و لفظ است در زید قائم است- و حرکت 
کسره در زید چنین و در زید دبیر- و بالجمله هر چه دلالت کند- بر ربط 
میان محمول و موضوع آنرا رابطه گویند- و در قضیه شرطیه محکوم 
علیه را مقدم- و محکوم به را تالی خوانند 
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فضل زیر افتزام قاتا 


موضوغ دز قضیه: خمالیه. احر خزتی. خقیفی. پاش آن. قضیه .را ستخضته 
خوانند - چون زید نویسنده است و زید نویسنده نیست- و اگر کلی باشد 
پس اگر بیان کمیت افراد نکرده باشد- آن قضیه را مهمله خوانند - چون 
انسان نویسنده است و انسان نویسنده نیست- و اگر بیان کمیت افراد 
کرده باشد- آن قضیه را محصوره خوانند - و این بر چهار قسم بود" موجبه 
کلیه و سالبه کلیه- و موجبه جزئیه و سالبه جزئیه 

فصل:قضایای شخصیه در علوم معتبر نیست- 


و قضیه مهمله در قوه جز تئیه أ ست" پس قضایای معتبره در علوم 
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فصل: [در قضیه معدوله و محصله ] 


حرف سلب چون در قضیه حملیه جزء محمول شود- آن را قضیه معدوله 
المحمول خوانند و اگر جزء موضوع شود آنرا معدوله الموضوع گویند و 
اگر جزء هر دو شود معدوله الطرفین خوانند و اگر جزء نشود آنرا محصله 
خوانند 


فصل [در قضیه ضروریه و ممکنه ] 


نسبت محمول با موضوع خواه بایجاپ و خواه بسلب- شاید که ضروری 
باشد- بعنی مستحیل الانفکای باشد- آنرا قضیه ضروریه خوانند < چون کل 
انسان حیوان بالضر وره- و لا شیء من الانسان بحجر بالضروره- و شاید 
که بسلب ضروره باشد از هر دو طرف- آنرا ممکنه خاصه گویند - چون 
کل انسان کامب بالافکان الخاضرعه لا شیء من الاتسان یکاعب بالامکان 
الخاض سوه و شالیه را فعتی یکی ات در ممکنه ساضهه ری یوت 
کتابت و سلب کتابت- هیچکدام انسان را ضروری نیست.- و يا بسلب 
ضرورت باشد از یکطرف- که آنطرف مخالف حکم است آنرا ممکنه عامه 
کس نون کل اسان کاب اسان الغامهی سلت کیایت از اسان 
ضروری بیست" و لا شی ء من الانسان بکاتب بالامکان العام- یعنی تبوت 
کتابت انسان را ضروری نیست- و شاید که نسبت محمول به موضوع 
هآ پاش معتی همسکی من اعتار ضرفرست مرا داکه 
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مطافه خوانتن سل کل فاک فص رکه داقیات و ات۶ من. آلقلک, شناکن 
داقماوساند که فشرمط مشرط باتک فل کل کات شحرک الاضایه 
بالضروره ما دام کاترا و آنرا مشروطه عامه خوانند و شاید که نسبت 
تالفعل اد ی کی الحملهه را حطلقه غامد خوا دمن کم اشان 
کاتب بالفعل 


قضل:+عکس قضیه خملیه آن بانشید که موضوع را محمول سازی- و محمول را موضوع- 


بر وجهیکه ایجاب و سلب- و صدق و کذب اصلی محفوظ باشد- پس 
موجبه کلیه بموجبه جزئیه منعکس می شود- مثلا هر گاه کل انسان حیوان 
صادق باشد- بعض الحیوان انسان نیز صادق باشد- و همچنین موجبه 
جزئیه به موجبه جزئیه منعکس شود مثلا چون بعض الحیوان انسان صادق 
آید- بعض الانسان حیوان هم صادق آید- زیرا که موضوع و محمول- با هم 
متلاقی شده اند در ذات موضوع- و شاید که محمول اعم باشد- پس در 
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نباشد- و سالبه کلیه کنفسها منعکس شود چون ضروریه باشد- مثلا هر 
گاه لا شیء من الانسان بحجر صادق باشد- لا شیء من الحجر بانسان 
صادق شود- و سالبه جزئیه عکس ندارد- زیرا که لیس بعض الحیوان 
بانسان صادق است- و در عکس وی- لیس بعض الانسان بحیوان صادق 


نیلد 

نقیض قضیه قضیه دیگر باشد- که با وی در ایجاب و سلب مخالف باشد- 
بحیثیتی که صدق هر یک لذاته مستلزم کذب دیگری باشد- و کذب هر یک 
لذاته مستلزم صدق دیگری باشد - پس نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه 
باشد- و نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه باشد 

فصل: [اقسام قضیه متصله و منفصله ] 

گذشت- و اتفاقیه باشد- اگر اتصال و سلب اتصال ضروری نباشد و قضیه 
منفصله يا حقیقیه باشد- اگر انفصال در وجود و عدم باشد - چنانکه گوئی 
این عدد يا زوج باشد يا فرد- یعنی هر دو مجتمع نشود- و هر دو مرتفع 
نشود- و يا مانعه الجمع 
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باشد- اگر انفصال در وجود باشد - چنانکه گوثی این چیز یا شجر است یا 
حجر- یعنی هر دو مجتمع نشوند- و لکن ارتفاع را شاید- یعنی آن چیز می 
تواند که نه شجر باشد و نه حجر- و يا مانعه الخلو باشد- اگر انفصال در 
عدم باشد - چنانکه گوئی زید در دریا است يا غرق نمی شود- یعنی هر دو 
مرتفع نشوند- و لکن اجتماع را شاید 


فصل:تناقض و عکس در شرطیات- 

بر قیاس حملیات معلوم می شود 

فصل:حجت بر سه قسم است- 

یکی قیاس که آن استدلال است- از حال کلی بر حال جزئی - چنانکه 
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گوتی کل انسان حیوان و کل حیوان جسم- فکل انسان جسم- پس 
استدلال کردی از حال حیوان که کلی است- بر حال جزئی که انسان 
است- دوم استقراء که ان استدلال است- از حال جزئیات بر حال کلی - 
چنانکه گوثی هر یک از انسان و طیور و بهایم- فک اسفل را می جنبانند در 
حال مضغ- پس جمیع حیوانات چنین باشند- پس استدلال کردی از حال 
جزئیات- 0 و طیوزو بع ب بات بر حال حیوان که کلی ایشان 
- چنانکه گوئی نبیذ حرام است- بنا بر اینکه خمر حرام است و هر دو 
جزئی مسکرند 


فص :استقراء و تمثیل مفید ظن باشند- و قیاس مفید یقین- 


پس عمده در بات تخستیلن: تصدیقات قیاس است- و آن عبارت است از 
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اید از وی لذاته قول دیگر - چنانکه خونین عالم متغیر است- و هر متغیری 
حادث است- پس عالم حادت است- و قیاس بر دو قسم است- اول 
اقترانی که در وی نتیجه يا نقیض نتیجه- بالفعل مذکور نباشد - چنانکه 
مذکور شد- دوم استثنائی که در وی نتیجه يا نقیض نتیجه- بالفعل مذکور 
باشد - چنانکه گوئی اگر اینشخص آدمی باشد حیوان باشد- لکن آدمی 


فصل: قیاس اقترانی یا حملی باشد- یعنی مرکب از حملیات صرف باشد - و یا غیر حملی باشد 


و قسم اول ظاهرتر است- پس بر وی اقتصار کنیم و آن چهار نوع است- 
زیرا که نسبت میان موضوع و محمول چون مجهول باشد- احتیاج باشد به 
متوسطی که او را با هر دو طرف سبت بو تا بواسطه وی" نسبت 
میان موضوع و محمول معلوم شود- و انرا حد وسط خوانند - چنانکه 
موضوع مطلوب را اصغر خوانند- و محمول وی را اکبر خوانند - و حد 
وسط اگر محمول شود اصغر را- و موضوع شود اکبر را- انرا شکل اول 
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خوانند و اگر عکس این باشد آنرا شکل رایع خوانند- و اگر محمول شود 
هر دو را شکل ثانی خوانند- و اگر موضوع شود هر دو را شکل ثالث خوانند 


فصل [شرط شکل اول ] 


ناس ی یه متسه یر عفر 
موجبه بارشد تا اصغر در اوسط مندرح شور و کبری وی بعنی قضبه 
ی ای که ای او ار ای ای ی ری 
پس صغری شکل اول موجبه جزئیه باشد- و کبری وی کلیه و ضروب 
منتجه وی منحصر در چهار است- اول موجبتین کلیتین نتیجه موجبه کلیه 
باشد- دوم موجبه جزئیه صفری با موجبه کلیه کبری- نتیجه موجبه جزئیه 
باشد- سیم موجبه کلیه صغری با سالبه کلیه کبری- نتیجه سالبه کلیه 
باشد- چهارم موجبه جزئیه صغری با سالبه کلیه کبری- نتیجه سالبه جزثیه 
باشد- پس شکل اول منتجح محصورات اربع است- و شرط شکل ثانی ان 
است که- مقدمتین وی مختلف باشند بایجاب و سلب- یعنی یکی موجبه و 
دیگری سالبه و کبری وی کلیه باشد- و ضروب منتج این 
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شکل نیز چهار است- اول موجبه کلیه صفری با سالبه کلیه کبری- نتیجه 
سالبه کلیه باشد- چنانکه گوئی همه ج ب است- و هیچ از | ب نیست- 
پس هیچ از ج | نیست- دوم عکس آن چنانکه گوئی هیچ از جح ب نیست- و 
7 اي ی هی ۲ سر 
کلیه کبری- نتیجه سالبه جزئیه باشد- چنانکه گوئی بعض ج ب است- 

هیچ از | ب نیست- پس بعض ج | نیست._ چهرم سالبد جرنیه صعری با 
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ی ۱ و ویک 
از مقدمتین وی کلیه- و ضروب منتج وی شش است- سه منتج ایجاب 
جزئی است و سه منتج سلب جزتی است- اما آن سه که منتج ایجاب 
جزئی است- اول موجبتین کلیتین چنانکه گوئی همه ب ج- و همه ب ا 
است- دوم صغری موجبه جزئیه و کبری موجبه کلیه- چنانکه گوثی بعض 
ب ج است و همه ب | است- سیم صغری موجبه کلیه و کبری موجبه 
جزئیه چنانکه گوئی همه ب ج است- و بعض ب | است- نتیجه این هر 
سه ضرب این است که بعض ج | است- 
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کبری- چنانکه گوثی همه ب جح است و هیچ از ب | نیست- دوم موجبه 
جزئیه صغری و سالبه کلیه کبری- چنانکه گوثی بعض ب ج است و هیچ از 
ب | نیست- سیم موجبه کلیه صغری و سالبه جزئیه کبری- چنانکه گوئی 
بعض ج | نیست- و شکل رابع چون بعید است از طبع- پس او را بیان 
نکردیم- و اما قیاس استثنائی بر دو قسم است- لیم اتصالی دوم 
انفصالی- اتصالی. آن است که مرکب باشد از .متضله لزومیه با وضع 
مقدم- و آنرا نتیجه وضع تالی باشد - چنانکه گوئی اگر این جسم انسان 
باشد حیوان باشد- لکن او انسان است پس حیوان است- و يا مرکب 
باشد از متصله لزومیه با رفع تالی- و 
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پس او انسان نیست- و اما انفصالی آن است که- مرکب باشد از منفصله 
حقیقیه با وضع احد جزئین - پس او را نتیجه رفع آن دیگر باشد- یا با رفع 
احد جزئین- پس او را نتیجه وضع جزء دیگر باشد- پس او را چهار نتیجه 
ی ار ار ات رن فا ی 
نیست- لکن زوج است پس فرد نیست- لکن فرد نیست پس زوج است- 
لکن زوج نیست پس فرد است- و یا مرکب باشد از منفصله مانعه الجمع- 
با وضع اد زین او را تیجه رل جرع دیکنباشد> یس او زا نتیجه 3و 
حجر لیست" لکن حجر است پس شجر نیست- و يا مرکب باشد از 
منفصله مانعه الخلو با رفع احد جزئین- و او را نتیجه وضع جزء دیگر باشر- 
پس نتیجه او نیز دو است- چنانکه گوئی زید يا در دریا است يا غرق نمی 
شود- و لکن در دریا نیست پس غرق نمی شود" لکن غرق شده پس در 
دریا است- و مثال دیگر نیز چنانکه گوئی این جسم يا لا شجر است ا لا 
ی و کت ی ی نی ی 
شند 
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ضص 


406: 


ضص 


47: 


ضص 


418: 


اشاره 


یت الا امم اسس تا الم ی اه کنیع سک رو 
العلم- لا پتیسر لهم التحصیل و ان اجتهدوا- و لا ینتفعوا عن ثمراته و ان 
اشتلات ام اخطاوا طریعه و و توا سر انطت و کل من اعطا الطریق 
صل ها ال الععضو: + اردت آن این ظریی العلم علی سل الاحسار 
تا اب و تسس سا ری ام 


الفصل الاول فی ماهیه العلم و فضله 
اغلم. آنه 


قال رسول الله ص‌اطلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه - 
المراد من العلم هنا- علم الحال ای العلم المحتاج الیه- فی الحال الموصل 
الی النفع فی المال- کما یقال افضل العلم علم الحال- و افضل العمل 
حفظ المال- 


فیفرض علی الطالب- ما یصلح حاله و شرف العلم لا یخفی علی احد- اذ 
آلقام. به شتصض ااشای > ان سمسم السال شس ال ی کی ما 
التشان و صسایر الحواتاتت کالسماقه ی القومنی الشفهه و ین دلیستو ده 
اظهر الله فضل آدم علی الملاتکه- 
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و امرهم بالسجود له- و ایضا هو وسیله الی السعاده الابدیه- آن وقع 
العمل علی مقتضاه- فالعلم الذی یفرض علی المکلف بعینه- یجب تحصیله 
و تجبر علیه آن لم یحصل- 


کویاحا جع فی الاعان فرض خی سل الکان واه ام 
معط عن لاف و آن آم یکی فیبالیلد من قوم بعت انفیر که 
جمیعا فی تحصیله بالوجوب- و قیل بان علم ما ینفع علی نفسه فی جمیع 
الاحوال- بمنزله الطعام لا بد لکل احد من ذلک- و علم ما ینفع فی 
الاحانین- بمنزله الدواء یحتاج الیه فی بعض الاوقات- و علم النجوم بمنزله 
المرض- فتعلمه حرام لانه یضر و لا ینفع- الا قدر ما یعرف به القبله و 
اوقات الصلوه و غیر ذلکی- فانه لیس بحرام- 

فاما تفسیر العلم- فانه صفه ینجلی بها لمن قامت هی به المذکور- فینبغی 
علیه فیزداد عقوبه 


الفصل الثانی فی النیه 


لزید لطالب ااعلم. من امه فی علم. [اعلمت اد آلفه هه الاصل قی مه 
الاحوال- 


لقوله ع۱انما الاعمال بالنیات 


و لقوله ص‌الکل امریء ما نوی - فینبغی ان ینوی المتعلم بطلب العلم- 
رضاء الله تعالی و ازاله الجهل عن نفسه- و عن سایر الجهال- و ابقاء 
الاسلام و احیاء الدین- بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر- من نفسه و 
من متعلقاته و من الغیر بقدر الامکان- فینبغی لطالب العلم ان یصیر فی 
المشاق- و یجتهد بقدر الوسع- فلا یصرف عمره فی الدنیا الحقیره 
الفانیه- و لایذل نفسه بالطمع- و یجتنب عن الحقد و یحترز عن التکبر 
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الفضل القالعی ایا العلم و الاساد و الفریی و لفات 


ینبغی لطالب العلم ان یختار من کل علم احسنه- و ما یحتاج الیه فی الامور 
التق قی الخالی کم سا نصا اله الماک د‌شدم فلم لوحتم ه دفرهه 
الله تعالی بالدلیل- و بختار العتیق دون المحدئات- قالوا علیکم بالعتیق و 
ایاکم و المحدنات- و یختار المتون کما قیل علیکم بالمتون لا بالحواشی- 


و اما الاستاد فینبغعی ان یختار الاعلم و الاورع و الاسن- و ینبعی ان یشاور 
یات لفات ام وت ی لس اب تسا نا | دنل المع 
آلی «لتوید آن تلم میب فلکی اقا سل نم لاتم العلیاء- 
ان تشر شهرین ی کان اخعاه تساک ام بو الی رکذ و الیحوة الی 


فینبغی آن یثبت و یصبر علی استاد- و کتاب حتی لا بت رکه ابتر- و علی فن 
لا پشتغل بفن آخر قبل ان یصیر ماهرا فیه- و علی بلد حتی لا ینقل الی بلد 
آخر مرخ غیر رورم فان ذلک کله یفرق الامور المقربه الی التحصیل- و 
یشغل القلب و یضیع الاوقات- 


۵ آفا اخار الشرکت ی آن ار العکه و رهم صاکت الطاته 
المستقیم- و یحترز من الکسلان و المعطل- و مکثار الکلام و المفسد و 
الشانت فنل من اتمه الفارسته سای تا توانی کرت از بر موربای ید 
بدتر بود از مار بد مار بد تنها تو را , بر جان زند یار بد بر جان و هم ایمان 
ززد 


ه کیت فان الاسض باسها یا اقفر اتصاحت اتصاعنب 
و ینبغی آن تعظم العلم و اهله بالقلب غایه التعظیم- قیل الحرمه خیر من 
اللاعت یر لم سر القاب هم المع نم رح اسآ مه 
الطهاره- زرد 
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ان یجود کتابه الکتاب- و لا بقرمط و بترک الحاشیه الا عند الضرورم- لانه 
ان عاش ندم و آن مات شتم- و ینبغی ان یستمع العلم- بالتعظیم و 
السرهه لا لاتم ام 


و لا یختار نوع العلم بنفسه- بل یفوض امره الی استاده- لان الاستاد قد 
حضل له التحازت. .فی دلک عند التخصیل* و فد عرق. ها شفی. .لک آخده 
ما یلیق بطبیعته- 


و ینبغی لطالب العلم- آن لا یجلس قریبا من الاستاد عند السبق بغیر 
الضروره- بل ینبغی آن یکون بینه و بین الاستاذ قدر القوس- لانه اقرب 
2 


و ینبغی لطالب العلم- ان یحترز عن الاخلاق الذمیمه فانها کلاب معنویه- 
قال رین الله ی ابص الما تک با فیه کل آ سره الکلب 
الفصل الرابع فی الجد و المواظبه و الهمه 


ثم لا بد لطالب العلم من الجد و المواظبه و الملازمه- قیل من طلب شیتا 
و جد وجد- و من قرع بابا و لح ولج و قیل بقدر ما یسعی ینال ما یتمنی- 


قیل یحتاج فی التعلم الی جد الثلائه- المتعلم و الاستاد و الاب ان کان فی 
أ بت 


و لا بد لطالب العلم من المواظبه علی الدرس- و التکرار فی اول اللیل و 
اخره و ما بین العشائین<- و وقت السحر وقت مبارک- قیل من اسحر 
نفسه باللیل فقد فرح قلبه بالنهار- و یغتنم ایام الحداثه و عنفوان الشباب- 
و لا يجتهد نفسه جهدا یضعف النفس و ینقطع عن العمل- بل یستعمل 
الرفق فی ذلک- و الرفق اصل عظیم فی جمیع الاشیاء- 


۵ من لطالت العلم من الشمه القانبد کی اعد فان الم سین ستد 
کالطیر یطیر بجناحیه- فلا بد ان یکون همته علی حفظ جمیع الکتب- حتی 
تحضل ااشص اما انا کان لمرهمه عالسه له تکیت ام ان هدن 
لم یکن له همه عالیه- 


ص‌‌ :52 


لا یحصل له الا قلیلا من العلم- و ینبغی ان یتعب نفسه علی الجد و 
التحصیل و المواظبه- بالتامل فی فضائل العلوم و دقایقها- فان العلم یبقی 
ی سا ای او سا 
العلم داعیا الی التحصیل للعاقل- 


و قد یتولد الکسل من کثره البلغم و الرطوبات- و طریق تقلیله تقلیل 
الطعام- و ذلک لان النسیان من کثره البلفم- و کثره البلفم من کثره شرب 
الما و کثره شرب الماء من کثره الاکل- و الخبز الیابس یقطع البلغم و 
الرطویه- و کذا اکل الزبیب- و لا یکثر الاکل منه حتی لا یحتاج الی شرب 
الماء فیزید البلفم- و السواک یقلل البلفم و یزید فی الحفظ و الفصاحه- و 
کذا القیء یقلل البلغم و الرطوبات- 


و ظریق تقلیل الاکل التامل فافع فله الاکل‌بد نمی الضحه و العفه ء 
غیرهما- و التامل فی مضار کثره الاکل- و هی الامراض و کلاله الطبع- و 
کل اهنت ای مسفی آن لا بل امه امد و بقذم 
فی الاکل الالطف و الاشهی- و ان لا یسعی فی الاکل و النوم- الا لغرض 
الطاعات الصاین ارم مر ها 


الفصل الخامس فی بدایه السبق و قدره و ترتیبه 
ینبغی آن یکون بدایه السبق یوم الاربعاء کما- 


قال رسول الله ص,ما من شیء بدا یوم الاربعاء الا و قد تم- و کل عمل 
من اعمال الخیر- لا بد آن یوقع یوم الاربعاء- و ذلک لان یوم الاربعاء یوم 
خلق الله فیه النور- و هو یوم نحس فی حق الکفار- فیکون مبارکا 
للمومنین - فاما قدر السبق فی الابتداء- فینبغی آن یکون قدر السبق 
للمبتدا- بقدر ما یمکن بالاعاده مرتین بالرفق و التدریج- فاما اذا طال 
السبق فی الابتداء و احتاج الی الاعاده عشر مرات- فهو فی للانتهاء ایضا 
کذلک- لانه یعتاده کذلک- و لا پترک تلک الاعاده بجهد کثیر- و قد قیل 
الدرس حرف و التکرار الف- 
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و ینبغی آن یبتدی بشی ء یکون اقرب الی فهمه- و الاساتید کانوا یختارون 
پا ات اس ای اش اه فا 
ال یه الط اه کول کت ای یا سم ناه 
یورث کلاله الطبع- و تذهب الفطنه و یضیع الاوقات- و ینبفی آن یجتهد فی 
ال الا الا اه وا قل الست و 
کثره التکرار و التامل یدرک و یفهم- و قیل حفظ حرفین خیر من سماع 
ورقین- فاذا تهاون فی الفهم و لم یجتهد مره او مرتین- یعتاد ذلک فی 
الفهم فلا یفهم الکلام الیسیر- فینبفغی ان لا پتهاون فی الفهم- بل یجتهد و 
یدعو الله تعالی و یتضرع الیه- فانه یجیب من دعاه و لا یخیب من رجاه- 


و لا بد لطالب العلم من المطارحه و المناظره- فینبغعی ان یکون بالانصاف 
و التانی و التامل- فیحترز عن الشغفب و الفضب- فان المناظره و 
المذاکره مشاوره- انما یکون لاستخراج الصواب- و ذلک انما یحصل 
بالتامل و الانصاف- و لا یحصل بالغضب و الشغفب- و فایده المطارحه و 
المناظره- اقوی من فایده مجرد التکرار- لان فیه تکرار مع زیاده- قیل 
مطارحه ساعه خیر من تکرار شهر- لکن اذا کان منصفا سلیم الطبع- و 
ایای و المناظره مع غیر مستقیم الطبع- فان الطبیعه مسترقه و الاخلاق 
متعدیه- و المجاوره موّثره- 


شرف الطالب العله ای کون مایا یه الانات کی دفا 
الغ و یضار تاه پورگ الوقانی تام و یه خل ال فرب 
هلا اف التاهل فیله الکام یکین مایا فان الکلام کاس نا 
من تقدیمه بالتامل قبل الکلام- حتی یکون ذکره مصیبا فی اصول الفقه- 
هذا اصل کبیر- و هو ان یکون کلام الفقیه المناظر بالتامل- و یکون 
مستفیدا فی جمیع الاحوال و الاوقات- و عن جمیع الاشخاص- 


فان خسیل اللمضا اخکمه الم امن سا ها اه کت کل خی 
طفی فیعها کقو اس ام لفق 


ص‌‌ :54 


عذر فی ترک العلم- و للمتعلم ان یشتغل بالشکر باللسان و الارکان- ِ 
تست لکش ۵ الغلم شه ال ایک دی اعمم الفق آع الما مس 
بطلب چن الله التوفیق و الهدایه> فان الله_تعالی هاد لمن استهدام به و 
من یتوکل علی الله قَهُو حسَبْه ام ال بالغْ آقرو- قَ9 جَعَل اللّهْ کل شمعء 
قذر] - 


و ینبغی لطالب العلم ان یکون ذا همه عالیه- لا یطمع فی اموال الناس- 


قال رسول الله صاایاک و الطمع فانه فقر حاضر- فلا یبخل بما عنده من 


قال رسول الله ص,الناس کلهم فی الفقر مخافه للفقر - و کان فی الزمان 
الاول یتعلمون الحرفه- ثم یتعلمون العلم- حتی لا یطمعون فی اموال 
الناس- و فی الحکمه من استغنی بمال الناس افتقر- و العالم اذا کان 
طامعا- لا یبقی له حرفه العلم و لا یقول بالحق- و ینبغی لطالب العلم ان 
یعد نفسه- و یقدر تقدیرا فی التکرار- فانه لا یستقر قلبه حتی لا یبلغ ذلک 
المبلغ- و ینبغی آن یکرر سبق الامس خمس مرات- و سبق الیوم الذی 
قبل الامس اربع مرات- و سبق الذی قبله ثلنا- و الذی قبله اثنان و الذی 
قبله واحدا- فهذا ادعی و اقرب الی الحفظ و التکرار- فینبغی ان لا یعتاد 
المخافه فی التکرار- لان الدرس و التکرار لا بد ان یکون بقوه و نشاط- و 
لا یجتهد جهدا یجهد نفسه- لثلا ینقطع عن التکرار- فخیر الامور اوسطها- و 
لا بد له من المداومه فی العلم- من اول التحصیل الی آخره 


تخل الشادیین ی اکن 


لاو لطالب ااحلم هن و کل هلا بیع لام ارم و خسن فلیه رل 
سای ات ای ار ای ی لیصا اعر درم وه 
اصا ,سض تاه کت ار سایقم ضدر علی ول مد مه لومت 
تفوق ساثر لذات الدنیا- و لهذا کان 


ص‌‌ :55 


؟محمد بن الحسن الطوسی "ره- اذا اسهر اللیالی و حل له مشکلات- 
یقول این ابناء الملوک من هذه اللذه- و ینبغی ان لا یشغفل بشیء- و لا 
یعرض عن الفقه و الحدیث و التفسیر و القران 


تنل الشانه افیف اسان 


قیل. وقت الععلم. من المو ال اللخند و افضل اقایه شرع الشای و 
وقت السحر و ما بین العشائین- و ینبغی ان یستغرق جمیع اوقاته- فاذا 
مل من علم یشتغل بعلم اخر- و کان ؟محمد بن الحسن" لا ینام اللیل- و 
اه هواس ال من هار الن نوم او ان باه ه 
الماء و یزیل نومه بالماء- و کان یقول النوم من الحراره 


امن آلقایم ی ااشقفه با اتضوخه 


یه ان یکمن شاخت: الخلم مشفا راضحا فالخسد بر .ور لا قمع بل 
یشغله نیه تحصیل الکمال- و ینبغی ان یکون همه المعلم- ان یصیر 
المتعلم فی قرنه عالما- و یشفق علی تلامذته بحیث فاق علی علماء 
العالم- 

وتف لطالب العلم ان لا بنانخ اعداق لا مشخاضمعکه اند بیع الا فارتد 
فالمحسن سیجزی باحسانه- و المسی ۶ سیکفیه مساویه- قیل علیی ان 
زک قمر غت که ابای و الصمادات اما قح رصع ای وا نیب 


و علیک بالتامل لا سیما من السفهاء- و ایاک ان تظن بالمومن سوع فانه 
منشا العداوه و لا بحل زلی- 


افو انوا با لسن خیرا و انما تفا دای من کت آلفسمن 
ص :56 


الفصل التاسع فی الاستفاده 


ینبغی لطالب العلم آن یکون مستفیدا فی کل وقت- حتی یحصل له 
الفضل- و طریق الاستفاده ان یکون معه فی کل وقت محبره- حتی یکتب 
ما یسمع من الفوائد- قیل ما حفظ فر و ما کتب قر- قیل العلم ما یوخذ 
هم وا اب اس سای ای ماس ان آخو ما 
یحفظون- و وصی شخص لابنه- بان یحفظ کل یوم شقصا من العلم- فانه 
یسیر و عن قریب یصیر کثیرا- فالعلم کثیر و العمر قصیر- فینبغی ان لا 
یضیع الطالب له الاوقات و الساعات- و یفتنم اللیالی و الخلوات- قٍ 
اللیل طویل فلا تقصره بمنامک- و النهار مضیء فلا تکدره بائامک- و ینبغی 
لطالب العلم- ان یغتنم الشیوخ و یستفید منهم- و لا یتحسر لکل ما فات- 
ایا سل ی الا وا ات مالعا صانت ام 
التلق للاسا و الش کاء مره للاسماوی کل العام غه لا ول کم 
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الفصل العاشر فی الورع فی التعلم 
روی حدیبت فی هذا البای- 


خر رل لاه آنه فال‌اتن لر شرع فی له اشلام: الکو من 
نلثه اشیاء اما آن یمیته فی شبابه- او یوقع فی الرساتیق- او ببتلیه 
بخومه. ااسلطا نع قمعما کان طالب العام اور عع کان. عاضه انعم و العایم 
له ایسر و فوائده اکثر و من الورء ان یحترز عن الشیع- و کثره الکلام 
۱ یحترز عن اکل طعام السوق ان امکن- لان طعام 
الت فلت لان اشضار التقر اوه 


ص‌‌ 2 


علیه- و لا یقدرون علی الشراء فیتاذون بذلک فیذهب برکته- 


و ینبغی لطالب العلم- ان یحترز عن الفیبه و عن مجالسه مکنثار الکلام- 
فان من یکثر الکلام یسرق عمرک و یضیع اوقاتک- و من الورع آن یجتنب 
هه ها اه اد سا 
مستقبل القبله- فی حال التکرار و المطالعه- و یکون مستنا بسنه ؟النبی 


و یغتنم دعوه اهل الخیر و یحترز عن دعوه الظلوم- و یطلب الهمه و 
ار سا یا اما ان 
السنن- فان 


من تهاون بالاداب حرم السنن- و من تهاون بالسنن حرم الفرائض- و من 
کات ارات وی این و کال یم ا | سوت خی سول |21 
ص اس و ینبغعی ان یکثر الصلوم- و یصلی صلاه الخاشعین- فان ذلک عون 
من التحصیل و التعلم- و ینبغی ان یستصحب دفترا علی کل حال یطالعه 
و قیل من لم یکن الدفتر فی کمه- لم یثبت الحکمه فی قلبه- 


و ینبغی آن یکون فی الدفتر بیاض- و یستصحب المحبره لیکتب ما یسمعه- 


کما قال ؟النبی ص " ؟لهلال بن یسار" حین قرر له العلم و الحکمهاهل 
معک محبره 


الفصل اتخاوی شت قی با بت العفظ و النتان 


و اقوی اسباب الحفظ- الجد و المواظبه و تقلیل الغذاء- و صلوه اللیل 
000 ۱ ؟القرآن" فسات الحقطا قیل. آنشن ی : 


ازید فی الحفظ من قرائه ؟القرآن" لا سیما ؟آیه الکرسی" و قرائه ؟ 
العران" نظرا افضل 


اقذله ص اقضان اعمان ای فا اه ان رای کر ازصاین علن 
ای نم ای ی 1 
احدی و عشرین زبیبه حمراء فی کل یوم- 


ص‌‌ 59۰ 


و کل ذلک یورت الحفظ- و یشفی من کثره الامراض و الاسقام- و کل ما 
0 1 
پا ات ات ها 
ای ای تم ال ال سا و ان 
للعاقل- آن یهم لامور الدنیا لانه یضر و لا ینفع- و هموم الدنیا لا یخلو عن 
امه ایح اما مین ار ای مس یل 
العلوم ینفی الهم و الحزن- و اکل الکزبره و التفاح الحامض- و نظر 
الم سا اس اه فا ای الا اس 
ای ار سا ها و لت سا 


الفصل الثانی عشر فیما یجلب الرزق و یزیده و ما یزید العمر و ینقص 


ثم لا بد لطالب العلم من القوه و الصحه- لیکون فارخ البال فی طلب 
العلم- و فی کل ذلک صنفوا کتابا- فاوردت البعض هیهنا علی الاختصار- 


فا سول هامید قی الق و یرت لور الا داعم زره 
الا ۱ ای و اه 
الرزق- خصوصا الکذب یورت الفقر- و قد ورد حدیبت خاص بذلکی- و کذا| 
الصحبه جنبا یمنع الرزق- و کذا کثره النوم- ثم النوم عریانا و البول عریانا 
و الاکل جنبا و التهاون بسقاط المائده- و حرق قشر البصل و الثوم- و 
ات با اس ها ماا ا عت سا اس 
ای اه ها ی را ی ی ی ات 
اه ایا 
ترک بیت العنکبوت فی البیت- و التهاون بالصلوه و اسراع الخروج من 
لته ای ای ال و ایا مس 
یا و هر 


ص‌‌ 59۰ 


ات طلی ازواتوت وی ای هقی اقا ترا لورت کل 
ذلک یورت الفقر- عرف ذلک بالاثار و کذا الکتابه بقلم معفود" و الامشاط 
بمشط مکسور- و ترک الدعاء للوالدین- و التعمم قاعدا و التسرول قائما 
ه التخل ارو لاسرافتک هالکسل هد التواتی مالماهن فی الاممر 


کال و لا و ده و ای ار کف 
جمیع النعم خصوصا فی الرزق- و حسن الخط من مفاتیح الرزق- و طیب 
الکلام یزید فی الرزق- 


و عن ؟حسین بن علی ع"اترک الزناء و کنس الفنا و غسل الاناء مجلبه 
ااعاعت ای الاسات حالص رایع و 
فراه وه راما تا رت الما سر و 
ار ای تا یه ال فا و 
ال هی ان ی ات اف ال فا ای ار 
کلام اللنوت قبل ی اشعل بعا | مشیم وفونه ما سوت 


9 
الاذی- و توقیر الشیوخ و صله الرحم- و یحترز عن قطع الاشجار الرطبه الا 
عند الضروره" قاس اه عمصا اس هل لطالت ال ان 
یتعلم شینا من الطب- و یتبع بالاثار الوارده فی الطب- الذی جمعه الشیخ 
الامام ی العباس المستغفری"- فی الکتاب المسمی ؟بطب النبی ص "- 

او 


ص‌‌ :60 


ضص 


601: 


ضص 


602: 


کات التتانه فن آ ری ۷ 
اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم- الحمد لله رب العالمین و العاقبه للمتقین- و 
الصلوه و السلام علی خیر خلقه- سیدنا محمد ص و اله اجمعین- 


اما بعد فهذا مختصر مضبوط فی علم النحو- جمعت فیه مهمات النحو علی 
ترتیب ؟الکافیه "- مبوبا و مفصلا بعباره واضحه- مع ایراد الامثله فی جمیع 
مسائلها- من غیر تعرض للادله و العلل- لثّلا یشوش ذهن المبتدی عن فهم 
المسائل- و سمیته ؟بالهدایه "- رجاء الی ان بهدی الله تعالی به الطالبین- 
و رتبته علی مقدمه و ثلاث مقالات و خاتمه- بتوفیق الملک العزیز العلام- 


ص‌‌ :63 


اما 
المقدمه 


اشاره 


التعل الازان 


التحوغام باصطت خفرف بها احذال اواخر الکلم اللات‌ک من حبت الاعزات 
و البنا و کیفیه ترکیب بعضها مع بعض - و الغرض منه صیانه اللسان- 
عن الخطا ا(ان. فی کلام العوف < وشوو الکلنه الکلام 


الفصل الثانی 


الکلمه لفظ وضع لمعنی مفرد - و هی منحصره فی ثلاثه اقسام- اسم و 
فعل و حرف- لانها اما آن لا تدل علی معنی فی نفسها و هو الحرف- او 
تدل علی معنی فی نفسها- و اقترن معناها باحد الازمنه الثلائه و هو الفعل 
او علی معنی فی نفسها- و لم یقترن معناها باحد الازمنه و هو الاسم- 

ثم حد الاسم انه کلمه تدل علی معنی فی نفسه- غیر مقترنه باحد الازمنه 
الثلثه - اعنی الماضی و الحال و الاستقبال کرجل و علم- و علامته ان یصح 
الاخبار عنه- و به کزید قائم- و الاضافه کفلام زید- و دخول لام التعریف 


ص‌ :604 


ضص 


65: 


که شاوی ات وا له و هه اتف الا 
فان کل هذه من خواص الاسم- و معنی الاخبار عنه ان یکون محکوما علیه- 
قاعلا ای فا آهمت اد شمیر اسا اس‌سان حرصست لا اه 
وزشدا خی ]وی 


و حد الفعل انه کلمه تدل علی معنی فی نفسه- و مقترنه باحد الازمنه 
دخول 


ص‌‌ :66 


قد و سین و سوف- و الجزم نحو قد ضرب و سیضرب- و سوف یضرب و 
لم یضرب- و التصریف الی الماضی و المضارع- و کونه امرا و نهیا- و 
ااال ایا ما ی این 
ضربت- و نون التاکید نحو اضربن- فان کل هذا من خواص الفعل- و معنی 


ص‌‌ :607 


الاخبار به ان یکون محکوما به کالخبر- و یسمی فعلا باسم اصله و هو 
المصدر- لان المصدر هو فعل للفاعل حقیقه- 


و حد الحرف- انه کلمه لا تدل علی معنی فی نفسها بل فی غیرها - نحو 
ما وهی وا و را اه 
میا ی تا وا رت هی اس مش 
ار ما مت با بت سای ۱ ات 
اس ای ی تم اس متا کاس اس 
زید فی الدار- او فعلین نحو زید ان تضرب اضرب- او اسم و فعل کضربت 
ای ها ی ار ها 
سای توقای القممم الاله ان باعل وی رد 
۱۳| 
المسند الیه 


الفصل الثالث 
الکلام لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد 
و الاسناد نسبه احدی الکلمتین الی 
ص 68:۰ 


الا مخت یی اس ای اوه ی ال کت یا سس ناد 
زید- فعلم ان الکلام لا یحصل الا من اسمین- نحو زید قائم و یسمی 
اسمتفه اه فعل, و اسنم نجو. عام رید و بسنی جمله. فعلیمه آز لا بوجد 
۱ ۱ ۳ 7۳ 
الفعل فا توص الاب هاها فا می اتمه فلسرع فی الاععام 
التاستتو الله العوفی: المعین 


افشتم الق آالازتد 


اشاره 


و قد مر تعریفه- و هو ینقسم علی قسمین معرب و مبنی- فلنذکر احکامه 
فی با ۲ 


اب ای الشه ای 
اشاره 


اشاره 
الفصل الاول فی تعریف الاسم المعرب 


و هو کل اسم رکب مع غیره و لا يشبه مبنی الاصل - اعنی الحرف و الفعل 
الماضی- و امر الحاضر نحو زید فی قام زید- لا زید وحده لعدم الترکیب- 
و لا هولاء 


ص‌‌ :609 


فی قام هوّلاء لوجود الشبه- و یسمی متمکنا و حکمه ان یختلف آخره 
باختلاف العوامل- اختلافا لفظیا نحو جائنی زید- رایت زیدا مررت بزید- او 
تقدیریا نجو جائنی موسی- و رایت موسی و مررت بموسی- 


و آلاغراب ها به بختلف. آخر الصعر یب کالضهه و الفتحه و الکسره و الواو و 
الیاء و الالف- و اعراب الاسم ثلائه انواع رفع و نصب و جر- و العامل ما 
لا 
ال الکل نحو فام رف ففاخ عامل و نید عوسک و الضعه [عار ای هر ندال 
۳ 


اعلم انه لا معرب فی کلام العرب- الا الاسم المتمکن و الفعل المضارع- و 
نقحن #خکمه فی: القسم التات ات ها االه ما 


افص الا ی اشفاه الارسم رف سم اصات 


الا ای کت لاصتا مار تا سم سس 
مار اه رت ات و توا ارنآ رن 
العله کزید- و بالجاری مجری الصحیح- و هو ما یکون آخره واو او یاء ما 
قبلها ساکن کدلو و ظبی- و بالجمع المکسر المنصرف کرجال- تقول 
جائنی زید و دلو و ظبی و رجال- و رایت زیدا و دلوا و ظبیا و رجالا- و 
مررت بزید و دلو و ظبی و رجال- 


الثانی آن یکون الرفع بالضمه- و النصب و الجر بالکسره- و یختص بالجمع 
المونت 


ص‌ :70 


السالم کمسلمات- تقول جائنی مسلمات- و رایت مسلمات و مررت 
تون اما رتیت 


الثالث ان یکون الرفع بالضمه- و النصب و الجر بالفتحه- و یختص بغیر 
المنصرف کعمر- تقول جائنی عمر- رایت عمر مررت بعمر- 


الرابع ان یکون الرفع بالواو- و النصب بالالف و الجر بالیاع- و یختص 
با ال مر هی مسا رای اه اس ی اف 
و ابوک و حموک- و هنوک و فوک و ذو مال- تقول جائنی اخوک- و رایت 
اتای رت و اه 


الخامس ان یکون الرفع بالالف- و النصب و الجر بالیاء المفتوح ما قبلها- و 
یختص بالمثنی- و کلا و کلتا مضافین الی ضمیر- و اثنان و ائنتان- تقول 
جائنی الرجلان کلاهما و اثنان- و رایت الرجلین کلیهما و اثنین< و مررت 
بالرجلین کلیهما و اثنین- 


ای اه ار 
المکسور ما قبلها و یختص بالجمع المذکر السالم- و اولی و عشرین مع 
اخواتها- تقول جائنی مسلمون-< و عشرون رجلا و اولو مال- و رایت 
0 عشرین رجلا و اولی مال-< و مررت بمسلمین و عشرین رجلا و 
و 


ای رو انوا و و اش فعض 
بسقطان عند الاضافه- نحو جائنی غلاما زید و مسلمو مصر-- 


اه نکن زر موی | سیم و لشیت یی |ام لس ورد 
الکسره- و یختص بالمقصور و هو ما اخره الف مقصوره کعصی و بالمضاف 
الیه با الم له خر الق اه لمیر السالر کلاعی رل جان. 
۱ 


ص‌‌ :71 


ناهن ای بکون الرفع دی الیب هم الضب: الفحه لافطا و الخر ختدیز 
الکسره- و یختص بالمنقوص و هو ما آخره یاء مکسور ما قبلها کالقاضی - 


قوحای تایه رات انا تشه هر تساه یچ 


التاسع ان یکون الرفع بتقدیر الواو- و النصب و الجر بالیاء لفظا- و یختص 
بالجمع المذکر السالم مضافا الی یاء المتکلم- تقول جائنی مسلمی- اصله 
مسلموی اجتمعت الواو و الیاء فی کلمه واحده- و الاولی منهما ساکنه 
للیا ء فصار مسلمی- و رایت مسلمی و مررت بمسلمی 


القصل الالت ای المصرش: و :۲ 


الاسم المعرب علی نوعین- منصرف و هو ما لیس فیه سببان من الاسباب 
التسعه کزید و یسمی متمکنا- و حکمه ان تدخله الحرکات الثلاث مع 
التنوین- مثل ان تقول جائنی زید- رایت زیدا و مررت بزید- و غیر منصرف 
و هو ما فیه سببان من الاسباب التسعه - او واحده منها تقوم مقامها و 
الاسات التشعه هب للع ااحصضیه الاست و الحعرنه ‏ اافسجه.و 
الجمع و التر کیب و وزن الفعل و الالف و النون الزائدتان- و حکمه ان لا 
تدخله الکسره و التنوین- و یکون 


ص‌ :72 


فی موضع الجر مفتوحا کما مر 


اقا القدل کر نیم فلاخم نها لاله ای یه اک هه هم ی 
غل تص مها و ریبک فا بحم نالف اصلات و مهم یم 
العاخت کف 


ص‌‌ :73 


و زفر- و یجتمع مع الوصف کثلاث و مثلث و اخر و جمع- و اما الوصف فلا 
ها ها رها ها را ی اس 
و از ۱ ۳ 
اریع فی قولک مررت بنسوه اربع منصرف- مع ان فیه وصفیه و وزن 
التعات لعدم لاله فش الوحفت- 


هه سا اک یا اس و 
ثم المونث المعنوی- ان کان تلائیا ساکن الوسط غير اعجمی- یجوز 
صرفه- مع وجود 
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السبین کهند لاجل الخفه- و الا یجب منعه کزینب و سقر و ماه و جور- 


ماش ال ای ایس السم وه کی عفر 
الک نارای فامسهامی سس الاست هی 


قفا ا لها تفه اف ال ااعای سک سم و یر 
الوصف- 


ص‌ ۳ 


ها تیه فرط ات ی نیقی | منت مایت علی فا نون 
ااایی ی ای ور مسلط تصر اه ای 


اما آ تشرد ان بکونبعلی هه وی لمع ی هی ارم کون هد 
الف 


ص‌ :76 


الجمع- حرفان متحرکان کمساجد و دواب- او ثلائه احرف اوسطها ساکن- 
غير قابل للتاء کمصابیح- فصیاقله و فرازنه منصرفان لقبولهما التاء- و هو 
ایضا قائم مقام السببین- الجمعیه و امتناعه آن یجمع مره اخری جمع 
التکسیر- فکانه جمع مرتین- 


ماه از کید یه ارت کین ما ا اه ولا متا کاب هه 


ص‌‌ 77 


اما الالف و النون الزائدتان< فشرطهما ان کانتا فی اسم ان یکون علما- 
کعمران و عنمان< فسعدان اسم بت منصرف- و ان کانتا فی الصفه 
فشرطهما- ان لا یکون مونتها فعلانه کسکران و عطشان- فندمان منصرف 
لوجود ندمانه- 


اما وزن الفعل فشرطه ان یختص بالفعل- نحو ضرب و شمر- و ان لم 
یختص بهح فیجب ان یکون فی اوله احدی حروف المضارع- و لا یدخله 
الهاء کاحمد- و یشکر و تغلب و نرجس-- فیعمل منصرف لقبوله التاء 
کقولهم ناقه بعمله 


ی ای سا ترطف تیک و تایلاع ما 
ااعفت ار سک ماسح ای یه االت و لین الا ارت ما نم 
یشترط فیه ذلک- لکن اجتمع مع سبب آخر فقط- و هو العدل و وزن 
اه ان 


ص‌ :79 


القسم الاول فلبقاء الاسم بلا سبب- و اما فی القسم التانی فلبقائه علی 
سبب واحد- تقول جاء طلحه و طلحه اخر- و قام عمر و عمر اخر- و قام 


احمد و احمد اخر- 
و کل ما لا ینصرف آذا اضیف او دخله اللام- دخله الکسره فی حاله الجر 
کمررت باحمدکم و بالاحمر- تمت المقدمه 


تفه این ی اات ففاات 


اشاره 


سا ری و مشاه فسات ان د ات ای رسد 
فاعله- و المبتدا و الخبر و خبر ان و اخواتها- و اسم کان و اخواتها- و اسم 
مر ی 


ص‌ :79 


لافس ال الفاعی 


و هو کل اسم قبله فعله او شبهه اسند الیه- علی معنی انه قائم به لا واقع 
علیه - نحو قام زید و زید ضارب ابوه- و ما ضرب زید عمرا- و کل فعل لا 
بد له من فاعل مرفوع- مظهرا| کان کذهب زید- او مضمرا کزید ذهب- و 
ان کان متعدیا کان له مفعول به ایضا منصوب- نحو زید ضرب عمرا- فان 
کان الفاعل مظهرا- وحد الفعل ابدا نحو ضرب زید- و ضرب الزیدان و 
ضرب الزیدون- و ان کان الفاعل مضمرا- وحد الفعل للفاعل الواحد نحو 
زید ضرب- و یثنی للمثنی نحو الزیدان ضربا- و یجمع للجمع نحو الزیدون 
ضربوا- و آن کان الفاعل مونثا حقیقیا- و هو ما یوجد بازائه ذکر من 
الحیوانات - انث الفعل ابدا- ان لم تفصل بین الفعل و الفاعل نحو قامت 
هند- فان فصلت فلک الخیار فی التذکیر و التانیث- نحو ضرب الیوم هند- 
و ان شئّت تقول ضربت الیوم هند- و کذلک فی الموّنث الفیر الحقیقی نحو 
طلعت الشمس- و ان شنت قلت طلع الشمس- هذا اذا کان الفعل مقدما 
علی الفاعل- و اما اذا کان متاخرا انث الفعل نحو الشمس طلعن- 


ص‌‌ :90 


و جمع التکسیر کالمونث الغیر الحقیقی- تقول قام الرجال قامت الرجال- 
و یجب تقدیم الفاعل علی المفعول- اذا کانا مقصورین و خفت اللبس- 
نحو ضرب موسی عیسی- و یجوز تقدیم المفعول علی الفاعل- اذا کان 
قرینه مع کونهما مقصورین- او غیر مقصورین آن لم تخف اللبس- نحو اکل 
الکمثری یحیی-< و ضرب عمرا زید- 

و یجوز حذف الفعل حیث کانت قرینه- نحو زید فی جواب من قال من 
ضرب- و کذا حذف الفاعل و الفعل معا- کنعم فی جواب من قال | قام 
زید- و قد یحذف الفاعل و یقام المفعول مقامه- اذا کان الفعل مجهولا و 
هو القسم الثانی من المرفوعات 

الکشم القاتی ول ما لم پشتم فاعاد 

و هو کل مفعول حذف فاعله و اقیم المفعول مقامه - نحو ضرب زید- و 
حکمه فی توحید فعله و تثنیته و جمعه- و تذکیره و تانیثه علی قیاس ما 
عرفت فی الفاعل 


ص‌‌ :91 


القتیبت الالشتو‌الر ان الحخا دالیر 


۵ قفا اسان مخرنان عم العصانل اللفظیعت آحدهنا مسید آله رصن 
المدات و الاتی. مه به مه سم الخیر یهن رید فانم ه الخامان فیمها 
معنوی هو الابتداء- و اصل المبتدا| ان یکون معرفه- و اصل الخبر ان یکون 
تکرهمت و النکره اذا وصفت جاز ان تقع مبتدا- نحو قوله تعالی وید او 
َبْزُ من مُشري - و کذا اذا تخصص بوجه ها 
۰ را و فی 


ص‌‌ :92 


اتکار تتحا سا تن زاو کاخ الم موه ازع رت 
فاجعل المبتدا معرفه و الخبر نکره البته کما مر- و ان کانا معرفتین فاجعل 
سای ای الا ها ار 
نبینات 

مق کی زا امه ی ای اراد یه یی ای 
ابو او شرطیه نحو زید ان جائنی فاکرمه- او ظرفیه نحو زید خلفک و 
ی رالات دلیف یه ار فا و ام ار 
ال ال فن الطصت هه الاصل یلیل الصا فتوای دی 
الدار تس اسر فی ال ات 

ص ق ]ره وی زیاس ماه سامت مس 
حذفه عند وجود قرینه- نحو السمن منوان بدرهم- و البر الکر بستین 
درهما ای مه 

ای یا اس فن الا مه سم 
اه و ها الاو 


ص‌‌ :93 


هام ان لیم کشا آعر میم اعدا لسن سستها] سم وم فص کت 
بعد حرف النفی نحو ما قائم زید- او بعد حرف الاستفهام نحو | قائم زید و 
هل.فاتم دنک مصرط اش گر قم علک. الصفة استا ظاهر انطنه خجو ما داتم 
الزیدان و | قائم الزیدان- بخلاف | قائمان الزیدان 


القسیم الخامیین یر انم و ات 


و هی آن و کان و لکن و لیت و لعل- و هذه الحروف تدخل علی المبتدا و 
الخبر- تنصب المبتدا و یسمی اسم ان- و ترفع الخبر و یسمی خبر ان- 
فخبر آن هو المسند بعد دخولها- نحو ان زیدا قائم- و حکمه فی کونه 
ری ای کت ی اه ای نی 
سا ان یک فه ان مس الدار یوت سل آلوسم کی 
ان 


ص‌‌ :94 


القتیه ای اشنم کات ناسا 


و هی صار و اصبح و امسی و اضحی- و ظل و بات و اض و عاد و غدا و 
و لت مها اه 
الافعال الناقصه- تدخل ایضا علی المبتدا و الخبر- ترفع المبتدا و یسمی 
اسم کان- و تنصب الخبر و یسمی خبر کان- و اسم کان هو المسند الیه 
مه وت ات و اه ها و فا هه تاره فا 
اس ۱ ار ی ار تیا اه 
هن ان امه ایا کات مه اک فا ارله ماس فان 
ها ال ی اف 
فی القسم التانی- ان شاء الله تعالی 


القسم السابع اسم ما و لا المشبهتین بلیس 


هو المسند الیه بعد دخولهما نحو ما زید قائما- و لا رجل افضل منک- و 
یدخل ما علی المعرفه و النکره- و یختص لا بالنکرات خاصه 


ص‌ :95 


القسم الثامن خبر لا التی لنفی الجنس 
هو المسند بعد دخولها نحو لا رجل قائم 


المقصد الثانی فی الاسماء المنصوبات 


اشاره 


و هی آثنا عشر قسما- المفعول المطلق و المفعول به و فیه و له و معه- 
و الحال و التمییز و المستثنی و خبر کان و اخواتها- و اسم ان و اخوانها- و 
المنصوب بلا التی لنفی الجنس- و خبر ما و لا المشبهتین بلیس 

القسم الاول المفعول المطلق 

و هو مصدر بمعنی فعل مذکور قبله - و یذکر للتاکید کضربت ضربا- و 
لبیان النوع نحو جلست جلسه عاریا- و لبیان العدد کجلست جلسه- او 
جلستین او جلسات- و قد یکون من غیر لفظ الفعل نحو قعدت جلوسا- و 
قد یحذف فعله لقیام قرینه جواز|- کقولک للقادم خیر مقدم ای قدمت 
و هو مقدم او قدوما- و وجوبا سماعا 


ص‌‌ :96 


لیم التانتی ااسقع ه 

و هو اسم ما وقع علیه فعل الفاعل نحو ضربت زیدا - و قد یتقدم علی 
الفاعل کضرب عمرا زید- و قد یحذف فعله لقیام قرینه جوازا نحو زیدا- 
فی جواب من قال من اضرب- او وجوبا فی اربعه مواضع- 

الاول سا غر تحو اهر وه تفه ای وه تقسه ه ها کیرا لک آ 
انتهوا عن التثلیت- و اقصدوا خیرا لکم- و اهلا و سهلا ای اتیت مکانا اهلا- 


ص‌‌ :97 


الثانی التحذیر و هو معمول بتقدیر اتق- تحذیرا مما بعده نحو ایاک و 
الاسد- اصله اتق نفسک من الاسد- او ذکر المحذر منه مکررا نحو الطریق 
الطریق- 


الثالث ما اضمر عامله علی شریطه التفسیر- و هو کل اسم بعد فعل او 
شبه فعل- یشتغل ذلک الفعل عن ذلک الاسم بضمیره- بحیث لو سلط علیه 
هو او مناسبه لنصبه- نحو زیدا ضربته- فان زیدا منصوب بفعل محذوف و 
۰ الفعل المذکور بعده و هو ضربته- و لهذا الباب فروع 
یرم 


الرابع المنادی و هو اسم مدعو بحرف النداء - و هی یا و ایا و هیا و ای- و 
ال اس لیا وا مایا ی للم ری او 
قائم مقام اذعو و اطلتک و فد بجذف عرق النداء لفظات تجو فولهتعالی 
یُوسَفٌ آغرض عَن هذا - 


ص‌‌ :99 


و اعلم ان المنادی اقسام- فان کان صفردا فعرقه ببتی غلن علامه الرقع 
کالضمه- نحو يا زید- و الالف نحو یا زیدان و الواو نحو یا زیدون< و یخفض 
بلام الاستغاثه نحو يا لزید- و یفتح بالحاق الفها نحو يا زیداه- و ینصب ان 
کان مضافا نجو يا عبد الله- او مشابها للمضاف نحو پا طالعا جبلا- او نکره 
غیر معینه نحو قول الاعمی يا رجلا خذ بیدی- و ان کان معرفا باللام- قیل یا 
ایها الرجل و يا ایتها المرثئه- 

و یجوز ترخیم المنادی و هو حذف فی آخره للتخفیف- کما تقول فی یا 
مالک يا مال- و فی يا منصور یا منص و فی يا عثمان يا عثم- و یجوز فی 
اخر الترخم الضضف- ة العر که الاضلیه کما تعذل.قی با حارت: با جارح 


و اعلم آن يا من حروف النداء- و قد تستعمل فی المندوب ایضا- و هو 
المتفجع علیه بیا او وا یقال يا زیداه و وا زیداه- فوا یختص بالمندوب- و 


الفنشد اقالتااحغغیل ید 


و هو اسم ما وقع الفعل فیه من الزمان و المکان - و یسمی ظرفا- و 
ظرف الزمان علی قسمین- مبهم و هو ما لا یکون له حد معین کدهر و 
حین- و محدود و هو ما یکون 


ص‌‌ :99 


له حد معین- کیوم و لیله و شهر و سنه- و کلها منصوب بتقدیر فی- تقول 
صمت دهرا و سافرت شهرا- ای فی دهر و فی شهر- و ظروف المکان 
کذلک- مبهم و هو منصوب ایضا نحو جلست خلفک و امامک- و محدود و 
هو ما لا یکون منصوبا بتقدیر فی- بل لا بد من ذکر فی- نحو جلست فی 
۱ ۱ 1 ۲:۳ 

اع نامیاز 


و هو اسم ما لاجله یقع الفعل المذکور قبله - ینصب بتقدیر اللام- نحو 
الزجاج " هو مصدر تقدیره ادبته تادیبا 


الشنیه الخامهی الحفنیا شود 


و هو ما یذکر بعد الواو بمعنی مع لمصاحبته معمول فعل - نحو جاء البرد و 
الجلباب- و جتّت انا و زیدا ای مع الجلباب و مع زید- فان کان الفعل لفظا 


ص‌‌ :90 


و جاز العطف یجوز فیه الوجهان- نحو جئت انا و زید و زیدا- و آن لم یجز 
العطف تعین النصب نحو جئثت و زیدا- و ان کان الفعل معنی- و جاز 
العطاف عین. الخطفیت تحو,ها لزید ه مرو و ان لمخم بعز العطق. ین 
التضیت هو ما ای وید وسا شاک وعمرا لان الففتی ما تضنم 


القتنم ناشن العال 


ی ال ی ای هت اما انس سای سا ای 
زید راکبا- و ضربت زیدا مشدودا و لقیت عمرا راکبین- و قد یکون فعل 
ی ار ار ی ار 
قائما- و کذلک 


ص‌‌ :91 


تايه هو هرا وید ها تسا فان تاه اتمه اشیر الهعاماته العاما: 
خی تخاب فعل لافطا کحم صروت فیدا کات آيمعتی عم ند فت: الدار 
قائما- 


و الحال نکره ابدا و ذو الحال معرفه غالبا کما رایت فی الامثله- فان کان 
در الحال ره بحت یه الحال یت تتو جافی وا ها وب اقلا بلس 
بالصفه فی حاله النصب- فی قولی رایت رجلا راکبا- و قد یکون الحال 
جمله خبریه- نحو جائنی زید و غلامه راکب او برکب غلامه- و مثال ما 
کان عامله معنی الفعل- نحو هذا زید قائما- فان معناه انبه و اشیر الیه 
حال کین فسات « صیحر ی العامل: لقرشت ما تقول, تماق ناما 
غانما- ای ترجع سالماغانما 
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القسه الشانه لسن 


و هو اسم نکره تذکر بعد مقدار- او عدد او کیل او وزن او مساحه- او غیر 
ذلک مما فیه ابهام لیرفع ذلک الابهام- نحو عندی عشرون رجلا- و قفیزان 
تا ی در 
علی التمره مثلها زبدا- و قد یکون من غیر مقدار نحو عندی سوار ذهبا- 
هذا خاتم حدیدا- و فیه الخفض اکثر نحو خاتم حدید- و قد یقع التمییز بعد 
الجمله لیرفع الابهام عن نسبتها- نحو طاب زید علما او ابا او خلقا 

القسم الثامن المستثنی 


و هو لفظ یذکر بعد الا و اخواتها- لیعلم انه لا ینسب الیه ما ینسب الی ما 
دا سن ای سس صصا ما اس او ایا 
< نحو جائنی القوم الا 
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زیدا- او منقطع و هو المذکور بعد الا غیر مخرج عن متعدد- لعدم دخوله 


ای ای ی را ای ای ی ار 
موجب- و هو کل کلام لا یکون فی اوله نفی و لا نهی و لا استفهام - نحو 
اه ها سا ایا اس سای 
ماحاشی الا اخای اخ ای ان وا وبا می لاه ان معا 
و ما عدا و لیس و لا یکون- نحو جائنی القوم ما خلا زیدا کان منصوبا- 


و ان کان بعد الا فی کلام غیر موجب- و المستثنی منه مذکورا یجوز فیه 
التتیایت یهن ما صلیت و ما خاش او الا را تن 
ان کان مفرغا- بان یکون بعد الا فی کلام غیر موجب- و المستثنی منه غیر 
کر کان اف آبه مت الم اف لحاس ار رها امه 
زیدا و ما مررت الا بزید- و ان کان بعد غیر و سوی و حاشا عند الاکثر کان 
مجرورا- نحو جائنی القوم غیر زید- و سوی زید و حاشا زید- 
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و اعلم آن اعراب غیر کاعراب المستثنی بالا تقول جائنی القوم غیر زید و 
غیر حمار- و ما جائثتی احد غیر زید- و ما رایت غیر زید و ما مررت بغیر 
زید و اعلم آن لفظ غیر موضوع للصفه- و قد یستعمل للاستثناء- کما ان 
لفظ الا موضوعه للاستئناء- و قد تستعمل للصفه کما فی قوله تعالی- لو 
کان فیهما هه الا له لََسَدتا ای غیر الله و کذا قولک لا اله الا الله 


القشیم النایع خیر امه آخیایا 


و هو المسند بعد دخولها - نحو کان زید منطلقا- و حکمه کحکم خبر 
المبتدا- الا انه یجوز تقدیمه علی اسمها مع کونه معرفه- بخلاف ثم نحو 
کان القائم زید 


ای لاش ای اش ایا 
هو المسند الیه بعد دخولها - نحو ان زیدا قائم 
ااشنیم الغانی عفر اتصفب 1 الف اشن العتش 


هو المسند الیه بعد دخولها و تلیها نکره مضافه - نحو لا غلام رجل فی 
ی و ی 1 
ری ی کی ی و ان ان مقر 
معرفه او نکره- 
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مفصولا بینه و بین لا کان مرفوعا- و یجب حینثذ تکریر لا مع الاسم الاخر- 
تقول لا زید فی الدار و لا عمرو- و لا فیها رجل و لا امرثه- 


داعم آنه تحص فی عنل حول فلا قفه الا بالله مه اعبت مدا 


رفعهما- و فتح الاول و نصب التانی- و فتح الاول و رفع الثانی- و رفع 
و قد یحذف آسم لا للقرینه- نحو لا علیک ای لا باس علیک 

القسم الثانی عشر خبر ما و لا المشبهتین بلیس 

هو المسند بعد دخولهما - نحو ما زید قائما و لا رجل حاضرا- و ان وقع 
الخبر بعد الا نحو ما زید الا قائم- او تقدم الخبر نحو ما قائم زید- او زیدت 
ان بعد ما نحو ما ان زید الا قائم- بطل العمل کما رایت هیهنات هذا لغه ؟ 
الحجازیه " و دلیلهم نحو ما هذا شرا - 

و اما ؟بنو تمیم " فلا یعملونها اصلا- کقول الشاعر من ؟بنی تمیم " 
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ومقفیی کالیور فلت له اسب 

فاحات فا فل الفحب ای المتب ع رام 

برفع حرام 

التکفیة اقالتخرقی ا ار نت 

افیا ال رات نس اه مه اسضا نم الب تا ور کل اس 
هذا الترکیب فی الاصطلاح- بانه جار و مجرور- او تقدیرا نحو غلام زید 


تقدیره غلام لزید و یعبر عنه فی الاصطلاح بانه مضاف و مضاف الیه- و 
یجب تجرید المضاف عن التنوین 


ص‌‌ :97 


و ما یقوم مقامه- نحو غلام زید و غلاما عمر و مسلمو مصر- 


و اعلم ان الاضافه علی قسمین معنویه و لفظیه- اما المعنویه فهی ان 
تکون الخضاف یر صفهب«مضافه. الی مها -نحم لام رید وه هی.. آما 
بمعنی اللام نحو غلام زید- او بمعنی من کخاتم فضه- او بمعنی فی نحو 
صلوه اللیل- و فائده هذه الاضافه- تعریف المضاف ان اضیف الی معرفه 
کها مرح وتخضیضته: ان اضتف الی‌ نکر تحو‌غلام رجارح و اما اللفظیه :فهن 
ان تکون المضاف صفه مضافه الی معمولها- و هی فی تقدیر الانفصال فی 
اللفظ نحو ضارب زید- و فائدتها 


ص‌‌ :99 


رای ای ایا اضفت :لاس شیاه الارت سحوی الهخعه ای بان 
المتکلم- کسرت اخره و اسکنت الیاء او فتحت- کفلامی و دلوی و ظبیی- 
و ان کان آخر الاسم یاء مکسورا ما قبلها- ادغمت الیاء فی الیاء و فتحت 
الیاء التانیه- لنلا بلتقی الساکنان- گما تقول فی القاضی قاضی- و فی 
الراه شت‌هان اقب ار اه سا فا اعوسات 
اخی و ابی و حمی- و هنی و فی عند قوم- و ذو لا یضاف الی مضمر اصلا- 


ص‌‌ :99 


و قول شاعر انما یعرف ذ الفضل من الناس ذووه شاذ- و اذا قطعت عن 
الاضافه قلت اخ و اب- و حم و هن و فم- و یجوز الحرکات الثلاه- و ذو لا 
تقظمعی ااصاحه الق اضلات هرا کل مترور. یر وف رت اما ما 
یذکر فیه حرف الجر لفظا- فسیاتیک فی القسم الثالث ان شاء الله تعالی 


اتطاتته ی تیاه 


اشاره 


اعلم ان انیت گرهانهن الشهاه الععرنت کان اعرآابااسالت زا 
دخلها العوامل من المرفوعات- و المنصوبات و المجرورات- و قد یکون 
اه انم ها ای یی ی را 
کل ان هرت با گرا دمص رصم وا وه 
افمای اعت: مالعا 


ص‌ :100 


با لحزو‌فت و الا کد م اف الما نو الجدل 
الفینن الیل اس 


و هو تابع یدل علی معنی فی متبوعه - نحو جائنی رجل عالم- او فی 
اس همست اه مها واه 
ای یا مس مه نی اوه ی سم اف ای الا 
الرفع و النصب و الجر و التعریف- و التنکیر و الافراد و التثنیه و الجمع- و 
ال رالات سس سای رجل تاره آمر ال وان عالمان و 
امرئتان عالمتان- و رجال علماء و نساء عالمات- و زید العالم و زیدان 
لت کم ی مضه رابت رح ال و کر وا ی 
انما یتبع متبوعه فی الخمسه الاول فقط- اعني الاعراب و التعریف و 
التتکیر- نحو قوله تعالی من هذو الْقََیّه الظالم أهلها - 


و قاتون النفت تخس المعمت ان کات تست بح ای سل عاام 
ص :101 


و توضیح منعوته آن کانا معرفتین< نحو جائنی زید الفاضل- و قد یکون 
اه لس سم اه ات اس رشحم 
ی ای او را یا ای ۱ 


فا ان ارم امه اه مرت سل اس ان 
قام ابوه- و الضمیر یوصف و لا یوصف به 

القسم الثانی العطف بالحروف 

ر ک احا سای ها ای اه ی ار 
زید و عمرو- و اذا عطف علی 
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ضمیر مرفوع متصل- یجب تاکیده بضمیر منفصل- نحو ضربت انا و زید 
الا ادا فص تحه رت الم مه ایا عطظی*علی. الضمید الحمرود 
المتصل- تجب اعاده حرف الجر فی المعطوف- نحو مررت بک و بزید 


هام ایا تمفطوف اف شک ]امعظو یه یوت آعنیاها کان الیل عم او 
خیرات اه ضلی او حال فالاست کل و الضا له فیک اند آن کار سجور ان 
شام التعطوف معام اف رجا ااعظی ویهصت ۱ فلا ر ااعسات 
کلب رای اما سای سارت وا ان ااععطر: اه رورا 
مقدما علی المرفوع- و المعطوف کذلک ای مجرور نحو فی الدار زید و 
الحجره عمرو- و فی هنا مذهبان اخران- و هما 


ص‌‌ :103 


ال< از ز مطلقا عند ؟ال: 7-۶۱ و عدمه مطلقا عند ؟ ره " 
د" و سیبو ر 


و هو تابع یدل علی تقریر المتبوع فیما نسب الیه 7 نحو جائني زید نفسسه- 
۳ الحکم لکل افراد المتبوع- مثل قَسَجّة الْمَلائْکة کلَهْم 


زید زید و قام زید زید- جائنی جائنی زید قام قام زید- و یجوز فی الحروف 
ارضا نحو ان ان زیدا قائم- و معنوی و هو بالفاظ معدوده و هی نفسه و 
تخت رای و ایو المع باعای له ااصمی مسا 
زید نفسه- و الزیدان انفسهما او نفساهما- و الزیدون انفسهم- و کذلک 
عینه و اعینهما او عیناهما 


ص :104 


اش ای وس ای اسان اس اس وا 


کلتاهما- و کل و اجمع و اکتع و ابتع و ابصع لغیر المثنی- باختلاف الضمیر 
فی کل- تقول اشتریت العبد کله- و جائنی القوم کلهم و اشتریت الجاربه 
اخواتها- تقول اشتریت العبد کله اجمع- اکتع ابتع ابصع- و جائنی القوم 
کلهم اجمعون- اکتعون ابتعون ابصعون- و اشتریت الجاریه کلها جمعاء" 
کتعاء بتعاء بصعاع و قامت النساء کلهن جمع کتع بتع بصع 


مرفوع منفصل- تقول ضربت انت نفسک- و لا يوکد بکل و اجمع- الا ما له 
احاعه اقا تم اف افیا ها کالعففح ام ما کما تقو انتنوت 
اعد کات و تقو آکرعت اد ات 


و اعلم ان اکتع و اخواتها اتباع لاجمع- اذ لیس لها معنی دونها- و لا بجوز 
تقدیمها علی اجمع و لا یچوز ذکرها دونه 


ص‌ :105 


افیف التان ادف 


و هو تأابع ینسب الیه ما نسب الی متبوعه- و هو المقصود بالنسبه دون 
هه و اقشسام ال ارسیت الاولم سل الکل من الک و هه ما کان 
مدلوله مدلول المتبوع - نحو جائنی زید اخوک و بدل البعض من الکل- و 
هو کل ما کان مدلوله جزء المتبوع - نحو ضربت زیدا راسه- و بدل 
الاشتمال و هو ما کان مدلوله متعلق المتبوع - نحو سلب زید ثوبه و 
اصنیعمی احفت رل لطس ها کر مقر لفاحم اه 
زید جعفر و رایت رجلا حمارا- و البدل آن کان نکره عن معرفه یجب نعته- 
کقوله تعالی بالثاصیّه ناصیّه کازِبه - و لا يیجب ذلک فی عکسه و لا فی 


ص‌‌ :106 


الغنم الخایس فطت )لاه 

و هو تابع غیر صفه یوضح متبوعه - و هو اشهر اسمی شیء نحو قام ابو 
و و ها و ۱ 
الا سا ار اس اه ای رن ی 


ص :107 


الباب الثانی فی الاسم المبنی 


اشاره 


و هو ما وقع غیر مرکب مع غیره مثل الف با تا ثا الخْ- و مثل احد و اثنان و 
و مه ی اد ی ای ی 
اه ی اه ام 
اس رت ها 


ص‌‌ :109 


الاشاره نحو من هولاء- او یکون علی اقل من ثلثه احرف- او تضمن معنی 
الحروف و ذلک نحو هذا- و من احد عشر الی تسعه عشر- و مثل هذا 
القسم لا یصیر معربا اصلا- و حمکه ان لا یختلف آخره باختلاف العوامل- و 
حرکاته تسمی ضما و فتحا و کسرا و سکونه وقفا- و هو علی ثمانیه انواع- 
المضمرات و اسماء الاشارات- و الموصولات و اسماء الافعال و الاصوات- 
و المرکبات و الکنایات و بعض الظروف 


ص‌‌ :109 


ات این التین اه 


و هی اسم ما وضع لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب- تقدم ذکره لفضا 
او معنی او حکما و هو علی قسمین متصل و هو ما لا بستعمل وحده- اما 
مرفوع نحو ضربت الی ضربن- او منصوب نحو ضربنی الی ضربهن- او 
مجرور نحو غلامی و لی الی غلامهن و لهن او منفصل و هو ما یستعمل 
ی تا اما وه هه نا یه تما مت حور اج 
ایاهن< فذلک سبعون ضمیر|- 


ص :110 


الم تافو اتصعا کون رات ام شتا قب العاشن 
تس اسشعمال العفل ار مر انس ایا اه ها ری از 
ازاس 


و اعلم ان لهم ضمیرا غاثبا یقع قبل جمله- یفسره الجمله المذکوره بعده- 
و پسمی ضمیر الشان فی المذکر- و ضمیر القصه فی المونثت نجو فل هو 


ال احد- و هی هند 


ص :111 


فافجه وه تس ام ود سس الصا مالک یر روم 
منفصل- مطابق للمبتدا اذا کان الخبر معرفه- او افعل من کذا و پسمی 
فصلا- لانه تفصل بین المبتدا و الخبر نحو زید هو القائم- و کان زید هو 
القانم و زر یه هه افضل من :عمری و فال اللة عالی کت ان ال*قیت 


النوع الثانی اسماء الاشارات 


ما وضع لیدل علی مشار الیه - و هی خمسه الفاظ لسته معان- ذا للمذکر 
و 
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لمثناه ذان و ذین- للموّنث تا و تی و ذی و ته و ذه و تهی و ذهی- و لمثناها 
تا و ه لمعیما اوا الم و العصر عوقو سل نها ها ااسه 
کدا مرهولا ی مستصل با آخرها حرف القطات و هی خمشسه فا ظ ی دا 
کم ک کما کن- فذلی خمسه و عشرون- الحاصل من ضرب خمسه فی 
منک وهی ان ال ات سای ال دانگن.و کا اسافیت و اغام 
ات عرسا لد بر وا موس 


لقاال السوشن لایخ 


الموصول اسم لا یصلح ان یکون جز۶ تاما من جمله- الا بصله بعده و هی 
جمله خبریه- و لا بد له من عائد فیها یعود الی الموصول - مثاله الذی فی 
قیانا سای الدی ایوه‌عاضل اه قام ابوک الون لاص کر و التن, المفرحت 
اللذان و اللذین و اللتان و اللتين لمثناهما- بالالف فی حاله الرفع- و بالیاء 
فی‌حالی الست وال ادا عه الفت خیم ال کرت ه ای وهای 
و اللائی و اللوائی لجمع المونث- و ما و من و ای و ایه- و ذو بمعنی الذی 
فی لفه ؟بنی طی "- کقوله فان الماء ماء ابی و جدی و بتثری ذو حفرت و 


ذو طویت - 
ص :113 


ار ره اف ات ما لش لاش ی لت سای رسد 
الفاع االی | الطایس رای ام تست اروت 
عمرو ای الذی ضرب عمرو و یجوز حذف العائد من اللفظ ان کان 
وک رت تام ای یت ای ال سا مارا واه هر 
الا اذا حذف صدر صلتها 


ص :114 


ول 1 2 ل تٍ ۳۳ 31 ار 1 7 
کقوله تعالی- تم لتلرعَنَ من کل شیقه یهُمْ َشذ عَلّی الرَحْمنِ عتب - ای هو 


اشد 
النوع الرابع اسماء الاقعال 


کل اسم بمعنی الامر و الماضی - کروید زیدا ای امهله- و هیهات زید ای 
بعد و ان کان علی وزن فعال بمعنی الامر- و هو من الثلائی قیاسی 
کنزال- بمعنی انزل و تراک بمعنی اترک- و قد یلحق به فعال مصدرا 
معرفه کفجار بمعنی الفجور- او صفه للمونث نحو يا فساق بمعنی فاسقه- 
و یا لکاع بمعنی لاکعه- او علما للاعیان المونثه کقطام و غلاب و خصار- و 
هذه الثلته الاخیره لیست من الاسماء الافعال- و انما ذکرت هیهنا للمناسبه 


ص :115 


التیع الخاش الاتات 


و هو کل اسم حکی به صوت - کقاق لصوت الغراب- او لصوت یصوت به 
اه که اس ای فا رن و اه ی | این 
بعضهاً ببعض 


تفع السماوی الب قرایت 


و هو کل اسم رکب من الکلمتین لیس بينهما نسبه - ای لیس بینهما نسبه 
اضافیه و اسنادیه- فان تضمن الثانی حرفا- فیجب بنائهما علی الفتح کاحد 
التانی حرفا ففیها نلاث لفات- افصحها بناء الاول علی الفتح- و اعراب 
التانی اعراب غیر المنصرفی- 


ص :116 


کبعلبک و معدی کرب 


التوع التایم الکنابات 


و هی اسماء وضعت لتدل علی عدد مبهم و هی کم و کذا- او حدیث مبهم و 
هو کیت و ذیت - و اعلم ان کم علی قسمین- استفهامیه و هو ما بعده 
مفرد منصوب علی التمییز- نحو کم رجلا عندکی- و خبریه و هو ما بعده 
مجرور و مفرد- نحو کم مال انفقته- او مجموع نحو کم رجال لقیتهم و 
معناه التکثیر- و قد تدخل من فیهما تقول کم من رجل لقیته- و کم من مال 
انفقته- و قد یحذف ممیزها لقیام قرینه- نحو کم مالک ای کم دینارا مالک 
و کم ضربت ای کم رجلا ضربت- و اعلم آن کم فی الوجهین- یقع منصوبا 
اذا کان بعده فعل غیر مشتغل 
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عنه بضمیره- نحو کم رجلا ضربت و کم غلام ملکت- و کان مفعولا به او 
مصدرا- نحو کم ضربه ضربت- او مفعولا فیه نجو کم یوما سرت- و کم 
یوما صمت- و یقع مجرورا اذا کان ما قبلها حرف جر او مضافا- نحو بکم 
رجل مررت- و علی کم رجل حکمت- و غلام کم رجل ضربت و مال کم 
ار ی ی را 
تمییزه ظرفا- نحو کم رجلا اخوک او کم رجل ضربته- و خبرا ان کان ظرفا 
نجو کم یوما سفرک- و کم شهر صومی 


النوع الثامن الظروف المبنیه 


علی اقسام- منها ما قطع عن الاضافه بان حذف المضاف الیه- کقبل و بعد 
و فوق و تحت- قال الله تعالی لِله الاْمَرٌ من قبّل و من بَغَذٌ - ای من قبل 
شی ۶ و من بعده- و یسمی الفایات- هذا آذا کان المحذوف منویا 


للمتکلم- و الا 
ص :118 


کان معر بت واغلن. هدا قرع لاه الاقد و < و منها حین- 

انما بنیت تشبیها بالغایات لملازمتها الاضافه- و شرطها ان یضاف الی 
ی 5 قال الله تعالی سَتسَتَدرجُهُمْ من حَیّت لا 
بَعله - و قد یضاف الی المفرد کقول الشاعر- | ما تری حیث سهیل 
طالعا و ساطعا - ای مکان سهیل- فحیث بمعنی مکان 


و منها ااا و هی للمستقبال- و ادا دخل علی الماضی صار مستقبلا- نجو 
قوله تعالی |ذا جاء تضَرّ ال - و فیها معنی الشرط غالبا- و یجوز ان بقع 
معدها الصیاه الاستیت حو اش را لماعت سالفسای امه 
نحو اتینک اذا طلعت الشمس- و قد یکون للمقاجاه فیختار بعدها المبتد!- 


نحو خرجت فاذ| السبع واقف- 


و منها اذ و هی للماضی- نحو جئتک اذ طلعت الشمس- و اذ الشمس 
طالعه- 


۷ 
1 


هو ی وا و اون تاعاس ای ام سراف 
منها کیف للاستفهام حالا- نحو کیف انت ای فی ای حال- و منها ایان 
للزمان استفهاما- نحو بان یوم الدّین - 


شا مه بش ی آبال اتسهه عون امش را رات سنا مق ما 
الحه ی وا رال ها ماش ای ام شوه ری اه 
بوم الجمعه- و بمعنی جمیع المده ان صلح جوابا لکم- نجو ما رایته مد 
یومان< فی جواب من قال کم مده ما رایت زیدا- ای جمیع مده ما رایته 
فیها یومان- و منها لدی و لدن بمعنی عند نحو المال لدیک- و الفرق بینهما 
ان عند للمکان و لا یشترط فیه الحضور- و یشترط ذلک فی لدی و لدن- و 
ها ات رن ای هو لافطا اساضی ال ی 
رایته قط و منها عوض للمستقبل المنفی نحو لا اضربه عوض- 


و اعلم انه اذا اضیف الظروف الی جمله- جاز بنائها علی الفتح نحو قوله 
تعالی- یوم ینقع الصادقین صدفهْم - و یومتئذ و حینتذ- و کذلک مثل و غیر 
مع ما و ان 


ص :120 


و آن تقول ضربت مثل ما ضرب زید"" و ضر بنه غیر آن ضرب زید و قیامی 
مثل انک تقوم 


الخانمه قین سایر احگام آلامم ه لواخقه غبر الاعراب و الاعه قب فصو 
فافع آن آلاس اضق در ود 


المعرفه اسم وضع لشی ء معین فهی سته اقسام- المضمرات و الاعلام- و 
المبهمات اعنی اسماء الاشارات- و الموصولات و المعرف باللام- و 
الستان الی ادها اضافه معص تم العف فان 


فصل :العلم ما وضع لشی ء معین بحیت لا یتناول غیره بوضع واحد 


و اعرف المعارف المضمر المتکلم نحو انا و نحن- ثم المخاطب نحو انت 
ثم الغایب نحو هو- ثم العلم نحو زید ثم المبهمات ثم المعرف باللام- ثم 
المعرف بالنداء ثم 


ص 1212[ 


شالت اخمات السای قیقع لاف ازمب 
و النکره ما وضع لشیء غیر معین کرجل و فرس 


قضل اف ایشا الاغخاد ] 


استاء الاداه ا سصم سای که اد ارفا اس امه 
عشره کلمه واحده لخد عشر و ماه و الی- و استعماله من واحد و آثنین 
علی القیاس- اعنی یکون المذکر بدون التاء و المونث بالتاء- تقول فی 
رجل واحد و فی رجلین اثنین- و فی امرثه واحده و فی امرئتین اثنتین- و 
من اه الی سیم علی حلاقه التیاس- ای ال کر الا قول لاه 
رجال الی عشره رجال- و للموّنث بدونها تقول ثلاث نسوه الی عشر 
نسوه- و بعد العشر تقول احد عشر رجلا و اثنی عشر رجلا- و احدی 
عشره امرثئه و اثنتی عشره امرثه- و ثلاثه عشر رجلا و ثلاث عشره امرئه- 
الی تسعه عشر رجلا و الی تسع عشره امرئه- و بعد ذلک تقول عشرون 
رجلا و عشرون امرثه بلا فرق- الی تسعین رجلا و امرئه- و احد و عشرون 
رجلا و احدی و عشرون امرثه- الی تسعه و تسعین رجلا و الی تسع و 
تسعین امرثه- ثم تقول ماه رجل و ماه امرثئه- و الف رجل و الف امرئه- و 
ماتا رجل و ماتا امرئه- و الفا رجل و الفا امرئه بلا فرق بین المذکر و 
الا با علی االت و الما سا ی قاس با هت 
الالشه علی‌المام »لاد علی العس را وی ال ماو 
احد و عشرون رجلا- و الفان و ثلثمائه و اثنان و عشرون رجلا- و اربع الاف 
و سبعماه و خمس و اربعون 


خر :122 


رجلا- و علی ذلک القیاس- 


و اعلم ان الواحد و الائنین لا ممیز لهما- لان لفظ الممیز مستغن عن ذکر 
العدد فیهما- کما تقول عندی رجل و رجلان- و اما ساثر الاعداد فلا بد لها 
ثلائه رجال و ثلاث نسوه- لا اذا کان الممیز لفظ الماه- فحینتذ یکون 
مخفوضا مفر دا تقول تلثماه- و القیاس ثلث ماه او مثین< و ممیز احد عشر 
الی تسع و تسعین منصوب مفرد- تقول احد عشر رجلا و احدی عشره 
امرئه- و تسعه و تسعون رجلا و تسع و تسعون امرثئه- و ممیز ماه و الف- 
و تثنیتهما و جمع الالف مخفوض مفرد- تقول ماه رجل و ماتا رجل- و ماه 
امرثه و ماتا امرئه- و الف رجل و الفا رجل و الف امرثه و الفا امرثئه- و 
ثلاث الاف رجل و ثلاث الاف امرثه- و قس علی هذا 


فصل:الاسم اما مذکر و اما مونثت 


امه ات وا توالت اتص و لسن 
کحمراء و صفراء- و المقدر انما هو التاء فقط کارض و دار- بدلیل اریضه و 
دویره- ثم المونت علی قسمین حقیقی- و هو ما بازائه حیوان مذکر 
کامرئه و ناقه- و لفظی و هو مجازی بخلافه کظلمه و عین-< و قد عرفت 
اتام السلت ادا اشو الب انیت نا رون 


ص :123 


اقتال ای نیش اش ارم الق ای اتف با دیق و ایا لب از رید ارت 


مثله نحو رجلان رفعا و رجلین نصبا و جرا- هذا فی الصحیح- اما فی 
الختضور فان کان الالف مه فن ادا کاسضا رو اضاه کعص ات و 
عصا- و ان کانت عن باء او عن واو و کانت اکثر من الثلائی- او لیس 
منقلبه عن شیء یقلب باء- کرحیان و ملهیان و حباریان- و اما الممدوده 
فان کانت همزته اصلیه- کقراء تثبت کقراءان- و ان کانت للتانیث تقلب 
واوا کحمراوان- 
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و ان کانت بدلا من واو او یاء من الاصل- جاز فیه الوجهان- ککساوان و 
کسائان و رداوان و ردائان- و یجب حذف نونه عند الاضافه- تقول جاء 
الیان لانهما متلازمان<- فکانهما تثنیه شی ء واحد لا زوج- 


و اعلم انه اذا ارید اضافه المثنی الی المثنی- یعبر عن الاول بلفظ الجمع 
کقوله تعالی- و الشارق و الشارقة قَافطغوا أبُدیَهُما - و ذلک لکراهیه 
ایا ان سای تفا ما 


ص :125 


ان نشف اس با بل غقی اجاو 


و تلک الاحاد مقصود بحروف مفرده بتغییر ما- لفظی کرجال جمع رجل- او 
تقدیری کفلک علی وزن اسد - فان مفرده ایضا فلک لکنه علی وزن قفل- 


تایه تن ارسول کی خاک سم سح ام شین تشر السیه 
علی قسمین- مصحح و هو ما لم یتغیر بناء مفرده کمسلمون- 9 
هو ما یتغفیر بناء واحده و ذلک نحو رجال- و المصحح علی قسمین- 


مذکر و هو ما لحق آخره واو مضموم ما قبلها- و نون مفتوحه کمسلمون- 
او یاء مکسور ما قبلها و نون کذلک- لیدل علی ان معه اکثر منه نحو 
مسلمین- هذا فی 

ص :126 


الصحیح- اما المنقوص فتحذف بائه نحو قاضون و داعون- و المقصوره 
تخت الفم ی با ایا سح لا ات لت سل 
مصطفون- و شرطه ان کان اسما آن یکون مذکرا علما لما یعقل- و 
یختص باولی العلم- و اما قولهم سنون و ارضون- و ثبون و قلون بالواو و 
النون فشاذ- و یجب ان لا یکون افعل مونثه فعلاء- 
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کاحمر موتثه حمراع و لا فعلان موّنثه فعلی کسکران مونثه سکری- و لا 


و مونث و هو ما الحق باخره الف و تاء- و شرطه ان کان صفه و له مذکر- 
فان یکون مذکره قد جمع بالواو و النون کمسلمات- و آن لم یکن له 
مذکر- فشرطه ان لا یکون مونثا مجردا من التاء- کالحائض و الحامل- و 
ان کان اسما یجمع بالالف و التاء بلا شرط کهندات- 


و المکسر صیغته فی الثلاثی کثیره- غیر مضبوطه تعرف بالسماع- کارجل 
و اضراس و قلوب- و فی غیر الثلائی علی وزن فعالل کجعافر و جداول- 
جمع جعفر و جدول قیاسا کما عرفت فی التصریف- 

و اعلم ان الجمع ایضا علی قسمین- جمع قله و هو ما یطلق علی العشره 
فما دونها - و ابنیه جمع القله افعل و افعال و فعله و افعله- و جمع کثره و 
هو ما یطلق علی ما فوق العشره - و ابنیته ما عدا هذا الاریع- و یستعمل 
کل منهما فی موضع الاخر علی سبیل 


ص :128 


الاستعاره- نحو قوله تعالی تلائة فْرُوءٍ مع وجود اقراء 
فصل [فی المصدر ] 


الخضور اسخ مذل علی لسوت فقط هه ی منم الافتال کالضرند و 
غیر الثلائی قیاسیه- کالافعال و الانفعال و الاستفعال مثلا و المصدر ان لم 
بکن. متعیلا فطلفا بعمل. عمل. فعلیت اعی برخم فاقلا ان کان لازدا 
کاعجبنی قیام زید- و ینصب مفعولا به ایضا آن کان متعدیا- نحو ضرب زید 
عمرا- و لا یجوز تقدیم معمول المصدر علیه- فلا یقال اعجبنی زیدا ضرب- 
و ان کان مفعول مطلقا فالعمل للفعل الذی قبله- نحو ضربت ضربا عمر|- 
فعمرا منصوب بضربت لا بضربا 


قاه ااسیه ااخاان آنشه بف به با یال ی مان بر التیل تیاده 


و صیفته من مجرد الثلائی علی وزن الفاعل کضارب و ناصر- و من غیره 
المضارعه و کسر ما قبل 


ص :129 


الاخر- کمدخل و مستخرح- و یعمل عمل الفعل المعروف- ان کان فیه 
معنی الحال و الاستقبال- و معتمدا علی المبتدا نحو زید قائم ابوه- او ذی 
ای هیارا و مر ور 
او حرف النفی نحو ما قائم زید الان او غدا- او موصوف نحو عندی رجل 
ای ها و ما ی او 
ضارت مره اهر ها ادا کان کرد آما ادا کان معرفا باللام سته 
ار ی مت اس ات قصر ان اد شا ۱ اف 


فصل: اسم المفعول مشتق من یفعل بالمجهول متعدیا 


ات اه موق ای الععل ق رصفته من اللانی االضعره غلی ال 
لفظا کمضروب- او تقدیرا کمقول و مرمی- و من غیره کاسم الفاعل منه 
یفتح ما قبل الاخر- کمدخل و مستخرجح- و یعمل عمل فعله المجهول- 
اسان الم کون فی اش ااعلت سم مرت امه ان او 


جر و دی و ی ری 
هو ال هو ای سا خسن وی سا 
ره ای وا فا ما را 
و مثالها نمانیه عشر لان الصفه اما باللام او مجرده عنها- و معمولها اما 
تا اه یات یمس مه او دا 
مرفوع- او منصوب او مجرور فلذلک کانت ثمانیه عشر- و تفصیلها نحو 
جائنی زید الحسن وجهه ثلائه- کذلک الحسن الوجه و الحسن وجه- و حسن 
وجهه ِ کذلک- و حسن الوجه و حسن وجه و هی خمسه اقسام- الاول 
ماخ ۱ 


ص‌‌ :130 


ص :131 


وجهه و الحسن وجه- و مختلف فیه حسن وجهه- و البواقی احسن ان کان 
فیه ضمیر واحد- و حسن ان کان فیه ضمیران< و قبیح ان لم یکن فیه 
ضمیر- و متی رفعت بها معمولها فلا ضمیر فی الصفه- و متی نصبت او 
جررت ففیها ضمیر الموصوف 


فان ینیم قیال انیم اشفق جع فک الیل فا | لتتصوف بخ باذط ای قر وج 
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و صیغته افعل غالبا و لا یبنی الا من ثلائی مجرد لیس بلون و لا عیب- نحو 
زید افضل الناس- فان کان زائدا علی الثلثه- او کان لونا او عیبا یجب ان 
یبنی من الثلائی المجرد- ما یدل علی المبالفه و الشده او الکثره- ثم تذکر 
بعده مصدر ذلک الفعل منصوبا قلو التمییز- کما تقول هو اشد استخراجا- 
و اقوی حمره و اقبح عرجا- و اکثر اضطرابا من زید- و قیاسه آن یکون 
للفاعل کما مر- و قد جاء للمفعول نحو اندر و اشغل و اشهر- و استعماله 
علی ثلثه اوجه- مضافا کزید افضل القوم- او معرفا باللام نحو زید 
الافضل- او بمن نحو زید افضل من عمرو- و یجوز فی الاول 
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ات هی اف ان اا ا اعسی 
الزیدان افضلا القوم- و الزیدون افضلوا القوم و افضل القوم- و الهند و 
الا ایا تا اسف مالیا سلات ات 
انیت الفطاه یو اف و اسان ای و ال 
افو ی تست که را او ید فلس 
عمرو- و الزیدان افضل من عمروت و الزیدون افضل من عمرو- و الهند و 
الا اس ات ال مه سر ی لاه اه ره 
ال ی ی ی اسر له ی ای شا ار ی 
مثل قولهم- ما رایت رجلا احسن فی عینه الکحل منه فی عین زید- فان 
الکحل فاعل لاحسن- و هیهنا بجعت 
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اققتییی القاتی قی اففتن 
اشاره 

و قد سبق تعریفه- و 
افترایه خاقد 


اشاره 


ماض و مضارع و امر 


الامل التاخی 


و هو فعل دل علی زمان قبل زمان الخبریه - و هو مبنی علی الفتح- ان لم 
یکن معه ضمیر مرفوع متحرک- فهو مبنی علی السکون کضربت- و علی 
الضم مع الواو کضربوا 


الغاتی المضارع 
اشاره 


و هو فعل يشبه الاسم- باحد حروق اتين فی اوله - لفظا فی اتفاق 
حرکاتهما و سکناتهما- کیضرب و یستخرج فهو کضارب و مستخرح- و فی 
دخول لام التاکید فی اولهما- تقول ان زیدا لیقوم- کما تقول ان زیدا 
اقاتمتو تاویهما فن عدد الطروفگ و معنی فی انم متسر کد- بین الحال 
۵ الاسشعبال عاشم. الفاعلک و ادلی سمته مضارغات و. آلستن .و وف 
یخصصه بالاستقبال نحو سیضرب- و اللام المفتوحه بالحال نحو لیضرب- و 
وت الصا رعه فصومه کی الراعی کنوخر عج ام فن,ها کان ماضنه 
7 ار بعه احرف- و مفتوحه فیما عداه کیضرب و یستخرح- و اعرابه مع 
آن الاصل فی الفعل الهای لفضارغعه اي لمشاممته الاررت 
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و الاضل. فی. الاسم الاغر ابو لک آذا لم بتضل به. تون الق کی و لا تون 
الجمع المونتت و آنواع الاعراب فیه خلائة ایضا رفع و تصب و جرم نجو 
یصرب . و ان یصرب و لم یصضرب 


فصل فی اصناف الاعراب للفعل 


محر ات اصا اور رین الم لس تشه و 
ال اک یا را ساسا اس اس سرت 
ان یضرب و لم یضرب الثانی آن یکون الرفع بثبوت النون- و النصب و 
الجزم بحذفها- و یختص بالتثنیه و الجمع المذکر- و المفرده المخاطبه 
صحیحا او غیره- تقول هما یفعلان و هم یفعلون و انت تفعلین- و لن تفعلا 
و آن تفعلها ول تفعلیکو لم عفعلا و لم لوا و له غیت الالی آن 
و لیف تس ای اس اه ات مت الایت و 
ایا را اه 
یرمی و یغزو- و لن یغزو و لن یرمی و لم یرم و لم یغز- الرابع ان یکون 
آانه تعر لته الب قص اه و الم سس بالات و 
بالات ال اه امه سا اه نم قوس 
و لن یسعی و لم یسع 
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فصل:المضارع المرفوع عامله معنوی- 


و هو تجریده عن الناصب و الجازم- نجو هو یضرب و هو یغزو و هو یرمی و 
هو پیسعی 


فا لفاغ آلخعمیی قا اب میم رقاب 


ان و لن و کی و اذن و ان المقدره- نحو ارید ان تحسن الی و انا لن 
ای ات ال ار 
رنه 
ری ای ی 
پا و و ها 
العرض- نحو اسلم فتسلم- و لا تعص فتعذب و هل تعلم فتنجو- و ما 
لماعت ای ی وا شتا اک ام و تسام ان اک 
الامتله- و بعد او بمعنی الی نحو جئتک او تعطینی حقی- و بعد واو العطف 
اذا کان المعطوف علیه اسما صریحا- نحو اعجبنی قیامک و تخرج- و یجوز 
ایا و یا ۱ ای 
اعجبنی قیامک و آن تخرح- و یجب اظهارها مع لا و لام کی- نحو لثلا بعلم- 
2 


ص :137 


بل انا هن الخکفمم‌مو لاحم قله عالی لو ان سیون سم 
رات فا مق فد الظن خاز فیه العبا رک آن شب با وان تجعانا 
کاله افعه بقد لعلم 

فصل:المجزوم عامله لم و لما و لام الامر و لاء النهی- 


و کلمه المجازاه و هی آن و مهما و اذما و اين و حیثما- و من و ای و انی و 
ان المقدره نحو لم یضرب- و لما یضرب و لیضرب و لا یضرب- و ان 
تضرب اضرب الی اخرها- و اعلم آن لم تقلب المضارع ماضیا منفیا- و لما 
فا اس دا هواس و تال 
لما- تقول ندم زید و لما ای لما ینفعه الندم- و لا تقول ندم زید و لم- 


۵ آها مه الما زا عرفا کاسن اه سعت فهی وخ غلی ال حما لد[ 
علی ان 
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الاول سبب للثانیه و تسمی الاولی شرطا و الثانیه جزاع ثم ان کان 
الشرط و الجزاء مضارعین- يجب الجزم فیهما نحو آن تکرمنی اکرمک- و 
ان کانا باعین ام سا وا سا بر ارت و 0 
ال اوه ماضا تعنص فیه ات‌ت که انعر ی رن و 
ان کان الشرط وحده ماضیا جاز فیه الوجهان- نحو ان جئّتنی اکرمک و ان 
اکرمتنی اکرمک- 


و اعلم انه اذا کان الجزاء ماضیا بغیر قد- لم پجز الفاء فیه نحو ان اکرمتنی 
اکرمتک- قال الله تعالی و مَن َجَلَةٌ کان آمنا - و ان کان مضارعا مثبتا او 
منفیا جاز الوجهان< نحو آن تضرینی اضربک او فاضربک- و آن تشتمنی لا 
اضریک اه فلا اضریک‌خو ان لَم بکن. از اع اعد القسفیرن المد که بر رت 
الفاء و ذلک فی اربع صور احدیها ان یکون الجزاء ماضیا مع قد- کقوله 
تعالی ان پسشرق فقذ سرق آخْ له - الثانبه ان یکون الجرا ۶ حضا زا متفی 
بغیر لا- نحو قوله تعالی- و مق تتخ عر الاشلام دبنا فلن بت مد - الثالثه 
ان بکون: جمله اشمید- کقوله تعالی من حاء بالخسته فله سر آفنالما - 
الرابعه ان یکون:خمله اتشا نی آما ابا 
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کقوله تعالی- فُلْ ان کم تبون ال قاّیغونی - و اما نهیا کقوله تعالی- 
قانْ عَلمتْمُومْنَّ مَوْمناتِ قلا ترَجعَومُنّ ای الکثار - او استفهاما کقولک ان 
ترکتنا قمن برحمنا- او دعاء کقولک ان اکرمتنا فیرحمک الله- و قد یقع اذا 
اک 


هم یف 


آبُدیهخ- انا ِ_ 


و انما یقدر آن بعد الافعال الخمسه- التی هی الامر نحو تعلم تنجح- و 
النهی نحو لا تکذب یکن خیرا- و الاستفهام نحو هل تزورنا نکرمک- و 
التمنی نحو لیتک عندی اخدمک- و العرض نحو الا تنزل بنا تصب خیرا- کل 
ذلک اذا قصد ان الاول سبب للثانی- کما رایت فی الامثله- فان معنی 
قولک تعلم تنجح هو ان تتعلم تنجح- و کذلک البواقی- فلذلک امتنع قولک لا 
تکفر تدخل النار- لامتناع السببیه- اذ لا بصح ان بقال ان لا تکفر تدخل النار 


القشم التالت آلاتر 


و هو فعل یطلب به الفعل من الفاعل المخاطب - کاضرب و اغز و ارم- 
بان تحذف من المضارع حرف المضارعه- ثم تنظر فان کان ما بعد حرف 
المضارعه ساکنا- زدت همزه الوصل مضمومه- ان انضم ثالثه نحو انصر و 
مکسوره- ان انفتح ثالثه 
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و اه یی وا ره ار کات اهاز 
الهمزه نحو عد و حاسب- و باب الافعال من القسم الثانی- و هو مبنی 
علی علامه الجزم کما فی المضارعه- نحو اضرب اغز و ارم و اسع- و 
اضربا و اضربوا و دحرح 


فصل فعل ما لم یسم فاعله 


هو فعل حذف فاعله و اقیم المفعول به مقامه- و یختص بالمتعدی - و 
اف ااوکا ان لصا ایلوا بات وها فل وه 
مکسور|- و ذلک فی الابواب التی لیس فی اوائلها همزه وصل- و لا تاء 
زایده نجو ضرب و دحرح7 و ان یکون اوله مضمومأ- و ما قبل اخره 
مکسورا- و ذلک فیما اوله تاء زایده نحو تفضل و تقوری- او یکون اول 
حرف متحرک منه مضموما- و ما قبل اخره مکسورا فیما اوله همزه وصل- 
نحو استخرج و اقتدر و الهمزه تتبع المضموم ان لم تدرح- و فی المضارع 
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آن: بکفن حرف المضارم. مشفنماه و ما. فیل. اخرة مقتفحا تخه یرت و 
ششتر چت الا قی باب لاله مه الاقعال عو اففمیل م المعلاه و ملحها یا 
کان العانم فا ما کل ات هواس وس سوفن لاه ی 
ماضیه مکسوره الفاء نحو بیع و قیل- و الاشمام نحو قیل و بیع و بالواو نحو 
قول و بوع- و کذلک باب اختیر و انقید دون استخیر و اقیم لفقدان فعل 
فیهما- و مضارعه تقلب العین الفا نحو یقال و یباع- کما مرت فی 
قل کی ال ان اقا 

الفعل اما متعد و هو ما پتوقف فهم معناه علی متعلق غیر الفاعل - کضرب 
زید عمرا- و اما لازم و هو ما بخلافه کقعد زید- و المتعدی یکون الی 
مفعول واحد کضرب زید عمرا- و الی مفعولین کاعطی زید عمرا درهما- و 
یجوز فیه الاقتصار علی احد مفعولیه- کاعطیت زیدا و اعطیت درهمأ- 
بخلاف باب فلت و الی خانه سفاعیل خعو اعلم الله زیدا خمرا فاصلا و 
منه اری و انبا 
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شآس عتضر ه حسفت و هتم الاقعال ازشتی مفصعا آ ال مها خرن 
کمقعولی اعایته نی مراد الاعتضار غلن ادها مه اعام االه ردو 
الناتن چم النالت کففعولی علعتد فی عوم جوار الافضان علی احذضنا- 
کال اعلست اک ناس ال اعاصت تداعس آلاشن 


فصل افعال القلوب 


و هی سبعه علمت و ظننت و حسبت- و خلت و رایت و زعمت و وجدت- 
وهی کل علی المتعظ و الحن تما علف المققوانه بحه علمت یا 
فاضلاه و ظنیت عمرا عالما و اعلم. ان فده الافعال حعاض مد ان لا 
یقتصر علی احد مفعولیها- بخلاف باب اعطیت فلا تقول علمت زیدا- و 
مها حواه لقاما انا میظنت عالعح او کا خوت مه رنه 
قانم نت و مها ابا ها از وعمت قیل الاسفمایب نکن عاست. | ره 
عتدک ام عمرم دفل الفی, سم علمت ها زید نی آلفارع بقل لام 
الاخداعنعه علمت لنید مطلوی فبی..فی هه الم اضم لا تعفل اخظا .و 
مفعولها- ضمیرین متصلین من الشیء الواحد- نحو علمتنی منطلقا و 
ظننتک فاضلا- و اعلم انه قد یکون ظننت بمعنی اتهمت- و علمت بمعنی 
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بمعنی ابصرت- و وجدت بمعنی اصبت الضاله- فتنصب مفعولا واحدا 
فقط- فلا تکون حینثذ من افعال القلوب 


فصل الافعال الناقصه 


افغال وصعت: تفریز الفاعل علی صفم غیر ضفه: تضدرها و هی کان .و 
طار ها و ای لت امه عصل ی الععاه اس ۲ ۱ 
نها خکم معتاها ترقع الاول و عنصب: الانی فحمل. کان نید قاما و 
کان تکون علی ثلثه اقسام- ناقصه و هی تدل علی ثبوت خبرها لفاعلها فی 
الماخسیت آفا داتسا هم کان. الله علسا سا اه تا نحق ان #به 
تا امه هی ‏ س سا ی اااصال سا اه 
یر لت کسام ی عاه اس کر ساعی ان 
کان الفسونه ااعر ات 
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یلع نومه 


و صار للانتقال نحو صار زید غزیا و اصبح و امسی و اضحی- تدل علی 
اقتران معنی الجمله بتلک الاوقات- نحو اصبح زید ذاکرا ای کان ذاکرا فی 
وقت الصبح- و بمعنی دخل فی الصباح- و کذلک ظل و بات یدلان علی 
اقتران معنی الجمله بوقتها و بمعنی صار- و ما زال و ما برح و ما فتیء و 
ما انفک- تدل علی ثبوت خبرها لفاعلها- نحو ما زال زید امیرا- و یلزمها 
حرف النفی- و ما دام تدل علی توقیت امر- بمده ثبوت خبرها لفاعلها- 
نحو اقوم ما دام الامیر جالسا- و لیس تدل 
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ال تقی .خی امه اند قیل .فطع و ان شید عا سا .هه 
عر کیت بقيه احکامیا قی القتسم الاول > فلا تعیدها 


قضتل افغال التظار ی 


افعال وضعت للدلاله علی دنو الخبر لفاعلها - و هو علی ثلاثه اقسام- 
الاول للرجاء و هو عسی فعل جامد- و لا یستعمل منه غير الماضی- و هو 
فی العمل مثل کان نحو عسی زید ان یقوم- الا ان خبره فعل المضارع مع 
ان< نحو عسی زید ان یخرج- و یجوز تقدیمه نحو عسی ان یخرج زید- و 
قد یحذف ان نحو عسی زید یقوم- و الثانی للحصول و هو کاد- و خبره 
مضارع دون ان نحو کاد زید یقوم- و قد تدخل ان نحو کاد زید آن یخرجح- و 
استعمالها مثل کاد- نحو طفق زید یکتب الفع اخره- و اوشک و استعماله 
نحو عسی و کاد 
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فصل فعل التعجب 


داب وتات ای وتات سا فتاه و ها احسس م2 
اخشن بیت و لا یضان الا عما ی مته فعل اتبیات . ول ی 
اس ها ایا وا( 
الا لاس الها یاعا. الفصل بااطر فت که ما اخسن ایدم 


زیدا 

فصل افقال السض اد 

ما وضع لانشاء مدح او ذم - اما المدح فله فعلان نعم- و فاعله اسم 
معرف باللام نحو نعم الرجل زید- او مضاف الی المعرف باللام نحو نعم 
غلام الرجل 
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زید- و قد یکون فاعله مضمرا یجب تمییزه بنکره منصوبه- نحو نعم رجلا 
زید- او بما نحو قوله تعالی فنعما هی ای نعم ما هی- و زید یسمی 
فاعله ذا- و المخصوص زید و رجلا تمییز- و یجوز ان یقع قبل مخصوص 
حبذا او بعده تمییز- نحو حبذا رجلا زید و حبذا زید رجلا- او حال نحو حبذا 
تا تا را اه ام فا ایا رم 
الرجل زید- و بنّس غلام الرجل زید- و بتّس رجلا زید- و ساء نحو ساء 
الرجل زید- و ساء غلام الرجل زید- و ساء رجلا زید و ساء مثل بئس 


الفتتم التاتغرقی آلخرفن 


اشاره 


بالفعل- و حروف العطف و حروف التنبیه- و حروف النداء و حروف 
الایجاب- و حروف الزیاده و حروف التفسیر- و حروف المصدر و حروف 
التحضیض- و حروف التوقیع و حروف الاستفهام- و حروف الشرط و 
حروف الردع- و تاء التانیث و التنوین و نون التاکید 


فصل:حروف الجر وضعت لافضاء فعل او شبهه- 


او معنی فعل الی ما بلیه نحو مررت بزید و انا مار بزید- و هذا فی الدار 
ابوک ای الذی اشیر الیه فیها- و هی تسعه عشر حرفا 

من و هی لابتداء الغفایه- و علامته آن یصح فی مقابله الی لانتهاء الغایه- 
نحو سرت من البصره الی الکوفه- و للتبيین و علامته ان بصح وضع الذی 
مکانه- کقوله تعالی فاجتیبوا الرجّس من الاوْتان <- ای الرجس الذی هو 
الاوثان<- و للتبعیض و علامته ان یصح وضع البعض مکانه- نحو اخذت من 
الدراهم- و زائده و علامته ان لا پختل المعنی بانتفائه- نحو ما جائنی من 


۳4 


ص :148 


ص :149 


و لا تزاد فی الکلام الموجب خلافا ؟للکوفیین "- و اما قولهم قد کان من 
مطر و شبهه متاول- 


و الی ,و هی لانتهاء الغایه کما مر مسضفتی سم قاطا کف له توالیت فا سا 

و خوهکم 2 اند یک ای المرافق < ای مع المرافق- 

و حتی و هی مثل الی نحو نمت البارحه حتی الصباح- و بمعنی مع کثیرا نحو 

قدم الحاج حتی المشاه- و لا تدخل علی غير الظاهر فلا یقال حتاه- خلافا ؟ 
« و اما قول الشاعر- فلا و الله لا یبقی اناس فتی حتاک يا بن ابی 


زیاد فشاز- 

و فی للظرفیه نچو زید فی الدار و الماء فی الکوز- و بمعنی علی قلیلا 
کقوله تعالی- و لأصَلببَکُعُ فی جْدُوع التَجْل - و الباء و هی للالصاق حقیقه 
نجو 


ص‌‌ :150 


به دای او مجازا نجو مررت بزید- ای التصق مروری بمکان یقرب منه 
زید- و للاستعانه نحو کتبت بالقلم- و للتعدیه کذهب بزید- و للظرفیه 
کجلست بالمسجد- و للمصاحبه نحو اشتریت الفرس بسرجه- و للمقابله 
نحو بعت هذا بهذا- و زائده قیاسا فی الخبر المنفی نحو ما زید بقائم- و 
فی الاستفهام نجو هل زید بقائم- و سماعا فی المرفوع نحو بحسبک 
درهم- و گفی باللّه شهیداً - و فی المنصوب نحو القی بیده- 


و اللام للاختصاص نحو الجل للفرس و المال لزید و للتعلیل کضربته 

للتادیب- و زایده کقوله تعالی ردف 4 ای ردفکم- و بمعنی عن آذا 

رن کقوله تعالی قالّ الْذینَ کَقَروا لِلذِینَ آمئوا لو کان 
اما سب الیه 


ص :151 


و فیه نظر- و بمعنی الواو فی القسم للتعجب نحو لله لا یوّخر الاجل- 


سر ال ها ان کم لها و و ی سور الا وا 
الا علی النکره نحو رب رجل لقیته- او مضمر مبهم مفرد مذکر ممیز بنکره 
منصوبه- نحو ربه رجلا و ربه رجلین- و ربه امرثئه و ربه امرئتین- و عند ؟ 
الکوفیین " یجب المطابقه نحو ربهما رجلین- و ربهما امراتین- و قد یلحقها 
بای ول ای ای و ها تا ما ام 
لها من فعل ماض لان التقلیل یتحقق فیه- و یحذف ذلک الفعل غالبا کقوله 
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ص :152 
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الماه التفی شدع با فیه اول الکلام کفول الشاعر و جلدم لیس ما اس لا 
الیعافیر و الا العیس - 
و واو القسم و هی مختصه بالظاهر فلا یقال و ک- و تاء القسم و هی 
ما را ال ای ی یا 
هی تدخل علی الظاهر و العضمر- نجو باه و بالرحمن و بکد و لا بد 


ان 


الله لافعلن کز اس و یلزم کونها مع اللام فی الاسمیه- 
ص‌‌ ده هلا ۲ 


نحو و الله ان زیدا لقائم- و آن کانت منفیه یجب دخول ما او لا- نحو و الله 
ما زید قائم و و الله لا پقوم- و قد یحذف حرف التفی لوجود القرینه- 
کقوله تعالی تال متا تاد کوش ای لا تفتو- 


و اعلم انه قد یحذف جواب القسم- ان تقدم ما یدل علیه نحو زید قائم و 
الله- او توسط بینه نحو زید و الله قائم- 


و عن للمجاوزه کرمیت السهم عن القوس- 
و یکون علی بمعنی فوق نحو نزلت من علی الفرس- 


و الکاف للتشبیه نحو زید کعمرو- و زایده کقوله تعالی لیس کمئله شی ء - 
و قد یکون اسما کقول الشاعر- یضحکن عن کالبرد المنهم تحت غراصیف 
الاتوف الشم - 


ص :154 


و مذ و منذ لابتداء الزمان فی الماضی- کما تقول فی شعبان ما رایته مذ 
رجب- و للظرفیه فی الحاضر نحو ما رایته مذ شهرنا- و منذ یومنا ای فی 
شهرنا و فی یومنا- 

فصل:الحروف المشبهه بالفعل سته- 

ان و آن و کان و لیت و لکن و لعل- و هذه 

ص :155 


اتخرون حخفل.فای امه انیت فرصت لشیم و ره انن کت 
غرفتت وف طلععها ها الکافه شکفها عن از مسر تخل علی 
الافعال تقول انما قام زید 


و اعلم ان ان المکسوره- لا تغیر معنی الجمله بل توّکدها- و ان المفتوحه 
مع الاسم و الخبر فی حکم المفرد- و لذلک یجب الکسر اذا کان فی ابتداء 
الکلام- نحو ان زیدا قائم- و بعد القول کقوله تعالی یَفُولْ نها بَقَرْ- و بعد 
الموصول نحو رایت الذی ان اباه الماجد- و اذا کان فی خبرها اللام نحو ان 
بدا لما تولف خی مه فاعلات حورافنی ان ترا عالم و حرت 
تقع مفعولا نحو کرهت انک قائم- و حیث تقع مضاف الیه- نحو اعجبنی 
اشتهار انک فاضل- و حیث تقع مبتدا نحو عندی انک قائم- و حیثت تقع 
مجرورا نحو عجبت من ان زیدا 


ص‌‌ :156 


ات هه لام انیا کی ماهلا ی ان ما 


ی ای ار اه ا تیا تم 
اللفظ نحو ان زیدا قائم و عمرو و عمرا- 


و اعلم آن آن المکسوره قد. تخفف و بلزمها اللام- فرقا بینهما و بین ان 
لنافیه کقولم تعالی و ان کلا لا لوف - و حینتذ یجوز الغائها کقوله 
تعالی- و ان کل لا جميخ لد مَحْصَرُونَ - و تدخل علی الافعال نحو قوله 
تعالی- و آنْ کُنّت من قَتلِه من الغافلین و ان تَظْتّک من الکاذیین - و کذا 
0 قد تخفف- و یجب اعمالها فی ضمیر شان مقدر فتدخل علی 
الجمله- اسمیه کانت نحو بلغنی ان زید قائم- او فعلیه و یجب دخول سین 
او سوف او قد- او حرف النفی علی الفعل- کقوله تعالی عَلمَ أنْ سَیَکُون 

م مرّْضی - فالضمیر المستتر اسم ان 


ص :157 


و الجمله خبر ها 


۱ 0 


رک درا که مسا ین اس ها نمی فطع ازور 
نحو ما جائنی زید لکن عمرا جاء- و غاب زید لکن بکرا حاضر- و یجوز معها 
الواو نحو قام زید و لکن عمرا قاعد- و تخفف فتلغی نحو ذهب زید لکن 
عمرو عندنا 


و لیت للتمنی نحو لیت زیدا قائم بمعنی اتمنی- 


و لعل للترجی نحو قول الشاعر- احب الصالحین و لست منهم لعل الله 
پرزقنی صلاحا - 
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و شذ الجر بها نجو لعل زید قائم- و فی لعل لغات عل و عن و ان و لان و 
ای ی ی 


فصل:حروف العطف و هی عشر هم 


الواو و الفاء و ثم و حتی و او و اما و ام و لا و بل و لکن- فالاربعه الاول 
للجمع- فالواو للجمع مطلقا نحو جاء زید و عمرو- سواء کان زید مقدما 
فی المجیء ام عمرو- و الفاء للترتیب بلا مهله نحو قام زید فعمرو- آذا 
کان زید مقدما بلا مهله و ثم للترتیب بمهله نحو دخل زید ثم خالد- آذا 
کان زید مقدما بالدخول و بینهما مهله- و حتی کثم فی الترتیب و المهله- 
الا ان مهلتها اقل من مهله ثم- و یشترط ان یکون معطوفها داخل فی 
اما اد و یا اس یا ام 
نحو 


ص‌‌ :159 


فقو الحا خی تام 


و او و اما و ام هذه الثلثه- لثبوت الحکم لاحد الامرین لا بعینه- نحو مررت 
ترجل اف و ها انعا ییون خر ام ادا کاره ق یی .یا 
ارت و افو اما اما مس ام ابااعای هدن 
زید اما کاتب او لیس بکاتب- و ام علی قسمین- متصله و هی ما یسئل بها 
مر سفن اه رکب السال غالم شوت آخوها معا سای ام ه 
انا ان الاسا (ا علی میت آخرهها اصلات و سول سا تم وتو ادا 
الا نتم ها هه و ار تک امن سای ایلهعا ارظ 
سل قا ی لماع آن کان هو العفره ان ای عد ار اس 
و ان کان فعل فکذلک نحو | قام زید ام قعد عمرو- فلا یقال | رایت زیدا ام 
عفر لاس اي کون کت اخوال رو الا رشن معا و انها رک 
الاستفهام عن التعیین فلذلک- وجب ان یکون جواب ام بتعیین دون نعم او 
اقا ال ویو رک امعم تایه یس نات اما اوه 
اما ایهم او( 


ص‌‌ :160 


و منقطعه و هو ما یکون بمعنی بل مع الهمزه- کما لو رایت شبحا من 
صو تا ما ار ی را ات 
ای ات آ را انار اه سای الآ 
اه ای تا اه مس اس ۰ 
مر- و فی الاستفهام نحو | عندک زید ام عندک عمرو- 

و لا و بل و لکن جمیعا لثبوت الحکم لاحد الامرین معینا- اما لا فتنفی ما 
وجب للاول عن الثانی- نحو جائنی زید لا عمرو- و بل للاضراب عن الاول- 
نحو جائنی زید بل عمرو و معناه بل جاء عمرو- و نحو قام بکر لکن خالد لم 
یقم 


فصل:حروف التنبیه تلائه الا و اما و ها 


وضعت لتنبیه المخاطب لثلا یفوته شیء من الحکم- فالا و اما لا تدخلان الا 


ص :161 


تعالی- لا لَهْمْ هم الْمْفسذُونَ و کقوله اما و الذی ابکی و اضحک و الذی 
امات.ه اضا و الخی افرم الامر ‏ اه فقلیه افص الا لا تفعل م اشفا لا فد 
الثالت ها تدخل علی الجمله نحو ها زید قائم- و المفرد نحو هذا و هولاء 
فصل حروف النداء 


حروف النداء خمسه با و ایا و هیا و ای- و الهمزه المفتوحه للقریب- و ایا 
و هیا للبعید و يا لهما و للمتوسط- و قد مر احکامها 


فصل:حروف الایجاب سته نعم و بل و ای و اجل و جیر و ان- 
اما نعم 
ص :162 


فلتقریر کلام سابق مثبتا کان او منفیا- و بلا تختص بایجاب نفی بعد 
ات امک وله عالی ات فالها ایوتوا تا ال لو عم 
زید قلت بلی ای قد قام- و ای للاثبات بعد الاستفهام و یلزمها هل- کما اذا 
قیل لک هل کان کذا قلت ای و الله- و اجل و جیر و آن لتصدیق الخبر- 
۷ 7 


فصل:حروف الزیاده سرعه- 


ان و ان و ما و لاو من و الباء و اللام- فان تزاد مع ما النافیه نحو ما ان زید 
قائم- و مع ما المصدریه نحو ان تنظر ما ان تجلس 


ص‌‌ :163 


الامیر- و مع لما نحو لما ان جلست جلست- و ان تزاد مع لما نحو قوله 
تعالی فلا ان جاء العَشیٌ < و بین واو القسم و لو نحو و الله ان لو قمت 
قمت- و ما تزاد مع اذ و متی و انی و این- و ان الشرطیه کما تقول اذ ما 
صمت صمت- ورکذلک البواقی- و بعد بعض حروف الجر نحو قوله تعالی- 
قیما رحْمم من ال - و لا قلیل و تزاد مع الواو بعد النفی- نحو ما جاع‌زید و 
از رب اه 2 ۱ ۱۰ و مرک 
و فیل الفسم وله الیت ۱ اس پستی اقسم و اما من ولبات و 
اللام- فقد تقدم ذکرها فی حروف الجر فلا نعیدها 


فصل:حروف المصدریه تلائه ما و ان و ان 
فالاولیان للجمله الفعلیه کقوله 
ص :164 


تعالی ضاقث عَلیَهِمْ الأرَضْ بما رَخْبَت ای برحبها- و کقول الشاعر یسر 
را ۱ قما کان 
جَوابِ قَوّمه الا آن قالوا - و ان للجمله الاسمیه نحو علمت انک قائم- ای 
علست قامک. 


فصل:حرفا التفسیر ای و ان فای- 


کما قال الله تعالی و سل الْقَوَیَة الیّی - ای اهل القریه کانک قلت 
تفسیره اهل القریه- و ان انما یفسر به فعل بمعنی 


ص‌‌ :165 


القول- کقوله تعالی و نادیناة أنْ یا ایراهیمٌ - فلا یقال قلناه ان اذ هو لفظ 
العل لا ماه 


یل تحروق. التحصیض آ ره فلا و الا ولا و آی ات 


با وی لماعت علی ال ۱ سل فلی عرص ی 
هلا تاکل- و لوم و تعییر ان دخل علی الماضی نحو هلا ضربت زیدا- و حینثذ 
لایگون قخصسا الا باعبار ما قاس لاتفقل الا علی الفعل کما مرو آن 
دم عدها انم یاضما حعلت کال امن ضوت مها ها نوات آی دا 
ضربت زیدا- و جمیعها مرکبه جزئها الثانی حرف النفی- و الجزء الاول 
خرن السرظ خرف لور محر الاستقهامسو ادا ولوما مامت 
اخر- و هو امتناع الجمله الثانیه لوجود الجمله الاولی- نحو لو لا علی لهلک 
رت ی ای ام مها اسعت ۱ 


فصل:حرف التوقیع ق 


و هی فی الماضی لتقریب الماضی الی الحال- نحو قد رکب الامیر ای قبل 
هذا- و لاجل ذلک سمیت حرف التقریب ایضا- و لهذا تلزم الماضی لیصلح 
رامع سا اس 
فتقول قد قام زید- و فی المضارع للتقلیل نحو آن الکذوب قد یصدق- 
ی و 2 
المْعَوّقینَ و یجوز الفصل بینه و بین الفعل بالقسم- نحو قد و الله 
احسنت- و یحذف الفعل بعده عند وجود القرینه- نحو قول الشاعر افد 
الترحل غیر آن رکابنا لما تزل برحالنا و کان قد ای و کان قد زالت 


ص‌‌ :166 


ص :167 


فصل:حروف الاستفهام الهمزه و هل- 


سا هس الاب ما ی امه امس ای زره 
عانم ج هل قام ویک م دخولهها علی اافعلته اکن ان الاسشیام بالقعل 
اولی- و قد تدخل الهمزه فی مواضع لا یجوز دخول هل فیها- 


ص‌‌ :1689 


نحو | زیدا ضربت و | تضرب زیدا و هو اخوک- و | زید عندک ام عمرو و او 
ره سا و 


قضا اش و ال ای رآ و 

قفا ور الکاامه قوخل کل واحد ای الماییت اسمتی کاظا آه 
فعلشن آه مخامین فان للاستعیال و انحلت علی الفغل. الماضیت فجو 
ان زرتنی فاکرمک- و لو للماضی و ان دخل 


ص‌ :169 


علی المضارع- نحو لو تزرنی اکرمتک- و یلزمها الفعل لفظا کما مر- او 
تقدیرا نحو ان انت زاثری فاکرمتک- و اعلم ان آن لا تستعمل ال فی مور 


المشکوک فیها- مثل ان قمت قمت- فلا یقال آتیک ان طلعت الشمس- و 
اتف شا ای ادا طلعت, الشمر ع له جلف نفی الجمله الثانیه 
قسبب نفی :| لعماه الاو لیب کفوله 1 3 فیهما له الا ال سنا - 


و آذا وقع القسم فی اول الکلام و تقدم علی الط یب ان یکون 
الفعل آلری دنله عم وی ال ظ عاضا اخطات عم اللد ان اس 
ااکرمنکب او میم و للم الم اش هکس کون العماه 
الثانیه فی اللفظ- جوابا 


ص :170 


اللام و نحوها کما رایت فی المتالین- اما ان وقع القسم فی وسط الکلام- 
جاز آن یعتبر القسم بان یکون الجواب باللام له<- نحو ان تاتنی و الله 
لاتیتک- و جاز آن یلفی نحو ان تاتنی و الله اتیتک 


ات کی ماه ماس ی مالس 
کر ای ای ای ان ات لا منم 
فعل- لیکون تنبیها علی آن المقصود بها- حکم الاسم الواقع بعدها نحو اما 
زید فمنطلق- تقدیره مهما یکن من شی ء فزید منطلق- فحذف الفعل و 
الجار و المجرور- حتی بقی اما فزید منطلق- و لما لم یناسب دخول 
تسه ی فاالصا الاغ ال اه ات تلد 
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الاول بین اما و الفاء- عوضا عن الفعل المحذوف- ثم ذلک الجزء ان کان 
صالحا للابتداء- فهو مبتدا کما مر- و الا فعامله ما بعد الفاء- نحو اما یوم 
الجمعه فزید منطلق- فمنطلق عامل فی یوم الجمعه علی الظر فیه 


فصل+حرف الردع کلا 
وضعت لزجر المتکلم و ردعه عما تکلم به- کقوله تعالی ری آهاتن کلا- 
ای لا تتکلم بهذا فانه لیس کذلک- هذا فی الخبر و قد یجیء بعد الامر 
ایضا- کما اذا قیل لک اضرب زیدا فقلت کلا- ای لا افعل هذا قط- و قد 
جاء بمعنی حقا کقوله تعالی کلا سَوّف تعلمون - و حینتذ یکون اسما یبنی 
لکونه مشابها لکلا حرفا و قیل یکون حرفا ایضا بمعنی ان- لکونه لتحقیق 
معنی الجمله 


فصل: [فی التأنیث] 
تاع الساکته.و.فی خلخق الماضی> لتدل غلی: تانیت‌ها اسند البه الفعل تخو 
ص :172 


ضربت هند- و عرفت مواضع وجوب الحاقها- و اذا لقیها ساکن بعدها وجب 
ای و ی هر 
الصلوه- و حرکتها لا یوجب رد ما حذف لاجل سکونها- فلا یقال رمات 
ال لاس یا عارصیم ونم الفاء السا و لیم ارات ریا 
یا یات ره ما ی 
فا بقال اما السدان ها النو نز عم السای سیر الالساق 1 
کی ات لا پله ااسسار قل ال له عاات .الم ی احرال 
الفاعل کتاء التانیث 


قصل» امین سین سکم نم جر که ار الکلیسی لا یل لفط بت 


ج سکس افسام ال امس ما ال ی اترالسم سس 
فی مقتضی الاسمیه- یعنی انه منصرف قابل للحر کات الاعرابیه نحو زید 
انا کر .ها سل علی ان الا نیتسآ ا سکن 
مسکفا ماه الالت تافو دهد ما مق ها و الحصاف امه 
حینتذ و پومتذ ای حین اذ کان- و یوم اذ 
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کان و تاعته ای اه ایکا واه رای اما هدیا تس ای 
خه ال سای ای مس ال بت کم ان راهان 
کمسلمین- و هذه الاربعه تخاص با لاسم- الخامس الترنم- و هو الذی یلحق 
یت آخر الا ساهای فراع کین الاعرت اقای لاش عارل .ده 
الضاا م خولی ان اس لح اضاا مه کصوله تا اسا سای اد سا 
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نحو جائنی زید بن عمرو 


فصل :نون التاکید و هی نون وضعت لتاکید الامر- 


اه ای یه تایه هی ای مت 
خفیفه ای ساکنه- و ثقیله ای مشدده- و هی مفتوحه ان لم یکن قبلها 
الف- نحو اضربن و اضرین و اضرین- و الا فمکسوره نحو اضربان و 
اای ی یی ای اس ات 


ص :175 


و التمنی و العرض جوازا لان فی کل منها طلبا نحو اضرین و لا تضربن- و 
هل تضربن و لیت تضرین و الا تضربن- و قد یدخل النون علی القسم 
وجوبا- لوقوع القسم علی ما یکون مطلوبا للمتکلم غالبا- فاراد ان لا یکون 
ار ال الا ی الا کی ها لا اوه هی و اللن ا فان 
کذا- و اعلم انه یجب ضم ما قبلها- فی الجمع المذکر نحو اضربن- لتدل 
یاه السجم المحمی ۶ کسس‌ها قاها مها العوت السا خی 
تفه ارو لول کل ایام العی وفه اه فا عدافت اضا کی المفره 
قلای او انم التسوتبا اجه ال ره له که یلاها ادا 
فی المثنی و جمع المونث فلان ما قبلها الف- نحو اضربان و اضربنان- و 
شعت الالف فی الم المیت قل. تفن التاکیی لکراه اما لت 
نونات- نون المضمر و نون التاکید- و نون الخفیفه لا تدخل علی التثنیه 
اسلاته اقب الخعم الموتت سا راون لت ی ال ار 
رکفت ان ای ها سا که اساسا نع رت و 
عیر حسن- 


لته تباصا الب علی انم ای فصو ری 
ص :76 1 
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ص :178 


کتاب صیغ مشکله " 


سم له ای اوه مک اند لام رب دس مت 
الصلوه علی خیر خلقه محمد ص و اله الطاهرین- 


اما بعد چون علم صرف علمی است شریف- بلکه بدون آن علم عربیت 
صورت نپذیرد- زیرا که فهمیدن اعراب کلمه يا معنی ان بدون دانستن 
خمه تمودمی ست کرخیرحا ار رای مسفن عاقم افتو م اه نکلاب 


یزدری- در اصل زری بود فعل مجرد بود مزیدش کردند ازتری شد- 
بضابط باب افتعال تاء را بدال قلب کردند- به جهت قرب مخرج ازدری 


لد 
و ازینت در قران مجید- در سوره یونس ع از باب تفعل- ماضی 
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موضوع از برای مفرد مونث است- اصل تزینت بود تاء را قلب کردیم 
بزای و زاء را بر زاء ادغام نمودیم بعد از سکون زاء اول- ابتدا به سکون 
شد و ابتدا بساکن محال است- پس محتاج شدیم به همزه- پس همزه 
مکسور در اولش در اوردیم- لکن به سبب وصل حرف عطف- همزه به 
درج افتاد و ازینت شد 


تخٌ صیغه امر حاضر است از تتوخوی- واو حرف عله متحر کی ما قبل 
مفتوح- قلب کردیم بالف تتاخوی شد- التقاء ساکنین شد میانه الف و خاء- 
دار آبراماه ار با کرم تاه راف کرر و ارت را وروت 
جزم دراوردیم- به جای حرکت حرف از اخرش افتاد تخ شد- 


علون صیفه جمع مذکر حاضر است- موکد بنون تاکید ثقیله- در اصل 
تتعلووون بود از باب تفعلل بر وزن تتدحرجون- قاعده است وقتیکه در اول 
فعل مضارع دو تاء جمع شدت جایز است یکیش را حذف کنند پس یک تاء 
را انداختیم تعلووون شد- واو دوم متحرک ما قبلش مفتوح قلب کردیم 
بالف- تعلواون شد- التقاء ساکنین شد میانه الف و واو و الف بالتقاء 
ساکنین بیفتاد تعلوون شد- واو حرف عله متحرک ما قبل حرف صحیح 
ساکن- حرکت واو را نقل کردیم بما قبل- واو در موضع حرکت بود- ما 
فیل فلوم فلت کرمالی امن تشر الهاء سا کت مان ات 
و واو الف را به جهت التقاء ساکنین حذف کردیم تعلون رزرر بعد از آن 
اسر خاصی نا یا کف حرف مضان ود ار اولس» اند ایچت طظر 
کردیم به ما بعد حرف مضارع- متحرک بود بهمان حرکت 


ص‌‌ :190 


امر بنا کردیم- و نون آخر بوقفی افتاد علو شد- موّکد کردیم به نون تاکید 
تفیله- چون نون ثقیله آمد- التقاء ساکنین شد میانه واو و نون واو نمی 
ی و ی و و نون نمی افتاد زیرا که علامت تاکید 


است- لا بد واو را از جنس خود حرکت دادیم علون شد 


رییی تثنیه موزتس اصلاش رییان مضاف شد به سوی یاء متکلم- نون 
اعرابی افتاد رییای شد- در حالت نصب الف بدل بیاء شد- و یاء در یاء 


ادغام شد رییی شدت 


مسلمی صیفغه جمع مذکر سالم- مضاف به سوی یاء متکلم است- در اصل 
مسلمون بود اضافه شد به سوی پاء متکلم- نون اعرابی افتاد مسلموی 
شد- چون واو و یاء در یک کلمه جمع بود- و سابق انها ساکن بود واو را 
قلب بیاء کردیم- و باء را در یاء ادغام نمودیم مسلمی شد- و ضمه را به 
جهت مناسبت باء بدل به کسره کردیم- مسلمی شدت 


موکلی جمع مذکر سالم مضاف به سوی پاء متکلم- در اصل موکلون بور- 
اصافه دش مس باء کمک ون آعرای ایس کاه عم شسگ :هام زا ند 
کردند به رای و یاء را در پاء ادغام نمودند موکلی رژرر لام را به جهت 
مناسبت یاء کسره دادند موکلی شد 


غیران جمع غار است به معنی کهف- مثل جیران جمع جار است به معنی 
همسایه- 


ص :181 


اودجن فعل ماضی مجهول جمع مونث از باب تفاعل- در اصل تداجن بود 
چون در اول باب تفاعل دال واقع شده بورت قاعده است تاء را به دال 
قلب کنند- ما همچنین کردیم دداجن شد.- اجتماع حرفین متحرکین 
متجانسین شد- خواستیم ادغام کنیم- دال اول را سا و در ثانی ادغام 
کردیم- ابتدا به سکون شد- چون ابتداء به سکون محال است احتیاح شد 
به همزه وصل- همزه وصل مکسور در اولش در آوردیم اداجن شد- 
معلوم بود خواستیم مجهولش بنا کنیم- اول متحرک منه که دال دوم باشد- 
ضمه دادیم و ما قبل اخرش را کسره- و بعد تلفظ ممکن نشد الف را قلب 
به واو کردیم- و همزه هم بمتابعت اول متحرک منه مضموم شد ادوجن 


رزررت 


یکون فعل مضارع است- موضوع از برای جمع مذکر مثل یقون< مفردش 
وکی یکی یکی در اصل یوکی بود- واو واقع شده بود میانه باء مفتوحه و 
کسره لازمه- ثقیل بود انداختند یکی شد 


اشترتن در اصل اشتیرتن بود مثل اکتسبتن- کسره بر یاء ثقیل بود 


انداختند- التقاء ساکنین شد میانه یاء و راء باء را بجهت التقاء ساکنین 
انداختند- اشترتن شد 


ضارب در اصل اضورب بود مثل اقشعر- واو حرف عله متحرک ما قبل 
حرف صحیح ساکن- حرکت واو را به ما قبل دادند- واو در موضع حرکت 
تور ها فیل حفنوحک قلب کر میس مه اف اعارسته نس هر یاف 
ضاد- از همزه مستغنی شدیم ضارب شد 


ص :182 


اضرب فعل امر است- در اصل اضربن بود موکد به نون تاکید خفیفه- 
چون فتحه دلالت می کند بر محذوف که نون است- انداختيم اضرب شد- 


تحدی در اصل تحتدی بود مثل تکتسب- از باب افتعال است- چون قاعده 
است- وقتیکه عین الفعل باب افتعال- یکی از یازده حرف باشد- جایز 
است تاء را به ان حرف بدل کردن< و چون در اینجا عین الفعل دال بور- 
تاء را به دال بدل کردیم تحددی شد- اجتماع حرفین متجانسین شد- 
حرکت دال اول را به ما قبل دادیم- و در تانی ادغام کردیم تحدی شد- 
ضمه بر یاء ثقیل بود انداختیم تحدی رزرر 


رستم صیفه جمع مخاطب مذکر است- از فعل ماضی ثلائی مجرد معتل 
العین از باب نصر ینصر- مذکر واحد راس مثل قال- مضارء یروس مثل 
یقول در صرفش می گوئی- راس راسا راسوا راست- راستا رسن رست 
رستما رستم- و معنایش یعنی سنگ انداخته ای شما جمع مردان حاضر 
در زمان گذشته- 


اجار در اصل اجیر بود مثل اکرم- یاء حرف عله متحرک ما قبلش حرف 
صحیح ساکن< حرکت باء را نقل کردیم به ما قبل- یاء در موضع حرکت بود 
و ما قبل مفتوح- قلب کردیم بالف اجار شد- مضارعش یجیر- در قران 
مختد و هة بخیر ولا بسا علیه - در اصل یجیر بود- کسره بر یاء ثقیل بود 
به ما قبل دادند یجیر 
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شد- اجرنی امر است از تجیر- تاء که حرف مضارع بود از اولش 
انداختیم- و آخر را به صورت جزم در آوردیم- ابتداء به سکون شد- چون 
ات ی الا محتاح شدیم به همزم پس همزه قطع 
مفتوح در اواش در آوردیم اجیر شد- کسره بر یاء ثقیل بود به ما قبل دادند 
که جیم باشد- پس التقاء ساکنین شد میان یاء و را یاء را از جهت دفع 
التقاء ساکنین انداختیم اجر شد- پس یاء متکلم به او ملحق شد- و نون 
وقایه در آوردند اجرنی شد 


صل امر است از تصل- تاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم- نظر 
کردیم بما بعد حرف مضارع متحرک بود- بهمان حرکت امر بنا کردیم- و 
آخر را به صورت جزم در آوردیم صل شد- ماضی وی وصل مضارعش 
یصل مثل وعد یعد- و یصل در اصل یوصل مثل یوعد بود- واو واقع شده 
بود میانه باء مفتوحه و کسره لا زمه قیل بود انداختند بصل رز رس 


بهریق در حدبت از باب افعال است- در اصل پریق بود"" و بربق در اصل 
بریق بود مثل یکرم- و اصل یریق یاریق بود از اراق یریق- بعد از ان هاء 
را زیاد کردند بهریق شد- ماضی اش اهراق اسم فاعل مهریق- اسم 
مفعول مهراق است- 


فت در فران فجید با لتنین قت فبل هدا .در اضل فتت نود ال فتاه 
را دز تارادا کرذند مت سوت زیرا ماضی وی مات و مضارع وی یموت- 
مثل قال یقول می باشد- پس متکلم وحده وی مت می باشد بضم میم 
مثل قلت- 


ص :184 


لکن میم را کسره دادند- بجهت قاعده مستقره که در عربیت است- که 
جایز است ماضی از بابی باشد- و مضارع از باب دیگر- چنانکه مات از 
با ال تفیل ای ی فص شا ات با سمل هار عبر را 
پزید- پس مت مثل بعت است- 


یکین مضارع کان از باب باع یبیع- یخضع- اعلالش مثل اعلال یبیع است- 


ان در آن هند الملیحه الحسناء- بدانکه ان امر است- مود بنون تاکید 
ثقیله در اصل تای بود- تاء که حرف مضارء بود از اولش انداختیم- و 
آخرش مجزوم نمودیم پاء افتاد | شد- بعد از آن موکد کردیم ببون تاکید 
ثقیله ان شد- فعل ماضیش وای مضارعش بای مثل وقی یقی" و هند 
منادی است که حرف ندا از او حذف شده- در اصل يا هند بود- و الملیحه 
الحسناء صفت اند از برای هند- یعنی وعده بده ای هند البته- 


خصم بفتح خاء و صاد صیغه مفرد مذکر غایب- فعل ماضی است از باب 
افتعال- در اصل اختصم بود تاء از حروف مهموسه منخفضه است- و صاد 
از حروف مستعلیه مطبقه- پس منافاه بود میانه ایشان- پس تاء را بصاد 
قلب کردیم اخصصم شد.- اجتماع حرفین متجانسین شد- فتحه صاد اول را 
به ما قبل دادیم که خاء باشد- و در ثانی ادغام کردیم اخصم شد- بجهت 
متحرک بودن خاء- مستغنی از همزه شدیم همزه افتاد خصم شد 


لم ینته فعل مضارع است مجزوم به لم- در اصل ینتهی بود- لم جازمه بر 
سرش 
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داخل شد- و آخرش را مجزوم نمود یاء را انداخت لم ینته شد- در سوره 
علق- لین لَمْ ینت لسْععاً بلنَاصيّه ناصيّو کاذتو - و اعلال لنسفعا مذکور 
شد- و ی , با نون تاکید خفیفه- و ل * حن تا کید تفه وا 
نسفعن خوانده اند و در کتابت خط قران مجید لنسفعا- بالف نوشته می 
شود بحکم وقف- 


لدع نادیَة در اصل یدعو بود چون لام امر غایب بر سرش لاحق شد- از 
اخرش بعوض حرکت حرف انداخت لیدع شد- و چون فاء عاطفه بر سر لام 
امر داخل شد- حرکت لام بدرج افتاد فلیدع شد- نادیه النادی المجلس- و 
ضمیر غایب راجع است بابی جهل لعین- یعنی اگر باز نایستد ابو جهل از 
کردار خود- هر اینه فرا می گیرم موی پیشانی او را و می کشیم او را 
بسوی جهنم- مثل موی پیشانی دروغ گوینده و خطا کننده- 


تقف: در قرآن مخید دز شور شین آ قاشع لا تعف ما لسن لک یه عل و 
مفرد مذکر مخاطب است از فعل مضارع- در اصل تقفو بود مثل تدعو- 
لاء ناهیه بر سرش داخل شد- و اخرش را مجزوم کرد واو حرف عله 
بعوض حرکت از آخرش افتاد و لا تقف شد- مثل لا تدع که در اصل تدعو 
بود- یعنی تابع مشو بانچه نیست تو را به ان علم- یقال قفوته ای تبعته- و 
السلام علی من اتبع الهدی 


ص‌‌ :196 


ص :187 


ص‌‌ :199 


کتاب شرح الانموذج" 


اشاره 


الحمد لله الذی جعل العربیه مفتاح البیان- و صبرها آله یحترز بها عن الخطا 
ص :169 


فی: اللشان‌کو قوم.بسیها: المتطق الق هف ممیر الاتسا رت و هتها سلما 
یرتقی بها الی ذروه حقایق القران- 


خ اتضلده غلی یر الاام عفد فان ول الق اضحابه قیاع اج 
الایمان- اما بعد فیقول الامام العالم العابد الفاضل الکامل- افضل 
الفاضلین اشرف المحققین- المولی المعظم الامام الاعظم- الجامع بین 
المققول «. الحتقل آلعاوی بین الاضل و الفرهع مبین الحلال .و الحر او 
المصون بعنایه رب العالمین- ملک القضاه و الحکام جمال المله و الدین- 0 
محف ‏ غوم اکن الصیلی تسه الله المسامین ول 


ص‌‌ :190 


بقائه- و ادام دولته بحق خالقه- لما رایت مختصر الامام الهمام- علامه 
اه امه اک ای قو االت روک مرت رت 
اعتی انتوده قیالع قلل اللفط کر الیعی مقر لیر ری 
الفحوی مرغوبا للمبتدئین و غیرهم- مطلوبا للسالک سبیل خیره- و لم یکن 
له شرح یلیق قاصده و یلقی الیه مقاصدم- و قد کنت ارید تلمیذه للمبتدئین 
هي اشعاسا ال ای ی یا ۱ سا و ی ار 
ری ی الک ای ی ای ال امش 
النام اف الفضاه و ات مر انح فی الاسکا غاد الماه و 
ال هل ید را را مها فا ی ال 
0( 


ص :191 


یفید طالبه- و یفیض الیه مطالبه- بحیث لا اتخطی من تحلیل لفظه خطا 
کثیره- و لا اتجاوز عن تنقفیح معناه الا مسافه پسیره" و التزمت ان اکتب 
الفاظ المتن بتمامها- من اول کتبه الشرح الی تمامها- حتی یکون کالزیاده 
للمتعلمین علی التعریف- و یغنیهم عن النسخ- التی لعبت بها ایدی الجهله 
بالتعریف- و ارجو من الله تعالی ان یعینتی علی الاتمام و یجعله قائدی 
الی دار السلام- فانه المستعان و علیه التکلان 


فا ات از که و 


اقول قبل الشروع فی المقصود لا بد من تقدیم مقدمه- و هی هذه اعلم 
ان طالب کل شیء- ینبغی ان یتصور اولا ذلک الشیء بوجه ما- لان 
المجهول من جمیع الوجوه لا یمکن طلبه- و ینبغی ایضا ان بتصور الغرض 
من اوه اه انم تین بکون شفیه عت الب لسن امه 
ینبغی آن بتصوره اولا- و یتصور الفرض منه قبل تعلمه- حتی یکون فی 
طلبه علی بصیره- فنقول النحو فی اللفه القصد- و فی عرف 


ص :192 


النحاه- علم باصول تعرف بها احوال اواخر الکلم- اعرابا و بناء- و الغرض 
الذی لا یوجد الا فی الکلام- و الکلام انما بترکب من کلمتین< فلذلک جرت 
عادتهم فی ترتیب الکتب النحویه- بتقدیم الکلمه و الکلام علی سایر 
الاشیاء- و بتقدیم الکلمه علی الکلام لانها جزثه کما عرفت- و الشیء انما 
یعرف بعد معرفه اجزائه- فقوله الکلمه مفرد تقدیره الکلمه لفظ موضوع 
مفرد- فیخرج باللفظ غیره کالخط و العقد 


ص‌‌ :193 


و النصب و الاشاره- و بالموضوع المهمل کدیز و بیز- و بالمفرد المرکب 
کخمسه عشر- و انما قلنا ان المهمل یخرج بقید الموضوع- لان الموضوع لا 
کی ال امین الیل لا ی لب ساسا حرف هونا اسظ سول الم 
له نفود کایه ان الشفیه ( توص رف اضظاا ‏ التجویرت ال ۱۲ اقط 
الموضوع 


اقول یعنی آن اقسام الکلمه منحصره فی هذه الثلثه لانها ان دلت بنفسها 
علی 


ص :194 


معنی- غیر مقترن باحد الازمنه الثم اعنی الماضی و الحال و الاستقبال 
فهی الاسم کج فانه پدل بنفسه علی ذات- غیر مقترن باحد الا زمنه 
الثلثه- و ان دلت بنفسها علی معنی مقترن به فهی الفعل- مثل ضرب فانه 
یدل بنفسه علی ضرب- مقترن بزمان الماضی- و ان لم تدل بنفسها علی 
معنی فهی الحرف- کقد فانه لا یدل علی معنی بنفسه- بل بواسطه غیره 
نحو قد قام 


قالم للگلام فک آماشی اسمه اه اوه ال الا وس مها 
اما من فعل و اسم نحو ضرب زید- و یسمی کلاما و جمله 


ص‌‌ :195 


اقول لفاء بخ الکلمه ارام ان بین الکلاشه حقوله مرول خی شرفت القرد 
نحو زید- و قوله اما من اسمین و اما من فعل و اسم- احتراز عن الموّلف 
من فعلین نجو ضرب ضرب- او من فعل و حرف نحو قد ضرب او من 

حرفین نحو قد قد- او من حرف و اسم نحو ما زید- و قوله اسند احدهما 
ال الاخر- اختراز بگن. السغلف فم. انسمتن- له -یستند. احدهما. الین.الاخرت 
نحو غلام زید و خمسه ایک 
فعل و اسم- تقدیره و اما من فعل و اسم- اسند ذلک الفعل الی ذلکی 
الاشی و انا له بکرم صریحت لان قولم اتقد اخنسا الی: الاخرک بل 
علی مهوت اسان سسا مالاشان امه اد الهر بو الم الاعرت: سید 
الفخاطت فانده خامه بح السکیت یمام قوله بعید هدا آلاسم تما 
ضخ: الخدیت عتف- یرل علی. آن: الاستاد اتضا یکون,من, الفعل. الی. الاسمت 
فقوله زیه فاعم ول من اسمیرنت استد اسذهها ه هه قایم الق الاکر ههد 
زید- و قوله ضرب زید موّلف من فعل و اسم- اسند الفعل الی الاسم- و 
فاد مها پسفی انا ور له 


عرف و نون 


ص‌‌ :16 


علی کل الحرقی لام اصا مها فرعان هی لا ا الستا سر 
تال الکا مت مسا اسان لت سای ام الا یرم هیا تن 
الا فی اامهطا هه فی اا سا مسا خه ال ووت و 
یعنی یجوز آن یخبر عنه نحو خرج موسی- فان موسی اسم قد اخبر عنه 
بالخروح- و دخله حرف الجر یعنی یجوز ان یدخله حرف الجر- نحو مررت 
بعیسی- فان عیسی اسم قد 


ص :197 


دخله الباء و هو حرف الجر- و اضیف یعنی یجوز آن یضاف الی غیره نحو 
غلامکی- فلان الغلام اسم اضیف الی الکاف- و عرف بعنی یجوز ان بدخله 
الالف و اللام نحو الرجل- و نون یعنی یجوز ان یدخله التنوین نحو زید 
فجمیع هذه من خواص الاسم- لا یوجد شیء منها فی الفعل و لا فی 
الحرف- اما الاخبار عنه فلان الفعل خبر دائما فلا یخبر عنه- و الحرف لا 
یکون خبرا و لا مخبرا عنه- و اما حرف الجر فلان الجر علامه المخبر عنه- 
و قد قلنا آن الفعل و الحرف لا یخبر عنهما- و اما الاضافه فلان الغرض منها 
اما التعریف- او التخصیص او التخفیف کما سیجیء- و الفعل و الحرف لا 
یصلحان شیتا من ذلک- و اما الالف و اللام- فلان الغفرض من دخولهما 
تعریف المخبر عنه- و قد ذکرنا انهما لا یخبر عنهما- و اما التنوین فلانها 
علامه تمام مدخولها- و الفعل و الحرف لا یتمان الا بالغیر- اما الفعل 
فبالفاعل و اما الحرف فبمتعلقه 


ص‌‌ :199 


قزر ما اه اه انیت ای تس 
و المجموع و المعرفه و النکره- و المذکر و الموّنت و المصغر و 
ااتست هماخ ای لاسما المصله اافال 


اقول لضاف خی الاقشات تیان افساه الاشم الم هقی ها 
الکتای- منحصره فی خمسه عشر قسمك- الاول اسم الجنس- و هو ما 
بل ی نی وماای ول رای ان مهو بل 
1 شی ۶ معین-" و لا یتناول غیره بوضع واحد کزید و الثالث المعرب و 
فا ای اش یا مایا با کت اش سس رن 
الرابع توایع المعرب- و هی کل اسم ان معرب باعراب سابقه من جهه 
لالم مق لالم فا ناشن ای خی اف سین 


ص‌‌ :199 


اخره و حرکته لا بعامل - کمن و این و حیث و هوّلاء- و السادس المثنی- و 
او ۱ ی و تاو نی 
7 الخجموع و هو ما دل علی 2 نحل 7 احدها 
ی ی تب ی 1 
نی ااعاشین الق کم مه ها لا آخره سنرتاع الا ات 
المقصوره و الممدوده کرجل- و الحادی عشر المونثت و هو ما فی اخره 
ای وی صل ال باءعات رخرت مات عر الخست و 
هو ما لحق آخره باء مشددم- تدل علی نسبه شیء الیه کبغدادی- و الرابع 
مس اشساه الم وهی انشا ها شا کاس ها ها 
الخایسن خن لاسما انوس ال وهی اما ء قما ممن افو بت 


ص‌‌ :200 


کعلیم و علم و عالم و معلوم- و اعلم فهذه الخمسه عشر اصناف الاسم- 
التی یذکر کل واحد من هذه المذکورم- مع ما یتعلق به فی هذا الکتاب 
بالترتیب فی موضعه 


قال اسم الجنس و هو علی ضربین- اسم عین کرجل و راکب- و اسم 
معنی کعلم و مفهوم 


اقول لما فرغ من تعداد اصناف الاسم مجمله- شرع فی تعدادها مفصله- 
و رعی فی التفصیل ترتیبه کما رعی فی الاجمال- فلا جرم ابتدء ههنا بما 
انعم سای اعی ارس الخس ای مساو اسان العفیسه مش 
و قسمه علی قسمین- اسم عین کرجل و هو ما یقوم بنفسه و اسم معنی 
کعلم و هو ما یقوم بغیره - ثم مثل لکل قسم بمتالین مشتق و غیر مشتق- 
فحصل ی اه افسام لول اسسعصس میتی کرحل نان اسم 
عین مشتق کراکب- و الثالث اسم معنی غیر مشتق کعلم- و الرابع اسم 
معنی مشتق کمفهوم 


ضر 201 


قال العلم الغالب علیه آن ینقل عن اسم جنس کجعفر- و قد ینقل عن فعل 
کیزید و قد پرتجل کغطفان 


اقفر سا اش ال ان قیالع ای ای نات 
تقال لالب علی اقلم ان سل غن نتم خسن کععفرت نات وش ار 
للنهر الصغیر- ثم نقل منه و جعل علما لرجل- و قد ینقل العلم عن فعل 
کی ها هقی ااخل تا او فا سس ای اه 
مت هام ار ی ام را ی 
کفطفان- فانه وضع اولا علما لقبیله- فالعلم اما منقول کجعفر و یزید- و 
اما مرتجل کفطفان- و المنقول اما من مفرد او من مرکب- و المفرد اما 
من اسم جنس و هو الغالب کجعفر- و اما من فعل ماض کشمر- فانه فی 
ی ی او من امر 


2102 


الهمزم- فانه فی الاصل امر من تصمت علی وزن تنصر بمعنی تسکت- 
فجعل علما للبریه- فان احدا سمع صوتا فقال لصاحبه فیها اصمت- فغیر 
ضفته آلی الکسرن کسا کی قانة الی الا ات ور الهر کت اما انتایی ایا 
شرا- فان معناه فی الاصل اخذ تحت ابطه شرا- فجعل علما لرجل اخذ 
تحت ابطه حیه او سیفا- او اضافی کعبد الله او غیرهما کبعلبک- فان بعلا 
اشم اضتنم و آلیک مضدر یمعنین, الدوت مجفل 


ص‌‌ :203 


علما لبلده- و للعلم قسمه اخری- و هی انه ان کان فیه مدح او ذم فهو 
لیف کی و ی ما ای اه ها وا ای مه 
و ام کلثوم- و الا فهو الاسم کجعفر 

9 و هو علی ضربین- منصرف و هو ما یدخله الرفع و النصب و 


ص :204 


و التنوین - کزید و غیر منصرف و هو الذی منع منه الجر و التنوین- و یفتح 
مررت باحمدکم و بالاحمر 


ال امش وا از ی عفی اتف ای اعتی اسر 
فنوعه علی نوعین منصرف و غير منصرف و المنصرف ما یدخله الرفع و 
النصب و الجر و التنوین - کزید فی قولنا جائنی زید و رایت زیدا و مررت 
بزید- و غير المنصرف و هو الذی منع منه الجر و التنوین- و یفتح فی 
موضع الجر لان الجر و الفتح اخوان- 


ص‌‌ :205 


که ی ار ای هه زو ها هت ا ره و ار 
۱ ۵ 2 2 
مکرر من الاسباب التسعه الاتیه- و کل واحد من تلک 0 ۳ 
کما سیتحقق ان شاء الله تعالی- فیکون فی کل غیر منصرف فرعیتان- 
0 
الکلام له الاسم کما عرفت- و الثانیه انه مشتق من الاسم- و المشتق 
۱ 5 
اقوی رالاس مق الخر و الش سس الا ار ات کر الضصری اد 
شی‌ انعر باللام‌ فان الجر اس مه خی ان الاحاف:ه الم فن 
خواص 


ص‌‌ :206 


الاسم- فیقوی بسببها الاسمیه فیه- و تضعف بهما مشابهه الفعل فیه- 
ام ام مت و ای اسب طرفت اخس بت نا 
اه لماح ای کم سس ال مف مت ارگ فان الا یا 
قال و الافرابت هو اخنلاف آعر الکلتمت باختلاف العوایل لفظا ودرا و 
بزید- و اما بالحروف و ذلک فی الاسماء السته مضافه الی غیر یاء 
المتکلم- و هی ابوه و اخوه و هنوه و حموها و فوه و ذو مال- تقول جائنی 
ابوه و رایت اباه و مررت بابیه و کذلک البواقی 


اقول تفاي الععرت اراد آنسین ما شسته سین المعرت معریات خن 
الاعرابت و هو اختلاف آخر الکلمه اسما کانت او فعلا- باختلاف العوامل 
فی اولها - فاحترز 


ص :207 


بالاخر عن الاول و الوسط- فان اختلافهما لا یسمی اعرابا کرجل و رجیل و 
رجال- و باختلاف العوامل احترز عن اختلاف اخر لا بالعامل- نحو من ضرب 
الا الاولت لوط یل علی‌وزن العلی- ما عصیر لیا لیم ار 
شاف ام الک ابا له ای افص نی انس ی 
رایت زیدا و مررت بزید- و اما بالحروف و ذلک فی اربعه مواضع- 

الاول فی سته اسماء سمتها العرب بالاسماء السته- اذا کانت مضافه الی 


غیر یاء المتکلم- و تلک الاسماء ابوه و اخوه و هنوه و حموها و فوم- و ذو 
غالا دا حال ی ماله سا ارت مالسا ال ره ایا سر 


ص‌‌ + 28 


از تکین علایه. الاعر ای فلم بویدها علنما. الخر که لقلا برداد التغل علی 
التقر ه انا اقا مصافیت انا بان کانت شیر فصافه کون اغر انا 
بالحرکات لفظا- نحو جائنی اب و رایت ابا و مررت باب- و انما قال الی 
عبر باء الکلمک لانها ادا اضیفت الی باء الستکلم یکون اعرانها بالظرکات 
تقدیرا- نحو جائنی ابی و رایت تن اف و فورت: بابی و قیفا فیدان اخرازنت 
الیل ان کین مرت امادان: کات مین کین اس اما انعر ات 
سا و تیاه رات اه برس باب سای ان و 
مفرده- لانها آن کانت تثنیه یکون اعرابها بالحروف- لکن لا بجمیعها بل 
ببعضهأ- نحو جائنی ابوان و رایت ت آبوین و مررت بابوین- و اذا کانت جمعا 
یکون اعرابها اما ببعض الحروف- و دلی اذا کانت جمع المصحح- نحو 
جائنی آبون و رایت ابین و مررت بابین- 


ص‌‌ :2009 


وآها بتمام الح کات و دلی ادا کانته خمم مکسر نحو خانتن آباء و رایت 
اباء و مررت باباء 


اقول لما ذکر الموضع الاول من المواضع الاربعه- التی یکون فیها الاعراب 
ال هرا ار کر ام الا وه اد لا رن ای ۱1 
پا ها ای تراسا 
ال ماع لت حاله ال ولا فوالی الصت دا 
نحو جائنی الرجلان کلاهما و المرئتان کلتاهمات و رایت الرجلین کلیهما و 
المرئتین کلتیهما- و مررت بالرجلین کلیهما و بالمرئتین کلتیهما- و انما 
آعرت کل و کل ارف اما شاما الیه هس یت انس و 
االت اما نی فطای انا الق ها اي فن ار یالما ۲۰ 
یال الوا وتا یرال اضت اس فا ای 211 
تا اک سا تا ی فا ما را فان ساو ان 
هیر سا اس ای العای مارا بلعرات سر 
نحو جائنی کلا الرجلین و کلتا المرئتین- و رایت کلا الرجلین و کلتا 
المرئتین- و مررت بکلا الرجلین و بکلتا المرئتین 
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قال و فی التثنیه و الجمع المصحح- نحو جائثی مسلمان و مسلمون- و 
رایت لمین و مسلمین-< و مررت بمسلمین و مسلمین 


اقوان لصا ی ام ای ی ام الات تس کف نان امن 
التالیت ی الر ات و هها تیه ی العمی المسخنعه قاری اغرامفا اهنا 
بالحروف و لکن ببعضها- اعنی بالالف فی رفع التثنیه- و بالواو فی رفع 
ا عادو زا ۶ قی نوی ورس ره تجو ال مهن ره من عون .و 
ت ده مسلمین و مسلمین و مررت بمسلمین و مسلمین- و انما اعرب 

دااحمه الصحی الحردنیت لاسما فرعان العفیت وه الا را 
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السته- فلو لم یعربا بها للزم للفرع مزیه علی الاصل- و انما جعل اعرابهما 
ی ری ی اه ایا 
فی التثنیه و الجمع سته رفعهما و نصبهما و جرهما- فیلزم التوزیع 
ار ار اه ات اه الانت 
فی تثنیه الافعال و الواو فی جمعها- علامتان للمرفوع اعنی الفاعل- نحو 
ضربا و یضربان و اضربا- و ضربوا و یضربون و اضربوا- فجعلتا فی تثنیه 
ایا یعاس ات ابا ان فلع اساسا 
الافعال- و جعل الجر بالیاء فیهما لانهما اختان- و حمل النصب علی الجر 
اما اه سا لاه کت ان ی اه ی 
الجمع للفرق بینهما- و انما قید الجمع بالمصحح احترازا عن الجمع 
المکسر- فان اعرابه لا یکون بالحروف- و سنبین معنی المصحح و المکسر 
وقت بیانهما- ان شاء الله تعالی 
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القاضی فی حالتی الرفع و الجر 

ا لت اما نکر العسش الاو اراد ان که تیک ال ها لا اه 
الاغرات ی ال اخریت اه شرت الا ین ااعوات فن لاه 
تدر لت ای مان که اعز را 
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مق اه وا کان آخره الق میهف لام الفعل کفضات فان اضاه ضه 
قلبت الواو الفا فصار عصا- او الف التانیث کسعدی- او یاء ما قبلها 
مکسور کالقاضی-- فتقول هذه عصا بالتنوین و سعدی و القاضی بالسکون- 
و رایت عصا و سعدی و القاضی بالفتح- و مررت بعصا و سعدی و القاضی 
بسکون الیاء- فلا یظهر الاعراب فی لفظ عصا و سعدی- فی حاله النصب 
و الرفع:ه الجزلان آخرهما الف .هی لا تعبل, الحر کهو اما الغقاضن فلا 
یظهر اعرابه لفظا فی الرفع و الجر- لثقل الضمه و الکسره علی الیاء- و 
اما النصب فیظهر لخفته- و لذلک قال فی حالتی الرفع و الجر- و الحاصل 
از المعوت ها ان یدخاه الجر کات التلت- لفطا گرد آمو عدیرا کعضات وه 
اقا ان یدخله تعض الخر کات النلفت لفظا کاحید اد قدیرا کسعدعت و اما 
الم ال اس ال ی لفظا م قصما درا خاش اما ان 
یدخله الحروف الثلث لفظا کالاسماء السته- او تقدیر| و هو غیر موجود- و 
اما ان ده فص الخروف الا رت 
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لفظا کالتتنیه و الجمع المصحح و کلا- او تقدیرا و هو غیر موجود ایضا- و اما 
ان پدخله بعض الحروف الثلت- بعضها لفظا لفظا و بعضها تقدیر| کالجمع 
المصحح- المضاف الی پاء المتکلم نجو فسلمیت فان اصله مسلمون نم 
اضت ال‌بات شک ماه مایم اه انغمت لاه فن الا . 
کسر ما قبل الیاء فصار مسلمی- فهذه عشره اقسام قسمان- منها 
التخت ب ال ماه و ا کس ی افو ال و ی 
المضارعتان لالفی التانیت 
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افول ار ااسات ان کین هی اس ال اه 
لاه ی بل مه میا ی اش رل سای لیس 
ااتا اس تساه لالح ی الصا و ال( 
که اش اف ها نات ال کات نات الی مرا 
الحر ات اسهم ام الیو ی نی الاس اس او ار 
ایا او سا ی ال اضرا ال 
عدم الانصراف- اعنی اسباب منع الصرف- و هی تسعه العلمیه کزینب و 
التانیث کطلحه-- و وزن الفعل کاحمد و الوصف کاحمر- و العدل کعمر و 
اس ات اه شمان ی الا ای اس ماه 
نجو حبلی و حمراء کعمران 


قالش هقی الاسی سای یات ای کی ال تست الا 
کان علی 
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ثلثه احرف ساکن الوسط کنوح و لوط- فان فیه ای فی ذلک الاسم- الذی 
کان علی ثلثه احرف ساکن الوسط- مذهبین الصرف لخفته- و عدم 


اقول لما عد اسباب منع الصرف- اراد ان یذکر شرائطها- فقال متی اجتمع 
فی الاسم سببان منها- ای من الاسباب التسعه- او تکرر واحد کالجمع و 
الفی التانیث- فان کل واحد منها مکرر بالحقیقه- لم پنصرف ذلک الاسم 
ای یکون غیر منصرف- فیمنع من الجر و التنوین- الا ما کان علی ثلثه 
احرف ساکن الوسط کنوح و لوط- فان فی ذلک الاسم مذهبین- احدهما 
من السببین- و الثلائی الساکن الوسط فی غایه الخفه- فلا یوثر فیه ثقل 
السببین- و المذهب الثانی عدم الصرف لحصول السببین فیه- و انما 
صارت الاسباب التسعه مانعه من الصرف- لان الاسم بسببها يشبه الفعل 
ی 
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اف اف تشاب فرع رل ]ات فرع 
للتنکیر و التانیث للتذکیر- و وزن الفعل لوزن الاسم و الوصف للموصوف- 
و العدل للمعدول عنه و الجمع للواحد و التر کیب للمفرد و العجمه 
للعربیه- و الالف و النون لمدخولهما- و انما احتیج فی منع الصرف الی 
السببین- او تکرر واحد منها- لثلا بلزم منع الصرف المخالف للاصل فی 
اکثر الاسماء فان اکثر الاسماء مشابهه للفعل- فی سبب واحد من تلک 
الاسباب- و انما مثل للثلائی الذی فیه مذهبان بنوح و لوط- احترازا من 
الثلائی الساکن الوسط- الذی یکون فیه ثلثه من الاسباب- فانه لا ینصرف 
البته کماه و جوره اذ هم علمان لبلدتین و فیهما العجمه و التانیث المعنوی 


قالع کل عم لا تصرف تصرف عیو التکیر فی الغالت 
اقهل لها فرع فن در الاستاتع الشی‌ که التصرف ها خعلق ماه اران ان 
یشیر الی قاعده تفیدی فائده تامه و هی ان غیر العلمیه من الاسباب 


الم لا بسول ره الاشش تايه ال ماما العلفته مروت ول نقضه 
التنکیر- اعنی العموم فی ذلک 
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الاسم- نحو رب احمد کریم لقیته- و حینثذ ینظر فیه- فان لم یکن العلمیه 
فک الاسیک سا لمع ارفا یر عص اش والیت کمساحه نا 
جعل علما ثم نکر- و ان کانت العلمیه سببا لمنع الصرف- ینصرف ذلک 
ا لاتم اتکی کی العالت نج اخیت ان ایکا انم تصرف رو 
العلمیه- ینصرف بزوالها" و انما قال فی الغالب احترازا عن نحو احمر- 
فانه غیر منصرف لوزن الفعل و الوصف- فان جعل علما لا بنصرف ایضا 
لخد ااععل ي اما کوخ لا مسر مخشیه لا نضان العلمست فاد بکر. 
از یی قفا بل تفید ور صصو قت آ ا هه اه له اه ند 
توالت مها امه او و لاخ یلاق ال ایل ۱ 
یعود 


۱[ اصل و ملحق به- فالاصل هو الفاعل و هو 
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نوعین- مظهر کضرب زید و مضمر نحو ضربت زیدا و زید ضرب 


اقل تما کارت نیازا کون اضتاف. اس وهی الم هل اه 
اقسام اعنی مرفوعا و منصوبا و مجرورا- و کان لکل قسم منها افراد 
ده اراد السضتقت ان که علی الافران-علی: مه عتصید. |ام 
مق اس مات الصا 
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۲۳ 
بالمرفوع وحده- دون المنصوب و المجرور- فیقال قام زید و زید قائم- و 
لا یقال زیدا او بزید او غلام زید- و المرفوعات علی ضربین اصل و ملحق 
بت ااصل مه لماع را هقی الا مها اف 
ارات لس یت وااععل اسف اف میارج ی لما سنا 
یکون اصلا بالقیاس الی معمول غیره- و انما جعل الفاعل مرفوعا- و 
الا سا ای اه ار ای ال ار 
الوا و الفافا اخل العات ماعی الفا الاک الست ای 
التبه اخف ار کات و الستعرل اک المع لت ماع الخی ال 
فاص ای الکس سای ال ام مالس ها له سم 
الشه ی الا سس مالساب الم ای 
ای اه وه ار اه اه 
الک اد ال اس ای اس اه با دم و 
شبهه- و هو علی نوعین مظهر کضرب زید- فان زیدا اسم اسند الیه فعل 

مقدم علیه 


221 


و هو ضرب- و مضمر و هو علی نوعین بارز کضربت زیدا- فان التاء ضمیر 
بارز اسند الیه ضرب- و مستتر کزید ضرب- فان فی ضرب ضمیرا اسند 
اليه ضرب- و المراد بشبه الفعل الاسماء المتصله بالافعال- اعنی المصدر 
و اسم الفاعل و المفعول- و الصفه المشبهه و افعل التفضیل- نحو زید 
ضارب غلامه عمرا- فان غلاما اسم اسند الیه شبه الفعل- و هو ضارب 
مقدم علیه- و سیجیء مباحث کل ذلک من قریب 


اقول لما ذکر الاصل فی المرفوعات- اراد آن یذکر الملحق بالاصل و ما 
لوسنه التاهی با صل مه ای کال ول لت مس مسا 
المصنف اسمان- مجردان عن العوامل اللفظیه للاسناد کزید قائم- فانهما 
اسمان مجردان عن العوامل اللفظیه- و اسند احدهما و هو قائم الی الاخر 
و هو زید- و المسند الیه اعنی زیدا یسمی مبتدا- و المسند اعنی قائما 
یسمی خبر| 
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ال هه مها اک ی ی هه خآ ات 


اف و الستا انیت مر ی گوس یی یل رکه 
علیه الا بعد معرفته- و قد یجیء المبتدا نکره قریبه من المعرفه- نحو شر 
اهراب ار وا کین فرش المع رنف اضف الما اهر 
بات رها لنش فی لته فا اه الباعله اه ری ی آلتغرقه 
بتقدیم الفعل علیه 


قال و حق الخبر ان یکون نکره- و قد یجیثان معرفتین نحو الله الهنا و 


محجمد 
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اقول و حق الخبر آن یکون نکره لانه محکوم به- و المحکوم به ینبغی آن 
یکین کرو لیم ان کان معو مه انم معل‌ها الماایت فلا کون فی 
ا لها هت و ریا ری لت اه هم من کته الله الا 
قح رات فا زوسن لاس ما مان ین شا وا موی و 


ها لکد ی تم مر توف ایک وا دیع سس 
اضرب-- فعلیه نحو زید ذهب ابوه و اسمیه نحو عمرو اخوه ذاهب- و 
شرطیه نحو زید آن تکرمه یکرمک- و ظرفیه نحو خالد امامک و بشر من 
الکرام 

اقول تیانع ات ات کات متا ار 
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زید ضارب- او مشتقا مضافا نجو زید ضاربک- او کان جامدا| غیر مضاف 
نحو زید غلام- او کان جامدا مضافا نحو زید غلامک- و الثانی جمله و 
الحماه غلی اه ارت له آم کی سا ول و رد ده 
اسان ره اه حمصصاسکی اریگه و سس اون سرا ول 
اسما- نحو عمرو اخوه ذاهب- فان اخوه ذاهب جمله اسمیه خبر لعمرو- و 
شرطیه ای یکون اولها حرف شرط- نحو زید ان تکرمه یکرمک فان ان 
تکرمه یکرمک جمله شرطیه خبر لزید و ظرفیه ای یکون اولها ظرفا- او 
تراد السا اتف یور عم ال امامت فان آمایی ظرف افول تور 
دمص امس تخاله علی سل الصص هط رف ی رس 
المجاز و نجو بشر من الکرام_ فان من الکرام بمنزله الظرف لفعل مقدر- 


فا لا نی الصا نم سر شک الی الوا لاه کار اما نج 
الب 
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الکر بستین درهما 


اقول و لا بد فی الجمله الواقعه خبرا للمبتدا- من ضمیر پرجع الی المبتد|- 
کما مر فی الامنله المذکوره- لان الجمله مستقله بنفسها- فلو لم یکن فیها 
ضمیر یربطها الی المبتدا- لکانت اجنبیه عنه- الا اذا کان هذا الضمیر 
معلوما من سیاق الکلام- فانه حینتذ یحذف من اللفظ و یقدر فی النیه- 
نحو البر الکر بستین درهما- فان الکر بستین درهما جمله من المبتدا و 
الخبر- و هی خبر للبر و الضمیر محذوف- و التقدیر البر الکر منه بستین 
درهما- و انما حذف منه لدلاله سوق الکلام علیه- فان تقدیم البر علی 
1 الکر یکون من البر- فیستغنی عن ذکره و الکر نوع من 


قال و قد یقدم الخبر علی المبتدا نحو منطلق زید 

اقول حق المبتدا آن یکون مقدما علی الخبر- لانه محکوم علیه و حق 
المحکوم علیه التقدیم- لکن قد یقدم الخبر علی المبتدا نحو منطلق زید 
فان زیدا مبتدا و منطلق خبره مقدم علیه- و انما جاز ذلی للتوسع فی 
الکلام- فانه ربما یحتاج فی الوزن و القافیه و السجع- الی تقدیم بعض 
اجزاء الکلام علی بعض 

قال و یجوز حذف احدهما عند الدلاله- قال الله تعالی قَصَبَر جمیل 
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اقول الاصل فی المبتدا و الخبر هو الثبوت- لان الحذف خلاف الاصل- لکن 
یجوز حذف احدهما عند الدلاله- ای اذا وجدت قرینه تدل علی لک 
المحذوف- کما قال الله تعالی فضبر قصَبْرٌ جمیل 7 فانه اما خبر لمبتدا محذوف 
اجمل- و القرینه هیهنا وجود 1 لانه 
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یصلح ان یکون احد جزئی الکلام- فیدل علی ان الجزء الاخر محذوف 


یناسبه 
قال و الاسم فی باب کان نحو کان زید منطلقا 


اقول لما فرغ من الصنف الاول- من ضروب الملحق بالاصل- شرع فی 
الضرب الثانی- و هو الاسم فی باب کان ای المرفوع بالافعال الناقصه- و 
الافعال الا فص اما ترفن بات الا میت تاه بان نما 
ابا وه لک لانها افعال لاتم بفاعایت بل فاح الی انم آخر قنضیه کا 
سیجیء- و یسمی المرفوع اسمها و المنصوب خبرها- فالاسم بمنزله 
القاعل هالخیر تست لد المتعو لک تج کار ید منطاها 

قال و الخبر فی باب آن نحو ان زیدا منطلق 

اقول الضرب التالث من ضروب الملحق بالفاعل- هو الخبر فی باب ان- 
ای ای ای اس یه ای وه کی مات 
الخنف ان فا الله الیل لی العا و الترت فست السوا و 
یسمی اسمها- و ترفع الخبر و یسمی خبرها 
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قال و حکمه کحکم خبر الا فی تقدیمه- الا اذا کان ظرفا نحو ان زیدا 
منطلق- و لا تقول ان منطلق زیدا و لکن تقول ان فی الدار زیدا 


اقول و حکم خبر الحروف المشبهه بالفعل- مثل حکم خبر المبتدا فی کونه 
ان زیدا ضاربک- و ان زیدا غلام و ان زیدا غلامک- و فی کونه جمله فعلیه 
نحو ان زیدا ذهب ابوه- و اسمیه نحو ان عمرا اخوه ذاهب- و شرطیه نحو 
ان تن سکره سک و ط رنه کف وان ال امامت ار 
مجازیه نحو ان بشرا من الکرام- و فی کونه مستحقا للضميیر اذا کان 
جمله- کما مر فی الامثله- و فی کونه مستغنیا عن ذکر ذلک الضمیر- اذا 
کان معلوما- نحو ان البر الکر بستین درهما- و من کونه جایز الحذف عند 
الدلاله- نحو ان مالا و ان ولدا- ای ان لهم مالا و ان لهم ولدا الا فی 
تقدیمه- ای الا فی تقدیم خبر باب ان علی اسمه فانه غير جایز- و تقدیم 
خبر المبتدا علی المبتدا جایز- لان الحروف انما تعمل لمشابهتها الفعل کما 
سیجیء- فیکون عملها فرعا لعمل الفعل- و مرفوع الفعل مقدم علی 
منصوبه- فلو قدم مرفوع هذه الحروف ایضا- لم یبق الفرق بین عمل 
الاصل و الفرع- الا اذا کان الخبر ظرفا- فانه حینثذ یجوز تقدیمه علی 
الاسم- لان رفع الظرف 
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لا بظهر فی اللفظ- او لان فی الظروف اتساعا- لکثره وقوعها فی کلامهم 
لیس فی غیرها- فتقول فی مثال ذلک ان زیدا منطلق- و لا تقول ان 
متطلق. زیدا بتقدیم. الخبر الغیر الظرقف- و لکن تقمل ان« فی. الذار زیدا 
ار 


قال و خبر لا التی لنفی الجنس نجو لا رجل افضل منک" و قد بحذف الخبر 
کف اه زا ای ان ای 


اقول الضرب الرابع من ضروب الملحق بالفاعل- خبر لا التی لنفی الجنس 
ای الخر فوع ها و انما فد لابالتی لنفی- اس احتراتا عر لا ال 
تمعن سح فان خض ها وت و فد سس قمتر از ات ای لش دا 
دول امه فرت کفل العت لا اس اه ناس ای 


ص‌‌ :230 


فا او لا ار یا جر ها ها رس شین 
نیت و لا اعد افضل :منک 


اقول الضرب الخامس من ضروب الملحق بالفاعل- اسم ما و لا المشبهتان 
بلیس ای المرفوع بهما- نحو زید فی ما زید منطلقا- و رجل فی ما رجل 
خیرا شک اصد فی لا اخم‌افضا مد وانها نی ها لت لها 
تعصل فی آلمعوفه و النک هت لاف لا فانها لاتعصل الا فی الیکرت ملک 
ها با ها عملا متام سا با که تمه سا اک موه ات ان «ا 
سین العال > الاستصال سل لشرچ بخلای لا لانه لنفی الاستفال 


قال المنصوبات علی ضربین اصل و ملحق به- فالاصل هو المفعول و هو 
علی خمسه اضرب- المفعول المطلق و هو المصدر- نحو ضربت ضربا و 
ضربه: و صر سل 


ص :231 


و قعدت جلوسا 


اقول لما فرغ من الفسم الاول- من اقسام المعرب و هو المرفوعات- 
ری ای ات ای او اف ی ای ات 
ک ا ۱ 
الا ای اه اه او ها الاو 
۱ فا و ای اه 
وله سا ی ات اسراب ی رس ال رای اصل ۱ 
ماحق باس لاصل و الستاعیل لن عوامها افعال سقیفیهت بخلای 
باکت ااصص انح فا مایا اسف ار قفا ی هه 


الاول المفعول المطلق و هو المصدر غالبا- نحو ضربت ضربا و هو للتاکید- 
ای 


ص :232 


معناه معنی الفعل بلا زیاده< و ضربت ضربه و ضربتین< و هذا للعدد ای 
معناهما معنی الفعل- مع زیاده و هی افاده العدد- و قد یکون المفعول 
المطلق للنوع- نحو جلست جلسه بکسر الجیم ای نوعا من الجلوس- و 
انما لم یذکره لقلته- و انما ذکر قوله قعدت جلوسا- لیعلم ان شرط 
المفعول المطلق موافقه الفعل فی المعنی- و ان لم یوافقه فی اللفظ- و 
انما سمی مفعولا مطلقا- لانه غیر مقید بشی ء کقید المفعول به بالباء- و 
المفعول فیه بفی- و المفعول له باللام و المفعول معه بمع 


قال و المفعول به نحو ضربت زیدا 


لا روصت را 


ص‌‌ :233 


قال و پنصب بمضمر" کقولک للحاح مکه و للرامی القرطاس 


اقول و ینصب المفعول به بفعل مضمر ای مقدر- کقولک للحاج مکه و 
لام قافن فان مضه الترطاس تضها شعلن عم و اتقو 


قال شاوی | تماق وا یو ال الما رم ام و وا سم 
زید- و النکره نحو یا راکبا 


اقول اضمار فعل المفعول به- اما علی طریق الجواز نحو ما مر فی 
المثالین- و اما علی طریق الوجوب و ذلک فی المنادی المضاف- فلذلک 
قال و منه ای من المنصوب بالفعل- المضمر المنادی المضاف نحو یا عبد 
الله- و المضارع له ای المشابه للمضاف نحو يا خیرا من زید- فان خیرا لا 
یتم الا بمن زید- کما ان المضاف لا یتم الا بالمضاف الیه- و النکره ای غیر 
المعین نحو يا راکبا- فکل من هذه الثلثه منصوب بفعل مضمر لا یجوز 
اظهاره- لان حرف النداء اعنی یا بدل منه- و لا یجوز الجمع بین البدل و 
المبدل منه- و التقدیر ادعو عبد الله و ادعو خیرا من زید- و ادعو رائبا 
فحذف ادعو و ابدل منه یا 


ص :234 


یا زید و يا رجل 


افو ای هی مر ره 
ش ه اسش ا س ‏ اا صص ی ای 
با ان ای وا یا افظه فین یا ها یه 
او و ای ای و ها ای 


ص‌‌ :235 


هه دا کرش میلعت انیت تس مار اکن سا 
المشابه مشابه لذلک الشی ء- فیکون مبنیا ایضا و انما بنی علی الح رکه- 
فرقا بین البناء اللازم و العارض- و انما بنی علی الضم لیخالف حر که بنائه 
ح رکه اعرابه فان المنادی المعرب اما منصوب کما عرفت- او مجرور و 
دلکبادا ول اه لای الحی‌عوا ا ریت ه شم هت الا لام اس ام 
۵ ها الصا ای المسسات: وق اساماعسی الفتا ی اضای 4 
التصار اس یلاع مه اه ای الافراه ما 
ال هب الالعت شا اعرت فسات ای رز 
حرف الجر غیر واقع فی کلام العرب 


کالب ااضقم اوه لقع سس با دنر ازسیوالخای وت 
ی لته لها مه ااصت ریا رتوصاحت شید 


اقول صفه المنادی المفرد المعرفه- اذا کانت مفرده ای غیر مضافه- یجوز 
قبها الزقع و التضب- تجو یا زید الطریف رو الطریی لان المنادی المفرد 
دنخب عر کنف. کر که المعرب- فباعتبار بنائه تک افو سوه آاصی 2 
لان صفه المبنی انما تتبعه فی المحل- و محله النصب کما ذکرنا- و باعتبار 
شبهه بالمعرب یجوز فی الصفه الرفع- لان صفه المعرب انما تتبعه فی 
اللفظ و اما فی الصفه المضافه فانما یجوز النصب ل غیر- نحو با زید 
صاحب عمرو- لان المنادی المضاف مع قربه من حرف النداء- لا یجوز فیه 
غیر النصب فصفته المضافه تکون کذلک- بل هی بطریق اولی لبعدها منه 


ص‌‌ 236 


فالی ادف اما این ای ی فان قیقع الا 
نحو يا زید بن عمرو- و الا فضم نحو يا زید بن اخی و یا رجل بن زید 


بان یکون قبله و بعده علم فتح المنادی- ای بنی المنادی علی الفتح 
اختیارا- مع جواز الضم فیه کقولک یا زید بن عمرو- و ان لم یقع بین 
العلمین فضم المنادی- ای یبنی علی الضم وجوبا- و ذلک بان لا یکون بعده 
علم نحو يا زید ابن اخی- او لا یکون قبله علم نحو يا رجل ابن زید- او لا 
تکوی قله و لا بعی ام ‌تسا رل ای ای انا امس کم ات 
لاه عام ها ز کرک لان. اتماء العلمته.فی. احه الظر فیرت ۱۱۱ کان مها 
الضفت نفی کلا الطوفن بالطییت الیو نما کعایی کدی ان وه 
الا دنه فاص که ی کلام ار و اد هه 
دی العست رای فید الرصمساین نین العاصر فان العضی. فیه 
ابن او ابن غير واقع بین العلمین- غیر کثیر فی کلامهم- و حکم ابنه کحکم 
ابن فی ذلک- نحو يا هند ابنه زید و یا هند ابنه اخی- و يا امرثه ابنه زید و یا 
ایآ 


طرو 2371 


قال و لیس فی يا ایها الرجل الا الرفع 


اقا تا ها دس ای ی مه ای یی ای 
کانت مفرده- اراد ان یذکر ایا اذا وقع منادی یکون بخلاف ذلکی- فان صفته 
وا کات قفیم لا و مها ال الرفت دای فا ی با انز 
ال رال اترف ی میرک لک انمض ماع هم هو 
الرجل- الا انهم لما کرهوا الجمع بین حرفی التعریف- اعنی اللام و حرف 
الات‌هات باه ای افصل ماد لها مادمت تم حملا الیل 
لفات مها رف ول ای اسه ا ص ال 


فا هقی نطو ضیف آلتاع ی اسر العموم ]لضاف کووار 
تعالی 


ص‌‌ :23 


شف آعرض عَن هذا و فاطر السماواتِ 


اقول لما ذکر المنادی- اراد ان یشیر الی جواز حذف حرف النداء- ثم مثل 
بمثالین- المثال الاول قوله تعالي یُوسٌّفٌ أغرِضْ عَنْ هذا - و المثال الثانی 
قوله تعالی فاطر السماوات و5 الاْض فان" تقدیرهما پا یوسف و پا فاطر 
الستضوات‌ک هم آنما هار الحدیت مها ان الخلض ااحصموض کنید الا شا[ 
التصاف فو‌ظال الاضاقه فماسما التست فد بحدی اضا عن اد: 
و من- کقول الخطیب ایها الناس- و قول العباد من لا یزال محسنا احسن 
ا تسه دض اما الناس متا سم لاله ال خسن هه الاه تعالی 


قال و من خصائص المنادی الترخیم- اذا کان علما غیر مضاف و زایدا علی 
ثلثه احرف- نحو یا حار و یا اسم و یا عثم و یا منص 


اقفل لفا قر عفن دک الضادفت اراد آن دب کل عض خضا هو فال متا 
ص‌‌ :3۰ 2 


الترخیم- و هو حذف فی آخر المنادی للتخفیف - و المنادی انما پرخم اذا 
کار مات اه اه لصا کم ای اه ی ین ما 
یشترط ان یکون غیر مضاف- لانه لو کان مضافا- فاما ان یحذف فیه من 
ار الصا ایس اه الصا ات اون ارت ان سام اعصات 
ای هی کال سا وهای کی وم لس ماحز رالات 
یشترط ایضا آن یکون زایدا علی ثلائه احرف- لان الثلائی لو رخم بقی علی 
حرفین و ذلک غیر جایز- و مثاله يا حار فی یا حارث و يا اسم فی يا اسماء- 
و یا عثم فی یا عنمان و یا منص فی یا منصور- و اعلم ان العلمیه و الزیاده 
علی ثلاثه احرف- انما یشترطان فی المنادی الذی لا یکون فیه تاء التانیث- 
و اما اذا کان فیه تاء التانیث فیجوز ترخیمه- و ان لم یکن علما و لا زایدا 
علی تلائه احرف- نحو يا عاذل و يا ثب فی يا عاذله و يا ثبه- و انما مثل 
بات آخوهها مش لت الا آند ایدان 


ص :240 


ی ای و خر ی عم و وی کلن ات حرف فان انتفتی 
الاکه الا ال اد اف ای القیم و اصی ار لاه 
یعلم من قوله غیر مضاف- ان المرکب الغیر الاضافی قد برخم- و بقال یا 
ال ی لک رس سای ان ور اصمت مها رک 
الحذف ینافیه 

قال و المفعول فیه و هو ظرفان- ظرف الزمان و ظرف المکان- و کل 
واحد منهما مبهم و معین فالزمان ینصب کله- نحو اتیته الیوم و بکره و ذات 
لیله- و المکان 


ص :241 


لا پنصب منه الا المبهم نحو قمت امامک- و لا بد للمحدود من فی نحو 
صلیت فی المسجد 


اقول الضرب الثالث من ضروب المفاعیل- المفعول فیه و هو ظرفان یعنی 
ظرف الزمان و المکان- و یسمی الظرف مفعولا فیه لوقوع فعل الفاعل 
فیه- و ظرف الزمان بنصب کله ای مجد وده پعنی معینه- نحو آتیته الیوم- 
و غیر محدوده آی غير معینه نحو اتیته بکره- و ذات لیله و ذات زایده ای 
ف قاه و دوزبان تون تمعنی امه اجب کف من عم کی ماج ۱۵ 
امامک- و لا بد لظرف المکان المحدود من فی-< نحو صلیت فی المسجد 
فلا یقال صلیت المسجد- و انما ینصب الفعل المعین من الزمان دون 
الخان لا .ی مان ای کی اه بخ علی الومان 
الماضی- و لا یدل علی المکان المعین- 


ص :242 


و المکان المبهم هو الجهات الست- و هی فوق و تحت و یمین و شمال و 
امام و خلف- و المکان المعین نحو المسجد و الدار و السوق 


ها سنا سا ای ما ای ی 
فعل او معناه 


اقول الضرب الرایع من ضروب المفاعیل المفعول معه- و هو ما وقع بعد 
واو بمعنی مع- و لذلک یسمی بالمفعول معه- نحو ما صنعت و اباک ای مع 
ابیک- و ما شانک و زیدا ای مع زید- و لا بد للمفعول معه من عامل یعمل 
فیه- و هو اما فعل کالمثال 


ص :243 


الاول- او معنی الفعل کالمثال الثانی- قان معنی ما شانک و زیدا- ای ما 
تصنع مع زیدد فلذلک مثل بمثالین 

ار هه و اه کر ما کار ات لسن 
اقول الضرب الخامس من ضروب المفاعیل المفعول له- و هو ما فعل 
العاعل فعل اعلت وی سرد سول لت سم سرت ریا ام اج 
تفیل ها سک سا هار اس 


ص :244 


فالیه فک نم مهم اسر الا رم ی سا هه فآ ا ای ار 
به< نحو ضربت زیدا قائما 


اقول لما فرغ من الاصل فی المنصوبات اعنی المفاعیل< شرع فی الملحق 
بالاصل و هی سبعه اضرب- الضرب الاول منها الحال< و هی بیان هیثه 
القاعل اه المففیل ستجم ریت ربا فانظات فان فاتما حال ها می‌النا 
فی ضربت- و المعنی ضربت حال کونی علی هیثه القیام زیدا- و اما من 
زید و المعنی ضربت زیدا- حال کونه علی هیثه القیام- و اما من الفاعل و 
الخقعیل به صعا بح رت نا قای -واضا انح الحال العما هل 
لانها زایده فی الکلام کالمفعول 


قال ه خقها التتکیس مخق خق الخال العرفتفا شنم الصال یی 
ص :245 


تنکیره نحو جائنی راکبا رجل 


اقول حق الحال آن تکون نکره- لانها لو کانت معرفه لالتبست بالصفه- فی 
مثل ضربت زیدا الراکب- و حق ذی الحال ان یکون معرفه- لانه لو کانت 
نکر التیست ,ها ایصا قی سل صریت وجلا راکا- وان تقذع الحال ان 
ذی الحال جاز تنکیر ذی الحال- نحو جائنی راکبا رجل لعدم الالتباس حینتز- 
فان الصفه لا تتقدم علی الموصوف- و اعلم انه لا بد للحال من عامل- و 
هو اما فعل کما مر- او شبه فعل نحو زید ضارب عمرا قائما- او معنی 
فعل نحو هذا عمرو قائما- فان معناه اشیر عمرا قائما- و قد یحذف العامل 
اذا دل علیه قرینه- کقولک للمرتحل راشدا مهدیا- ای اذهب راشدا مهدیا 


ی 
او عن 


ص :246 


المفرد فی قولک عندی راقود خلا- و منوان سمنا و عشرون درهما و ملوه 
عسلا 


اقول الضرب الثانی- من ضروب الملحق بالمفاعیل التمییز- و انما الحق 
بها لما مر فی الحال و التمییز- رفع الابهام اما عن الجمله- نحو قولک 
طات: یه فان طات رید کلام تام لاسام فی احد.ظرفیت الا آن 
نسبه الطیب الی زید مبهمه- فانها تحتمل آن تکون الی زید- او الی ما 
یتعلق به من النفس و القلب و غیر ذلک- و نفسا ترفع ذلک الابهام- و تمیز 
فا ی ای لح من سوت یی ات رسک نا 
عل عن بای الشاوه الی ما دی السالعمفک فان کر اوه میمدا 
ثم مفسرا- اوقع فی النفوس من ان یفسر اولا- فالتمییز فعل المتکلم فی 
ا لخن لق ,سفن سم ای رت ایا دق سر اقب رات و اما 
المفرد و المراد بالمفرد کل اسم تم بالتنوین- نحو 


207: 


عندی راقود خلا ای دن طویل الاسفل مقیر الداخل- او بنون التثنیه نحو 
عندی منوان سمنا- او بنون شبه الجمع نحو عندی عشرون درهما- او 
بالاضافه نحو عندی ملاه عسلا- ای ملو الاناء عسلا- فان راقود او منوین و 
عشرین ملوّه مبهمه- تحتمل اشیاء مختلفه- و خلا و عسلا و درهما و سمنا 
یعمل فیه- و هو اما فعل نحو طاب و اما اسم نحو عشرون- و التمییز لا 
یتقدم علی عامله الاسم بالاتفاق- لضعف الاسم فی العمل فلا یقال درهما 
عشرون- و فی تقدیمه علی عامله الفعل خلاف- فبعضهم جوزه لقوه 
الفعل فی العمل- متمسکا بقول الشاعر- | تهجر لیلی بالفراق حبیبها و ما 
کاه نقبا بالفزاق نطیي < 


ص :248 


فان نفسا قد تقدم علی تطیب- و المختار عدم الجواز- لان الفعل و ان 
کان قویا فی العمل- لکن المانع من التقدیم علیه موجود- و هو ان التمییز 
فی الحقیقه فاعل کما ذکرناه- و الفاعل لا یتقدم علی الفعل- و الجواب 
عن البیت- ان الروایه الفصیحه و ما کاد نفسی- علی ان نفسی اسم کاد و 


قالی مش نود کااه میس و ‌عاتی الفیه اس ی هی کلام 
ص :249 


غیر موجب- نحو ما جائنی احد الا زیدا و ان کان الفصیح هو البدل 


اقول الضرب الثالث- من ضروب الملحق بالمفعول المستثنی- و انما 
الحق به لانه اما فضله فی الکلام- او مفعول فی الحقیقه کما سیتحقق بعید 
بما خلا- او لیس او لا یکون نحو جائنی القوم ما عدا زیدا- او ما خلا زیدا او 
لیس زیدا او لا یکون زیدا- و ذلک واجب النصب- لان هذه الکلمات افعال 
اضمر فواعلها- و التقدیر ما عدا او ما خلا- او لیس او لا یکون بعضهم 
زیدا- و اما بغیر و سوی و سواء نحو جائنی القوم غیر زید- و سوی زید و 
سواء زید- و ذلک واجب الجر لانه مضاف الیه- و اما بحاشا و خلا و عدا و لا 
سیما- نحو جائنی القوم حاشا زیدا- و خلا زیدا و عدا زیدا و لا سیما زیدا- 
و هذا یجوز فیه انواع الاعراب- اما فی حاشا و عدا و خلا فالرفع علی 
الفاعلیه- بناء علی انها افعال لازمه و ما بعدها فواعلها- و النصب علی 
المفعولیه- بناء علی انها قد استعملت متعدیه- یقال حاشای و عداک و 
خلاک ای تجاوزی- و الجر بناء علی انها حروف الجر- و اما فی لا سیما 
فالرفع علی انه مرکب من لا و سی- و ما و السی بمعنی المثل- و اصله 
سوی بسکون الواو- فقلبت الواو یاء و ادغمت فیه- فیکون ما بمعنی شی ء 
و اضیف الیه سی- و یکون زید مرفوعا علی انه خبر مبتدا محذوف- و 
التقصر انیا موق لا صلقی عه رف و التضتعلی آن لا ما کامه 
واحده بمعتنی الا فما بعدها مستثنی- و الجر علی 
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ان ما زایده و سی مضاف الی زید- و الاول اعنی المستثنی بالا- اما متصل 
و هو المخرج من المتعدد بالا- و اما منقطع و هو المذکور بعد الا غیر مخرح 
من المتعدد- و المتصل اما مقدم علی المستثنی منه- اعنی ذلک المتعدر 
او موّخر عنه- و الموخر اما بعد کلام موجب ای غیر منفی- او بعد کلام غیر 
موجب ای منفی- فهذه اربعه اقسام- المستثنی المتصل الموّخر بعد کلام 
موجب- و المستثنی الموخر بعد کلام منفی- و المستثنی المتصل المقدم 
بعد المنفی- و المستثنی المنقطع ژلزی- منها واجب النصب و واحد منها 
الملحق به سبعه اضرب- الحال و التمییز و المستثنی- و المعنی ان 
المستثنی المتصل الموّخر بعد کلام موجب- نحو جائنی القوم الا زیدا یجب 
نصبه- فقوله بالا احتراز عن المستثنی بحاشا- و غیرها مما یجوز فیه غیر 
النصب- و قوله بعد کلام موجب احتراز عن القسم الثانی- الذی اشار الیه 
بقوله او بعد کلام غیر 
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موجب" نحو ما جائنی احد الا زیدا و یجوز فیه الرفع و النصبی- و نبه 
تفوله و ان کان التض ص الیل - غلی حور النضت مت مان اعد 
هه ال قع علف ال آبه چت که انها فلا آن الق الشوت سا 
الموخر- بعد کلام موجب یجب نصبه- لدلاله قوله بعد هذا و المستثنی 
الخ الستی اه علن خلکک و اما اصبخد الم کی اون 
علی البدلیه- لان المبدل منه فی حکم السقوط کما سیجیء- فلو رفع 
الاول علی الندلیمت لضار تفدیوه حاعتی الا وید فیارم.مجی: العالم شوی 
زید و ذلک محال- بخلاف الثانی فانه یستقیم ذلک فیه- اذ تقدیره ما جائنی 
الا زید- و المعنی ما جائنی من العالم سوی زید و ذلک ممکن 


کال ای عفن بخ ما خاش الا سا اخه ان الستاه 
تسوا سای احهاا خما را 


اقول هذا هو القسم الثالث و الرایع- و لا یجوز فیهما البدل- اما فی الاول 
فلعدم جواز 
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تقدم البدل علی المبدل منه- و اما فی الثانی فلعدم الجنسیه بین احد و 
حمار- و انما اتی بمثالین فی النفی- لیعلم ان امتناع البدل فی موجبهما 
بالطریق الاولی- لانه اذا کان تقدم المستثنی- و انقطاعه مانعین من 
البدلیه- مع النفی الذی هو شرطها- فمع الایجاب یکون بطریق اولی 


قال و حکم غیر کحکم الاسم الواقع بعد الا تقول جائنی القوم غیر زید- و 
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ما جائنی احد غیر زید و غیر زید 


افو تفه ان السوتی ند خی العره ماما ف خی که 
خکه الانشم الاقه نعد ات نی کل صوض کان لیا عاحت 
النصب- یکون غیر واجب النصب ایضا- و حیثما کان جایز النصب یکون غیر 
کذلک- فتقول جائنی القوم غیر زید بالنصب- کما قلت جائنی القوم الا 
زیدا- و تقول ما جائنی احد غیر زید و غير زید بالنصب و الرفع- کما قلت 
عاخاتی احد لاد فاا ی لها جا شور رد ای ایک کها 
قلت ما جائنی الا زیدا احد- و تقول ما جائنی احد غیر حمار بالنصب ایضا- 
کفا فلت ماساست او ال مارا 


قال و الخبر فی باب کان نحو کان زید منطلقا 

اقول الضرب الرایع من ضروب الملحق بالمفعول- الخبر فی باب کان ای 
المنصوب بکان و اخواتها- اعنی الافعال الناقصه نحو منطلق فی کان زید 
منطلقا- و انما الحق بالمفعول لمجیثه بعد الفعل- و الفاعل کالمفعول 

قال و الاسم فی باب ان نحو ان زیدا قائم 
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اقول الضرب الخامس من ضروب الملحق بالمفعول- الاسم فی باب ان- 
ای المنصوب بالحروف المشبهه بالفعل- نحو زید فی ان زیدا قائم- و انما 
الحق بالمفعول- لان کلا من هذه الحروف متضمنه معنی الفعل- عما 
سیجیء فی باب الحرف- فاسمائها مفاعیل فی الحقیقه 


فالخ ان ای ها فا اس را و 
مضارعا له نحو لا خیرا منک عندنا 

اقول تاتشری لاس ی طرفت العلهه الک اش ای ال 
اذا کان مضافا- نحو غلام فی لا غلام رجل عندک- او مضارعا له ای مشابها 
ااخصافب ویر قی لا یا سک اک واه الحق بالمعول ان 1 
ی اما ات ویو توا شام زین از 
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اقول اسم لا لنفی الجنس- انما یکون منصوبا اذا کان مضافا- او مضارعا 
له کما-مزتو اما الحفرد اغتی«غیر. الفضاف:ه التضارخ له مهوت اع 
بخب آنسبتی غلی: الفتج تجو لا غلام. لک آما الیناء قلانه جهات عر. تال 
مقدر- کان سائلا قال هل من غلام لی عندک- فقیل فی جوابه لا غلام لک 
عند زاس و کان من الواجب ان بقال لا من غلام لک عند زاس بزیاده من لیطابق 
السوال الجواب- لکنهم حذفوها من الجواب بقرینه السوّال- فتضمنها 
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ها اشامن ال کت ای ی ای لاه ی عیشت وه اما ها 
علی الفتح فلخفه الفتحه- و قد یحذف اسم لا اذا کان معلوما- نحو لا علیک 
ای لا باس علیک 


و 
رفعهما علی الابتداء 


اقول الضرب السابع من ضروب الملحق بالمفعول- خبر ما و لا بمعنی 
لیس ای المتصوب بهما- تحو ما زید منطلقا و لا رجل افضل منک- و هی 
ای هذه اللفه اعنی النصب بماأ و لا< لفه ؟الحجازیه " و لفه ؟التمیمیه " 
رفعهما علی الابتداع- ای رفع الاسمین الواقعین بعد ما و لا- علی_ان الاول 
هبتدا و الثانی خبره- و دلیل ؟الحجازیه " قوله تعالی- ما هذا بش را[ و ما هن ِ 
و ی ی وا 
الافعال فان العوامل- یجب ان تختص باحدهما 
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قال و اذ تقدم الخبو اه اتف التفی. الا فالرقم لارفت بحه‌ها معطای رده 
ما زید الا منطلق 


اقول اذا تقدم خبر ما و لا علی اسمهما- او انتقض نفیهما بالا بطل عملهما 
بان یقع خبرهما بعد الا فالرفع لازم- نحو ما منطلق زید و ما زید الا 
منطلق- و لا یجوز نصب منطلق- لان ما و لا انما عملتا لمشابهتهما بلیس 
من جهه النفی- فیبطل عملهما بتقدیم الخبر علی الاسم- لضعفهما فی 
العمل- و کذا بانتقاض نفیهما بالا- لانتفاء وجه الشبه بينهما و بین لیس 
حینثذ- و کذلک یبطل عمل ما بزیاده ان معها- نحو ما ان زید منطلق 
لضعفها فی العمل بالفاصله 

قال المجرورات علی ضربین- مجرور بالاضافه و مجرور بحرف الجر- 
کقولک غلام زید و سرت من البصره 


اقا افو هی انس الاتیخ نون افسا ات هه نارحب 
شرع اف الفسم الالت اعتی الشخرمرات ال ما فا اه له وروی 
بااضاتی مسمل امک ملد مه ان اعامل نی ااقصاف, المع هه 
المضاف اوحرف الجر العقدر 
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او کلاهما و لکل منهما قائل 


قال و الاضافه علی ضربین معنویه و هی التی بمعنی اللام- او بمعنی من 
کقولک غلام زید و خاتم فضه 


افو اضاقت نی الا ابا کوش اه اکن الفضاته ات خر 
الاف تلد نت مه لام تفای اه ارم وه یی من سا وت 
انا کان الحضاف اه نس الحضافت نحه حاس قصه آی-خانم هم 
فص کر ۳ 
کان المضاف الیه ظرف المضاف- نحو ضرب الیوم ای 


ص‌ :25۰ 


ضرب فی الیوم- و کقوله تعالی بل مَکرٌ الیل و هار - ای مکر فی اللیل 
و النهار- و لم یتعرض لها لقلتها 


ای اقطمه عم یضاق ام لفاغ ای مت یج شم ساب یی هد 
الضقه السوه ال فاعلات عفد لی تالمج 


اقول یعنی بالمعمول المفعول- الذی لو لم یکن مجرورا بالاضافه- لکان 
توا صلی الم ات و دلی اما کی ادا کان اسم اافاغل عاسلگ ان 
کین سیر الخال او ارتفا لک تبحم رید اس وان اش حور 
عمرا هیهنا لو لم یکن مجرورا بالاضافه- لکان منصوبا علی المفعولیه- و اما 
اذا لم یکن عاملا بان کان بمعتی الماضی- نحو زید ضارب عمرو امس- فلا 
کون ااصافه سیند افطیه بل منوت ان اسم القاعل لا یل الیست 
اتا کان عن اشوک فیس رین ااسا ده لفات اف ای 
العفعل ان ول ی ره معمی الا کرد اس یر 
المفصل " 
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قال و لا بد فی المعنویه- من تجرید المضاف عن التعریف 


اقوال و تفن اند یکین الحضافت فد الاضافه السویت کرو 
الفر‌ها آسا تخوتف لاف مدلی ادا کان: امضاف: اند ِِِِ 
تخصیصه و ذلک آذا کان المضاف الیه نکره- فالمضاف [ذا کان معرفه- 
فاما یضاف ال معرفه او الی نکره- فالاول یستلزم اجتماع التعریفین- 
التعریف الذاتی و المکتسب من المضاف الره- و الثانی یستلزم تخصیص 
الاخص بالاعم و هو محال- فلا یقال الغلام زید و لا الفلام رجل- و لا الخاتم 
فضه و لا الضرب الیوم- و ؟الکوفیون" جوزوا ذلک فی اسماء العدد- نحو 
استعمال الفصحاء 


قال و تقول فی اللفظیه الضاربا زید- و الضاربو زید و الضارب الرجل- و لا 
یجوز 
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الضارب زید 


اقول لما شرط تجرید المضاف عن التعریف- فی الاضافه المعنویه- اراد 
ان یذکر انه لا یشترط فی اللفظیه- لان الغرض منها التخفیف- و هو یحصل 
مع تعریف المضاف و تنکیره- فتقول الضاربا زید و الضاربو زید- لحصول 
التخفیف فیهما بحذف النون- و تقول ایضا الضارب الرجل- لانه یشبه قولنا 
الحسن الوجه- من حیث ان المضاف فی الصورتین صفه معرفه باللام- و 
المضاف الیه ایضا معرف باللام- و لا یجوز ان یقال الضارب زید- لانتفاء 
هه الما هه هم یی تک و آسا سین العش امه ان افاه 
الحسن وجهه- فحذف الضمیر و جی ۶ باللام ففیه نوع خفه- لان الضمیر 
اش مه الالی هرفح و لاس ان سر اش موه لاس 


تقول مررت برجل غیرک و مثلک و شبهک 

اقول الاضافه المعنویه- تجعل کل مضاف الی المعرفه معرفه نحو غلام 
زید فان الغلام قبل الاضافه نکره عامه- و بعدها یصیر معرفه خاصه- الا 
نحو غیر و مثل و شبه- 
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ف الاسفاه اشستاه فی ات سا لا رف لضاف ای 
المعرفه- لانها لا تختص بسببها- فانک تقول جائنی رجل غیر زید- و لم یعلم 
اه ری رل الا از بل ی ان ی لاس ۳( 
تسس فد ااصافه ال ارف ها شم هاگره مره واه 
الاضافه- فانک تقول مررت برجل غیرک و مثلک و شبهک 


قال و قد بحذف المضاف و یقام المضاف الیه مقامه- کما فی قوله تعالی 
سُتّل القریة 

اقول یجوز ان یحذف المضاف- و یقام المضاف الیه مقامه- اي یعرب 
باعرابه اذا دل علیه قرینه کما فی الایه- فان قوله تعالی و سْتل القَرْیِةَ - 
بدل علی آن الفضاف محذوفت و التقدیز و استل اهل القریف لان السغال 
من القریه غیر معقول- و اما اذا لم 
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بخان تفه فا ور فک فا از ات ها ادا کان اناد لا 
هند 


قال و التوابع کل اسم تان< معرب باعراب سابقه من جهه واحده - و هی 
اجمعون- و لا یوّکد بها النکرات 


الاول التاکید و هو علی ضربین لفظی و معنوی- و اللفظی تکریر اللفظ 
الاول به او بمرادفه- و یجری ذلک فی الاسم نحو جائنی زید زید- و فی 
الفعل نحو ضرب ضرب زید- و فی الحرف نحو ان ان زیدا قائم- و فی 
الجمله نحو قام زید قام زید- و فی الضمیر نحو ما ضربنی الا انت انت- و 
العین و کلا و کلتا- و کل و اجمع و اکتع و ابتع و ابصع- فالاول اعنی النفس 
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الموّنث- و یمیز بین نوع و نوع آخر- باختلاف صیغتهما و ضمیرهما- نحو 
جائنی زید نفسه و عینه و هند نفسها و عینها- و الزیدان انفسهما و 
اعینهما- و الهندان انفسهما و اعینهما- و الزیدون انفسهم و اعینهم- و 
الهندات انفسهن و اعینهن- و انما حمعت الصیغه فی المثنی- لانها مضافه 
الی ضمیر التثنیه- و المثنی اذا اضیف الی مثله- یجوز آن یجمع للامن عن 
اللیشت کلم ال خی شفت فان سا و رالات ارام ای کاب 
کلنا- لا یکد بهما الا المثنی- فیقال جائنی الرجلان کلاهما و المرئتان 
کاا السافی شاک باس اس ای ال ماه مس 
ال وا و ی کل تا ال ارت ال له 
و الجاریه کلها- و جائنی القوم کلهم و النسوه کلهن- و فی البواقی باختلاف 
اسف ات اد اج اگما رایع رالاس ساسا 
ای ای ماس انوم ای ان اعش او اه 
ای لش الی الا ای لا ای 
التی ه الیو انا در من الفاظ الن عضا تسار 
ای ای اف ی یا و ۱ 
ار لا تا باه ال سر 
اخا ها هه ایام عم | 
وا ان ی الا اس 
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یت مد فا مرف فا وت ها ها تاه 
تصاقض الگلامتاو الموکد ندشن العموم الم کر الخضهص ی اعار 
ان اکتع و ابتع و ابصع کلها بمعنی اجمع- و انها لا تذکر بدون اجمع الا علی 
فع و عقاو فانده الاو امن اس ظض یاف یوت ادا 
فی الا فلاه ضقان حانی خیوسات مسا لا شمه لمات او 
رم ی مس دا اد امرس ای تاه فی الم قلایه نا 
قال مررت بزید مثلا- فربما یتوهم السامع انه انما مر بمنزله- و قال 
را رد سا رات فاد اکزم سم فاص ان ارام العشعه ز الصا نع 
یحصل المقصود به 


قال و الصفه نحو جائنی رجل ضارب- و مضروب و کریم و هاشمی و عدل 
و ذو مال 
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ال ات ی الا تحص از الوم بر کته وت 
مشتق او فی معناه- و المشتق اما اسم فاعل نحو جائنی رجل ضارب- او 
اسم مفعول نحو جائنی رجل مضروب- او صفه مشبهه نحو جائنی رجل 
کریم- و ما فی معنی المشتق اما مفرد او مرکب- و المرکب اما اضافی 
اه غیت فالمر کت افو الاصافت عم سا هاششر کر ای میت ال 
هاشم- و المفرد نحو رجل عدل ای عادل- و المرکب الاضافی نحو رجل ذو 
ما اه اه ای سید ی ای ات ما 
الظریف- و فی النکرات التخصیص نحو جائنی رجل عالم 


قال و توصیف النکرات بالجمل-< نحو مررت برجل وجهه حسن- و رایت 


۳ یجوز وصف النکره بالجمله الاسمیه- نحو مررت برجل وجهه حسن- 
ن 
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وجهه حسن مبتدا و خبر صفه لرجل- او الفعلیه نحو رایت رجلا اعجبنی 
کرمه- فان اعجبنی کرمه فعل و فاعل و مفعول صفه لرجل- آو الشرطیه 
نحو مررت برجل آن قام ابوه قمت- او الظرفیه نحو مررت برجل فی الدار 
ابوه- و یشترط ان یکون الجمله خبریه- ای محتمله للصدق و الکذب- لان 
الصفه فی الحقیقه خبر عن الموصوف- و انما لم یتعرض المصنف لذلک 
اعتمادا علی المثال- و لا یجوز وصف المعارف بالجمل لان الجمله نکره- و 
الصفه یجب ان تکون موافقه للموصوف- فی التعریف و التنکیر و لا بد فی 
الجمله الواقعه صفه- من ضمیر یرجع الی الموصوف کهاء وجهه و کرمه 


تعریفه و تنکیره و تذکیره و تأنیثه 


اقول الض ها فعل وی اف فعل مشش و اس تن و ال 
الکنانت ای ادا فحدضی عمیا فی لوصف نحت ان صمحد فی الضهه 
انضات و هنم العشیرن عصها مکی الاهاع و تخصما کس نکن الاخ رات 
اما الثانی فکالاعراب الثلثه- فانه لایمکن آن یجتمع بعضه مع البعض الاخر- 
و کال فراده مهن الحففت فانه لا سکن آضا ان جع خن شدم ااست 
مه العض لاه کاله اسر اقفر لسن دنه لا سکن 
ایض ان تفق الا جاخد من السالوع ها الاو اغتی سکن االاعتهاء 
فستفی الی ازبقی ماحد:من الاعر ات الک مهاحد هن الاقراد.ي الشسه 
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و الجمع- و واحد من التعریف و التنکیر- و واحد من التذکیر و التانیث نجو 
جائنی رجل عالم- فان الصفه و الموصوف- متوافقان فی اربعه اشیاء من 
القفیره الا تمه تسه اراد د ال اظ یل ات رل آن 
ای یا ها مارا 
الا ای اقب ال قلاخ العالمت ۰ ارف ار 
قالرایب الم وان ها شاه 


قال و یوصف الشی ء بفعل ما هو من مسببه- نحو مررت برجل منیع جاره- 


و رحجب فنائه و مودب خدامه 


اقول مها هو القتی آلامی شزه قشم لت اعتی ضله. الق سل 
مسببه- ای یوصف الشیء بفعل شیء اخر- یکون ذلک الشیء اعنی 
اب اه ی ی انا 
مانع جاره- و رحب ای واسع فنائه و موّدب خدامه- فان المنع و الوسعه و 
الا ای یا را ایا ار 
خای ال ان الا الا مات مسا کاب 


ص‌‌ :26 


را ی ی ای نا ات 
شیء بشیع- فالمتعلق به یکون سببا للمتعلق- و لذلک لا یقال مررت 
سل نم ای تاعاس تاه لا ان رت( 
فمل هداعا بحاص ات نیوا ای 
المتعلق به و فی المعنی صفه للمتعلق- و لذلک وجب ان یوافق 
اسف الا مها ما الا ی ات سب 
الاول من العشره- و هی الرفع و النصب و الجر و التنکیر و التعریف- دون 
اه الود ای ال انامه ی اه ان 
التذکیر 
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و التانیث- فانه توافق فیها الموصوف المعنوی و هو المتعلق- فیقال جائنی 
رجل حسن غلامه و رایت رجلا حسنا غلامه- و مررت برجل حسن غلامه- و 
جائنی الرحل الخسن لا مهو رات الرجل الحسن علامعد: و فررشه با لزجل 
الحسن غلامه- فیوافق الوصف اعنی حسنا و الحسن- الموصوف اللفظی 
اعتت رخلا: الزخلت فی, الاغرات النلته و العری والتگرت ولا اوه 
فی الافراد و التثنیه و الجمع- و التذکیر و التانیث- بل یعتبر حکمه فی ذلک 
بالقیاس الی ما بعده- فیکون حکمه کحکم الفعل مع فاعله- لان ما بعده 
فاعله- فان کان ما بعده مقتضیا للافراد او التثنیه او الجمع و التذکیر او 
التانیث فعل به ذلک- نحو مررت برجل حسنه جاریته- و نحو مررت برجلین 
حسنه جاریتهما- و مررت برجال حسنه جاریتهم متلا کما سیتحقق ان شاء 
الله تعالی 
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قال و آلندل,غلی ازبعة اضربت ندل الکل من الکل تحو.رایت ریذا اعای- 
ول امن الل صصصرشت ربا راشی مرل لاسما عوسات 
زید وبه- و بدل الغلط نحو مررت برجل حمار 


اقول الثالث من التوابع البدل- و هو علی اربعه اضرب- لانه ان کان البدل 
کل المیدل مت فد الکل من الکل عه راتسا اقا که فان الاح کز 
زید- و الا فان کان بعضه فبدل البعض من الکل- نحو ضربت زیدا راسه- 
فان الراس بعض زید- و الا فان کان مشتملا علیه فبدل الاشتمال- نحو 
سلب زید وبه- فان وب مشتملا علی زید- و الا فبدل الفلط نحو مررت 
رل ما کول ااعاط لوفم | احاط ی مسا فان ‏ لقن ۱ 
اراد ان یقول مررت بحمار- فغلط فقال برجل ثم استدرک فقال بحمار- 
فهو بدل مما فیه غلط- و فایده البدل رفع اللبس- فانک اذا قلت ضربت 
اللبس- و تحقیقه آن یذکر اسم اولا ثم یذکر اسم اخر- و یجعل الاول فی 
حکم الساقط- لیحصل البیان الذی لا یحصل بدون ذلک- و یجب ان یکون 
فی بدل البعض 
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لالم یت برع ال السشتا عه تا فا کی رکشت اف 
المثال 


قال و تبدل النکره من المعرفه و علی العکس- و پشترط فی النکره 
المبدله من المعرفه- ان تکون موصوفه 


اقول یجوز ان یبدل النکره من المعرفه- و المعرفه من النکره- فالبدل و 
المبدل منه اذا یکونان علی اربعه اقسام- لانهما اما ان یکونا معرفتین نحو 
تاتممدا احای اه 
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نکرتین نحو رایت رجلا اخا لک- او یکون البدل معرفه و المبدل منه نکر 
نحو رایت رجلا اخاک- او علی العکس نحو قوله تعالی بالثاصیّه ناصیّه کاذبه 
ترطف ها الم اعنیدفی النکره؛ المید له من العرفه آن 
تکون موصوفه- مثل ناصیه فانها وصفت بکاذبه- و ذلک لان الاصل فی 
الکلام هو البدل- فلو کان نکره غیر موصوفه و المبدل منه معرفه- لکان 
للفرع مزیه علی الاصل- و یبدل ایضا الظاهر من الضمیر- و علی العکس 
فیحصل بحسب ذلی اربعه اقسام اخر- و نا | اذکر امثله بدل الکل من 
الکل- کما فی اقسام المعرفه و النکره- فعلیی باستخراج امثله سایر 
الابدال- فالظاهر من الظاهر قد عرفت- و الضمیر من الضمیر نحو زید 
ضربته ایاه- و الظاهر 2 ضربته اخاک- و عکسه نحو 
ضربت زیدا یاه 


قال و عطف البیان< و هو ان تتبع المذکور باشهر اسمیه- نحو جائنی اخوک 


زید 


ص :274 


و ابو عبد الله زید 


اقول الرایع من التوایع عطف البیان- و هو ان تتبع المذکور باشهر اسمیه- 
ای تجعل اشهر اسمیه تابعا لی- بان تذکره بعده نحو جائنی اخوک زید و ابو 
یو الله رید فان الجانی ها کما ال تم الا ورایی یه اللة بعال زد 
انشا سک فاوا کان شید امن آنممیم عم لاس من لا ماس هد اه 
یذکر انیا بیانا للاول- و آن کان بالعکس فبالعکس- نحو جائنی زید اخوک و 
ابو عبد الله- و هذا| مذهب المصنزفی-- و الاخرون لا یفرقون- بین ان یذکر 
الاشتقر آولا او آخراسو فایده عطق الیبان انضاح المتیوع 


قال و العطف بالحروف نحو جائنی زید و عمرو- و حروف العطف تذکر فی 
نات الضر مه ان شا الم عال. 


افول الخافسن‌فن الته‌انع العطف: الخر وفع و فالاله التسه» نو جانتی 
زید و عمرو- فعمرو معطوف و زید معطوف علیه- و حروف العطف تذکر 
فی باب الحرف ان شاء الله تعالی 


ال ارف که یر که وا یکسا تسه 
امس و هوّلاء- و سکونه یسمی وقفا و حرکاته فتحا و ضما و کسرا 


اقول لما فرغ من توابع المعرب شرع فی المبنی- فقال المبنی هو الذی 
سکون آخره و حرکته- لا بسبب عامل- نحو سکون کم و حرکات این و 
حیث و امس و هوّلاء- فان کل ذلک مما لیس بسبب عامل- و سکون آخر 
المبنی یسمی وقفا- و حرکاته فتحا و ضما و کسرا- و معنی المبنی فی 
اللغه المثبت- و یسمی المبنی المصطلح مبنیا- لثباته علی حاله واحده مع 
اختلاف عامله 


2 
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فلت ام ال ماه لین السکست ای اهامای و 
آلامر بااضهمن صه و ات هروک فان هه است: آلخوت کفو هو 
حبت الصیفه- و اف یناسب الماضی من حیبت المعنی- لان معناه تضجرت- 
و روید یناسب الامر من جهه المعنی ایضا- لانه بمعنی امهل 


قال فمنه المضمرات- و هی علی ضربین متصل نحو اخوک و ضربک و مر 
یک 
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و داره و ثوبی و ثوبنا و ضربا و ضربوا- و ضربن و ضربت و ضربنا- و کذلک 
المستکن فی زید ضرب- و افعل و نفعل و تفعل و یفعل- و منفصل نحو 
هو و هی و انا و انت و نحن و ایاک 


اقول بعض المبنی المضمرات- و بنیت لمناسبه بعضها الحرف فی الصیغه- 
فحمل الباقی علره- و المضمرات علی ضربین- ضرب متصل اعنی الذی لا 
تفر ان سافط سس و هه اما مخرور اوه ایح و نوک 
اخوکما اخوکم اخوک اخوکما اخوکن- و اما منصوب مخاطب نحو ضربک 
ضریکما- ضریکم ضربک ضریبکما ضربکن- او غایب نحو ضربه ضریهما 
ضربهم- ضربها ضربهما ضربهن- او متکلم نحو ضربنی ضربنا- و اما مجرور 
بحرف الجر مخاطب نحو مر بک- مر بکما مر بکم مر بک مر بکما مر بکن- 
او غایب نجو به بهما بهم بها بهما بهن- او متکلم نحو بی بنا- و اما مجرور 
بالاضافه غایب نحو داره دارهما دارهم- 
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دارها دارهم دارهن- و اما مجرور بالاضافه متکلم نجو توبی توبزا و اما 
مرفوع بارز متصل نحو ضربا ضربوا- ضربن ضربت ضربتما ضربتم- ضربت 
ضربتما ضربتن ضربت ضربنا- و کذلک المستکن ای المستتر فانه ایضا 
متصل- کهو فی زید ضرب- و انا فی افعل و نحن فی نفعل- و انت فی 
تفیل ادا کان ات وهی فقو آا کان ات مهو نی فعل جرب 
منفصل- اعنی الذی یمکن ان بتلفظ به وحده- نحو هو هما هم هی هما 
هن- انت انتما انتم انت انتما انتن انا نحن- ایاک ایاکما ایاکم ایاک ایاکما 
ایاکن- ایاه ایاهما ایاهم ایاها ایاهما ایاهن ایای ایانا 


قال و منه اسماء الاشاره- نحو ذا و تا و تی و ته و ذی و ذهی و ذه و اولاء 


اقول و بعض المبنی اسماء الاشاره- نحو ذا للمفرد المذکر العاقل و غیره- 
و ذان و ذین لمثناه فی الرفع و غیره و تا و تی و ته و ذی و ذهی و ذه- 
للمفرد المونث العاقله و غیرها- و تان و تین لمثناها فی الرفع و غیره- و لا 
یثنی غیر ذا و تا و اولاء بالمد و القصر 


ص :279 


لجمعهمت و انما شیت. اسماء الاشان لمناستها بالخروف> اما .من جمه 
الاحتیاج الی مشار الیه- و ذلک فی الجمیع- و اما من جهه آن وضع بعضها 
وضع الحروف- فحمل الباقی علیه 


قال و یلحق باوایلها حرف التنبره نحو هذا و هاتا و هذه و هوّلاء- و یتصل 


اقول و یلحق باوایل الاسماء الاشاره حرف التنبیه- اعنی هاء التنبیه لتنبیه 
المخاطب- لثّلا یفوت غرض المتکلم- نحو هذا و هذان و هذین و هاتا و 
هاتان و هأتین و هاتی- و هاته و هذی و هدذه و هوّلاء- و بتصل باواخر 
الاسماء الاشاره کاف الخطاب- لیعلم ان المخاطب ای جنس من المذکر و 
المونث و المفرد و غیره- نحو ذاک ذاکما ذاکم ذاک ذاعما ذاکن- و کذلک 
ذانک و ذینک و تاک تاکما تاکم- تاک تاکما تاکن و تانک و تینک و اولاتک- و 
اذا قیل ذاک- فیکون الاشاره و الخطاب کلاهما الی المفرد المذکر- و اذا 
قیل ذانک تصیر الاشاره الی تثنیه المذکر- و الخطاب بحاله الی مفرد 
مذکر- و اذا قیل ذاکما ینعکس- و اذا قیل تاک تکون الاشاره الی المفرد 
المونث- و الخطاب الی المفرد المذکر- و اذا قیل ذاک بکسر الکاف 
ینعکس- و اذا عرفت ذلک فقس الباقی علیه- و یقال ذا للقریب و ذاک 
للمتوسط و ذلک للبعید 
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ات ام هم ها اس و 
اللتان و اللتین 
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و اللاتی و اللات- و اللائی و اللاء و اللای و اللواتی و من و ما و ای و ایه 


اقوا صتعضی ای امه لصو یاهع ها قاری مسرت 
که ان فی اخع و اش نی اه ورالعرت و ی الرس ی 
الاحوال الثلثه- و التی للمفرد المونت عاقله او غیرها- و تثنیتها اللتان و 
الا ‏ ها الاس تالا شاک هه ها و اللات الا اوه 
اللائی بالیاء الساکنه بعد الهمزه المکسورم- و اللاء بالهمزه المکسوره و 
اللای تالا الکو راهان بالو اه أا نف مه لت الا یت و ال ء 
المکشوره ساکع اس ال ام انس عافل ال اش 
هن شصفتی الدی اه ال اه الق باه الاتی خافا قالت و ای ار الم کر 
فدانم الفری الاو انفا عبت امحصها سل احها الن* ااضله حدا 
یی عم سم لصو وی الت او نت فی ان مان ات روم 
خی تایه فایت هرا ما امه خی ان اد لنوت بح 
ما ذا صنعت ای ای شیء الذی صنعت- او ای شیء التی صنعت- و منها 
الق لام نی اشم القاعل ی الحصول ع و ال امه ا ان اخ اس 
زنت و الذی زنی- و المصنف لم یذکر هذه الثلثه- اقتصارا علی ما هو اکثر 
استعمالا 


فال,و الف‌صهول :سا لاید من ماه نف صاه لن من مین هو اایه 
نحو جائنی 


ضر *282 


الذی ابوه منطلق- او ذهب آخوه و من عرفته و ما طلبته 


تقو الم هزات ری ارت سای او ریت 
و تلک الجمله اما اسمیه کابوه منطلق- فی نحو جائنی الذی ابوه منطلق- 
اما فعاتد کرفت ام فیح ای انم مت ای ونم ون 
مرکا مشق فا طلعت و نها اساعت الخوصولات ال السات 
دا یه فی سل فا و رل تسه 


ص‌‌ :293 


باامواضت و ی 0 و ی[ [ب الصله ِِ 

الالقت هو اللام لا کون الا اشنم العاعل‌خ اه اسهم المع کارت 9 
الصله من ضمیر یعود الی الموصول- لیربط الصله بالموصول و يسمي 
عائدا کما عرفت- و قد یحذف اذا کان معلوما- کقوله تعالی ال شم 
الق لِمَن یَشاء ای یشاعه 


قال و منه اسماء الافعال کروید زیدا- و هلم شهدائکم و حیهل الثرید- و 
هیهات ذاک و شتان ما بینهما- و اف و صه و مه و دونک و علیک 


کرد 


ص :284 


کی وی ابا تم وا نان 
او الخارمت دی هی ا ها ی ارت و المسی اا مهرواه 
رکفت و ال که اما آخرن ای الطات اد ها رای آتر اف 
التطات ار ای اش و تا هی وا رسای 
مسفی »تا یت او ولمم اماافتی مه فعل او لا الک بجع 
الیاض نا ی فا اف الا ها یلار اه 
واحده- فهذه عشره اقسام- 


الاول المتعدی المفرد الذی بمعنی الامر- کروید زیدا ای امهله- 


الثانی المتعدی الم رکب الذزی حذف منه شی ء بمعنی الامر- و آخره غیر 
کاف الخطاب ک هلَعّ شهَداءکمْ ای قربوهم- فانه مرکب من هاء التنبیه بعد 
حذف الفها مع لم- 


الثالث المتعدی المرکب بلا حذف شیء منه- الذی بمعنی الامر و آخره غیر 
کاف الخطاب- کحیهل الثرید ای آنیه فانه مرکب من حی و هل- 


انا اک یلعای هم واه غه ااع نی ای داریا 
بغه فانه بجوز فی تاثه الح کات القلاث- 


الخامس الذی بمعنی الماضی بلا جواز غیر الفتح فی آخره- کشتان ما 
بینهما ای افتر قا- فانه لا یجوز فی نونه غیر الفتح- 


الشتادین, الخی,یفعتی المضارع کاف ای ارم 
ص‌‌ :295 


الشایع. اللازم. الدی. بمعتی الامر- مع. اشتعاق الفعل: مته کمه. ای اکفف+ 
فانه یقال مهمهت به ای زجرته- 


ان لاتم الق ی لاس بل انفاق الفل ‏ که ای ارتکت بت 


التاسع المتعدی بمعنی الامر المرکب- الذی آخره الکاف و اوله اسم- 
کدونک زید ای خذم- 


العاشر المتعدی بمعنی الامر المرکب- الذی آخره الکاف و اوله حرف 
کعلیک زیدا ای الزمه و انما بنیت اسماء الافعال- لان وضع بعضها وضع 
الحرف فحمل الباقی علیه 


قالش فص ی تاداع وان فا مس 


ص‌‌ :296 


ِِِ المبنی بعض الظروف- و انما قید بالبعض لان اکثر الظروف 

0 
۱ الجملتان- نحو اجلس اذ جلس زید و اذ زید جالس- 
انما بنیت لان وضعها وضع الحروف- و اذا و هی للمستقبل- وق عذها 
الا الجمله الفعلیه علی مذهب المصنف- کقوله تعالی و الیل اذا یَُشی - 
یت لاختاخها الی المله ال خضافی امین و هی اما ههام 
تخو.متن. القتال- اه للشر ظ تحو متن. ناش اکزمکه.بنیت لتضمتها معتی 
همزه الاستفهام- او ان الشرطیه و ایان و هی للاستفهام- نحو قوله تعالی 
ان یَوَمْ الذین < و بنیت لتضمنها معنی همزه الاستفهام- و الجهات الست 
اعنی قبل و بعد- و فوق و تحت و یمین و یسار- و ما فی معناها من نحو 
قدام و خلف و وراء- و اعلی و اسفل و امام- و هی لا تخلو من ان تکون 
مضافه او مقطوعه عن الاضافه- فان کانت مضافه کانت معربه- اما 
منصوبه نحو جثتک من قبل زید- او مجروره نحو جثنک من قبل زید- و آن 
کات مقطوکه عن الاضا فد :فلا تخلو عن. ان یکمن الفصاف. البه عنهیا: اد 
منسیا- فان کان منسیا کانت معریه ایضا- کقول الشاعر فساغ لی 
الشر ات« کت فیلا آکاد اغض تالعاع القزات 


ص :287 


و ان کان منویا کانت مبینه علی الضم- کقوله تعالی له الامَرٌ من قَبْل و 
من بَعَذدٌ - ای من قبل غلبه الفارس علی الروم- و من بعد غلبه الروم علی 
الق ای ای ال سای ای ها ارم 
قاری هس ها لاه رالات ماما انش ای سا الا 
حرکتها الاعرابیه- و منه ما لم یذکره المصنف- و ذلک نحو الان و حیث- و 
لما و امس و قط و عوض و منذ و مذ و کیف و انی- 


ص‌‌ :2 


و این و لدی و کم و عند 


قال و منه المرکبات نحو عندی خمسه عشر- و آتیک صباح و مساء و هو 
جاری بیت بیت- و وقعوا فی حیص بیص 


لا 
خمسه عشر و صباح و مساء و بیت بیت و حیص بیص- و الاصل فیها خمسه 
و عشر و کل صباح و مساء- و بیت الی بیت ای ملاصقا- و وقعوا فی حیص 
و بیص ای فتنه شدیدم- فحذف منها ما حذف تم بنی الجزءان من الجمیع- 
اما الاول فلکونه بمنزله 


ص‌‌ :۰ 2 


اول الکلمه- و اما الثانی فلتضمنه معنی الحرف المحذوف- و انما بنی 
علی الحرکه لما مر من الفرق بین البناء اللازم و العارض- و بنیا علی 
الفتح للخفه- و اعلم ان الاعداد المرکبه اعنی احد عشر الی تسعه عشر- 
کلها کخمسه عشر فی بناء الجزئین- الا ائنی عشر فان اوله معرب- لشبهه 
بالمضاف فی حذف النون 


اس تالایا و کس لین ی کی رخا ای لاس 


ص‌‌ :20 


اقولن و فص اش الا ات مه ها همست صر ان اش 
مفسره- فکم لا بکون من الکنایات علی هذا الوجه- لانها لیست گذلک- 
تفا وضع اروت یت را ان اسایا اس لاف اه ار 
کات ده سب کیت لها کنای ع له لس کنو الم ان کش اه 
استفهامیه او خبربه- وعلی کل الشیرین لد لها چن مر فممیز 
الاستفهامیه منصوب مفرد- نحو کم درهما مالک و ممیز الخبریه مجرور 
عفر اه هدع بو سل اه حالص سکم ود دی متیآ 
کان معلوما کما مر فی الکتاب- و اصل کیت کیت بتشدید الیاء فخففت ثم 
حذفت- و کذلک ذیت ذیت و معناهما بالفارسیه چنین چنین- و لا یستعملان 
الا فک رت دستوین فی شا هما الحر کات انا 


قال المثنی و هو ما لحقت آخره- الف او یاء مفتوح ما قبلها بمعنی التثنیه- 
و نون 


ص :291 


مکسوره عوضا عن الحرکه و التنوین 


اکآ ها رن ات التامسو فرع قب اتف سایق 
المثنی- و هو اسم لحقت آخره الف او یاءعء- مفتوح ما قبل تلک الیاء بمعنی 
اش اسر رالات کی ال ا ها 
الحرکه و التنوین- اللتین فی المفرد- نحو رجلان و رجلین- فان الالف و 
الا ما انا تفا ها شت ال اس اسااحفت هر 
عوضا عن حرکه رجل و تنوینه- فقوله ما شامل لجمیع الاسماء- و قوله 
ابیت ان لها سا سا لا کی ای ال مان ده 
حسین- و قوله بمعنی التثنیه یخرج ذلک 


قال فخفظط آلنفن نت الاضافه تحو‌طلا ما ربیخ الالی: ادا لافاها ریا کت 
تسه اما النم ها اس 


اق اما وکا سول ما تیه یاه اش تیب 
وآما سعوط الالف فلالتقاء الساکنین 


قال و ما فی آخره الف مقصوره- ان کان ثلاثیا پرد الی اصله نحو عصوان و 
رحیان 


اقول الاسم الذی فی آخره الف مقصوره- ان کان ثلاثیا یجب ان برد عند 
التثنیه الی اصله- بقلب الفه واوا ان کان واویا- او یاء ان کان یائیا- و ذلک 
لانه یجتمع عند التثنیه الفان<- و لا یمکن حذف احدیهما- لانه حینتذ یپلتبس 
المثنی بالمفرد عند الاضافه- نحو عصا زید- فیجب ان یبنحرک احدیهما- و 
التحریک انما یمکن بعد القلب بحرف یقبل الحرکه- فاذا کان المقلوب ذا 
اصل یکون القلب به اولی 


قال و لیس فیما یجاوز الثلانی الا الیاء- نحو اعشیان و حبلیان و حباریان و 
مططفیان 


ص :292 


ص‌ :23 


افو لت میک اضر یت فان او رید ان ی( 
هاع کات الق قمه راما باه یاف ایو هه 
الذی لا یبصر باللیل و یبصر بالنهار- و مصطفیان فی مصطفی و هو اسم 
یف لشیم الاصیای آو لا مه صایان یی مش ال ماه 
لتکثیر الکلمه نحو حباریان فی حباری- و هو طاثر یقال له بالفارسیه جرد 


قال و ان کان فی آخر الممدود الف التانیث کحمراء- قلت حمراوان 
ص :294 


اقتل ات ایک ها تین مسق خسط انکلست آاآنواه 


قال و تقول فی کساء و قراء و حرباءعء- کساءان و قراءان و حرباءان 


اقول اذا کانت همزه الممدوده بدلا من حرف اصلی- او اصلیه او للالحاق 
تکون ثابته عند التثنیه- فتقول فی کساء کساءان و کذلک البواقی- و اصل 
کساء کساو- ابدلت الواو بالهمزه فصار کساء- و هو بالفارسی گلیم و 
القراء جمع القاری و همز نه اصلیه- و الحرباء دویبه ندور مع الشمس- و 
همزته للالحاق بحملاق و هو باطن الجفن 


ص‌‌ :25 


قال المجموع و هو علی ضربین- مصحح و هو ما لحق آخره واو مضموم ما 
قبلها- او یاء مکسور ما قبلها بمعنی الجمع- و نون مفتوحه عوضا عن 


اقول لما فرغ من الصنف السادس< شرع فی الصنف السابع اعنی 
المجموع- و هو علی ضربین- لان بناء الواحد ان کان سالما فیه فمصحح و 
الا فمکسر- و المصحح اسم لحقت اخره واو مضموم ما قبلها- او پاء 
مکسور ما قبلها للدلاله علی معنی الجمع- و لحقت بعد الواو و الیاء نون 
مفتوحه- حال کونها عوضا عن الحرکه و التنوین فی المفرد- و ذلک فی 
المذکر کمسلمون و مسلمین- فانهما جمعا مذکر- و الواو و الیاء تدلان 
علی معنی الجمع- و النون عوض عن حرکه مسلم و تنوینه- فقوله ما 
شامل لجمیع الاسماع و قوله لحقت اخره واو مضموم ما قبلها- او پاء 
مکسور ما قبلها- یخرح ما لا یکون کذلک- لکنه شامل لمثل مجنون و 
مسکین- و قوله بمعنی الجمع یخرج ذلک 


قال و یختص ذلک لمن یعلم 


اقول رخف الم کیت اه تیه عم نی رش ]یت اس خم 
بناء 


ص‌‌ :26۰ 


الواحد فیه- و ذوو العلم اشرف من غیره فاختص الاشرف بالاشرف- و 
اعلم ان اللفظ الذی راد ان یجمع جمع المذکر السالم- اما ان یکون اسما 
او صفه فان کان اسما- فشرطه ان یکون مذکرا علما عالما- فلا یقال 
هندون لانتفاء التذکیر- و لا رجلون لانتفاء العلمیه- و لا اعوجون فی اعوج و 
هو علم فرس لانتفاء العالمیه- و آن کان صفه فشرطه ان یکون مذکرا 
عالما- فلا بقال مسلمون فی مسلمه لانتفاء الذکوریه- و لا کمیتون فی 
کمیت لانتفاء العالمیه 


قال او الف و تأاء فی المونث- و تکون مضمو مه فی الرفع و مکسوره فی 
النصب-- 


ص :297 


و آلخر کمسالمات مهن ارت 


اقول لما ذکر المصحح من الجمع المذکر- اراد ان یذکره من الجمع الموّنث 
فقال او الالف و تا ای المصحح اسم لحقت اخره الف و تاء فی جمع 
المونت- و تکون تلک التاء مضمومه فی الرفع- و مکسوره فی النصب و 
الجر کمسلمات فی الصفه- و هندات فی الاسم - و انما کانت التاء 
مکسوزه: قن النضب و الخر لان. جمم المونت فرع لجمع المد کر و هد 
انیا اه سل ی ار فا ام بل نی 
الحمع لد للم للفرع مز یه علی الاصل 


قال و مکسر و هو ما بتکسر فیه بناء الواحد - کرجال و افراس- و یعم 
ذوی العلم و غیرهم 


قفا و رخ امه ی اس زو کزون ان 
کی ی ای اراس سا ار ی 
ات هت ی ای 
فان بناء رجل و فرس قد تغیر فی الجمع- و یعم جمع المکسر ذوی العلم و 
غیر ذوی العلم- و لذلک مثل بمثالین 


ص‌‌ :۰ 2 


فلا و اعد تن ی امو من اسمصتی - شوت کهها بسن ,لت مه 
۳ تقول رایت مسلمین و المسلمات- و مررت بالمسلمین و 


اقول یسوی مبنی للمفعول من التسویه- و القائم مقامه فاعله فیهما و بین 
ظرف لح ای بحعل فی الهد کر ساموت لفط الضت ماه ات 
فهنا الکلام ترارح لان الشنوبه فی ال کر فد غلمت:فی ال الکات که 
فی المونث قبیل هذا 


ص‌‌ :29 


فد ال اه ی مه اشفا اس ارس سین 
وزن افعل- و افعال و افعله و فعله فهو جمع قله- و ما عدا ذلک جمع کثره 


اقول الجمع اما جمع قله او جمع کثره- و جمع القله ما یطلق علی العشره 
فما دونها من غیر قرینه- و یطلق علی ما فوق العشره مع القرینه - و جمع 
الکثره بخلاف ذلک- و الجمع المصحح مذکره و مونثه للقله- و ما یکون من 
الجمع المکسر علی وزن افعل- کافلس و افعال کافراس و افعله کاغلمه- 
و فعله کفلمه جمع قله ایضا- و ما عدا المذکور من المجموع جمع الکثرم- 
فیقال فی جمع القله عندی افلس من غير قرینه- اذا کان المراد عشره 
فما دونها- و عندی آثنی عشر افلس مع قرینه- و هی اثنا عشر مثلا اذا 
کان المراد ما فوق العشره- و یقال فی جمع الکثره علی خلاف ذلک- نحو 
عندی رجال من غير قرینه- اذا کان المراد ما فوق العشره- و عندی ثلثه 
رجال مثلا اذا کان المراد ما دونها 


قال امه تال و ام میاه ی |ام فا لاس وه سک 
ص :300 


العین نحو تمرات- و الصفه مبقات العین علی سکونها نحو ضخمات- و اما 
معتلها فعلی السکون کبیضات و جوزات 

اقول اللفظ الذی یجمع بالالف و التاء- مما هو علی وزن فعله مع صحه 
عین الفعل- فالاسم منه متحرک العین- ای یتحرک عین فعله فی الجمع- 
نحو تمرات بفتح المیم فی تمره- و الصفه مبقات العین ای یبقی عین فعلها 
علی السکون< نحو ضخمات 


ص‌‌ :301 


7 
و لم یفعل بالعکس لان الصفه ثقیله لکثره الاستعمال- و هی بالسکون 
العهاا سر ال اه ای ال کر اه ای 
او ی ار اه 
بیضه و جوزات فی جوزه- و ذلک للفرق بین المصحح و المعتل- و لم یفعل 

بالعکس لان الخفه بالمعتل اولی 


قال و فواغلیخمم خلنه.فاغل: اسها تج کواهلت آو.ضفه ادا کان نمفتی 
فاعله 


ص‌‌ : 3002 


نحو حوایض و طوالق- و فاعله اسما او صفه نحو کوائب و ضوارب-- و قد 
شذ نحو فوارس 


اقول وزن فواعل انما یجمع علیه- کل کلمه تکون علی وزن فاعل- اذا 
کان اسما نحو کواهل فی کاهل- و هو ما بین الکتفین- او صفه اذا کان ذلک 
الفاعل بمعنی فاعله- نحو حوایض و طوالق فی حایض و طالق- اذا کانتا 
بمعنی حایضه و طالقه- و یجمع ایضا علی وزن الفواعل- کل کلمه تکون 
علت وزین فاعلعت شواء کانت. اتما نج کوانب:فی کانیدت وهی مایجع 
علیه ید الفارس من عنق الفرس- او صفه نحو ضوارب فی ضاربه- و قد 
شذ نحو فوارس فی جمع فارس- لان فاعل الصفه اذا لم یکن بمعنی 
فاعله- فالقیاس ان یجمع علی وزن فعل او فعال او فعله- کجهل و جهال 
و جهله- و انما قال نحو فوارس- لانه قد جاء غیر هذا اللفظ مثل هوالک 
فی هالک و نواکس فی ناکس و هو الذی یخفض راسه 


ص :303 


قال و یجمع الجمع نحو اکالب و اساور- و اناعیم و رجالات و جمالات 


اقول قد یجمع الجمع للمبالفه و التکثیر- نحو اکالب فی اکلب جمع الکلب- 
و اساور فی اسوره جمع سوار- و هو ما تضع المرثه فی یدها من الحلی- 
و اناعیم فی انعام جمع نعم- و هو ما یرعی من الحیوان و رجالات فی 
رجال جمع رجل- و جمالات فی جمال جمع جمل- و هو المذکر من الابل- 
ماه آن ال ی اه یه الخیم ان الق سا ول عت ا 2 
کل واحد منها یکون فردا من ذلک الجنس- و جمع الجمع یدل علی جموع 
کل اند مها سمل کی فاد مسمی ای فا فیح 
ااخش تم له الا رف العف فارا فیلاکت ال اد رایع و ۱ 
قرل اقالت رامع من ات و لت فلت ان جمع الجمع ا بطلق 
ی را ای اه 


ص‌‌ :304 


قال المعرفه و النکره- فالمعرفه ما دل علی شیء بعینه - و هو علی 
خمسه اضرب-- العلم و المضمر و المبهم- و هو شیتان 1 و 
الق وا ری باللام ۵ الصایء ای آخدها اشاهه حون و 
له ما شاع نی اب و نیرز و رکبت فرسا 

اقول لما قرغ من الضتف السای-شرع.فی الضتف: النامنو الناتیع: اغتی 
المعتم وال کی فقال المع نم ها دزن غلی ی ۰ عیه ‏ فد ظر فنه فی 


اول الکتاب- و المعرفه علی خمسه اضرب- العلم و المضمر و المبهم و 
المضاف الی احدها- و قد ذکرت- و المعرف 


ص :305 


باللام سیجی ء- و قید المضاف بقوله الی احدها- ای الی احد المذکورات- 
لان الاضافه الی غیر المعارف لا توجب التعریف- بل توجب التخصیص مثل 
علاش صقن وله اصافه خسن اه مومت ان اضاقت الاایه ز 
قید الفرشفت بل ست العف ما مرت ال الکیه ما شاع فن 
امته - نحو جائنی رجل و رکبت فرسا- و قد عرفت معناها ایضا- و شاع ای 
استشز فد اه ام فی افر ان فان رحلا هفرس امس شام کل اخه 
من افراد الرجال و الافراس< علی البدلیه- و انما مثل بمثالین- لان 
احدهما من ذوی العلم و الثانی من غیره 

فا ال کر وال مک ما آنس قصاع ان سک الا ال 
و الالف الممدوده- و الموّنث ما فیه احدیهن کفرفه و حبلی و حمراء 

اقول لما فرغ من الصنف الثامن و التاسع- شرع فی الصنف العاشر و 
اااش ای اند کر و الحفت فعرف الم گر دافم مر فد 
تاء التانیت- و الالف المقصوره و الممدوده کرجل- و المونت بانه اسم فیه 
اکفمی لاه قرف انیت عضو ره کل اه آلسفودی کحیر اه 


قال التانیث علی ضربین- حقیقی کتانیث المرثه و الحبلی و الناقه- و غیر 
حقیقی کتانیث الظلمه و البشری 


ص :306 


اقول التانیث علی ضربین حقیقی و غير حقیقی- لان المونث- لا یخلو من 
ان یکون لها مذکر من الحیوان بازائه او لا< فان کان فهو الحقیقی- کتانیث 
المرثه و الحبلی و الناقه- فان لها الرجل و الجمل- و ان لم یکن لها مذکر 
من الحیوان فهو غیر حقیقی- کتانیث الظلمه و البشری و هی البشاره 


قالله الخفعی اه لرلی ها هر ها خااع ا تشه فا 
فصل جاز نحو جاء الیوم هند- و حسن طلع الیوم الشمس 


اقول التانیث الحقیقی اقوی من التانیث الغیر الحقیقی- لوجود معنی 
التانیث فیه بخلاف الغیر الحقیقی- فانه انما بقال له التانیث- لوجود علامه 
التانیث فی لفظه- و لاجل ان الحقیقی اقوی- امتنع ان بقال جاء هند- 
بتذکیر الفعل المسند الی هند التی هی المونث الحقیقی- لان المطابقه بین 
الفعل و الفاعل المونث الحقیقی- فی التانیث واجب- و جاز فی غیر 
الحقیقی نحو طلع الشمس لضعف تانیثه- فان فصل بین الفعل و الفاعل 
المونث بشی ء- جاز ترک التاء فی الحقیقی نحو جاء الیوم هند- لضعفه 
بالفاصله مع آن عدم التری اولی- و حسن التری فی غير الحقیقی- نحو 
طلع الیوم الشمس- لزیاده ضعفه مع ان عدم الترک جایز 


قال هذا اذا اسند الفعل الی ظاهر الاسم المونت- اما اذا اسند الی 
ضمیره-" 


ص‌‌ : 3007 


تعین الحاق العلامه نحو الشمس طلعت 


اقول جواز ترک التاء فی الفعل المسند الی المونث- انما هو اذا اسند ذلک 
الفعل- الی ظاهر ذلک الاسم المونث- و اما اذا اسند الفعل الی ضمیر 
الاسم المونث- تعین الحاق العلامه ای التاء بفعله- سواء کان مونتا حقیقیا 
او غیر حقیقی- و ذلک لانه لو لم یلحق التاء- لتوهم ان الفاعل مذکر یجیء 
من بعد- نحو الشمس طلعت- فلا یجوز الشمس طلع کما مر- و اذا لم 
یجز فی غير الحقیقی ففی الحقیقی اولی- و لذلک اقتصر فی المتال علی 
غیر الحقیقی 


قال و التاء تقدر فی بعض الاسماء- نحو ارض و نعل بدلیل اریضه و نعیله 
اقول تاء التانیث قد تکون مقدره- فی بعض الاسماء المونثه نحو ارض و 
نعل- فان التاء فیهما مقدره- بدلیل تصفغیرهما علی اریضه و نعیله- فان 
التاء النی تظهر فی المصفر- تدل علی 

ص :308 


ان السکر خفتنو هه الرلنل اما یکونفی التلاتی لاف | لربا جر 
0 المشتر که بینه و بین غیره تانیث الفعل- کقوله عالی و أقرفت 

لارْض آتقالها و بُوْرّت 1 و الصفه کقوله تعالی فیها ین جرب و 
0 ذاتِ الْبْرُوح - و الاشاره کقوله تعالی هذه الا التی و فُل هذه 
شییلی - و الاضمار کقوله تعالی و الرْضَ قرشناها و السَماء بَتیْاها - و 
الخبر کقوله تعالی جَ ال مثلُولَةٍ و لا السَحاء ائسَّت - و الحال کقوله 
ال و شمان ال بج عا صفعت وه فولنا سفها الما منظر ه 


قال و مما یستوی فیه المذکر و الموّنت- فعول و فعیل بمعنی مفعول- 
نجو حلوب 


ص :309 


و قتیل و بغی و جریح 


بغی فانه یقال رجل حلوب و بغی- ای حالب و باغ بمعنی زان- و امرثه 
علونت و فی ای خالیه.ه اعته مت رانیی و اصل بعی بفوی فلت الوا 
و جریح- فانه یقال رجل قتیل و جریح ای مقتول و مجروح- و امرثه قتیل و 
جریح ای مقتوله و مجروحه- و انما قال فی الفعیل بمعنی المفعول- لانه 
اذا کان بمعنی الفاعل- یجب الحاق التاء فی المونث- نحو امرثه قنیله و 
جریحه ای قاتله و جارحه- و انما قلنا ان قوله بمعنی المفعول- قید فی 
الفعیل لا قید فی الفعول- لان مذهب المصنف- ان فعولا لا یکون الا بمعنی 
الفاعل و هو الحق 


قال و تانیث الجموع غیر حقیقی- و لذلک قیل فعل الرجال و جاء 
المسلمات- 
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و مضی الایام 


اقول النحویون اصطلحوا- ان کل جمع موّنث الا جمع المذکر السالم- اما 
تانیث غیره فلانه فی معنی الجماعه- فان قولنا الرجال و المسلمات و 
الایام- بمعنی جماعه الرجال- و جماعه المسلمات و جماعه الایام- و اما 
تذکیره فلسلامه بناء المفرد فیه- فقال تانیث الجموع غیر حقیقی- لان 
الجماعه لیست مما فی ازائها مذکر من الحیوان- و لاجل ان تانیث الجموع 
غیر حقیقی- قیل فعل الرجال و جاء المسلمات و مضی الایام- بترک التاء 
فی الافعال المسنده الی هذه الجموع- و انما مثل بثلائه امتله- لیعلم ان 
تانیث الجموع غير حقیقی- سواء کان مفردها مونتا حقیقیه- او مذکرا 
حقیقیا او غیر حقیقی 


ِ تقول فی الضمیر الرجال فعلوا و فعلت- و المسلمات جثن و جائت 
و الایام 


ص‌‌ :311 


مضین و مضت 


اقول لما بین حکم الفعل المسند الی ظاهر الجموع- اراد ان یبین حکم 
الافعال: المستتم الی ضمیرهات ففال .و تفول الی آخرم یعنی الضمیر ذ| 
کان. لجمع الفد کو. العافلد بجوز ان یوتی به.جمعا مذ گرا علی الاضلت تجو 
الرجال فعلوا- او مفردا موّنثا لکونه فی معنی الجماعه- نحو الرجال 
فعلت- و اذا کان لجمع المونث العاقل- یجوز ان بوتی به جمعا منثا علی 
الاصل- نحو المسلمات جتن- او مفردا مونثا لکونها بمعنی الجماعه- نحو 
المسلمات جائت- و کذلک اذا کان لجمع المذکر الغیر العاقل- نحو الایام 


قال و نحو النخل و التمر- ممایفرق بینه و بین واحده بالتاء یذکر و ینت 


اقول انشا الاصاتر ادا اطلفت و ارندها التن فلا یفطها التاعی ]زا 
اطلفت و آزید ما ماحة کت دلی تشر بفقلها التایت فا راد ان شتر ال 
حک.دلی الحضرت فی ندیه الاستت فقال و نو لسن و اسر سم 
اسماء الاجناس- التی یفرق بین جنسها- و بین الواحد من جنسها بالتاء یذکر 
موش فان الیل ه التصر اما ما لاس :واه الهزه لام احد 
مه یور اقی الضفه الق لس الند کر و الا فش اما العذتر فلان 
اللفظ مذکر- واضا التایت قلانهما بمغتف حماعه الیحل: 


ص‌‌ :31 


تِ 


و جماعه التمر- و قد ورد فی, القرآن و الامثله قال الله تعالی- کم 
عجار تج خاویه و أْجارٌ تخل مقر - و یقال تمر طیب و تمر طیبه 


او اون یلعای نی وس یز رای 
ااساء الیش مایا ال اراد فرع اس ای ول 
قرع للفیش للاعات مها ان اول را 

ص :313 


شوم ی امن شم ادص ایب سا لا وا ااخو کت رس 
الحضید لیر ناولم 9 کب 
الفری انوم سا ممصر تساه مالیا ء اس ایک و اس 
خصت الیاه حفق الیل ها اع مر رم الا لکمها اف مد 
الواهتصانها ثم یی الال هم ها اعصتس الا نها نوت فی لحم 
کشا ای باه مس العضفی هو اکام رشن سا اد مدا 
کرحال ملک نان الیکش ع اتهی‌خاسان فی افص ی تا زم 
را ی ای و 
تالح لها ان کات فی لام لسن الفظار مسن لهس الا 
تلو قح یکما و فن الاخون تن مناع الاضافت فلما عفتت. فین النلانهه 
خفل آلبامی غلید- و اتما عانتما کنه لثلا ختعلت الما 


اف اه امضی فعیل اف ای امک یمن قی قاری موی 
کشرز فی سا ها اصام وان سرت فلت الاملت با عفی ی تفر 
الت اصلت + فلت الق یاه سر ها فلا 

ال الا اسال هی هوک این العف ف علی اما 
ص :314 


اقول کانه جواب عن سوال مقدر- و تقدیره آن یقال- لم لم یکسر ما بعد 
یاء التصغیر فی الامثله المذکوره- حتی ینقلب الفاتها یاء- لکسره ما فبلها 
کما فی دینار- جوابه انهم قالوا اجیمال الی اخره- علی خلاف القیاس 
محافظه لالفاتها- فانها لو انقلبت یاء انتفت معانیها المقصوده- اعنی 
الجمعیه فی اجیمال و التانیث فی حمیراء- و حبیلی و التذکیر فی سکیران 


قال و تقول فی میزان و باب و ناب و عصا- مویزین و بویب و نییب و 
عصیه- و فی عده وعید و فی ید یدیه- و فی سه ستیهه ترجع الی الاصل 


عند 
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التصفغیر- ان لم یبق ما یقتضی تغییرم- اما القلب فتقول فی تصغیر میزان 
مویزین" برد یائه الق الواو و فی تصفغیر باب و ناب بویب و لییب"" برد 
القمعا ال لاه ای فی کر عصا سم قزر الما ال ارات شم 
قلبها پاء و ادغامها فی پاء التصغیر- لان اصل میزان موزان من الوزن- 
قلبت واوه یاء لسکونها و انکسار ما قبلها- و اصل باب و ناب و عصا بوب و 
زال فی التصغیر ما یقتضی هذه التغییرات- وجب ان پرجع کل واحد من 
ال ات ال این اسان انا انح فد فعیل ی 
تصغیر عده وعیدا برد واوه التی حذفت و عوضت عنها التاء- و فی تصفغیر 
ید یدیه برد لامه المحذوفه- و ادغامها فی یاء التصفیر- و فی تصفغیر سه 
ستیهه برد عینه المحذوفه- لان اصل عده وعد فنقلت کسره فائه الی 
العین< و حذفت الفاء للتخفیف- ثم عوضت التاء عنها- و اصل ید یدی علی 
تفت سای اف الناس که ال شم سس هو اروت 
حوفیت. له علی ات الصاسرب ها رال ی لصف وت 
الق الب لها سا له ام مان هی ان 
وا کان فا او عضفا امامت و سای تمصع لا یه 
العوض و المعوض عنه- فانها عوض من الواو کما مر- و انما آتی بالتاء فی 


سیجی ء بعید هذا 


ص‌‌ :310 


قال و تاء التانیث المقدره فی الثلائی- تثبت فی التصفیر- الا ما شذ من 
نحو عریب و عریس- و لا تثبت فی الرباعی کقولک عقیرب- الا ما شذ من 


نحو قدیدیمه و وریئه 


اقول لا فرق فی ذلک بین المونث الحقیقی و غیره- فتقول هنیده فی هند و 
صفه المونت- نحو هند الملیحه و الشمس المضیئه- فعذا یجب تانیثت 
مصغره- و العریب تصغیر العرب و العریس تصغیر العرس- بکسر العین و 
هی امرثه الرجل- و کان قیاسهما عریبه و عریسه- و انما لا تثبت فی 
الرباعی لطوله- سواء کان حقیقیا کزیینب فی زینب- او غیره کعقیرب فی 
عقرب- و القدیدیمه تصغیر قدام و الوریثه تصغیر وراء 


قل چم اه خر نی با نمی لیر و نوسکیرا 


ص‌‌ :317 


واحده- ثم یصغر ثم یجمع جمع السلامه- نحو شویعرون و مسیجدات فی 
شعراء و مساجد- او الی جمع قلته ان وجد نحو غلیمه فی غلمان- و ان 


اقول لما تناسب التصغیر و القله- جاز ان بحقر ای یصغر جمع القله علی 
ی یمه ما له مک الک و تسس ارس وجب ان یرد 

جمع الکثره فی التحقیر- اما الی واحده اذا لم یوجد له جمع قله و یجب 
اه تم فد اضر الاو مه المفک اه تالالت م التاع کل ها دوه 
القیاس- لیصیر جمع السلامه کالعوض من جمع الکثره- نحو شویعرون فی 
شعراء- فانه رد الی شاعر ثم صفر علی شویعر- ثم جمع نحو مسیجدات 
فی مساجد.- فانه رد الی مسجد ثم صغر ثم جمع- و اما الی جمع قله ان 
فجذ له خمع قله تخو قلیمه فی 


ص‌‌ :31 


قی تاه ری ال رت هحون ان مس وا انضا الس حست 
کالدی,لیتن لمع فلمکنی انار الی رلک بعوله و ان شتت فلت عل مور 
ای و ان شنت قلت غلیمون فی غلمان- برده الی غلام و تصفغیره تم جمعه 
جمم: السا فده الحاصل انتجنع الکتره. آق الم بوخد امعم .فلت یخی 
رده الی الواحد تم جمعه جمع السلامه- و آن وجد یجوز الرد الی جمع 
الک هن سس یر آخن اهالی العاعد شرسمه حمع السامه 


فی ازهر و حارث 


اقول و من التحقیر نوع یسمی تحقیر الترخیم- و هو ان یحذف زواید الاسم 
ثم یصغر- نحو زهیر فی ازهر بحذف الهمزه- و حریث فی حارث بحذف 
الالف 

قال و تقول فی ذا و تا ذیا و تیا و فی الذی و التی اللذیا و اللتیا 

اقول لما خالفت الاسماء الغیر المتمکنه- الاسماء المتمکنه ناسب ان تصغر 
علی خلاف تصغیرها- فیبقی اوایلها علی الفتح- و یزاد قبل آخرها یاء و 
بعده الف- 


ص‌‌ :۰ 1 3 


و تقلب الفاتها یاء و تدغم و ذلک فی المفرد- فتقول فی ذا و تا ذیا و تیا 
دنه الاک لانضا را ریدت فیل الاح باء و فده الف خشم الفان فلت 
الاولی یاء و تدغم و تفول فی الذی و التی اللذیا و اللتیا- بتشدید الیاء 
اتصا هار نوت یل ار با موم ال سم اعان فرعم 


فا مت تن هه الوا شرا عسندزن السسه الیه 
اقول لما فرغ من الصنف الثانی عشر- شرع فی الصنف الثالث عشر- 
اعنی المنسوب فعرفه بما عرفه- و انما احتاجت النسبه الی زیاده حرفی- 
لانها معتی-حادث 

ص :320 


کا شحف فلا ید اما سن امه تنل قاییات نها ینت الباه لیا 
روف ال ام اما کم ره الوم اش الا عم الوات واها سید 
الالت هه اما احف‌من البای لان النسبه‌فی فقس الاضامهت فان فولنا رجل 
بغدادی< فی معنی رجل مضاف الی بغداد- و الیاء قد تقع مضافا الیها نحو 
علاس ‏ اما شوت الا از لت ماه الاحاقکنی نما خصوا رالاشه 
فاا ی رخاف سای و الم سل ی الدمت هه 
کی یه اس موم تم انس اس دی الک تاره و 
بقوله الحق باخره یاء یخرج ما لم یلحق باخره شی ء- او الحق غیر الیاء 
کرجل و رجلان- و بقوله مشدده یخرج نحو غلامی- و بقوله للنسبه الیه 
یخرح نحو کرسی- و فایده النسبه فایده الصفه 


زیدی و قنسری 


اق هه السرسست رفس اش ااس ها آتاستت] ارت 
فیه نجو بصری فی بصرم- لثلا یقع علامه التانیث فی الوسط- و ان یحذف 
زیاده التثنیه و الجمع- نحو زیدی فی زیدان و زیدین و زیدون- للّلا یلزم 
ان ی اس ها ال ات ال ۱ 
_ بتشدید النون فی قنسرین- لان نونه مشابه لنون الجمع اسم بلده 
بالشام 


ص‌‌ : 321 


قال و ان یقال فی نحو نمر و دئل نمری و دئلی 


اقول و حق المنسوب ان یقال فی نحو نمر و دئل- بکسر العین اسم 
اقا تس رارصا بح مر ار الا 


قال و فی حنیفه حنفی 

اقول و حق المنسوب ان یقال فی نحو حنیفه- مما هو علی وزن فعیله- 
مع صحه العین و اللام و عدم التضعیف- حنفی ای بحذف تائه کما مر- تم 
یحذف یائه للفرق 

ص :322 


بینه و بین فعیل- نحو کریمی فی کریم- و لم یعکس لان الموّنث لنقله 
اولی بالحذف- و حینثذ بصیر علی وزن نمر فیفتح ثانیه- و لا یحذف من 
ای او اه 
شدیده- و اما معتل اللام فیجی ء عقیب هذا 


قال و فی نحو غنیه و ضریه و امیه- غنوی و ضروی و اموی 


و حق المنسوب ان یقال فی فعیله بفتح الفاء نحو غنیه و ضریه اسم 
قریه- و فعلیه بضمها نحو امیه اسم قبیله من المعتل اللام- غنوی و ضروی 


یجتمع ثلاث یاءات- ثم یفتح ثانیه ان لم یکن مفتوحا- و یکسر الواو مناسبه 
للیا ء 


قال و فیما آخره الف ثالثه- او رابعه منقلبه عن واو کعصا و اعشی- 
عصوی و اعشوی 


ص‌‌ :3 32 


کعصا و اعشی- او یاء کرحی و اعمی- عصوی و اعشوی و رحوی و 
ای ای ایا ای و لت با ام الا ات 


قال و فی الزایده الرابعه القلب و الحذف- کحبلی و حبلوی فی حبلی 


ال مشق شوت ی الالشم ال اب ال انعت القلی ب العف فل 
خلیک اما الخرف ساسا علی: فاع انح یو اما القلت فان 
کی اغشی باون 


قال هی التامشته العوی از غت افو سای 
فاص شالت ی الالف ۳ ماه ا رخا ی لا ری 
القلب للاستثقال کحباری فی حباری- و یعلم من ذلک اولویه وجوب الحذف 
فی السادسه- نحو قبعثری فی قبعثری و هو الابل القوی 


فا ها ی ی هه ایکا ش.ه 
بتری 
ص :324 


اف ی ات فیس الا ال ارساع ات سر ی حاکن 
شاه ی ان الا اه ی ای ای واه اه 
ی دراه ات کاس امس اه اء النلیع. الخاف اف 
لثقل الرباعی- و فی الیاء الخامسه مشتری فی مشتری- ای الحذف لا غیر 
تا ات تا مها ی یا ی سا 


من الممدود حمراوی و زکریاوی 


ص‌‌ :5 32 


اقول و حق المنسوب فی الممدود المنصرف- ای الذی همزته بدل من 
الاصل نحو کساء- او للالحاق نحو حرباعء- کساءی و حرباءی ای باثبات 
الهمزه- و یعلم منه ان اثبات الهمزه الاصلیه بالطریق الاولی- نحو قراءی 
فی قراء- و حق المنسوب فی الممدود الغیر المنصرف- ای الذی همزته 
للتانیث نحو حمراء و زکریاء- حمراوی و زکریاوی ای القلب بالواو- اما 
القلب فلان الحذف یخل مع التانیث- و الاثبات یستلزم کون علامه التانیث 
فی الوسط- و اما الواو فلئلا یجتمع الیاءات- و زکریاء و ان کان اعجمیا- 
لکنه اجری مجری العربی 


ال ۵ اتیب ان له رو ال ماحنیک کی ی ی لماش 
اضعا 


اقول ]اف | ماه قی الم ات و الصکیی که لاه خفن کی 
هما 


ص‌‌ :326 


منسوبان الی فراّض و صحائف- بعد ان برد الی فریضه و صحیفه- و فعل 


قال اسماء العدد- و تقول ثلاثه الی عشره فی المذکر- و فی المونت ثلثت 
الی عشر 


اقول لما فرغ من الصنف الثالت عشر- شرع فی الصنف الرایع عشر اعنی 
سا القده و قه غر فت معناها فی آول الکنایت و العزض سا سای کنمیه 
اتحخصالهات و آنها ثم بذک ماد اه شوت لها لا تایلاع 
ااشاشی فضی المدکر ول داحد و انان بات کرت دی الخوتت هه 
اثنتان او ثنتان بالتانیث- و بعد ذلک یکون بخلاف القیاس- ای یونث فی 
الک هت کری اصوفت فقو له دحا مهارف سا ال مره 
رجال بتاء التانیت- و ثلث نسوه و اربع نسوه-- الی عشر نسوه من غیر 
النا ول لان اللنه‌قما فقو قها ی الحماعدک نمی فی العف مه نیع 
فینبفی ان یزاد علامه التانیت- ای التاء فی اللفظ لیطابق المعنی- و 
اما ای تا الا ی وت و ی 
الموّنث لا یمکن و الا لم یبق فرق بینهما 


قال و الممیز مجرور و منصوب- فالمجرور مفرد و هو ممیز الماه و الالف- 
و مجموع و هو 


ص‌‌ :227 


ممیز الثلثه الی العشره نحو ماه درهم- و الف دینار و ثلثه اثواب و عشره 
غلمه- و قد شذ نحو ثلثماه و اربعماه 


اقول. الخوی ماه لا ید له میم ی بان یه المدوه هی رصن 
آقسیمه فع الامنله ظاهر و اتها 0( لاضافه العدد الیه- و انما یکون 
فی الماه و تثنیتها و الالفی- 


ص‌ :32 


تیه و جمخه مفردا لاتتکنانه عن الجمفت و نما یکین فن: التلقه: الق 
العشره مجموعأ- لیطابق العدد المعدودر و اما الشذوذ فی ثلنماه و 
اربعماه الی تسعماه- فلان ماه مفرد و قد وقعت ممیز الثلثه الی نسعه ‏ و 
قد قلنا ان ممیز ذلک یجب آن یکون جمعا- فالقیاس ان یقال- ثلاث مات او 
مثین الی تسعمات او مثین 


اف اما ای اه تا یت پسه ار سور یی اساه 
کشیء واحد- و اما الافراد فلاستغنائه عن الجمع- و مثاله عندی احد عشر 
درهما- و عشرون دینارا و تسعه و تسعون وبا 


قال و ممیز العشره فما دونها حقه ان یکون جمع قله- نحو عشره افلس 
الا اذا اعوز نحو ثلثه شسوء 


ص‌‌ :۰ 32 


اقول معناه ظاهر- و سببه آن العدد لما کان من مرتبه الاحاد- التی هی 
اف رات اه یل ی ایا نس اه ال ار ای 
که اه بان رفن اس معا غیت بیس 
اه ی اه اس لتخم اه من ای 
و هو زمام النعل 


قال و تقول فی تانیث الاعداد المر کبه- احدی عشره و اثنتا عشره و ثلث 
شره- الی تسع عشره یونث الاول 


اقول یعنی بالاعداد المرکبه- ما یترکب من الاحاد و العشره- اعنی احدی 
عشره الی تسع عشره- فتقول فی تانیثها احدی عشره و اثنتا عشره- 
ثلث عشره الی تسع عشره امرثه- اما تانیث احدی و اثنتا فقیاسا علی 
حاله الافراد- و اما تانیث ثلث الی تسع فکذلک ایضا- و اما ادخال التاء فی 
عشره مع ثلث الی تسع- فلان اسقاطها حاله الافراد انما کان للبس 
بالمذکر- و لا لبس حاله الترکیب لحصول الفرق بالجزء الاول- و اما ادخالها 
فیها مع احدی و اثنتا- فلاجراء الباب علی نهج واحد- فقوله ینت الاول- 
معناه ان الجز ء الاول من احدی عشره- و اثنتا عشره و ثلث عشره الی 
تسع عشره- یوتی به علی ما هو القیاس فی المونث- ای بادخال الالف و 
التاء فی 


ص :330 


احدی و اثنتا- و باسقاط التاء فی ثلث الی تسع فی المونت- اذ الاسقاط 
فیه دلیل التانیث 


قال و تسکن الشین من عشره او تکسرها 


افوا الش ان اک وکا ارس هانی اره شر سس کی ۱ 
تمیمیه ال و ذلک لثلا یتولی- اکثر من ثلاث فتحات فی کلمه واحده 


قال: الاسفاع اتتضله بالا قفا فا لین و هه آلاشم الخ تیم یه 
الفعل - 


ص‌‌ :331 


و یعمل عمل فعله < نحو عجبت من ضرب زید عمرا و من ضرب عمرا زید 


اقول تما ف ی اضف رایع نی اسف الا مس مس 
الدی. هه آخر اقسا الاسج-اعی لاسما المتصله بالافعال - فمها امد 
فهه الاسی ال الاب فقوله ااسصی اه احفیع الا مایت و 
بقوله یشتق منه الفعل یخرج غیره- و یعمل المصدر عمل فعله الذی یشتق 
منه سواء کان بمعنی الماضی او الحال او الاستقبال- نجو عجبت من 
ضرب زید عمرا امس- او الان او غدا- برفع زید علین الفاعلیه و بلصب 
عمرا علی المفعولیه- کما فی عجبت من ان ضرب- او یضرب الان او غدا 
زید عمرا- و ان شنت قدمت المفعول علی الفاعل- نحو عجبت من ضرب 
عمرا زید 


قال سکاف ال الحاعل یفن لول وتو اک نج یت هن ضقب 


زید 


ص‌‌ :33 


عمرا- و الی المفعول فیبقی الفاعل مرفوعا- نحو عجبت من ضرب عمرو 
زید 

او سا اسف ای سفن اف من یی 1۱ 
معرفه 

اف لاهسا تسا الفه ی وه انا هو بان کی رس 


فعما لا یتقدم معمول ما بعد ان علیها فعذلک لا یتقدم ما بعد المصدر 
علیه- فلا یقال زیدا ضربک خیر له- کما لا یقال زیدا ان تضرب خیر له 


ص :333 


دی اشم لماع نف فعل سققا ‏ خن فطلی او کارن تسف الا از 
الاتفتا له ی رمع الم ات اه توفلت ام 1 
یجر الا اذا ارید به حکایبه حال ماضیه 


اقلا فتاه اه ار ای عم ای سوه 
یفعل لمن قام به الفعل< علی معنی الحدوث- و یعمل عمل یفعل من 
یا اس و ار 
تک اس فا ییالال اد تالک رید ار لاه را 
ام ی ها ی و ال 
الا قازک له انیا ی مایم آاتا بت ی االعظ نات 
ایا س برشت ال مات ما واه بل 
یضرب فی 


ص‌‌ :334 


هت از ما مس اسان و اهاز ان 
اه ی ات وت ای فا ها یا 
ال اه ال لا ان ال مه اسان سا 
و لذلک قال و یعمل عمل فعله- ای سواء کان ماضبا او غیرم- و آذا کان 
ای ات تساه سا مس اسان ماه 
الععنویه حبذ الا ادا ارید بدلک الفاضی کایه حال ماضیت فحییقه مجور 
ان یعمل کقوله تعالی- و کلبِهْمْ باسط زراعَیّه بالوصید - فان ذراعیه 
ص ای ره ای ی ی ها ها رم 
تا وت ی مات ای صار اس ون الال 


ص :335 


قال و اسم المفعول یعمل عمل یفعل من فعله- نحو زید مضروب غلامه 


اقول دمن الانسماع الفتضله. بالاقعال اشم: | لمغعه زر هی المتت مه 
یفعل لمن وقع علیه الفعل- و یعمل عمل یفعل من فعله- ای عمل 
المضارع المینی للمفعول المشتق من مصدره- تموازید موب م۳ و 


قال و الصفه المشبهه نحو کریم و حسن- عملها کعمل فعلها نجو زید کریم 
رم 52 


یی و یل .2۲9 


اقول ود مره الاشاع المتضله بالافعالع الضقه ا لته و هیا آرششق مه 
فعل لازم- لمن قام به الفعل علی معنی الثبوت - نحو زید کریم و حسن- 
فانهما مشتقان من الکرامه و الحسن- لذاتین متصفتین بهما- و عمل صفه 
لش کا اراک ال 


ص‌‌ : 33 


اشتق من مصدرها- نحو زید کریم حسبه و حسن وجهه- فیرفع حسبه 
بکریم و وجهه بحسن- کما فی زید کرم حسبه و حسن وجهه- و سمیت 
صفه مشبهه لشبهها باسم الفاعل- فی التثنیه و الجمع و التذکیر و التانیث- 
فانه بقال حسن حسنان حسنون"" حسنه حسنتان حسنات- کما بقال ضارب 
خارتان صازیورد صاره مارتان صارات مه اشراها فی تام الصل 
تا اس ارم اما اما 
یکون بمعنی الحال او الاستقبال- لانها بمعنی الثبوت- و الحال و الاستقبال 
کازن اقل ات یا فا شا اس رازه 
۱ 

بوه 


ص :338 


اف ی ارت وی 
ای ای ری هن سس نحل 
اا صوص ی ی ان 
طا ام ای اه ها سا ها سای ای سس شور 
۳ 
اه امه ی اس 


ال و بلرهه التکی مم فادها فد فا مرت تاللامت آب لضاف رحه 
زید الافضل و افضل الرجال 


اقول یلزم افعل التفضیل التنکیر مع من- ای اذا استعمل مع من- لا یجوز 
ان کون سضاها ام اسلا ماس او 
فیلزمه التعریف اما باللام او الاضافه نحو زید الافضل و زید افضل 
الرجال- و الحاصل ان افعل التفضیل- یجب ان یکون مستعملا مع احد 
الا ات اعیی م سالام ااص اف ار بو هم مها این 
دک الحتصل یهت یی الاح هم روت 


ص :339 


فلا یجوز الجمع بین آثنین منها- نحو زید الافضل من عمرو- و لا ترک 
الم نی ی ای ار ع و ی ال اک اه سر کل 
نی وی یه نطرت انه‌ههر ات اخیل ال انا کی رس مت 
پلزم آن یکون مضافا الی المعرفه او معرفا باللام- و لیس کذلی- اذ یجوز 
ان یکون مضافا الی نکره- نحو مررت بافضل رجال- و یمکن ان یجاب 
عنه- بان اضافه افضل الی رجال تفید التخصیص- و هو نوع من التعریف 


قداص هرا ای فیه الذکون و الاات‌عو فده اسان و لحم 


اقول و ما دام افعل التفضیل منکرا ای مستعملا مع من- استوی فیه 
الذکور و الازان- و المفرد و الاثنان و الجمع نحو زید افضل من عمرو-" و 
الزیدان افضل من عمرو- و الزیدون افضل من عمرو- و هند اجمل من 
دعد و الهندان اجمل من دعد- و الهندات اجمل من دعد- و ذلک لان افعل 
التفضیل- پشبه افعل التعجب فی اللفظ و المعنی اعنی المبالفه- و لذلک 
لا یبنی الا مما یبنی منه افعل التعجب- اعنی ثلاثئیا مجردا لیس بلون و لا 


ص‌‌ :340 


اقا ینعی ات ارام از ی مرس و ود الا خی 
ای اف او ای ی ای ان 
العصاای که ال اب سا و ای اه رت لام 
التجل لها من سواضو شتا لا موم یلد علامه اتمه وا و 
التانیث 


قال و اذا اضیف ساغ فیه الامران 

اقول اذا اضیف افعل التفضیل جاز فیه الامران 
ای التسویه بین المذکر 

ص :341 


و المونت 

و المفرد و غیره و عدم التسویه 

و یعبر عن الامرین بالمطابقه و عدم المطابقه 

نحو زید افضل الناس و الزیدان افضل الناس 

وافا آزایس دای ال اس ماه ات 
۷ 

التدان افص الاعهقضاا انیا 

مات اس ام مات سا 

اما المطابقه فلضعف شبهه بالفعل لدخول الاضافه 

و اما عدمها فلشبهه بالذی 

مع من فی ذکر المفضل علیه صریحا 

باب الفعل 

قال باب الفعل 

و هو ما صح آن یدخله قد و حرف الاستقبال و الجوازم 
و افص یی التیع ها خالتاست الا که 

نحو قد ضرب و سیضرب و سوف یضرب 

و لم یضرب و ضربت و ضربت 

اقول لما فرغ عن القسم الاول 

ع اقا مه اعتن الاسند 


شرع فی القسم 
ص‌‌ : 342 


آلناتن عش ااشیل 
فعرفه ببعض خواصه المشهوره 

نها هی ارف اه 

بوقوعه احد جزتئی الکلام اعنی المسند 

و سبب الاختصاص فی قد 

نها لتقریب الماضی الی الحال 

این عازن 

مها لفات ال ان 

و فی حرفی الاستقبال و الجوازم 

ان ما لای‌سان سا ای اف 
و فی الضمایر المرفوعه 

ای ان اه لاه ات 

فی نحو ضربا و ضربوا و اضربی و تضربین 

و ضربت و ضرین و ضربنا انها فواعل 

و الفاعل لا یکون بالاصاله الا للفعل 
یس زاف 

انها دلیل تانیث الفاعل 

۱ 
1 


لا ات که و 
ص‌‌ :343 


اش ایض 1 

وا نها یو الا ره الا 
و المتعدی و غیر المتعدی و المبنی للمفعول 
افعال القلیت و الافعالن التافضم 

و الافعال المقاربه 

اقا اس ماد تفع 
اقل کا ال ری کات 

کذلک الفعل له اصناف 

و قد عرفت معنی الصنف 

سافت اتف ال یفن ها ازاتی 
احد عشر صنفا 

و ستعرف کل واحد فی موضعه 

فا ای هه لخن ماس کت 
فی زمان قبل زمانک نحو ضرب 
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اقول لما ذکر اصناف الفعل علی طریق الاجمال 
شرع فی ذکرها علی طریق التفصیل 

مع رعایه ترتیب السابق فی اللاحق 

فابتدء بالماضی الذی هو اول الاصناف 

و عرفه بانه الفعل الذی یدل علی حدث 

ای علی معنی واقع فی زمان قبل زمانک نحو ضرب 
فانه یدل علی حدث واقع فی الزمان الماضی 

قال و هو مبنی علی الفتح 

ایا مخت هت ]وه 

اقول الماضی مبنی علی الفتح 

اما البناء فلعدم احتیاجه الی الاعراب 

و اما الحرکه فلوقوعه موقع الاسم نحو زید ضرب 
فانه فی معنی زید ضارب 

واآضا الق قلکمه الا ادا عرش شوه 

یوجب ذلک الشیء سکون الماضی 

کالضمیر المرفوع المتحرک نحو ضربت 

او یوجب ضمه کالواو فی نحو ضربوا 

فانه حینئذ یبنی علی السکون او الضم 

اما الشکفن فک آهیه خوالن الحر کات الاره 


فیما هو کالکلمه الواحده 

فان الفاعل کالجزء من الفعل 
بخلاف المفعول فانه کالمنفصل 
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و لذلک لم یغیر ما قبله نحو ضربک 

ام هه 

قال المضارع هو ما اعتقب فی صدره احدی الزواید الاربع 
نحو یفعل و تفعل و افعل و نفعل 

هی اف ارس سای انز 
شرع فی الصنف الثانی اعنی المضارء 

ما لفط رزیت مت هن لاخ الزوانه را 
من الیاء نحو یفعل او التاء نحو تفعل 

او الهمزه نحو افعل او النون نحو نفعل 

ای هت اهروت خروی اتسار اي لنش اند 
لاله سا ره ایکا رایع 

و لذلک سمی مضارعا 

فا هار یل 

لان بعضها من حروف اللین و هو الیاء 

و بعضها قریب المخرج منها و هی الهمزه 

فانها قریب المخرج من الالف 

و بعضها تبدل منها و هی التاء 

لانها تبدل من الواو 


نحو ترات فی وراث بمعنی المیرات 


و بعضها یشبهها فی سهوله التلفظ و هی النون 
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لت 
ای هش 
خی | عوها عفیت لاش 

توا دعا قن ای 

ان لا یجوز خلو الکلمه عن جمیعها 

و لا یوجد اکثر من واحد فیها 

اه 

فان المضارع لا یجوز ان یخلو عنها 

و لا ان یجتمع فیه اکثر من واحد منها 

قال و یشترک فیه الحاضر و المستقبل 

الا ها اه لام آوسری 

اقول یشترک فی المضارع الحاضر و المستقبل 
ای یصلح کلیهما نحو یفعل زید 

فانه یحتمل آن یفعل الان او غدا 


الا اذا دخل المضارع لام الابتداء- فانه حینتذ یختص بالحاضر نحو زید لیقوم 
ای الان 


ام ی فا تشه هس باس سل 
نحو زید سوف یقوم ای غدا و نحوه 

اه اش وه رس 

و انما لم یذکرها استغناء باختها عنها 


و هذا المعنی اعنی العموم و الخصوص 

سا اس سم الا 

فان الاسم ایضا یحتمل العموم و الخصوص کرجل و الرجل 
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قال و یعرب بالرفع و النصب و الجزم 

اقول انما اعرب المضارع لانه مشابه الاسم کما مر 
۱ 
قال و ارتفاعه بمعنی- و هو وقوعه موقع الاسم نحو زید یضرب 


اقول ارتفاع المضارع بامر معنوی- و هو وقوع المضارع فی موقع الاسم 
نحو زید 
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یضرب ‏ فانه فی معنی زید ضارب- فوقوع یضرب فی موقع ضارب عامل 
فیه و هو امر معنوی 


قال و انتصابه باربعه احرف- نحو ان یخرج و لن یضرب و کی یکرم و اذن 


اقول انتصاب المضارع باربعه احرف- الاول ان و هی لا تخلو من ان یکون 
قبلها- فعل علم او ظن او غیرهما- فان کان غیرهما یکون ناصبه نحو ارید 
ار مت وان انس اس تا یل سجن الیتام 
نحو علمت ان سیقوم زید- برفع یقوم و زیاده السین- للفرق بینه و بین آن 
التاست ان ارم هن ار میا مات ان موه اس 
ان سیقوم بالرفع- و الثانی لن نحو لن یضرب زید- و معنی لن نفی 
ا تال و لوالا همم الم المس لو التالت کته 
جّت کی یکرمنی زید- و الرابع اذن و هی انما تنصب بشرطین- الاول ان 
ایکون ما ها ما علی ما ایا ای کون ها ناه < 
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و الثانی ان یکون مدخولها مستقبلا نحو اذن یذهب- فان فقد الشرطان او 
احدهما لا -تنضت> اما انتفاء الاو فتحو. قولی. لمن قال: آتیک انا اذن 
اکی ار اکریی معا ها فله لاتوت و اما اتفاء الاتو یحو 
قهلک لمن جنک ادن اظیی کاذیا:فا یه للحال‌حو اما انتفاتهسا فیجه فولی اد 
انا اذن اظنی کاذبا 


قال و ینصب باضمار آن بعد خمسه احرف- و هی حتی و اللام و او بمعنی 
الین ان وهای الکی: ده الفاق فی کات ااساع السی الا و السی و 
التقیم الا تام 
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ی ام کت 
تعطینی حقی- و لا تاکل السمک و تشرب اللبن- و ایتنی فاکرمک و لا 
تطغوا فیحل علیکم غضبی- و ما تاتینا فتحدثنا و هل اسئّلک فتجیبنی- و 
لیتنی عندک فافوز و الا تنزل بنا فتصیب خیرا منا 


اقول و ینصب المضارع باضمار ان- بعد الحروف المذکوره- اما بعد حتی و 
اللام فلانهما حرفا جر- فیجب ان یضمر ان بعدهما- حتی یصیر ما بعدهما 
فی تاویل الاسم- فان حرف الجر لا یدخل علی الافعال- و اما بعد او فلانها 
بمعنی حرف الجر ایضا اعنی الی- و التقدیر سرت حتی ان ادخلها- و لان 
تکرمنی و الی ان تعطینی حقی- ای سرت حتی دخولی ایاها- و لاکرامک 
لافس نفد الواره التای‌ فان ها فا قی خر 
النفی انشاء و ما بعدهما اخبار- و عطف الاخبار علی الانشاء غیر مناسب- 
فیجب ان یوول ما قبلهما بما هو فی معناه- و حینثذ یصیر المعطوف علیه 
بالضروره اسما- کما سیتحقق عند بیان معنی الامثله- فیلزم آن یجعل 
المعطوف- اعنی المضارع ایضا فی تاویل الاسم- و ذلک لا یمکن الا 
اما از اه قی النفی ماه کی اک ها احان من یت اف 
بان ی رک ال قالنمو و ان شب اللن فان اکرک فان بح 


فان تحدثنا فان تجیبنی فان افوز 


ص‌‌ ۵ جر 


فان تصیب- و المعنی لا یمکن منک اکل السمک و شرب اللبن- و لیکن 
اتیان منک فاکرام منی- و لا یکن طغیان منکم فحلول غضب منی- و لم 
ی ای ی ها سا ی 
ول ی ارف فا کی دص 
۱0 
ال و ای فل الوا ات خر ال اد ی 
ا ای لا فسشه ما لیا لها قدحت و المصیت حاط الم الا 
الفا ام اعلن کفم ال فان کل ار ای نع ارس ایا 
ات رایع با توت ره 


قال و انجزامه بخمسه احرف- نحو لم یخرج و لما یحضر و لیضرب- و لا 
تفغل.و آن تکرفتی اکزمک- و بتشعه اسماء متضمته معتی آن< و هی من 
و ما و ای و این 
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۱ متی و حیثما و اذ ما و مهما- نحو من , 
و انی و 
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اقو باتام اعضا اما تالحروی اي بالاسات و ارو لاه 
خمسه- اربعه منها تجزم فعلا واحدا- و هی لم و لما و لام الامر و لاء 
الناهیه- و واحده تجزم فعلین و هی ان الشرطیه- و الاسماء الجازمه هی 
پا مه مها خس ای 
فا ی اه وی سا که 
فعلین کما تجزم ان- و المذکوره من الامثله ظاهره- و البواقی ما تصنع 
اصنع- و ایا تضرب اضرب- و این تکن اکن و انی تجلس اجلس- و متی 
تقعد اقعد و حیثما تذهب آذهب- و اذ ما تفعل افعل و مهما تضحک اضحک- 
قاتا ایا که ارات فا اه رات الات ۱ 
لعشی الانظ 


فان ۵ سوم مان تمرم قی وا الا شا اس اش غاب لقاع الا 
اتید 
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اقول و ینجزم المضارع ایضا بان الشرطیه- حال کونها مضمره فی جواب 
الااه السشت ای بیع اهالاک اعیمه لاله ااننی و 
الاتتمای نمی و ال الا النف قهافان آن ۱ هی فقو و 
الافله:نجو اتی اکرمک ای ای فانک ان تاش اکرمکتو لا عکمر قدخل 
الیه اي لا تک فا ان کر قوعل لته این نع اور کت اه ان 
بیتک فانی آن اعرف بیتی ازرکی- و لیت لی مالا انفقه- ای لیت لی مالا 
تانق ان بحضاه پمال هی فان قا صت را را 
ای ار ول سا نت خی مسا آموت رسد امد ات 
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ات و ی او ال باس اف ی 
ایا رت ای اا ماه له ای ها ی 
قال و یلحقه بعد الف الضميیر و واوه و یائه- نون عوضا عن الرفع فی 
المفرد- نحو یضربان و یضربون و تضربین- و ذلک فی الرفع دون النصب و 


الجزم 
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اقول یلحق المضارع بعد الف الضمیر و واوه و یائه- نون عوضا عن الحرکه 
فی المفرد- و تکون مکسوره فی التثنیه و مفتوحه فی الجمع- قیاسا علی 
تثنیه الاسماء و جمعها و لحوق النون انما یکون فی الرفع- و یحذف فی 
النصب و الجزم اما فی الجزم- فلکونها عوضا عما یحذف فیه اعنی 
الحرکه- و اما فی النصب فللحمل علی الجزم- فان الجزم فی الافعال 
بمنزله الجر فی الاسمای فکما ان النصب محمول علی الجر فی الاسماء- 
کذلک حمل علی ما هو بدل الجر فی الافعال 


قال الامر هو ما یوّمر به الفاعل المخاطب علی مثال افعل - نحو ضع و 
ضارب و دحرح- و غیره باللام نحو لیضرب زید- و لتضرب انت و لاضرب 
انا- و لیضرب زید و لاضرب نا 

اقول لما فرغ من الصنف التانی< شرع فی الصنف الثالث اعنی الامر- و 
هو الفعل الذی یومر به الفاعل المخاطب- حال کونها علی مثال افعل نحو 
ضع من تضع- و ضارب من تضارب و دحرج من تدحرح- او یوّمر به غیر 
الفاعل المخاطب باللام- سواء کان المامور غیر الفاعل نحو لیضرب زید- و 
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علی البناء المجهول فی الکل- او فاعلا نحو لیضرب زید و لاضرب انا- علی 
من قوله علی ال افیل - آن بت ف میرف الما عه ول لاف 
کالمجزوم- علی وجه یمکن التلفظ به- بان یکون ما بعد حرف المضارعه 
متحرکا- او یزاد فی اوله همزه مفتوحه ان کان من باب الافعال- او 
مکسوره ان کان من غیره- الا اذا کان عین فعله مضموما- فان الهمزه 
حینتذ تضم کما عرفت- کل ذلک فی التصریف- و یکون متضمنا معنی افعل 
نحو ضع- فان معناه افعل الوضع- و ضارب ای افعل المضاربه- و دحرح 
ای افعل الدحرجه- و اضرب ای افعل الضرب- و لذلک خص المثال بافعل 


قال المتعدی و غیر المتعدی- فالمتعدی ما کان له مفعول به و یتعدی الی 
ثلثه نحو اعلمت زیدا عمرا خیر الناس- و غیر المتعدی ما یختص بالفاعل 
کذهب زید 


اقیل ها هرمن ای التاتشت ی هرایم وکا سرب 
العف ال اس ستت ان الععهی ال اسان فمانت فنجم 
توح خی ال راو الک مس وان ماه الانی ال رد 
بو اف رها ماحلگ فا ااعل مت فاص عاعا سل فس مه مه 
لیس کذلی نحو کسوت زیدا جبره فان زیدا و جبه لیسا بمبتد| و خبر لان 
الم دای اک فس سل 
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فا تفه لا اساحت لت فا الخش و صم. | زخرت وه 


اذهبته و فرحته و خرجت به 


اقول التعدیه جعل الشیء متعدیا - و ذلک الشیء قد یکون لازما- فیجعل 


متعدیا 
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لیم ان ی از ها یواست 
و قد صار بالهمزه و التشدید و البای متعدیا الی مفعول واحد و قد یکون 
معریا فب ااصل‌الی واحک سل مدا الیت ان نس اه مرآ 
فان علم بمعنی عرف متعد الی مفعول واحد- و بالتشدید صار متعدیا الی 
ا ‏ ص ا سا شا ال ان و و 
دا ی اقا فان ی ال لیصا ال مت 


را ای ۳ 
د ن‌ 
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ای ی ای لس تاک ی اتبسن الم اتصی ع 
الظرفین نحو ضرب زید و مر بعمرو- و سیر سیر شدید و سیر یوم کذا و 
ها قرع میتی انم ای ی یاس ]تسا 
اعنی المبنی للمفعول- و هو فعل للمفعول ای فعل اسند الی مفعول به- 
لم یسم فاعل ذلی المفعول- و ترک التسمیه قد یکون للجهل بالفاعل- او 
ی ایور هداعا و سر مد فی مایت ان کس را 
خر رضم وله حا ان سر 
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فیه همزه و لا تا و مع الثالث ان کان فیه همزه- و مع الثانی ان کان فیه 
تاو الصا اند ایه ی ها ما الا نا بسن ناه 
بغیره- فانه لو لم یضم الاول فی الماضی- لم یحصل الفرق فی باب علم- 
و لو لم یکسر ما قبل الاخر- لم یحصل الفرق فی باب اکرم- اذ یلتبس 
اس ایا ایکا یال مر 
لانها تزول فی الوقف- و لو لم یضم الثالث فیما اوله الهمزه نحو 
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استخرح- لالتبس بالامر عند الوصل و الوقف نحو و استخرح- و لو لم یضم 
الثانی فیما اوله التاء نحو تعلم و تعوهد- لالتبس بمضارع باب التفعیل و 
المفاعله- و لو لم یضم الاول فی المضارع- لم یحصل الفرق فی باب 
یعلم- و لو لم یفتح ما قبل الاخر- لم یحصل الفرق فی باب یکرم- و یسند 
فعل ما لم یسم فاعله الی المفعول به- سواء کان بلا واسطه نحو ضرب 
زید او مع واسطه نجو مر بعمر و الا اذا کان ذلک المفعول ره المفعول 
النانی فی باب علمت ای فی افعال القلوب- فانه لا یسند الیه- فلا یقال 
فی علمت زیدا فاضلا علم فاضل زیدا- لان المفعول الثانی فی افعال 
القلوب مسند الی الاول- فلو اقیم مقام الفاعل لصار مسندا الیه- و 
الشی ء الواحد لا یکون مسندا 
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و مسندا الیه- فی حاله واحده- و یعلم من ذلک انه لا یجوز ایضا اسنادم- 
الی المفعول الثالث فی باب اعلمت- لانه فی الحقیقه هو الثانی فی باب 
علمت- و انما قید بالثانی- لانه یجوز ان یسند الی الاول فی باب علمت- و 
له و الی الناتی فی باب اعلمت لان الاول کباب علفت -والنابی قی 
باب اعلمت مسندا الیهما- 


ها اقا ام اما ان مسا الما اه هقی ات 
لیس بمسند و لا مسند الیه- و آذا اقیم مقام الفاعل یصیر مسندا الیه- و لا 
تیا ی ی هی ی یانما ق التات ناب عایت ایام الا 
فی وت مها اب وله ای ان اامل سح ای ۵ 
مات فا شوه آن هال ا یی در با اف را ان 
عفن اعطی سا تا یرت نا کین سا مس االی الاین ۶ 
بلرم موی کی لول ال افلت مر ان ای لاف ای آعی 
الا ماه اس سا مسمی اعا لنش رح توعد 
یی انا مت اه ان لا بح انامه ای اه 
مقام الفاعل من غیر 
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وصف- اذ لا فایده فی ذلک- لان الفعل یدل وحده علی ما یدل علیه 
المصدر التاکیدی- و حذف الفاعل و اقامه المفعول مقامه- ینبغی ان یفید 
فایده متجدده- و یسند ایضا الی الظرفین- اعنی ظرف الزمان نحو سیر 
یوم کذا- و ظرف المکان نحو سیر افرسخان- و اعلم انه لا یجوز اقامه 
المفعول له- و المفعول معه مقام الفاعل- و انه اذا وجد المفعول به فی 
الکلام- لا یجوز ایضا ان یقام غیره مقام الفاعل 


زا ی تا علی امد این فتضیوعا ی المفی ارت که 
افو لها قرف لیا سورع کی السیشی الشسانم اعش اما 
لته ی تسه افعال تن لاصو اه مها لاس در 


ص‌‌ :307 


و حسبت و خلت- و ثلثه منها للیقین نحو علمت و وجدت و رایت- و واحد 
متا پشتر که ای سمل خاره للشی و خر للفین هو ز عسند و آنها 
شعمیت افعال الفلوتثت لکها عباوم‌غن الادرای المعلق بالعلب‌و البافن 
ظاهر 

قال و حسبت و خلت لازمان لذلک دون الباقیه- فانک تقول ظننته ای 
آتهمته و علمته ای عرفته- و زعمت ذلک ای قلته و رایته ای ابصرته- و 
وجدت الضاله ای صادفتها 


ص :368 


المفعولیه دون الخمسه الباقیه- فان کلا منها قد یستعمل- بمعنی فعل 
هد ای سول اوه تفه نموه من الظته کم الطاء ی 
التهمه و هی لا بیسندعی الا مفعولا واحدا- و کذا العلم بمعنی المعرفه و 
ار رصع اقرلت فالی بسن ااعار وان ی لضاف 


قال و من شانها جواز الالفغاء متوسطه او متاخرم- نحو زید ظننت مقیم و 
زید مقیم ظننت- ۳0 0۳ با 
۳ زید بمنطلق 


ص :369 


اقول و من شان افعال القلوب- ای و من خصائصها جواز الالفاء- و هو 
ابطال علاقه المفعولیه لفظا و معنی- بينها و بین مفعولیها- حال کون تلک 
الافعال متوسطه بین المفعولین - نحو زید ظننت مقیم- او متاخره عنهما 
نحو زید مقیم ظننت- و ذلک لان هذه الافعال- بتقدم احد مفعولیها او 
کلیهما علیها یضعف عملها- مع ان مفعولیها کلام تام بدون عملها فیهما- و 
بذلک یحصل ما هو الغرض منها- فیجوز الالغاء لذلک و الاعمال لکونها 
افعالا- و الافعال لقوه عملها- لا یمنع من العمل بتقدم معمولیها علیها- و 
من شانها ایضا التعلیق- و هو ابطال علاقه المفعولیه بینها و بین مفعولیها- 
لفظا لا معنی- و ذلک اذ| وقعت قبل لام الابتداء - نحو علمت لزید منطلق- 
او قبل حرف الاستفهام- نحو علمت | زید عندک ام عمرو- او قبل اسم 
بمنطلق- و انما یبطل التعلیق اللفظی قبل هذه الکلمات- لانها تستحق 
صدر الکلام- فلو اعملت هذه الافعال فیما بعدها 


ص‌‌ :370 


لبطلت صدارتها- و لم یبطل التعلیق المعنوی- لان هذه الافعال واقعه- 
علی ما بعد هذه الکلمات فی المعنی 


قال الافعال الناقصه- و هی کان و صار و اصبح و امسی و اضحی و ظل و 
بات- و ما زال و ما برح و ما فتیء- و ما انفک و ما دام و لیس- ترفع 
الاتضهه عتضت الخی هه کان ز بویت 


اقول لها فرغمن السی لاس ف الصت لام ای ااقعال 
التاتت و هی افعال عضعی امسر الصالن علی شک و اف کیره ترا 
قی الکتاب‌انه قشر و هی وغل علی الضداه الخید کافعال القاوب »1۱ 
انها ترفع المبتد| و یسمی اسمها- و تنصب الخبر و یسمی خبرها کما تقدم- 
۵ اتضا منت الافعال التاقضد. تاقصم انفضا ها عو ایس الا فعال .قاتا لا 
تتم کلاما مع فاعلها بل تحتاج الی 


ص‌‌ 2 


لکشت و ان سم ها فا کان سل علی ری ماخ اعش سا 
لین صفه و هی القیام 


قال و کان تکون ناقصه و تامه- نحو کان الامر ای وقع- و زایده نحو ما کان 


اقول لما عد الافعال الناقصه شرع فی بیان معانیها- و لم یبین غیر معنی 
کان لانه اصل الباب- و لهذا سمی المرفوع فی هذا الباب اسم کان- و 
المنصوب خبر کان- و کان علی اربعه اضرب- لانها تکون ناقصه- ای تدل 
علی ثبوت خبرها لاسمها فی الزمان الماضی- اما دائما نحو کان الله 
قادرا- و اما منقطعا نحو کان الفقیر ذا مال- و تامه ای غیر محتاجه الی 
الخبر نحو کان الامر- و زایده ای غیر محتاج الیها- نحو ما کان احسن زیدا- 
و مضمرا فیها ضميیر الشان نحو کان زید منطلق- فان اسم 


ص‌‌ :272 


کا هه یر ان ان ره تا تماق هه له کر 
کانع هه لیر کان الشان فند سطاه عم ها العسم مم افتسام ناف 
اک الا شا مه کین اسمما صضر انس ی ها حی یکی شاه 
الاسفالن خن ال ال حال‌کاها بست العارض تم سار یو یات اه 
تست ال ات حهضار الا سوه 


ص‌‌ :3 37 


و اصبح و اضحی و ظل و بات و امسی- للدلاله علی اقتران مضمون 
الحمله یقاتا لاخ ای اتصاعی تاولص و 
البیتوته- نحو اصبح زید مکررا- المعنی اقتران تکریر زید بالصباح و کذا 
ایو ها تال و ای ها ات لالم علی است شا 
ثبوت خبرها لفاعلها- من زمان صلح الفاعل لقبول ذلک الخبر- نحو ما زال 
رید اضر ی سوت رفن مات ک‌صاه لماع امولما ال خن دا 
القول- 


ص‌‌ :374 


و ما دام لتوقیت امر بمده ثبوت خبرها لاسمها- نحو اجلس ما دام زید 
خالا ان اس ات وت سم ی رت سس نیمه 
الحال 


قال و یجوز تقدیم خبرها علی اسمها و علیها- الا ما فی اوله ما فانه لا 
یتقدم علیه معموله- و لکن بتقدم علی اسمه فقط 


ص‌‌ :5 37 


اقول یجوز تقدیم خبر الافعال الناقصه علی اسمها- نحو کان منطلقا زید- و 
غلن انتمما متطلفا کان سک کی اقین عملها اما افعالت الا ما خی 
اوله ما من هذه الافعال- فانه لا یتقدم علیه معموله- و لکن یتقدم علهه 
اس فخیستک فا عان ابر ما رال ریک بل انا بعاله ما وال مرا رید 
ملک لا ها مشضی صه الکلا مک قاه فم ا لسن عها اسالت دابا 

فا ففازن ]سارت من شش اش ای مس یلاع اد 
الا آن خبر عسی ان مع الفعل المضارع- نحو عسی زید ان یخرج- و قد 
بقع ان مع الفعل المضارع فاعلا لها و یقتصر علیه نحو عسی ان یخرج زید 
اققل لها یش اتف اتات شوقن ااصتت: الناسم اغتی افعان 
المقاربه- و هی افعال وضعت لدنو الخبر- رجاء او حصولا او اخذا فیه - و 
هذه هی الاربعه 


ص‌‌ :376 


امه کی ای زک ان مهف یضرا ان کات 
ای ترفع الاسم و تنصب الخبر- لکن خبر عسی- یجب ان یکون فعلا 
مضارعا دخل علیه ان- لان عسی لمقاربه الاستقبال<- و ان مما یختص به 
المضارع- المشترک بین الاستقبال و الحال بالاستقبال- و یکون عسی 
حینتذ بمعنی قارب- و الخبر فی تاویل المصدر نحو عسی زید ان یخرح- 
ای قارت رت ار ند آن حم ال ااارع ها ای 
یقتصر حینتذ علیه فلا یذکر لها خبر- اذ لا یحتاج الی الخبر بل یکون بمعنی 
قرب- نحو عسی ان یخرج زید ای قرب خروجه 


قال و خبر البواقی الفعل المضارع بغیر ان- نحو کاد زید یخرح 


اقول هذا ظاهر و هنا زیاده فی بعض النسخ- و نسخه الاصل ما کتبناه و لا 
مزید علیها- و حاصل تلک الزیاده انه یجوز تشبیه کاد بعسی- فی دخول ان 
علی خبرها- نحو کاد زید آن یخرج- و فی وقوع آن مع الفعل المضارع 
فاعلا لها- نحو کاد ان بخرج زید- و یجوز ایضا تشبیه عسی بکاد- فی جواز 
حذف ان من خبرها- نحو عسی زید یخرج- و آن کرب علی وزن نصر و 
اوشک مثل کاد فی الاستعمال< نحو کرب زید یفعل و اوشک زید یقول- و 
اعلم ان اخذ و جعل و طفق مثل کاد فی الاستعمال- 


ص‌‌ :277 


فیقال اخذ و جعل و طفق زید یقول 


قال فعلا المدح و الذم- و هما نعم و بلس یدخلان علی اسمین مرفوعین- 
انامه ی اهر ای لدع اف او الوم نع ادن 
زید و بنست المرثه دعد 

اقول لما فرغ من الصنف التاسع- شرع فی الصنف العاشر اعنی فعلی 
المدح و الذم و فعل المدح و الذم- ما وضع لانشاء مد او زم- و الاصل 
مق و تشن کو. ال لنل علی فحاشیها لوق تاه الا بت تاکن میا 


ص‌‌ ۳2۳ 


قال و جق الاول التعزیف بلام. الجتس- وا قد تضمر ور یقن بنکرج متضویة 
نحو نعم رجلا زید 


اقحلن مخ فاقل فا اه الما ای اه مها ام 
الجنس- لکونهما موضوعین للمدح و الذم العامین- و لام الجنس یفید 
العموم- و قد یضمر فاعلهما و یفسر بنکره منصوبه- و انما یجب التفسیر 
تا دعی مها میاا مسر ای لان الغرض یحصل بها- فلو عرفت 
لبقی التعریف ضایعا و اعلم ان المضاف الی المعرف بلام الجنس 
کالمعرف- نحو نعم المال زید 


فا وق تحوف ا توص نخو قواله تعالن ففع ا ماه وق 


0 فتاه َنقم ناهد ون 9 1 7 فنعم ۱ نحن 


قال و حبذا یجری مجری نعم- فیقال حبذا الرجل زید و حبذا رجلا زید- و 
۶ 


ص‌‌ :37 


یجری مجری بنّس 


اقول حب اصله حبب بضم العین- فادغم ثم رکب مع فاعله- و هو ذا 
للتخفیف فصار کالکلمه الواحده- و معناه صار محبوبا جدا و انما لم یجعله 
من افعال المدح- بل جعله جاریا مجری نعم لامتیازه بامور- منها ان فاعله 
لا یکون الا ذا- لان الغرض اعنی الابهام فی المدح یحصل به- فانه من 


ص :380 


انش کالسشن ف الاصال لا یرت وتا ان لت ین اسر ند اضیارن 
فاعله- بل یجوز ان یقال حبذا رجلا زید و حبذا زید- بخلاف نعم فانه یجب 
ذلک التفسیر فیه- لان الفاعل فی حبذا مذکور و فی نعم مستتر- فجعل 
ذکر التمیز فی نعم کالبدل عنه- و هذا الاستعمال اعنی حبذا الرجل زید- 
انما هو عند من لم یجعل ذا فاعلا له بناء علی انه صار کالجزء منه 
بالترکیب- فخرج عن الفاعلیه و اما من یجعل ذا فاعلا له- فلا یاتی بعده 
فاعلاً بلفظ الرجل- لان الفاعل لا یکون الا واحدا- و ساء یجری مجری 
یو نجو: سا ع الرخل. یه ساع لا القومت انا لم«<بخعله من افعال 
ا 8 ی ی اس ای اس فیقال فی الخبر سائنی 


فان قلا ااعتشی ا سا اقمل واه اقا وا الا ی اه 
اتف اس نی اعا. اخعال 


ص‌‌ :391 


اقول لما فرغ من الصنف العاشر- شرع فی الصنف الحادی عشر اعنی 
فعلی التعجب- و هما فعلان موضوعان لانشاء التعجب- احدهما علی مثال 
و معناهما ان زیدا احسن جدا- و انما لا یبنیان الا من الثلائی المجرد- لان 
هذین البنائین لا یمکن من غیرهت و انما یجب ان لا یکون بمعنی افعل و 
افعال- ای لا یکون من الالوان و العیوب- لان افعل التعجب يشبه افعل 
التفضیل فی المبالفه- و قد عرفت- آن افعل التفضیل لا یبنی من الالوان و 
العیوب 


قال وستوصل ال العخبع فما ور اع زلی اد و نحه ذلکع فیفال: سا انشد 
ص‌‌ :392 


دحرجته و ما اکثر استخراجه- و ما ابلغ سواده و ما اقبح عوره 


اقول اذا ارید بناء التعجب فیما وراء ذلکی- ای الثلائنی المجرد الذی لیس 
بمعنی افعل و افعال- ای فی الثلائی المزید او فی غير الثلائی- او فی 
الثلائی المجرد اللونی و العیبی- بتوصل باشد و نحوه- ای یجعل لک 
وسیله الیه بان یبنی التعجب منه- و یجعل ذلک المزید او اللون او غیرهما 
مفعولا له- فانه یفید حینثذ ما کان یفیده التعجب- المبنی من نفس ذلک 
المزید او اللونی او غیر هما- فیقال فی غیر الثلائی ما اشد دحرجته- و فی 
اللونی ما ابلغ سواده و فی العیبی ما اقبح عوره- و فی المزید ما اکثر 
استخراجه- و ان شئّت قلت اشدد بدحرجته و ابلغ بسواده- و اقبح بعوره و 
اکثر باستخراجه- و المعنی علی ما کان فی ما احسن زیدا- و نحو اشد و 
ابلخ و اقبح و اتم و اکثر و اکمل 


قال و ما فی ما افعل زیدا مبتدا و افعل خبره 


اقول هذا مذهب ٩‏ سیبویه لس و عند ؟الاخفش" ما مبتدا بمعتی الذی و افعل 
صله- 


20 


؟*سیبویه " اصله احسن زید ای صار ذ حسن "" فاحسن فعل ماض و زید 
فاعله- نقل عن صیفغه الاخبار الی الانشاء- و زیدت الباء فی فاعله کما فی 
کفی بالله- و عند ؟الاخفش" امر 


ص‌‌ :394 


و فاعله مستتر و المامور کل واحد بان یجعل زید احسنا و الباء زایده فی 
المفعول- کما فی قوله تعالی و لائْلفُوا بَیْدِیکُمٌ ای الَمْلکَه 


باب الحرف 

قال باب الحرف و هو ما دل علی معنی فی غیره - و اصنافه حروف 
التنبیه- حروف النداء حروف التصدیق- حروف الاستثناء حرفا الخطاب- 
و 


ص :385 


التفسیر- الحرفان المصدریان حروف التحضیض- حرف التقریب حروف 
الاستقبال- حرفا الاستفهام حرفا الشرط- حرف التعلیل حرف الردع- 
اللامات تاء التانیث الساکنه- النون المو‌کده هاء السکت 


اقول لصا هن افش ات من فان عم هاش سر یعرف 
الم الالت ای الحرنع و و ما کل کل معنی ی رگ اف کامه 
تدل علی معناها بواسطه الغیر - کما سیجیء بعد هزاس و لما کان هذا 
کشت انسا را اضایت راهان سم هام کاس اف اخوررت معوها 
داتس اعدا فی وت کل ماد هیا صصاه بای مس وا اضتا هه 
الحروف- المذکوره فی هذا] الکتاب ثلنه و عشرون- و ستعرف کل واحد 


فا و وف الا مه من اوقم تحت فیم اه ی نی 
للانتهاعء- و فی للوعاء و الباء للالصاق و اللام للاختصاص- و رب للتقلیل و 
یختص بالنکرات- 


ص :386 


و واو القسم و بائه و تائه و علی للاستعلاء و عن للمجاوزه و الکاف 
زا و مذ و منذ للابتداء فی الزمان- و حاشا و عدا و خلا للاستثناء 


اقول سمیت هذه الحروف حروف الاضافه و الجاره- لانها تضیف ای تنسب 
معنی الفعل او شبهه- و تجره الی مدخولها نجو مررت بزیدت فان الباء 
تنسب معنی المرور و تجره الی مدخولها- و هی سبعه عشر حرفا الاول 
باستقامه تقدیر الی فیما بعدها- نحو سرت من البصره- یعنی ابتداء سیری 

من البصره- و قد تستعمل للتبیین ,ای یجوز ان یجعل مکانها الذی- هو 
کقوله تعالی قَاجْتَیبُوا الاجس من الأَوْتان - یعنی الذی هو الوثن- و قد 
تکون للتبعیض- یجوز ان یجعل مکانها بعض- نحو اخذت من الدراهم 
یعنی بعض الدراهم- و قد تکون زایده ای یجوز حذفها- نحو ما جائنی من 
احد یعنی احد- و الثانی 


ص‌‌ : 29 


و الثالث الی و حتی و هما للانتهاء- ای تفیدان معناه- و الفرق بینهما ان ما 
بعد الی- لا یجب ان یدخل فی حکم ما قبلها- بخلاف حتی فانه یجب ذلک 
فیها- فاذا قلت اکلت السمکه الی راسها- یکون المعنی انتهاء اکلی عند 
الراس- و لا یجب آن یکون الراس ماکولا ایضا- بخلاف ما اذا قلت اکلت 
السمکه حتی راسها- فالمعنی یکون انتهاء اکلی بالراس- فیجب ان یکون 
الراس ماکولا ایضا- و الرابع فی و هی للوعاء ای للظرفیه- نحو المال فی 
الکیس- و الخامس الباء و هی للالصاق فی الاصل- نحو مررت بزید- ای 
التصق مروری بمکان قریب من مکان زید- و باء القسم فی نحو اقسمت 
بالله من هذا القبیل- اذ المعنی التصق قسمی بلفظ الله- و قد تستعمل 
للاستعانه- نحو کتبت بالقلم ای باستعانه القلم- و للمصاحبه ای بمعنی مع- 
نحو اشتریت الفرس بسرجه و لجامه ای معهما- و للتعدیه نحو ذهبت بزید 
ای اذهبته- و للظرفیه نحو جلست بالمسجد ای فی المسجد- و قد تکون 
زایده نحو کفی بالله شهیدا ای کفی الله- و السادس اللام و هی 
للاختصاص-- نحو الجل للفرس ای مختص به- و قد تکون للتعلیل ای بمعنی 
کی- نحو جتتک لتکرمنی یعنی کی تکرمنی- و قد تکون زایده کما فی قوله 
تعالی- ردف لک ای ردفکم- و السابع رب و هی 


ص :388 


لتقلیل- ای تدل علی تقلیل نوع من جنس- نحو رب کریم لقیته- المعنی 
ان الرخالم الکراق الوس انیم مان کانها کرو لکس مالعا ند ال 
الایت سا امشمم قای ند سم وی ال باق و 
المعا فان ما هم عرش یا اعس الول ترعی تقایل ع و سر ور 
یحصل بدون التعریف- فلو عرف مدخولها لکان التعریف ضایعا- و یجب ان 
کون کر سکلت مریم وه سا نوا تفه الدی 
ای کی فافع ایت ر فوافی ماسشن شا رن 
الک سس ما الکافه مت ی ازمحز غلی لامعا[ فجو زیما 
قام زید- و الثامن و التاسع واو القسم و تأئه- نحو و الله و تالله لافعلن 
کات ماه ان اي التشم. بای فالهاه بل ها و ی 
الفعل- 


ص :389 


فقولنا و الله فی معنی اقسمت بالله و التاء- تبدل من الواو فی تالله 
خاصه- فالباء لاصالتها تدخل علی المظهر و المضمر- نحو بالله و بک 
لافعلن- و الواو لا تدخل الا علی المظهر لنقصانها عن الباء- فلا بقال وک 
لافعلن کذا- و التاء لا تدخل علی المظهر الا علی لفظ الله- لنقصانها عن 
الواو- و العاشر علی و هی للاستعلاء- نحو زید علی السطح ای مستعل 
علیه- و الحادی عشر عن و هی للمجاوزه- نحو رمیت السهم عن القوس 
ای جعلته مجاوزا عنه- و الثانی عشر الکاف و هی للتشبیه- نحو الذی کزید 
اخوک ای الذی شبه بزید اخوک- و قد تکون زایده کقوله تعالی لس 
کمله: شوم << اي .لیس شی۶ مثله و.التالت عشر و الزایع عشره مد.ه 
منذ و هما للابتداء فی الزمان- و قد عرفت معنی الابتداعء نحو ما رایته مذ 
یوم الجمعه- ای ابتداء زمان انتفاء رژیتی یوم الجمعه- و الخامس عشر و 
السادس عشر و السابع عشر- حاشا و عدا و خلا و هی للاستثناء ای بمعنی 
الا نحو جائنی القوم حاشا زید ای الا زیدا- و قد مر ذلک فی المستثنی- 
اعلم ان حروف الجر قد تحذف و ینصب مدخولها- و یقال انه منصوب علی 
نزع الخافض او علی المفعولیه- کقوله تعالی و اخْتار مُوسی قَوَمَةٌ ای من 
قومه 


ص :390 


0 المشبهه بالفعل- آن و آن للتحقیق و لکن للاستدراک- و کان 


الانی اقتی ارو المیه باقع یه شا بالل نی و 
معتوعت آطا اللعطی فلگهها ام رای مصوع او کالما یات و ایا 
ال ان کل دا ماس اس نان نو ار وا تن 
معنی لکن استدرکت- و معنی کان شبهت و معنی لیت تمنیت- و معنی 
لعل ترجیت- و قد تقدم کیفیه عمل هذه الحروف- و الغرض هیهنا بیان 
احوالها- کما سیجی ء بعید هذا 


ص‌‌ :391 


قال و ان المکسوره مع ما بعدها جمله- و ان المفتوحه مع ما بعدها 
مفرده- فاکسر فی مظان الجمل و افتح فی مظان المفرد- نحو ان زیدا 
منطلق و علمت انک خارج 


ص‌‌ :3292 


اقول ان المکسوره و ان المفتوحه- کلاهما تدخلان علی الجمله الاسمیه- 
اعنی المبتدا و الخبر و الفرق بینهما ان مدخول المکسوره- باق کما کان 
جمله قبل دخولها و مدخول المفتوحه یصیر بدخولها فی تاویل المفرد- 
فاکسر الهمزه فی مظان الجمل- یعنی فی کل موضع یکون مظنه للجمل- 
اک نظن ان بقع فیه الجمله. نحو آن زیدا متطلوه فانه. کلام اننداتن فیکن 
خی متطای قی مق الخصلهد وااتحهافی مطان الجشفین نو عاعت ار 
الففعول. موضع الففرن و هنا بخت. ذکره پورزت التظهیلد و اعلم آن 
القظان حمع المظنه وه فقنه الشیء الموض الدی نطظن وف 


فا ما ات ای ار وی تسا هه 
و المحل- و کذلک لکن اذا عطفت دون غیرهما 

اقا اه ی ی ی رک ی ی 
الجمله- عما کان علیه کما عرفت- فالاسم فیها مرفوع المحل علی 
الاتائتت کما کان قبل وت لوا 


ص :393 


بخلاف المفتوحه فانها تغیر معنی الجمله- و لذلک قید العطف بالمکسور- 
و انما اشترط بعد ذکر الخبر- لانه لا پجوز ان یقال ان زیدا و بشر 
منطلقان- لانه یلزم منه توارد العاملین اعنی ان و التجرد- علی معمول 
واحد و هو منطلقان- لانه من حیث کونه خبرا لان یکون العامل فیه ان- و 
من حیث کونه خبر البشر یکون العامل فیه التجرد- و لکن مثل ان فی 
العطف دون غیرها- لانها لا تغیر معنی الجمله کان بخلاف سایر اخواتها 


ات للدخول علی القبیلتین- نحو 


ص‌‌ :394 


زید منطلق و انما ذهب عمرو- و ان زید لکریم و ان کان زید لکریما- و 
, تلفتی. آتها زید مه منطلق و انما ذهب عمرو- و , بلفنی ان زید اخوک و ! بلغنی 
ان قد ضرب زید- و لکن اخوک قائم و لکن خرج بکر- و کان ثدیاه حقان و 
کان قد کان کذا 


اقول یبطل عمل الحروف المشبهه الکف- ای اتصال ما الکافه بها- و ذلک 
اعنی الاربعه التی فی اواخرها النون- و بهیء الکف و التخفیف هذه 
الحروف- للدخول علی القبیلتین ای الاسماء و الافعال- لان اختصاصها 
بالاسماء انما کان لاجل العمل- فان العامل یجب ان یکون مختصا بقبیله ما 
یعمل فیه- و الامثله ظاهره- و قوله کان ندیاه حقان - اوله و نحر مشرق 
اللون کان ندیان حقان 


قال و الفعل الذی یدخل علیه ان المخففه- یجب ان یکون مما یدخل علی 
امتدا هه الشن سوه رد کان رید راهان اه لها اه لام رید 
لخبرها 


مخ ما شا انا اش لزان 
الاتضته االن لت رن هل هت السروی آز صقن ی تاه 
الخبر- فلما عرض لها ما ازال اختصاصها بالاسماء- و هیئها للدخول علی 
الافعال- وجب ان یکون ذلک الفعل من دواخل المبتدا و الخبر- لیوفی 


ص :395 


العدول عن الاصل من کل وجه- انما لزمت اللام فی خبرها- للفرق بینها و 
بین ان النافیه 

۱ 
السین و حرف النفی- نحو علمت ان قد خرح زید و ان سوف یخرج- و ان 
سیخرج و ان لم یخرج زید 

افو اما لت الاسففته من آخه الحو یلاع از کات واخلهعای 
الافعال- و ذلک للفرق بينها و بین ان الناصبه- و لم یعکس لان الزیاده 
بالمحذوف اولی 

ایا هه ی ام ایس 
فی ثم 


ص :396 


اقول هذه الحروف ثالثه اصناف الحرف- و هی عشره احرف اولها الواو و 
هی للجمع بلا ترتیب- ای یدل علی ثبوت الحکم للمعطوف- و المعطوف 
علیه مطلقا- لا مع الاشعار بالترتیب او عدمه- نحو جائنی زید و عمرو ای 
اجتمعا فی المجیء مطلقا- و ثانیها و ثالثها الفاء و ثم و هما للجمع ایضا- 
لکنهما مع الترتیب نحو جائنی زید فعمرو او ثم عمرو- ای اجتمعا فی 
المجیء- و لکن کان مجیء عمرو بعد مجیء زید- و الفرق بينهما ان فی 
ثم تراخیا دون الفاعء- و رابعها حتی و هی ایضا للجمع مع معنی الغایه- ای 
یجب آن یکون معطوفها جزء من المعطوف علیه- نحو اکلت السمکه حتی 
راسها- و ذلک لیفید قوه نحو مات الناس حتی الانبیاعء فان الانبیاء اقوی من 
غیرهم- او ضعفا نحو قدم الحاح حتی المشاه- فان المشاه اضعف من 
غیرهم- فلا یجوز ان یقال جائنی زید حتی عمرو- او جائنی القوم حتی 
البغال لانتفاء الجزئیه 


ص‌‌ :297 


اقا شا ی ای سا ها ما ما ی 
العکم لعاتمشن الشفیت اه کان اععطوی: مدا تخود ات رید او 
سا ها رو ها ات حاه اختضات اه ما خسن الا 
اذا کان متکثرا- نحو جائنی زید او عمرو او بکر او خالد- و جائنی اما زید و 
اما عمرو و اما بکر- ای جاء 


ص :398 


اش رای سا ی ای ات که 
لارام اص یت ایا اه ماه 


قال و ام نحوهما- غیر انها لا تقع الا فی الاستفهام متصله- و تقع فیه و فی 
الخبر منقطعه- نحو | زید عندک ام عمرو و انها لابل ام شاه 


ال اه خرف فسات ات و مایم اما کی ایب ی ات 
الخکمت لاحت الشتیین اه الاشسا لها لا فم ال قیی لاسام جال. کونما 
فتضایت ومع کید وق العیر عالن کو ما معط تیان اصدعلن ری 


ص :399 


الم امه انیس ایام اش ها ی امن الفرو یا 
زید عندک ام عمرو- او الجمله نحو | ضربت زیدا ام ضربت عمرا- و 
التتاعه ی ال سقه آها مخت یر لاسما مسا ال امصاصاه 
بعد استفهام لا یلیه مثل ما یلی ام- نحو | رایت زیدا ام عمرا و هی فی 
معنی بل و الهمزه- فان قولنا ام شاه و ام عمرو- معناه بل | هی شاه و بل 
رایت عمرا- و الهاء فی انها للجثه کان القائل رای جثه و ظنها ابلا- فاخبر 
۱ تک ۱ 9 ٩۳۳۳‏ 
ال اما ای ی امه ای ان اس لاه 
اما وی ادا ام شفتی هت العییت اجه من السعض بالات 
غایتی تجم نید دی اورعهو اه اساسض دا پر عم کوون سوت 
احدهما عند المخاطب معلوما- و اما ام فان السوال بها انم یکون- آذا 
السوال 2 و رید ند که اه عمزفت کانه نما ماکان کون 
احدهما عند المخاطب معلوما لا بعینه- و یکون الغرض من السوال 
التعیین- و لذلک یکون جواب او بلا او بنعم- لحصول الغرض بذلک- و لا 
یکون جواب ام الا بالتعیین- و الفرق بينهما و بین اما ان اما یجب ان 
یتقدمها اما اخری- نحو جائنی اما زید و اما عمرو بخلافهما 


ص‌‌ :4100 


قال و لا لنفی ما وجب للاول عن التانی- نحو جائنی زید لا عمرو- و بل 
للاضراب عن الاول منفیا کان او موجبا- نحو جائنی زید بل عمرو و ما جائنی 
دول ال و این لاستترای محمفی عطق الیل یراک وف 
عطف المفردات نقيضه لا 


اقول ثامن حروف العطف و تاسعها و عاشرها- لا و بل و لکن- و هذه 
الثلائه مشترکه فی الدلاله علی ثبوت الحکم- لواحد من المعطوف و 
تدل علی نفی ما وجب للاول عن التانی- نحو جائنی زید لا عمرو- فقد 
الکلام الاول- منفیا کان ذلک الکلام او موجبا- اما الموجب نحو جائنی زید 
بل عمرو- و المعنی بل جائنی عمرو و ما جاثنی زید- فاعرضت عن الکلام 
الاول لکونه غلطا- و اما المنفی نحو ما جائنی بکر بل خالد- و هذا یحتمل 
ایی الال ان ی ال بل اش ال همست رعت 
یکون الاضراب عن الفعل مع حرف النفی- و الثانی ان یکون معنی بل 
جائنی خالد و ما جائنی بکر- و حینتذ یکون الاضراب عن الفعل دون حرف 
النفی- فقول المصنف 


ص :401 


ان رم توا کدوک وم 
بسا شرت کای تفدم عای لک و هی کی عطت ااحل یره بل ی 
ااسفدرای فا ماق بلرم اما یه اسان ند لاس ای ارضات 
نحو ما جائنی زید لکن عمرو جاء- و جائنی زید لکن عمرو لم یجیء- و فی 
عطف المفردات نقیضه لا< یعنی لا یعطف بها مفرد علی مفرد- الا اذا کان 
قبلها نفی< فحینتذ تکون نقیضه لا نحو ما جائنی زید لکن بکر- ای لکن بکر 
حاییت مایت ناس ما فیت و ال ایک لاو آنما ا اف 
با الرد ی الیفرک ال فیما کان فا یت سا ال 
قبلها و ما بعدها- فانها یجب ان تقع بین الکلامین المتغایرین 


ق له اس ها قالخا سا تماشت اافر نات نتم اف 
الا ها فعل و ان فظتر تا فیس الخال 


ص :402 


افیف اشتافه تصرف وی نمی وه مها اش العاا فد 
الصا ما فعل ارت اه الخفله الا شمه تناها اه لفق 
القاضی: ری الصا وال رو ان سکس متفه مت 
تمرح سا ی ااحال ود فی الماضی ما سار و 
الجمله الاسمیه نحو ان قام زید- و آن یقوم زید و ان زید منطلق 

۳ ۱ 
فعل و لا تفعل و یسمی النهی- و لا رعاک الله و یسمی الدعاء 

افو فوله م ی ااشیها ان اما اس کی ای تم شک 
تا ار نف امز یه ول فعل فا الق الماکی نا تک واه 
جاء‌قن الشعر ایضا تجة اي امز سیء لا فعله و الباتن طاهز 

فالتتن اتف ها هقی الای ها ام مت ون ااعاه فص لا 
رجل فیها و لا امرئه- و لازید فیها و لا عمرو 


ص‌‌ :4103 


اقول و قد یجیء لا لنفی العام- ای لتدل علی نفی جنس مدخولها- و هی 
التی تسمی لا لنفی الجنس- و لا تدخل الا علی النکره و قد یجیء لا لنفی 
غیر العام- ای لتدل علی نفی فرد من افراد جنس مدخولها- و قد تدخل 
علی المعرفه و النکره و الامثله ظاهره 

قال و لم و لما لنفی المضارع- و قلب معناه الی معنی الماضی- و فی لما 
توقع و انتظار 

اقول اذا قلت لم یضرب زید و لما یضرب زید- کان معناهما ما ضرب زید- 
و الفرق بينهما ان فی لما توقعا و انتظارا- ای انها انما تنفی فعلا یتوقع 
وقوعه و ینتظر 


ص :404 


بخلاف لم 

قال و لن نظیره لا فی نفی المستقبل و لکن علی التاکید 

اقول اذا اردت نفی المستقبل مطلقا- قلت لا اضرب مثلا- و اذا اردت نفیه 
مع التاکید قلت لن اضرب مثلاد- و فی بعض النسخ التابید بدل قوله و 
التاکید- و اعلم ان مذهب ؟الخلیل« ان اصل لن لا ان فخففت بحذف 
الهمزه و الالف- و مذهب ؟الفراء" ان نونها مبدله من الالف- و اصلها عنده 
لا فاندلت الالف:نمنا فضار. لد و‌مذفب وسیویه " و.هو الاضه: آنما خرف 
براسها 


قال هرن تسه ها تخمها ان مرا الاب و اکتر دضولما علی استاه 
ص :405 


ا تاره لصا و ها نی ها مها ان الا مکته سس 
اما ایک حارهه الا ان زیدا فائم 


اقا ی زره وف یی ان ا ار نی ان سا ان 
الکلایت سفته الحعاظت + علی الاضفاء ال ما فا الت‌کلت نا سقعیت 
ایک ود نها کرو لها علت اسماء ااساره و الخما رک اضف لها 
غلی مذلو‌ضا 


قال حروف الند|اء- پا و ایا و هیا للبعید و ای و الهمزه للقریب- و وا 
للمندوب 


اقول المراد بالبعید هو البعید حقیقه- او المنزل بمنزلته کالنائم و الساهی- 
وا اس الا الک اما ای ام اس ۳ 
لت توت مسا ال رت رات ی نالف ۱ 
منه فی الاخیرتین- و خصت ای و الهمزه للقریب کمن بین یدیک- لان رفع 
۱ ۱۹۳ ۶ 


ص‌‌ :4106 


الحروف- و یستعمل للبعید و المتوسط و القریب- و ایا و هیا للبعید و ای و 
الهمزه للفریب- و وا للمندوب خاصه و قد تقدم معنی المندوب- و انما 
رایع راکسا قفا ال سرت ایا 
ذکر المندوب فی باب المنادی 


ال یف اد و لشدت. الکلام الشتهم المنی نی الخید.خ 
الاتتفیامت کمولی لممعال فام رنه ام ام عمهرجوعی هو کلی دا فال.۲ 
قام زید او | لم یقم نعم 


اقفل نت هه | توف موف ]رصق اب ال ام ها دی آلسشخس 
فیما اخبرم- و تسمی حروف الایجاب ابضا 


اقول مثاله ان یقال ما قام زید او لم یقم- فیقال بلی ای بلی قام زید- و 
قال الاستضمام فوله الک الست فلا ای ای ات ان 
ها او مل عم لکان کفرا اد کان ماه لست ترا 


ص :407 


قال و اجل و جیر تختصان بالخبر نفیا او انا 
اقول مثاله ان یقال ما قام زید او قام زید- فیقال اجل او جیر 


اقول ها ان ای لا تشن اس تست سفن ان عان ‏ عاش نو ها 
ای وا 


اقول قد تقدم بیان ذلک- فان قلت کیف جعل هذه الحروف مره من حروف 
الاضافی و احری.ضتفا پراشمات فلت دلی لتعوو الاغتبا رین قیها 


ص‌‌ :4109 


قفا الخطای ال افو العف داکته اسه و تلعفهیا ااتد ازخصم 


اقولن قو قت دلیف سا ء شا رده اش ات 


قال حروف الصله ان فیما ان رایت زیدا- و ان فی قلشّا آن جاء الَبشیة - و 
ما فی 


ص‌‌ :4109 


حیثما و فی مهما و اینما و فیما رحمه- و لا فی لثّلا یعلم و لا اقسم- و من 
فی ما جائنی من احد و الباء فیما زید بقائم 


اقول هذه الحروف حروف الزیاده- و یعرف زیادتها بان اسقاطها لا بخل 
السعی الصا مس روت الصا لا سا تفص سا ای تهب 
الاو لاه اه نمی ام وا سکف و فاید ما اک ی 
اتف ف الا اد اه هی اه 


قال حرفا التفسیر ای نحو رقی ای صعد- و آن فی نحو نادیته ان قم- و لا 
پیجی ۶ 
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ان الا بعد فعل فی معنی القول 


اقول سمیتا حرفی التفسیر- لانهما وسیلتان الی تفسیر مبهم سبقهما- کما 
فسر بواسطه ای رقی بصعد" و بواسطه ان نادیت بقم و المراد من 
الفعل الذی فی المعنی القول مثل المناداه 


قال الحرفان المصدریتان ان و ما- کقولک اعجبنی ان خرج زید- و ارید ان 
تخرج ای خروجه و خروجک و ما فی قوله تعالی- ضاقث عَليهِمّ الاْض بما 
رحبنتك ای برحبها 

اقول سمیتا مصدریتین- لانهما تجعلان ما بعدهما فی تاویل المصدر- کما 
قن الا ای اهب خی ال ماس نا 
ار او 
قاما بر الی انا مس الصا ارره ال تمعن یر 


1112 


فا کرش اس الما وی امصت عای ااه عس و 
العستفیل تجههاا علت الا تععل 

افو ها تیف نا فقات علی ای و انس ی رت وا 
ای ی ی یا سای 
اکواشرت و ادن لت سل بکرن ای ای الخت مار 
فاد فلت فلا عر الق اکن لمات مات ای الفر ات 
سبب التسمیه بحروف التحضیض ظاهر 


قال و لو لا و لو ما- تکونان ایضا لامتناع الشیء لوجود غیره فتختصان 
بالاسم 
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نجو لو لا علی لهلک عمر 


اکول ماه تلکسا هلک مرت لان عنام کان وهای فل ها لاسام 
قلای اف ان ولتت سا ااعل 


از اس شم اتخای فان املع ان کات الم اشت: فا وت 
الجنین- فقال عمر هذا 


و قیل ان سائلا دخل علی النبی ص و انشد بیتا- فقال النبی ص لعمر اقطع 
لا سا ی اع سای اف تا ال ما 
الرجل فقال اقطع لسانه- فقال علی ع احسن الیه- فان الاحسان یقطع 
اللسان- فرجعا الی النبی ص- فقالا له ای شیء تعنی بالقطع يا رسول 
الله- فقال الاحسان فقال عمر ذلک 


ارم و سم مامت | 
و تقلیل المضارع نحو ان الکذوب قد یصدق- و فیها توقع و انتظار 


ص :413 


قیال ی فش و اه موب ها یی قآ فا رقم سا شارت هام 
الما اسا تولف یرت هن سر الط و وم شفعت فارلها نله 
فا الضا و شا ره ارس سا و اف اسان راک 


قال حروف الاستقبال سوف و السین و ان و لن 


اقل سفت یوش الا تفا حلاص مات السی ‏ اعال 
و الاستقبال بالاستقبال 


قال رقا الاش قراس الهری ه ات و امه عم رها سک سوفن ند 
الدلاله تحه نید عدکر مشووع لا مسهام :در الکلام 


اقول الهمزه اعم من جهه التصرف من هل- اذ کل موضع یقع فیه هل- یقع 
فیه الهمزه من غیر عکس- فان الهمزه تستعمل مع ام المتصله- نحو ا زید 
عندک ام عمرو دون هل- و تدخل علی اسم منصوب بفعل مضمر- نحو | 
ی ی ها اس ای ی ی ۱ 
تضربر زیدارو هو اخوک دون هل- و علی الواو العاطفه و ها توایق یم کموله 
تعالی و کلم عاقذوا عهدا ‏ قمن کان مومت کمن کان فاسفاً و أئ اذ ما 
وفع أمَتثْم به ان دون هل- و الدلیل فی زید 
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عندک ام عمر و قلفی حذف الهمزه وجود ام فان ام المتصله لا تستعمل 
الا نع ا هت اما کمن لاسام صدن الطلا مت لا سول لین عفر 
انواع الکلام- و کل ما کان کذلک یکون له صدر الکلام 

قال حرفا الشرط- ان للاستقبال و ان دخلت علی الماضی- و لو للماضی 
و ان دخلت علی المستقبل 

اقول مثال ان نحو ان ذهب زید ذهبت معه- فان المعنی ان یذهب هو 
اذهب انا معه- و مثال لو نحو لو خرج زید اخرج معه- فان المعنی لو خرجح 
هو خرجت آنا معه 

قال نو تجیع فعلا الشرطا و الخراع مضار‌عین او ماضیرت او احدهما ماضنا 
و الاخر مضار عا- فان کان الاول ماضبا و الاخر مضار عا جاز رفعه و جزمه 
نحو ان ضربتنی اضربک 

ص :415 


اقول للشرط و الجزاء اربعه احوال- لانهما اما ان یکونا مضارعین نحو ان 
تضرب اضریک- فالجزم واجب فیهما- و اما ان یکونا ماضیین نحو ان 
ضربت ضربت- و لا جزم فیهما- و اما آن یکون الجزاء ماضیا و الشرط 
مضارعا- نحو آن تضرب ضربت- و حینثذ یجب الجزم فی الشرط و یمتنع 
فی الجزاء- و اما آن یکونا بالعکس نحو ان ضربتنی اضربک- و یمتنع حینثذ 
الجزم فی الشرط- و یجوز فی الجزاء الجزم علی القیاس و الرفع- لان 
خرف الشرزط اما لم یسمل فی الشزط قه فریم.مضت ففی: جرا مع آلبعد 
بالطریق الاولی 


کالبو تغل الفاعفی الجزاخ ادا لمزبکن فلا ای ماضیا اف تاو نهر 
ان جتنتت فانت فکرمتو آن تکرمنی الیوم: فقو اکرمتک آهنشن 


افیا ام مها ]زیاس ات مسا آ عبت اف 
ا ا ه لعل امسر اس سره 
حکم الامر و النهی- نحو ان اتاک زید فاکرمهت و ان ضربک عمرو فلا 
وت وا تا الا ی هم ال ها 0 
ال از ار اه 2 


ص :416 


فیجب: دول القاع یره بالش‌ظ .و انفا. قال او تم بیکن مسخفیلات| 
ماضیا فی معناه- لانه اذا کان مستقبلا- بان یکون مضارعا مثبتا او منفیا , 
یجوز الوجهان- و اذا کان ماضیا فی معناه تمنع دخول الفاع- و ان 

جواز الوجهین فی المضارع المنفی- بکونه منقیا بلا- لانه اذا کان . 
مثلا یجب الفاع کقوله تعالی- و من ینغ الرشلام دیا قن بقل ول رقاب 
اعلم انه قد یقام اذا مقام الفای- کقوله تعالی- و ان تصَِهُمْ سَیتهْ بما 
قدمث ایدیهم اذا هم یف ن <- ای فهم یقنطون- ۹[ 
للمفاجاه- نت فالجز اء حینتذ فی الحقیقه فعل ماض- و 
اذا کان کذلک لم یحتج الی الربط- و التقدیر فان تصبهم سیثه فاجات زمان 
قنوطهم 

قال و تزاد علیها ما للتاکید و لها صدر الکلام- و لا تدخل الا علی الفعل 
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عاع ۲ 
3 


ِ 


ما 


اقول متال دلک. قوله تعالید قاضا بایکم منی هدع و سیب صدارتها ما 
ذکرنا فی الاستفهام- و لا تدخل الا علی الفعل- لان الشرط یجب ان یکون 
فعلاح فان کان ملفوضا فذلک و الا فیجب ان یقدر- ِِ تعالی و ان آکه 

فخ. الفسر کین اسازی قاحزم وا فل لو انشم ۶ - فان التقدیر و ان 
0 


قال و اذن جواب و جزاء- و عملها فی فعل مستقبل غیر معتمد علی ما 
قیام ماما ادا کات لقع حات عولی هی ادن ای کاضا اه 
تا ای ایا انا ان اگرمی 


اقول خو اب ااصل الما او هس ان وه مدا ی وی 
کلام من 


ص :418 


یجیب متکلما و یخبره بجزائه علی فعله- الذی دل علیه کلامه- کقولک لمن 
قال انا آتیک اذن اکرمک- فان قولک اذن اکرمک جواب لقائل انا آتیک- و 
دلیل علی جزاء فعله اعنی اکرامک ایاه مبافی لام علی ادن ی قرو 
عند تقریر نواصب الفعل المضارع- لما کان الیق هناک 


قال حروف التعلیل کی نحو جتّتک کی تکرمنی 

اقول قد ذکر فی بعض النسخ لام التعلیل هنا ایضا- و شرحها بعض 
الشارخحین و دلی همع لان لام التعلیلع اتها هی اللام الخاره آذا استعملت 
تفعتی. کم فلا کین تمستقلم سفسها فی, ابو لدلک. مر نکر ها 
الخضیق فی: المتصل نمی الا مود نها الیی ووز 

قال حروف الردع کلا- تقول لمن قال فلان یبغضک کلا ای ارتدع 

اقول الردع الزجر و المنع و ارتدع ای امتنع 

فا اما لا [ تیک از اضر هقف اعل ات ان 
ص :419 


للجنس و التانی للعهد 


اقول اللامات ثلثه اقسام- ساکنه و مفتوحه و مکسوره- و الساکنه واحده 
وا اسف ام وا اصاه طیارش آضا ایس و 
المرء باصغریه- ای حقیقه المرء اعنی تبین معانیه و تقومها- انما یتحقق 
بر نا ای و لاس ای آرها .فا انشا و الاک 
او و انا لاه صفل ال ط ا ال الیی ای 
خیا ند یت" الوصا وی تا ی لدع وال الیل آن 
ال ای تا ال اس ام رس بط اهامای 
تلخمی ذانها کی الاستعیال 


ص :420 


قال و لام القسم نحو و الله لافعلن کذا- و الموطثه له فی نحو و الله لثّن 
اکرمتنی لاکرمتک 


اقول لام القسم هی التی تدخل علی جوابه- و اللام الموطئه له- هی التی 
تدخل علی حرف شرط تقدمه قسم- لفظا کما فی الکتاب" او تقدیرا کما 
قوله تعالی- لین آخرجُوا لا یَرجون عم - فان التقدیر و الله لثّن 
اخرجوا- و سمیت الموطثه له- ای المهیثه من قولهم وطاته ای هیئته 
لتهیئتها الجواب للقسم- فی دلالتها علی انه له لا للشرط 


قال و لام جواب لو و لو لا و یجوز حذفها 
اقول مناله وله تعلی- لو کان شم له له لقسذنا و لو لا سل 


۵۹ ۳ رحمَنَهُ- لکیم مه لخاسرین < و هی بمنزله الفاء فی جواب 
ان توا ۲ اذا علمت- کقوله تعالی لو تا جحقلناخ 
آجاجا ای لجعلناه 


قال و لام الامر تسکن عند واو العطف و فائه 
اقلا زو تفای فا اه ی ان 
قال و لاه الایت اعفی ه لزید فاعم و آنه آنرقت 


اقول فائدتها تاکید مضمون الجمله التی دخلت علیها- و تلک الجمله اما 


قال‌هاه اشاتت الا که هی انش لخفت تاداع الافقال لاه شحو 





ص :421 


ص :422 


مت لاد ان هن او الا ات القاغن معتی و شک بالکنس قیه 
ملافاه اشنا که تصو قد فامت. | لضاوه 


افو ها اتدکیت لها مش ال ی اک 
فا رن اد کی وه سا الا اتخسفل اتکی همست زان 


اقزل فا افقر انات کی و ها لو اس تا اس 
باه ای سا ای ناسا یشان ان العالت 1 
ال یا تاعالطا اس و سل ار 
النهی- و الاستفهام و التمنی و العرضت نحو و الله لافعلن کذا- و اضربن و 
لا یخرجن و هل یذهبن- و الا تنزلن و لیتک ترجعن 


قالج که وم احیت قم | فلع ال فی تن الاکشن ماع سرت 
احتفام الما کنین ی یر ده 


اقول هذه النون اما خفیفه ساکنه- او ثقیله مشدده مفتوحه- و تمام 
مباحثها 


ص :423 


کر ی رف وه و ها ها فا رکه 


قال هاء السکت تزاد فی کل متحرک- حرکته غير اعرابیه للوقف خاصه- 
نحو ثمه و حیهله و مالیه و سلطانیه- و لایکون الا ساکنه و تحریکها لحن 


1 
ادها الی سان ع که رنب لان الاغرات بدل اه سا فنله ما 
التاکم انشا آعست بحاله الوفی بان اشاء آلخر که نها هه رت 


تنبیه- اعلم آن المصنف لم یذکر بعض اصناف الحروف- کالتنوین و الفی 
التانیث و التاء المتح رکه و شین الوقف و سینه- و حروف الانکار و حروف 
التد کیت فکانه اضر کی سوب لت ماد رنه در توا الاو و 
فیالفن اعاست اند خی ما کی فیدالی تنج وسری التدافی اد 
فایدتها- و مع ذلک فلا باس بان نشیر الیها- 


ص :424 


بما یلیق کتابنا من البیان- 


و ی ی ات ی ی ال سل عم 
تمکن مدخوله فی الاسمیه کزید- و تنوین التنکیر و هو الذی یفرق بین 
اه اک که مه ی اما ها 
الجمع المذکر السالم - کمسلمات- و تنوین العوض- و هو الذی یعوض عن 
التصافاه کی ان اس ارت اس لام اس نا 
عوض عنها التنوین- و تنوین الترنم- و هو الذی یجعل مکان حرف المد فی 
القوافی - کما فی قول الشاعر- اقلی اللوم عاذل و العتابا فقولی ان 
اص ای ای ای ۱ 
ا توت 


و شین الوقف و سینها- شین معجمه عند ؟بنی تمیم " و سین مهمله عند ؟ 
بکر" تلحق کاف الموّنث فی الوقف- نحو اکرمتکش و مررت بکس 
معجمه او مهمله- و پیسمی 


ص :425 


شین الکشکشه او سینها- و کن معاویه مسکنها 2۳ انه قال یوما من 
العراق "- 2 ۱ 
بکر "سس لیست فیهم غمغمه ؟قضاعه " و لا طمطمانیه «حمیر- فقال معاویه 
هه قال یک اس یواست لها اش ا. انس 
بکاف المونت- و *بکر" و ؟قضاعه " بالقاف المضمومه و یر . ثلث 
فانک لاش پم فا وی الیا لفق هل ؟العدان و اسهم 
7 وزن زلزله عدم تبین الکلام- و الطمطمانیه بضم الطائین و تشدید 


ضرف الانکاو یاوه خی آخر الکلمفن. الاسغوارت کقولی لم فال 


قدم 


ص :426 


زید | زیدنیه- بضم الدال و کسر النون و سکون الیاء و الهاء- منکرا لقدومه 
ادا کان قلیل السفر- و بخلاف قدومه اذا کان کثیر السفر- و کقولک لمن 
قال غلبنی الامیر الامیروه- بمد الهمزه و ضم الراء و سکون الهاء- 
مستهز ءا به و منکرا لتعجبه من آن یغلبه الامیر- 
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کش هش از ای عم ات نا 
یتکلم به بعدها - مثل آن یقول الرجل فی قال و یقول- و من العام قالا و 
من ای اه مب ام سا اف الن نانآ 
بقع کلاضا علی ال سای اه معا ال ال سار ما دا در 
الکتاب- و المومل ممن یعثر علی خلل فیه ان یصلحه بکرمه- و یعصمنی 
عر هقرت فرصت 
اد اف هی سا ی ی ات فان ام یاس اد 
ها سا ای فص ۱ 
تعالی من شرورهم- و رد الله الیهم بلطفه کید نحورهم 


ص :428 


ص :429 


ص‌‌ :430 


کتاب الصمدیه " 


اشاره 


هط کات التصساک میم الله آ لحم اسر اعن که شوه را 
الکلام - و خیر خبر یختتم به المرام - حمدک اللهم 


ص :431 


علی جزیل الانعام - 
ص :432 


ی یی لام حول الا 
عمه علی ع- الذی نصبه علما للاسلام - و رفعه 


ص‌‌ :433 


آکشند الاصایت ار اعاوت ان خی ,ال ام درو اهر له انح احعظ 
الکلام - 


فده ۹ اند اتمه قیه ای امه کت مر دزن 
ص :434 


الاعراب- و فرائد لم بطلع علیها الا اولو الالباب - و وضعتها للاخ الاعز عبد 
اه له الا اما ی ما ما ار 


ص‌‌ : 435 


الحدیقه الاولی فیما اردت تقدیمه 
غره 
اه عم قوانین القاطظ لعربک مکت الا ات و تاه 


دی اقا تونم حقطظ الاسان عو. الما کی تال ده محصوعه ااکلمه و 
الکلام- 


ص‌‌ :4130 


فالکلمه لفظ موضوع مفرد- و هی اسم و فعل و حرف - 
و الکلام لفظ مفید بالاسناد 

و ای اف سا سم 

ایضاح 

ال که مها مس عم رن اه اش 
< و یختص بالجر 

ص :437 


ما سای سا اه اس 
و الفعل کلمه معناها مستقل مقترن باحدها 
< و یختص بقد و لم و تاء التانیث و نون التاکید 


وی کید ادا ول مره هصرع حول 
شیء من خواص اخویه 


ااا ام لوا نامع حی‌اه سصت سم ی سس 


ص‌‌ :439 


ایضا - ان وضع لشی ء بعینه فمعرفه کزید- و الرجل و ذا و الذی و هو - و 
العضاق الن آحدها مفتی فراع ما فنگ رد 


اراس ان وجد فیه علامه التانیث و لو تقدیرا - کناقه و نار فمونث- و الا 
ف کرو ات ان اه له خر شیف رال خی 


ص‌‌ :439 


الفعل آن اقترن بزمان سابق وضعا فماض - و یختص بلحوق احدی 
ص :440 


التاءات الاریع ک او بزمان ما قفا او حال وضعا 0 فمضارء 7 و یخثص 
بالسین و سوف و لم و احدی زوائد انیت- او بالحال فقط وضعا فامر - و 
یعرف بفهم الامر منه مع قبوله نونی التاکید 


تبصره 
الماضی مبنی علی الفتح- الا اذا کان آخره الفا- او اتصل به ضمیر رفع 
ص :441 


متحرک او واو - 

و المضارع ان اتصل به نون اناث کیضرین - بنی علی السکون - او نون 
ها مر یاه ی ور ای 
جازم - و الا فمنصوب او مجزوم- 

فایده 


الاغر ات اف مجلبه العامل قن اضر الکامه افظا امتقوی 


و انواعه رفع و نصب و جر و جزم - فالاولان یوجدان فی الاسم و الفعل - 
و الثالت بختص بالاسم و الرابع بالفعل - 


۵ الا کنفنهفی آخر الکلمه لا ینیما قفا ول ب 
:212 


و انواعه ضم و کسر و فتح و سکون- فالاولان یوجدان فی الاسم و 
ای ات فا هه 
الثلاتث- نحو 


ص :443 


اين و قام و سوف و کم و قم و هل 

توضیح 

فا اکرفم ان اس ای دا ات 

ی اس اش واه ارس اه امعم الم 
ص :444 


و هی کلا و کلتا مضافین الی مضمر و اثنان و فرعاه - و الواو فی الجمع 
المذکر السالم و ملحقاته << و هی اولوا و عشرون و بابه و الاسماء 
السته- و هی ابوه و اخوه و حموها و فوه و هنوه و ذو مال - مفرده مکبره 
او جمع او مخاطبه - نحو یفعلان و تفعلان و یفعلون و تفعلون و تفعلین 


اکمال 


علائم النصب خمس-- الفتحه و الالف و الیاء و الکسره و حذف النون 
فالفتحه. فیم الاسه العفرد و الحمه المکستر و الخضارم و الالف. فی 
الاماه السه ده الباعفی الفتی و الخضه و ملعاهرتنو آاکنبره .فی 
الکمالجی اسالی مره نون 


ص :445 


قی,الاقعال الخمسة 

توضیح 

غلاعم الخر خلت الکسره.۵ الاعنم الخقجبت فالکسرم فی الانتم المفرد ‏ 
الخمم النکسر الستضرفین مه الجمم المفت الشالم‌عدو آلیاعفق الاسهاه 
اجه ع الی و الکمع»>ه الفتخه خن غیر ری 


علامتا آلحزم السکه‌ن م الحدق حه فالسکون فی المضارع خصحات و 
الحوف فشمعتا وافن الافعال الخمسند 


ص :446 


فایده 


یقدر الاغراب قی شمه معاضم کما و میور .فعطلفا فی. الاشم 
الخقضور کمنسفت و الفضاف. ال الباع کقلافی - و الفضارع المتصل: به 
نون التاکید غیر مباشره کیضربان- و رفعا و جرا فی المنقوص کقاض- و 
رفعا و تضیاً قی. المصاوع. المعتل بالالت. کیخیی:- و رفعا فی. المضارع 
ان عم الاب دس هه ااخسه اس کر اساوک اعخات 
الی یاء المتعلم کمسلمی 


ص : 447 


الحدیقه الثانیه فیما یتعلق بالاسماء 

اا زیخ 

انش ان آشیه لوف فصصییه الا هرید و التحخسات انوا 
الاول ما یرد مرفوعا لا غیر 


اشاره 


و هه فیک الاول التاغلن وه ها آشته آلیه الغامن فیم فا نم مترع و رنه 
قی الفعل فیستم مواصضم فعل الامز للماحه ال که الشستاوم 


ص :448 


السفه‌فاع العطات اه ادصآی امن آن بلتم حدم فول. الانستاع وفع 
التعجب - و الحق بذلک زید قام او یقوم - و ما یظهر فی بعض هذه 
المداضمت کافوم انا فتاکید لافاغل کقعت ۱۱ 


تبصره 
و تلازم الفعل علامه التانیث - ان کان فاعله ظاهرا- حقیقی التانیث 


ص :449 


کقافت. یت آخ ضعیر| متضلا حطاقا کته فاسشن و الشمس حالعت دی 
تک الخار مغ الظاهر ای کساعت. ام -طلم امس کی سس کرها 
مه لصا شرا خو وت اسصل دامع تا ماس ۱ 
توا کام ال ارام کدا فم‌بابه هس فحه عم آلمر هد 


مسئله 


و الاصل فی الفاعل تقدمه علی المفعول- و یجب ذلک اذا خیف اللبس - 
ص‌‌ :450 


کات یر مات و العففیل ساخرا غرم اما مه ادا اعضا ور 


ص :451 


المفعول - او اتصل ضمیر المفعول بالفعل و هو غیر متصل- و ما وقع 
منهما بعد الا او معناها وجب تاخیرم- 


الا ات تالف الیل ای ها مهن یه قافن ]د 


ص :452 


یتعین المفعول به له فان لم یکن فالجمیع سواء- 


ص‌‌ :453 


الثالث و الرابع المبتدا و الخبر - فالمبتدا هو المجرد عن عوامل اللفظیه - 
مسندا الیه او الصفه الواقعه بعد نفی او استفهام- رافعه لظاهر او حکمه- 
فان طابقت مفردا فوجهان نحو زید قائم- 


ص :454 


اه مه ها فاس ای ام ی مکی اعدا تفوی الع ‏ که 
۳ 


ص‌‌ :455 


ع لهلی عمر - و لعمرک لاقومن- و لا یکون نکره الا مع الفائده- 


ص‌‌ :4506 


لش که اتعسرو آلهسنه یه ده هو ی متام فاامفتی ار الرانه 
قاعده 

امه ونم ای ند السا ی اففاد الیتلم بح ی | رعش 
ص :457 


ام یلعای عم فا ره نع نف ها ای 
فیقال لمن عرف زیدا باسمه و شخصه- و لم یعرف انه اخوه زید اخوک- و 
لمن عرف ان له آخا و لم یعرف اسمه اخوک زید- فالمبتدا هو المقدم فی 
الصورتین 


فصل: تدخل علی المبتدا و الخبر افعال و حروف- 


فتجعل المبتدا اسما لها و الخبر خبرا لها- و تسمی النواسخ و هی خمسه 
انواع- 


ص‌‌ :459 


الاول الافعال الناقصه- و المشهور منها کان و صار و اصبح- و اضحی و 
امسی و ظل و بات و لیس - و ما زال و ما برح و ما انفک و ما فتیء و ما 
دام - و حکمها رفع الاسم و نصب الخبر - و یجوز فی الکل توسط الخبر - 
۵ تا را ول 
ان تکون تامه و ما تصرف منها یعمل عملها 


تلتان 


تختص کان تحواد خوف من مضارعا الحفمم با تمصع آ اد 
ص‌‌ 45۰ 


ص‌‌ :4160 


- 
ِ 


9 


هرن 


< بشرط عدم اتصاله بضمیر نصب و لا ساکن- و من ثم لم یجز فی نحو لم 
یکنه- و لمْ یَکُن ال لَْفرَ له - و کذلک فی نحو 


الناس مجزیون باعمالهم- ان خیرا فخیر و ان شرا فشر 


اربعه اوجه- نصب الاول و رفع الثانی و رفعهما و نصبهما - و عکس الاول 
فا اه ای ال سا 


التانی - الاحرف المشبه بالفعل <- و هی ان و ان و کان و لیت و لکن و لعل 


ص :461 


و عملها عکس عمل کان- و لا یتقدم احد معمولیها علیها مطلقا - و لا 
توب او جارا و مجرورا- نحو ان فی ذلک 

< و تلحقها ما فتکفها عن العمل نحو انما زید قائم - و المصدر ان حل, 
سل آن فحت مها و لا کسرت وان جان اسان عاز اامران سور 
و لَمْ يکفهم آئا أنر رَلنا و قال 


ص :462 


نی عَبّذٌ ال 
اون کول ای اکته لته الفظاه دی اما هت لخن 
منصوب- و یختص ان و ان و لکن بجواز رفعه بشرط مضی الخبر- 


ااص یط ی با رای اما وی ها ان 


ص‌‌ :4163 


اختصت بالاحیان - و کثر حذف اسمها نحو و لات چین قناص - 


واه له اف تشم عون ان ماش کول ان اکن 
اما اش ایض انا اشیسا سصت ‏ وارسن خی ها عصت وی 
۱ 


ص :464 


رجل و لا رجلین فی الدار - و یشترط تنکیره و مباشرته لها- فان عرف او 
فصل اهملت و کررت- نحو لا زید فی الدار و لا عمرو- و لا فی الدار رجل 
و لا امراه 

تبصره 

و لک فی نحو لا حول و لا قوه الا بالله خمسه اوجه - الاول فتحهما علی 

ص :465 


الاصل- الثانی رفعهما علی الابتداء او علی الاعمال کلیس- الثالث فتح 
الاول و رفع الثانی بالعطف علی المحل- او باعمال الثانیه کلیس- الرابع 
عکس ات صعلی اعصال الایلی کیش آه العاما عالها عفن عم الاو : 
نت یلعای علی اف متا ره فیرحت 


الکامتم فان سا هی کاین کته اش له له یه 
لرجائه- و انشا و طفق للشروع فیه - و تعمل عمل کان- و اخبارها جمل 


مبدوه 


ص‌‌ 4166 


بمضارع - و یغلب فی الاولین تجرده عن ان- نحو و ما کادوا یفْعَلُوَ - و 
قی نان رانا ده میک ارب هک هر هی 
الاخیرتین ممتنعه نحو طفق زید یکتب - و عسی و انشا و کرب ملازمه 
للمضی - و جاء یکاد و یوشک و یطفق 


ص :467 


یختص عسی و آوشک پاستفناتهما عن الخبر- فی نحو عسی ان یقوم زید - 
و اذا قلت زید عسی ان یقوم فلک وجهان - اعمالها فی ضمیر زید فما 
بعدها خبرها- و تفریقها عنه فما بعدها اسم مغن عن الخبر - و یظهر اثر 
ذلک فی التانیث و التثنیه و الجمع - فعلی الاول تقول هند عست ان تقوم- 
و الزیدان عسا ان یقوما - و الزیدون عسوا ان یقوموا - و علی الثانی 
عسی فی الجمیع 


ص‌‌ :4169 


النوع الثانی ما یرد منصوبا لا غیر 


و هو ثمانیه- الاول المفعول به و هو الفضله الواقع علیه الفعل - و الاصل 
فیه تاخره عنه- و قد یتقدم جوازا لافاده الحصر - نحو زیدا ضربت - و 
وجوبا للزومه الصدر نحو من رایت- 


لاش لول الم هه ی و دا سل ام سین اه او دون 
نحو 


ص‌‌ :4169 


النوع 
ص :470 


خلاف- و یجب حذف عامله سماعا - فی نحو سقیا و رعیا- و قیاسا فی 
نحو قشدوا الوثاق قامّا من بعذ و اما فداء - و له علی الف درهم اعترافا 
و زید 


ص :471 


به فاذا 


ص :472 


له صوت صوت حما 
ص :473 


۳ 


و لبیک و سعدیک- 


اثالث المفعول له - و هو المنصوب بقعل فعل لتحصیله او حصوله - 


ضربته تادیبا و قعدت عن الحرب جب جبنا - و یشترط کونه مصدرا, 8۳۹ 
بعامله وقتا و فاعلا - و من ثم جیء باللام فی نحو و الأرْضَ وضقها لا - 
ات لت 


ص :474 


و جنک لمجیتک ایای- 

ال ایغ العقغعول مه وه لد کر نوا تشه لعصاحیه معمول قاماه 
و لا یتقدم علی عامله نحو سرت و زیدا - و مالک و زیدا و جتّت انا و زیدا 
و العطف فی 

ص :475 


الاولین قبیح- و فی الاخیر سائغ < و فی نحو ضربت زیدا و عمرا واجب- 


الخامس المفعول فیه و هو اسم زمان او مکان مبهم - او بمنزله احدهما 
منصوب 


ص :476 


بفعل فعل فیه 


السادس المنصوب بنزع الخافض - و هو الاسم الصریح او المقول- 
المنصوب بفعل 


ظر :377 


لازم بتقدیر حرف الجر - و هو قیاسی مع ان و ان- نحو آ و ثم أن 
جاءکمْ ذکر من رَبِکمٌ - و عجبت ان زیدا قائم- و سماعی فی غیر ذلک نحو 
ذهبت الشام - 

السایع الجال وهی الضقه المبنیه للهیته غیر نعت- و تشرط فکیرهات 


ص :478 


ص :479 


و قد تکون تابته و جامده و مقدره - و الاصل تاخرها عن صاحبها - و یجب 
ان کان مجرورا - و یمتنع ان کان نکره محضه 


ص‌‌ :4190 


و شففایل خی بمب جوا سلی العامان ان کای لیا ازیو ی کی سا 
زید < و لا تجیء عن المضاف الیه - الا اذا صح قیامه مقام المضاف- نحو 
بل ملة اتراهیم نیفاً - او کان المضاف بعضه نحو اعجبنی وجه هند راکبه - 
اه کان عاضلا قی الخال تحو اغختی دهایک هدع ۶ 


ص :481 


التافم تم هه نکر لاف لا سامت تفه عون رات ان سم 


یفترق 
ص :482 


عن الحال باغلبیه جموده و عدم مجیته جمله- و عدم جواز تقدمه علی 
عامله علی الاصح فان کان مشتقا احتمل الحال - فالاول عن مقدار غالبا 
و الخفض 


ص‌‌ :4193 


و عن 9 


ف نسبه ی 1 
جمله او نحوها- او اضافه : 
نحو رطل زیتا و خاتم فضه 


ص :484 


لمبین النسبه هو المسند من فعل او شبهه 


ص‌ :4985 


التوغ التارطا و مرا ای 


اشاره 


و هو آثنان - الاول المضاف الیه- و هو ما نسب الیه شیء بواسطه حرف 
جر مقدر مرادا - و تمتنع اضافه المضمرات و اسماء الاشاره- و اسماء 
الاستفهام و اسماء الشرط و الموصولات- سوی ای فی الثلاثه - و بعض 
الاسماء یجب اضافتها اما الی الجمل- و هو اذ و حیث و اذا- او الی المفرد 
ظاهر | او مضمرا - و هو کلا 


ص‌ 4196 


و کلتا و عند و لدی و سوی - او ظاهرا فقط و هو اولوا و ذو و فروعهما- 
او مضمرا فقط و هو وحده و لبیک و اخواته 


یجب تجرد المضاف عن التنوین- و نونی المثتی و الجمع و ملحقاتهما- فان 
ص :487 


کات اسشافه صفه ال مها له ی لا تفیم الا ی هکس الا 


فمعنویه و تفید تعریفا مع المعرفه - و تخصیصا مع النکره- و المضاف الیه 
فیها ان کان جنسا 


ص‌‌ :499 


للمضاف- فهی بمعنی من - او ظرفا له فیمعنی فی- او غیرهما فبمعنی 
اللام- و قد یکتسب المضاف المذکر- من المضاف الیه المونث تانیثه و 
بالعکس- بشرط جواز الاستغناء عنه بالمضاف الیه- کقوله کما شرقت 
صدر القناه من الدم 


ص‌ :4199 


و قوله اناره العة س > 
زا قا تَ ِ 
۱ هو نم امتنع وامت غلام هند 


ایا وش ماه ات ره رفک 
ملفوظ - و المشهور من حروف الجر اربعه عشر- سبعه منها تجر الظاهر 
و المضمر- و هی من و الی و عن و علی و فی و الباء و اللام- 

و سبعه منها تجر الظاهر فقط- و هی منذ و مذ و تختصان بالزمان - و رب 
تخاص 

ص :491 


بال 
0 ۳ 
: تاء تختص با 
سم الله تعالی- و 1 
حتین و الکاة 
ف و الوا 
بحاص 


و 
هو اربعه- 


ص :492 


الاول المستثنی و هو المذکور بعد الا و اخواته - للدلاله علی عدم اتصافه 
بما نسب الی سابقه- و لو حکما- 


ص‌‌ :4193 


فان کان مخرجا فمتصل و الا فمنقطع - 
ص :494 


سمی مفرغا - و الکلام معه غیر موجب غالبا - 


و ان ذکر فان کان الکلام موجباً نصب- و الا فان کان متصلا فالاحسن اتباعه 
علی اللفظ- نحو ما قَقلْوة الا یل - و ان تعذر فعلی المحل نحو لا اله 


ص‌‌ :4195 


الا الله- و ان کان منقطعا ؟فالحجازیون" یوجبون النصب- و ؟التمیمیون" 
یجوزون الاتباع- نحو ما جائنی القوم الا حمارا او حمار 


و المستثنی بخلا و عدا و حاشا- ینصب مع فعلیتها و یجر مع حرفیتها- و 
بلیس و لا یکون منصوب علی الخبریه- و اسمهما مستتر وجوبا - و بما خلا 
و بما عدا منصوب"" و بغیر و سوی مجرور بالاضافه- و پعرب غیر بما 


ص‌‌ :496 


و سوی کغیر عند قوم و ظرف عند آخرین - 
تانق اتیس ی اش ان اقا ال و اش وه شین 
ص :497 


ِِ او متعلقه ند ارم لذلی الاسم خمس حالات- فیجب نصبه بعامل 
یفسره المشتغفل آذا تلی ما لا یتلوه الا فعل- کاداه التحضیض نجو 
۹ اکرمته- و کاداه الشرط نحو اذا زیدا لقیته فاکرمه- 


و رفعه بالابتداء اذا تلی ما لا بتلوه الا اسم- کاذا الفجائیه نحو خرجت فاذا 
ص‌‌ :99 


زید یضربه عمرو - آو فصل بینه و بین المشتغل ما له الصدر - نحو زید هل 


رایته 
و یترجح نصبه اذا تلی مظان الفعل نحو | زیدا ضربته- او حصل بنصبه 
ص :499 


المشتغل فعل طلب نحو زیدا اضربهت 

و یتساوی الامران - |ز| لم تفت المناسبه فی العطف علی التقدیرین <- نحو 
رام هاگره این الصا علی اس ار نت 
فعلی الفعلیه - و یترجح الرفع فیما عدا ذلک - لاولویه عدم التقدیر نحو زید 
ض ربنه- 


ص :500 


الثالث المنادی- و هو المدعو بایا او هیا او ای او وا مع البعد "؟و‌ بالهمزه 


مع القرب و بیا مطلقا - و یشترط کونه مظهرا و يا انت ضعیف- و خلوه 
عرن آللام الا کی افظه الظلا لب وبا النیشاوت 


ص‌‌ :501 


ت‌- 6 ت 
لجنس ث‌ ۱ ث‌ 
9 
ود المندور 
9 
سم 
ف 
ِ بجد 
- فك 9 
9 
اسم 


ص‌‌ :502 


الاشاره - و لفظ الجلاله مع عدم المیم فی الاغلب- فان وجدت لزم 
الحذف 


ص :503 


التقرو الستر قه و النکزم العقض دم فان علی ها بر فغانبه نحه با نید ه 
یا رجلان - و المضاف و شبهه و غير المقصوده ینصب - مثل يا عبد الله و یا 
طالعا جبلا و یا رجلا- و المستغاث یخفض بلامها و یفتح لالفها - و لا لام 


ص‌‌ :504 


فیه تخوبا لزیتد هیا ویواه‌ و العلم آلشفرد الخوضوی‌ بای او آنتمت متضافا 
الی علم اخر یختار فتحه نحو یا زید بن عمرو- 


و المنون ضروره یجوز ضمه و نصبه- نحو سلام الله یا مطرا علیها و لیس 
علیک یا مطر السلام - 


ص :505 


هکرس اما 
یجوز ضمه 
و نصبه- 


ص :506 


کتیم الاول فی نحو يا تیم تیم عدی- 


تبصره - و توابعه المضافه تنصب مطلقا - اما المفرده فتوابع المعرب 
تعرب 


ص‌‌ :507 


باعرابه - و توابع المبنی علی ما یرفع به من التاکید - و الصفه و عطف 
البیان ترفع حملا علی لفظه - و تنصب علی محله - و البدل کالمستقل 
مطلقا- اما المعطوف فان کان مع ال- ؟ فالخلیل " یختار رفعه و ؟یونس" 
نصبه- و ؟ المبرد" آن کان کالخلیل 


ص :508 


؟فکالخلیل " و الا ؟ فکیونس " و الا فکالبدل 19 توابع ما یقدر ضمه 
که ای فلا ام تاعاس 
ات ات ای ریا 


الرابع ممیز اسماء العدد- فممیز الثلاثه الی العشره مجرور و مجموع - و 
ممیز ما بین العشره و المائه منصوب مفرد- و ممیز المائه و الالف و 
مثناهما و جمعه مجرور مفرد- و رفضوا جمع المائه- و اصول العدد اثنتا 
عشره کلمه - واحد الی عشره 


ص :509 


هماه اف ال ‏ زگالن اس اسان یاو مه الم کر و تقزام جع 
المونث- و لا یجامعهما المعدود بل بقال رجل و رجلان- و الثلائه الی 
العشره بالعکس - نحو قوله تعالی- سَخْرّها عَلهمْ سَِع یال و تمانبه یام - 
و هب و تقول ]ضی انز رجلا ود رجلا فی المذکر- احدی تم 
اقفر 


ص‌‌ :510 


و اثنتا عشره امراه فی المونث - و ثلائه عشر رجلا الی تسعه عشر رجلا 
فی المذکر- و ثلاث عشره امراه- الی تسع عشره امراه فی المونث- و 
یستویان فی عشرین و اخواتها - ثم تعطفه فتقول احد و عشرون رجلا- و 
احدی و عشرون امراه و اثنان و عشرون رجلا - و اثنتان و عشرون امراه 
و ثلاثه و عشرون رجلا - و ثلث و عشرون امراه و هکذا الی تسع و 


ص‌‌ ۳ از دا 


المبنیات 


منها المضمر و هو ما وضع لمتکلم او مخاطب- او غائب سبق ذکره و لو 
حکما فان استقل فمنفصل و الا فمتصل- و المتصل مرفوع و منصوب و 
مجرور ‏ 


ص‌‌ :512 


و المنفصل غير مجرور فهذه خمسه - و لا یسوغ المنفصل الا لتعذر 
المتصل- و انت فی هاء سلنیه و شبهه بالخیار - 


الشان 


ص‌‌ :513 


و القصه- و یحسن تانیثه ان کان المونث فیها عمده - و قد یستتر و لا 
یتبع - نحو هو الامیر راکب و هی هند کریمه- و انه الامیر راکب و کان 
الناس صنفان- 

فایک بر مق ری ی ار ایا امه ی 


خمسه مواضع- 


ص‌‌ :514 


ادا ای فا ناسا زاس ای ست 
الزیدین- او فاعلا فی باب نعم مفسرا بتمییز - نحو نعم رجلا زید- او مبدلا 
منه ظاهر نحو ضربته زیدا- او مجرورا برب علی ضعف نحو ربه رجلا - او 
کان للشان او القصه کما مر- 


و منها اسماء الاشاره و هی ما وضع للمشار الیه المحسوس - فللمفرد 
المذکر ذا 


ص‌‌ :5 51 


و لمثناه ذان مرفوع المحل - و ذین منصوبه و مجروره- و ان هذان 
لساحران متاول - و المونت تا و دی و ده و نی و ته- و لمثناه تان رفعا و 
تین نصبا و جرا- و لجمعهما اولاء مدا و قصرا- و تدخلها 


ص‌‌ :516 


هاء التنبیه - و تلحقها کاف الخطاب بلا لام للمتوسط و معه للبعید- الا فی 
المثنی و الجمع عند من مده- و فیما دخله حرف التنبیه- 


ص‌‌ :217 


وهی اتموصو لو هی مرف ای ای فالحرفی کل حرف اول مع « 
پالمصدر و المشهور خمسه ان و آن و ما و کي و لو - نحو او لم یَکفهم 
انا آ تلا لا و ان تضونوا خر نیما تشو و الجساب لکی لا یکون علی 


حَذُهم لو یِعَمَر ألف سته - 


ارم ون لماع اس ای ات وا نی لاس 
والنن للمونتکه اللدان و الشان لستا هم بالالت آن کانا مرفوعی. المخل 
< و بالیاء ان کانا منصوبیه او مجروریه - و الاولی و الذین مطلقا لجمع 
المذکر - و اللائی و اللاتی و اللواتی لجمع المونث- و من و ما و ال و ای و 
ذو و ذا بعد ما او من الاستفهامیتین للمونت و المذکر- 


ص‌‌ :۰ 51 


ی مس اه تا 
مبتدءان و الجواب رفع- و لک الفائها فهما مفعولان- و ترکیبها معهما 


ص‌‌ :50 


مایا مات سا 


و منها المرکب و هو ما رکب من لفظین لیس بینهما نسبه - فان تضمن 
الثانی حرفا 


ص‌ :5۱21 


هچ ۳ ۳ 
قبل الترکیب مبنیا کسیبویه - 


ص :522 


الاول النعت و هو ما دل علی معنی فی متبوعه مطلقا - و الاغلب اشتقاقه 
< و هو اما بحال موصوفه و یتبعه اعرابا - و تعریفا و تنکیرا و افرادا- و 


ص‌‌ :523 


و تانیثا - او بحال متعلقه و یتبعه فی الثلائه الاول - و اما فی البواقی فان 
رفع ضمیر الموصوف فموافق ایضا - نحو جائنی امراه کریمه الاب و 
رجلان کریما الاب و رجال کرام الاب - و الا فکالفعل نحو جائنی رجل حسنه 


جا رینه- 


ص‌‌ :524 


او عالیه او عال دارم و لقیت امراتین حسنا عبداهما او قائما او قائمه 


ی بالحرف - و هو تابع بواسطه الواو و الفاع او ثم او حتی 
اد 


ص‌‌ :5 52 


تاک اما الا رای اکن 


- نحو جائنی زید و عمرو و جمَناکمٌ و الأوَلینَ - و قد بعطف الفعل علی 
اسم مشابه له و بالعکس- و لا یحسن العطف علی المرفوع 


ص‌‌ :5۱26 


الختضل‌ک از آومستترا الا مم:الفضل بالمفضل ب او فاضل.ها اوتورظ 
لا بپن العاطف و المعطوف - نحو جثت انا و زید - و یَذْحْلوتها و مَنْ صَلحّ و 
ما آشرکنا و لا آباوٌنا - 


ص‌‌ :2۱27 


تتمه - و یعاد الخافض علی | ف علی ضمیر مجرور- نحو مررت بک 


و بزید- و لا بعطف علی معمولی عاملین مختلفین علی المشهور- الا فی 
نحو فی الدار زید و الحجره عمرو- 


ص‌‌ :+۱29( 


اه اک هه انم یو هر هن عم هآ ول ال کرادت و 
فضاما دی مهو الافظ ااسگر رای وش و لها طه انش و هم 
بطابقان الموّکد فی غیر التثنیه و هما فیها کالجمع- تقول جائنی زید نفسه- 


ص‌‌ :529 


و الزیدان انفسهما و الزیدون انفسهم- و کلا و کلتا لمثنی- و کل و جمیع و 


ص :530 


اخواته -- 


مسئلتان - لا يوکد النکره الا مع الفائده- و من ثم امتنع رایت رجلا نفسه سس 
فا ای تا کل وا آايم انعر انس ایا او ۱ 


ص‌‌ :31( 


المنفصل - نحو قوموا انتم انفسکم و قم انت نفسک- 

الرابع البدل و هو التابع المقصود- اصاله بما نسب الی متبوعه - و هو بدل 
الکل من الکل و البعض من الکل- و الاشتمال و هو الذی اشتمل علیه 
المبدل منه- بحیث یتشوق السامع الی ذکره- تفه وت عن السهّر 
الْحرام قتال فیه - و البدل المباین و هو ان ذکر للمبالغه- سمی بدل البداء 
کقولک حبیبی قمر شمس- 


ص‌‌ :3( 


و بقع من الفصحاء او لتدارک الفلط - فبدل الفلط نحو جائنی زید الفرس و 
لا یقع من فصیح- 

هدایه - لا یبدل الظاهر عن المضمر فی بدل الکل الا من الفائب- نحو 
ضربته زیدا- و قال بعض المحققین لا یبدل المضمر من مثله - و لا من 
ریا آباهتاکنه سای 


ص :533 


القاتن عا ان ی و ری 
ِ لبیان - و هو تابع يشبه الصفه فی توضیح متبوعه - نحو 


ص‌‌ :34 


زید اخوک - و یتبعه فی اربعه من عشره کالنعت - و یفترق عن البدل فی 
نحو هند قام ابوها زید - لان المبدل منه مستغنی عنه و هنا لا بد منه- و فی 
نجو یا زید الحارث- و جاء الضارب الرجل زید - لان البدل فی نیه تکرار 
العامل- و یا الحارث و الضارب زید ممتنعان - 


ص :535 


الاسماء العامله المشبهه بالافعال و هی خمسه ایض الاول المصدر و هو 
اس للخدت ان سوه الفمل کت سمل لاه مها کال ۱:۱ 
کان تقولا مطلفا الا ادا کان ندلاعن الفعل فمعیا رت 


ص :536 


هلاک ان تصافه ال اه تقوم معضو له مهن اعسالد مم اللام 
ضعیف کقوله- ضعیف النکایه اعداءه - 


ص‌‌ :۱37( 


الا ات اسم ماقم اون فاشم الفاغل ماول خی سوت و 
فاقله ی شفی الحدودت نان کان اه لان. عل مها و الا رخا 
که تال ۵ الاسفال‌ مادم ی ای آسمامرک اه مستبد کته آه 
شوصو فا دی خال عم لا رل صعنت الناضی خلا دا 


ص :538 


؟للکسائی "- و که باسط ذراعَیّه بالوصید حکایه حال ماضیه- 

و اسم المفعول ما دل علی حدث و مفعوله 

وه مین الیل هم اتشرط ات 

التات تفه ال هی سا ول ی وت ففاغلی علی یی عونت 
< و تفترق عن اسم الفاعل<- بصوغها عن اللازم دون المتعدی کحسن و 
صعب- و بعدم جواز 


ص :539 


کونها صله لال و بعملها من غیر شرط زمان- و بمخالفه فعلها فی العمل- 
و بعدم جریانها علی المضارع- 


تبصره - و لمعمولها ثلاث حالات الرفع بالفاعلیه - و النصب علی التشبیه 
بالمفعول ان کان معرفه- و التمییز ان کان نکره و الجر بالاضافه- و هی 
مع کل من هده الثلاثه اما باللام او لا و المعمول مع کل من هذه السته - 
اما مضاف او 


ص‌‌ :540 


باللام او مجرد صارت ثمانیه عشر - فالممتنع الحسن وجهه و الحسن وجه- 
و اختلف فی حسن وجهه- 


ص‌‌ : 541 


اما البواقی فالاحسن ذو الضمیر الواحد و هو سعه 7 و الحسن ذدو 
الضمیرین و هو 


ص‌‌ :542 


اثنان - و القبیح الخالی من الضمیر و هو اربعه- 

الخامس اسم التفضیل - و هو ما دل علی موصوف بزیاده علی غیره - و 
هو افعل للمذکر و فعلی للموّنت- و لا یبنی الا من ثلائی تام متصرف قابل 
للتفاضل - غير مصوغ منه افعل لغیر التفضیل- فلا یبنی من نحو دحرج و 
نعم و صار و مات- 


ص‌‌ :43 


و لا من عور و خضر و حمق- لمجیء اعور و اخضر و احمق لفیره - فان 
فقد الشرط توصل باشد و نحوه - و احمق من هبنقه شاذ و ابیض من اللبن 
نادر 


ص‌‌ :5414 


تمه سس و یستعمل اما بمن او بال او مضافا- فالاول مفرد مذکر دائما نحجو 
هو ار اه رو هی وال و 


و الثانی یطابق موصوفه و لا یجامع مع من- نحو هند الفضلی و الزیدان 
الافضلان- 


ص‌‌ :545 


المطابقه و عدمها نجو الزیدان اعلما الناس او اعلمهم- و علی هذا یمتنع 


یو سیف 


ص‌‌ :546 


ان که و ان قصه صواب عط تقات مرخ کر مها نی ری 


ص‌‌ :5417 


اتف میمعت ال احواه و 
ها فا ی ات و ی اه و 


ص‌‌ +549 


خاتمه موانع صرف الاسم تسع فعجمه و جمع و تانیث و عدل و معرفه و 
زایدنا:فغلان عم ترکب کذلی وین الفعل و الناسم الصفه تین ,مها جمنه 
الصرف هکذا بواحده نابت فقالوا مضعفه- 


ص‌‌ :49 


هس سر ال التیت العشی خسط ماه ی ان 
ارات هل اه ی اس ها رت ای سس نب 
مفاعل و مفاعیل- کدراهم و دنانیر بالنیابه عن علتین- و الحق به ح ضاجر 
للاصل 


ص :550 


ری ال ات اي کان الا طله ار نی اه 


هند 


ص‌‌ :551 


ها تاو عون سم صری لش هفاضا کراعو 
مربع و کاخر فی مررت بنسوه اخر- اذ القیاس بنسوه اخر- لان اسم 
ااصیل ال ون الا لصافم ی دی ها که تور العول 
فیما سمع غیر منصرف- و لیس 


ص‌‌ 2۳۸ 


فیه سوی العلمیه- کزحل و عمر بتقدیر زاحل و عامر- و التعریف شرط 
تاثیره فی منع الصرف العلمیه- و الالف و النون یمنع صرف العلم کعمران 


ص :553 


القایل لا کس ان عرازم ری رم مش وم ال کیت مرک 
تسشن الم کعلکع.و مرن تنعل حرطم الاختصاصی الفعل > او 
تصرور مر ادف وواترن و منم ضرف ااغام. کممر ه و الوضف: آلع 
القابل للتاء کاحمر- 


ص‌‌ 2/۳( 


فیعمل منصرف لوجود یعمله- و الصفه تمنع صرف الموازن للفعل - 
بشرط کونها الاصل فیه و عدم قبوله التاء- فاربع فی مررت بنسوه اربع 
منصرف لوجهین- و جمیع الباب یکسر مع اللام و الاضافه و الضروره 


ص :555 


الحدیقه الثالثه فیما یتعلق بالافعال 


اشاره 


و ینصب باربعه احرف- لن و هی لتاکید نفی المستقبل - و کی و معناها 
السببیه و ان و هی حرف مصدری- و التی بعد العلم غیر ناصبه - و فی ان 
التی بعد الظن وجهان- و اذن و هی للجواب و الجزاء- و تنصبه 


ص :556 


مصدره مباشره مقصود| به للاستقبال - نحو اذن اکرمک لمن قال ازورک- 
و یجوز الفصل بالقسم- و بعد التالیه للواو و الفاء وجهان- 


کش ی بان تصورم وا تسه ال یی هه معا ام 
صریح- نحو 


ص‌‌ :557 


للبس عباءه و تقر عینی 

لام کی ال ی ی نسوس 
خمسه احرف - لام الجحود و هی المسبوقه بکون منفی- نحو و ما کان 
ال هام ی ال اما ی ار ای 


ص :558 


حقی- و فاء السببیه و واو المعیه المسبوقین بنفی او طلب- نحو زرنی 
ان ۱1 
ارید به الاستقبال- نحو اسیر حتی تغرب الشمس- و اسلمت حتی ادخل 
اسان ای ال سس ۱ 


فصل: و الجوازم نوعان- 


فالاول ما یجزم فعلا واحدا و هو اربعه احرفی- اللام و لا الطلبیتان - نحو 
لیقم زید و لا تشرک بالله- و لم و لما یشترکان فی النفی و القلب الی 
الماضی - و یختص لم بمصاحبه اداه الشرط- نحو ان لم تقم اقم- و بجواز 
انقطاع نفیها نحو لم یکن ثم کان- و یختص لما بجواز حذف مجزومها - نحو 
قاربت المدینه و لما- و بکونه متوقعا غالبا - کقولک لما برکب الامیر 
للمتوقع رکوبه- 


ص :559 


ص :560 


التانی ما یجزم فعلین- و هو آن و اذما و من و ما و متی و ای و ایان- و 
ای ماه مها فا ان فان و لاف اما یروت 
و کل واحد منها یقتضی شرطا و جزاء - ماضیین او مضارعین او مختلفین- 
فان کانا مضارعین او الاول فالجزم- و ان کان الثانی وحده فوجهان- و کل 
جزاء یمتنع جعله شرطا فالفاء لازمه له- کان یکون 


ص‌‌ :561 


ها ی اس ان ای هی > 


ان 


ص‌‌ :5۱0602 


۲ لفساد 
ی نار- بالجزم 
لا تکفر تدخل الجنه- و من ثم امتنع لا تکفر تدخل النار- بالجز 
و ند و ند 2 
المعنی 


ص :563 


فصن قی اقعال الجیت و اش 


افعال وضعت لانشاء مدح او ذم - فمنها نعم و بَئس و ساء - و کل منها 
برقع فاعلا معرفا باللام - او مضافا الی معرف بها - او ضمیرا تِ 
ار اما هص رس ام اس عم الم ام هر ورس سا 


ص‌ :5604 


الرجل الهندات- و ساء رجلا زید - و منها حب و لا حب و هما کنعم و بئس- 
و سا مه با ی اه اه اس رن 
ای ‏ ااا ح ۱ 


فضل + قعاا التعحب: قعلان. وضع لازشاء العجب< و ها سا اقطله و افطل بو < 


ص :565 


لها ی ی او افص ی یی تاه ماش 
اک ی ای ات ها فا انا لس یعس 
بعدها خبرها- او موصوله و ما بعدها صلتها - و الخبر محذوف خلاف- و ما 
بعد الباء فاعل عند 


ص :566 


؟*سیبویه " و هی زایده "و9 مفعول عند ؟الاخفش" و هی للتعدیه او زائده 


فش < افتال الطلوب اقا ول علی لاس ان هفایق سین نآ قح 


و تلصب المبتدا| و الخبر مفعولین و لا یجوز حذف احدهما وحده"" و هی 
وجد و الفی لتیقن الخبر- نحو هم الفَوّا اباءهم ضالین - و 


ص‌ :5607 


جعل و زعم لظنه نحو رم الذین گقژوا نْ لن ینوا - و علم و رای 
للامرین و الغالب للیقین <- نحو هم م بروَتة بعیداً و ترا قریباً < و ظن و خال 
و حسب لهما- و الغالب لب فیها الظن نحو حسبت زیدا قائما 


متا لت و ادا خمشظت یش الما و الک اه اخرشب ان ابظال غعل 
لفظا و محلا و یسمی الالفاء- نحو زید علمت قائم و زید قائم علمت - و 
اذا دخلت علی الاستفهام او النفی او اللام او القسم - وجب ابطال عملها 


لفظا فقط و بسمی التعلیق - نحو للم أٌ الِْرْییّن أَْصی و علمت لزید 
قاء 
لم‌ 


خاتمه- آذا تنازع عاملان ظاهرا بعدهما - قلک اعمال ایهما شثت - الا ان 
ص :568 


ریت کار الا هش ری خصم اساسا اعفال فک 
بااجتبی- هالفظی علی الحناه میل ها مها و الک میین. "لول تیه 
معنم تراجت آلاصمان فل الذورحصو اهنا اغفلت. اصفرت. الفاعل هی 
ااخممل عم افقا لاساهرت 

اما آتت زب فالمم ان کان الایل خی ام آلناین امک الا آن سنه 


ص :569 


مانع و لیس منه - نحو حسبنی و حسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا- کما 
قاله بعض المحققین 


الحدیقه الرابعه فی الجمل و ما یتبعها 
اشاره 


- فهی اعم من الکلام عند الاکثر - فان پدنت پاسم فاسمیه نحو زید قائم- 
و أَنْ تضُومّوا حَیْر لکَمٌ - و ان زیدا 


ص‌‌ :570 


ص‌ : 571 


قائم اذ لا عبره بالحرف - او بفعل ففعلیه کقام زید < و هل قام زید و هلا 
زیدا ضربته و يا عبد الله - ان أَحذ من الْمْشرکین اسشتجارک لان المقدر 
کالم کو رک تم آن تفت ۳ فضفر خت اه کانسضن الضتا ها حیله 
فکبری - نحو زید قام آبوه فقام ابوه صغری - و الجمیع کبری- و قد تکون 
صغری و کبری باعتبارین- 


ص‌‌ :272 


نجو زید ابوه غلامه منطلق- و قد لا تکون صغری و لا کبری کقام زید 
ص :5373 


اجمال 


الجمل التی لها محل سبع - الخبریه و الحالیه و المفعول بها- و المضاف 
الیها و الواقعه جوابا لشرط جازم- و التابعه لمفرد و التابعه لجمله لها 
اب 


و القی لا معل لها سیعابضات السسانقه و المعتزضه:ه التفشسسریه و ال ات 
ص :5374 


و المجاب بها القسم و المجاب بها شرط غیر جازم- و التابعه لما لا محل له 
ات سا بان ا رشن هی الا عم خر ترا مه لاه 
ص :۵75 


النواسخ و محلها الرفع او النصب- و لا بد فیها من ضمیر مطابق له مذکور 
اه مفوک الا اوا اسملت صلی, المترت اه علن حسن شامل له اه تاره 
النخ ان کانت عفس. امتها ‏ 


ص‌‌ :576 


ایا لخالیه هسو‌طما ان کون خر و مدرم رف تال ول 
بو رات فالامسه لها وه لمیر اه احدصاح ااخعلته ان کات 
مبدوه بمضارع مثبت بدون قر فبالضمیر وحده تحو خایتفه رید پسرع- او 
معها فمع الواو - نحو لم وَذْوتیی و فد تقلفون نی سول الله - و الا 


ص‌‌ :277 


و 
ون محکیه قال انی ع 1 
مفعو لقول نحو 
با 
۱ لا بها - و تقع 
لثه الواة 
التال 


ستت 0 
نیا لبار الا لبا العامل 
معلقا عنها 
و 
7 


لجزئن ید 
یقال زء 


ص‌‌ :579 


ذلک بباب | 
رد 
بختص 
عن الفاعل- و 
قد تلوب 
< و 
حصی 
ك 


عالم- 


9 


- 


الرابعه المضاف الیها - و تقع بعد ظروف الزمان- نحو و السّلامْ عَلة : 
ولد و5 ارو اد 2 قلیل ۳ و بعد حیت- و لا بضاف الی الجمل 


الخامسه الواقعه جوابا لشرط جازم- مقرونه بالفاء و اذا الفجائیه و محلها 
الجزم- نحو مَن بل ال قلا هادی له - فان تصفم ی با قمت 


یدیم اذا هم 


ص‌‌ :579 


۱ 


5 


تون اها خه ان خی ام مان فع فستت الم هه امین 


29د 0" 


السادسه التایعه لمفرد و محلها بحسبع - نحو و افو وم ترَجَعُونَ فیه [لی 
اللّه - و نحو أو لغ یروا الی الطیّر قوَقَهْمْ صافاتِ و بیصن - 


السابعه التابعه لجمله لها محل و محلها بحسبها - نحو زید قام و قعد ابوه 
بالات لی الصفست مص ی هط اف ام سرا 


ص :580 


اقول له ارحل لا تقیمن عندنا 

و الا فکن فی السر و الجهر مسلما 

تفصیل آخر 

الاولی مما لا محل له المستانفه- و هی المفتتح بها الکلام او المنقطعه 
ص :581 


عما قبلها- نحو و لا یرتک قََلْهُمْ ان الْرّه لِلْهٍ جهیعاً - و کذلک جمله 
العافل اطفی لنا که اها الصلیی لاه ماه مر 


اجنبی بینهما - 


ص‌‌ :592 


و تقع غالبا بین الفعل و معموله - و المبتدا و خبره و الموصول و صلته- و 
القسم و جوابه و الموصوف و صفته- 


ص :583 


۵ 
نی 


الثالثه - المفسره و هی الفضله الکاشفه لما تلیه - نحو ان متَل عبسی ع 
الم کَمتل آدم حَلقَةهْ من تراب بر وچ و قیل 
تخفتتب فا: تفیزتر وجد 


3 


ص‌‌ :94 


الرابعه صله الموصول- و یشترط کونها خبریه معلومه للمخاطب- مشتمله 

علی ضمیر مطابق للموصول - 

الخامسه المجاب بها القسم- نجو یس و الْفْرَآن الحکیم اک لمن ار سلین 
۵ من اختمع شتر ط و-فتنيم اخنفی بخواب المتهدم منمضا - الا اذا تقدمها 

ما یفتقر الی خبر - فیکتفی بجواب الشرط مطلفا- 


ص :585 


السادسه المجاب بها شرط غیر جازم- نحو اذا جئتنی اکرمتک- و فی 
حکمها المجاب بها شرط جازم - و لم یقترن بالفاء و لا باذا الفجائیه نحو آن 
السابعه التابعه لما لا محل له نحو جائنی زید فاکرمته- جائنی الذی زارنی 
دای ارام تفیل لوا ال تس عع 


ص :586 


هقی اشکام الای چ ارم ال ره ار وق هه یه 
ال اه ال ان ای اه مسق ار کر اجه 
فمحتمل لهما- 7 < ویجب حذف 
العلوی ها کان اعدا فد آمشاد 


ص‌‌ :297 


آف یزرا اه حالا و ادا کان کل آو آعشد غلی ی اه سومان آن 
برقع الفاعل نی ماء الذق.قی الذار انهمعدو‌ها عندی احد وا فی لاه 
ی 


الهمزه حرف ترد لنداء القریب و المتوسط < و للمضارعه و للیسویه < و 
هی الداحله غلی.جفله فی-محل. المصور تفج وا علمم ار یم ام 
آغ تلذرَهَمٌ لابُومنُونَ - 


ص :588 


و للاستفهام فیطلب بها التصور و التصدیق - نحو | زید فی الدار ام عمرو- 
وا فی الدار زید ام فی السوق- بخلاف هل لاختصاصها بالتصدیق- 


ان بالفتح و التخفیف ترد اسمیه و حرفیه- 
ص :569 


فالاسمیه هی ضمیر المخاطب کانت و انتما- اذ ما بعدها حرف الخطاب 
|زفا قاس 

و الحرفیه ترد ناصبه للمضارع- و مخففه من المثقله و مفسره - و شرطها 
التوسط بین جملتین- اولهما بمعنی القول و عدم دخول جار علیها و زائده- 
و تقع غالبا بعد 


ص :590 


لما و بین القسم و لو 


و آن بالکسر و التخفیف ترد شرطیه نایم نحو ان الکافژون لا فی زور 


مه وج 1 
< و مخففه من المثقله < نحو و ان کل لها < چميع لدَینا محَصرون وج 
قراءه التخفیف- 


ص‌‌ :5۱91 


و متی اجتمعت ان و ما فالمتاخره منهما زائده- 


ان بالفتح و التشدید حرف تاکید - و تاول مع معمولیها بمصدر- من لفظ 


ان هذا زید - 


ان بالکسر و التشدید ترد حرف تاکید - تنصب الاسم و ترفع الخبر و نصبهما 
لیم 


ص‌‌ :2۱92 


و قد تنصب ضمیر شان مقدر فالجمله خبرها- و حرف جواب کنعم - و عد 
؟المبرد " من ذلک قوله تعالی- ان هذان لساچران - و رد بامتناع اللام فی 
کر امن 2 

اوشر وا فا تشر قرف فلی الح ای فد اف الا ام رات 
نحو حینتذ و یومتذ - و للمفاجاه بعد بینما او بیننا- و هل هی حینتذ حرف او 
ظرف خلاف- 

ص :593 


الععلیه و تحو ازا السماء ات - مثل وان اد من الخشرکین ال 2۳0 


ص‌ :594 


و للمفاجاه فتختص بالاسمیه نحو خرجت فاذ| السبع واقف- و الخلاف 


فیها کاختها - 


ام ترد للعطف متصله و منقطعه - فالمتصله المرتبط ما بعدها بما قبلها - 
و تقع بعد همزه التسویه و الاستفهام - و المنقطعه کبل و حرف تعریف و 
هر سین ای 


ص :595 


اما بالفتح و التشدید حرف تفصیل غالبا - و فیها معنی الشرط للزوم الفاء و 
التزم حذف شرطها- و عوض بینهما عن فعلها جزء مما فی حیزها - و فیه 
اقوال- و قد تفارق التفصیل کالواقعه فی اوائل الکتب- 

اما بالکسر و التشدید حرف عطف علی المشهور- و ترد للنة للتفصیل نحو اما 
شاکرا و اما کقورا - و للابهام و الشک و للتخییر و الاباحه - و اما لازمه قبل 
المعطوف 

ص :596 


علیه بها- و لا تنفک عن الواو غالبا 


ای بالفتح و التشدید ترد اسم شرط - نحو آیّا ما تذغوا قَلَةٌ الْسَماء 
ای اه اش تدم آی اارجلوه هار ور اه علی کی ال کیا[: 
نحو مررت برجل ای رجل - و وصله لنداء ذی اللام نحو يا ایها الرجل- و 
موصوله و لا یعرب من 


ص‌‌ :297 


بل حرف عطف و تفید بعد الاثبات - صرف الحکم عن المعطوف علیه الی 
المعطوف - و بعد النهی و النفی- تقریر حکم الاول و اثبات ضده للثانی - 
او نقل حکمه الیه عند بعض- 

حاشا ترد للاستتناء حرفا جارا او فعلا جامدا - و فاعلها مستتر عایدا الی 
مصدر مصاغ مما قبلها- او اسم فاعل او بعض مفهوم ضمنا منه- و للتنزیه 
نحو 

ص :598 


بمعنی ابرء خلاف- 


حتی ترد عاطفه بجزء اقوی او اضعف بمهله ذهنیه- و تختص بالظاهر عند 
بعض - و حرف ابتداء فتدخل علی الجمل- و ترد جاره فتختص بالظاهر 
خلافا ؟للمبرد" و قد ینصب بعدها المضارع بان مضمره لا بها- خلافا ؟ 


ص :599 


الترتیب بنوعیه - فالحقیقی نحو قام زید فعمرو- و الذکری نحو و نادی توح 
فتصبح الارض مخضرم- و قد تختص حینتذ باسم النتیجه و التفریع - و قد 
تنبیء عن محذوف 


ص :600 


قد ترد اسما بمعنی یکفی او حسب- نحو قدنی و قدی درهم- و حرف 
تقلیل مع المضارع- و تحقیق مع الماضی غالبا - قیل و قد تقربه من الحال 
< و من ثم التزمت فی الحالیه المصدره به - و فیه بحث مشهور- 


ص‌‌ : 6001 


و قط ترد اسم فعل بمعنی انته - و کثیرا ما تحلی بالفاء نحو قام زید 
فقط- و ظرفا لاستغراق الماضی منفیا - و فیه خمس لفات و لا تجامع 
تقبلا- 


هم تست مش تا فی ازاتالاسفا ای امس 
لزوم 


ص‌‌ :60002 


بنصبه و لزوم افراده- 


فی نحو کیف زید و کیف انت- و مفعولا فی نحو کیف ظننت زیدا و حالا 
فی نحو کیف جاء زید 


ص :603 


و بمعنی لیت نحو لو ان لنا کر - و مصدریه و قد مضت- 


لو لا حرف ترد لربط امتناع جوابه بوجود شرطه- و تختص بالاسمیه- و 
یغلب معها حذف الخبر ان کان کونا مطلقا- و للتوبیخ و یختص بالماضی- 


ص‌‌ :6004 


و للتحضیض و العرض فیختص بالمضارع و لو تاویلا 

لما ترد لربط مضمون جمله بوجود مضمون اخری- نحو لما قمت قمت- و 
هل هی حرف او ظرف خلاف - و حرف استتناء نحو ان کل تس لها علنها 
حافظ - و جازمه للمضارع کلم و تفترقان فی خمسه آمور- 


ص :605 


ما ترد اسمیه و حرفیه- فالاسمیه ترد موصوله و نکره موصوفه - نحو 
مررت بما معجب لکی- و صفه لنکره نحو لامر ما جذع قصیر انفه- و 
شرطیه زمانیه و غیر زمانیه و استفهامیه و الحرفیه- ترد مشبهه بلیس و 
مصدریه زمانیه و غیر زمانیه - و صله و کافه- 


هل حرف استفهام - و تفترق عن الهمزه بطلب التصدیق وحده - و عدم 
اا ی ا ‏ ا ل هاا اض ات 
لا یقال هل 


ص :606 


لم یقم - بخلاف الهمزه نحو أْلمُ سرخ تک صَدْرَکَ - 

اللهم اشرح صدورنا بانوار المعارف- و نور قلوبنا بحقائق اللطائف- و 
اخعل ضا اورهاه ی هنم الموعات -خالها لسیی یره هه سا اک 
مالس ات فا تساه سح یه سس امس اه اه 
الائمه المعصومین- صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین 


ص‌ :6007 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


